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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمه 1 

ستایش مخصوص خدایی است که انسان را آفرید و با خلعت عقل و ایمان او را بر بیشتر 

موجودات برتری بخشید. و درود و سلام بر پیامبر رحمت قافله سالار هدایت و خاندان و 

یارانش و دیگر جویندگان عزت تا روز قیامت. ۱ 

رساله‌ای را که پیش رو دارید حاصل بضاعتی اندک و تلاشی ناچیز درباره زندگی ادیب 

و ناقدی برجسته. متفکری توان؛ مفسری عالیقدر و شهیدی زنده است که ابتدا به 

صورت پایان نامه تحصیلی نوشته شده است و اینک با حذف قسمتهایی از آن و 

افزودن مطالبی اندک به خوانندگان گرامی تقدیم می‌گردد. 

ذکر چند نکته ضروری است: 

اولاً: بررسی زندگی و آثار شخصیتی چون سید قطب جه از جنبۀ ادبیش که صاحب 

سبک بوده و سالها میدان دار مباحث مهم ادبی و نقدی بوده است. کار کسانی است که 

در زمينةٌ ادبیات از حدأقل اندک ذوق و سليقةٌ ادبی بهره‌مند باشند و جنبة فکری و دینی 

زندگی أيشان نیز تنها از عهد؛ کسانی برمی‌آید که در چنین راهی اگر سر نباخته باشند 

لااقل بايد در آن گام نهاده باشند و تلخیها و شیرینهای چنین مسیری را چشیده و به جان 

خریده باشند که البته اين حقير در هر دو زمینه بی‌بهره و ناتوانم. 

ثانی: مطالعۀ اين اثر خوانندگان را با سیمای کلی سيد قطب آشنا خواهد ساخت و به طور 

قطع کاستی در آن فراوان است «آنچه که عيان است جه حاجت به بیان است». 

قاریا بر من مکن قهر و عتاب گر خطایی رفته باشد در کتاب 
آن خطای رفته را تصحیح کن ازكرم و الله اعلم بالصواب 

عبدالله رسول تراد 


سيد قطب در نگاهی گذرا 


سيد قطب ابراهيم حسين شاذلى در نهم اكتبر سال ۱۹۰۶ .م در روستای موشا(موشه) از 
توابع استان اسيوط مصرء ديده به جهان گشود و تحصيلات ابتدايى را در آنجا به يايان 
رساند و سپس در سال ۱٩۹۲۰‏ به قاهره رفت و نزد دائيش احمد حسين عثمان ماندگار شد 
و از طریق او با حزب وفد و ادیب بزرگ, عباس محمود العقاد آشنا شد. 

در قاهره وارد مدرسة معلمین ابتدایی گشت, و موفق به دریافت گواهی تسدریس در 
مدارس ابتدایی شد. و سپس در کلاسهای آمادگی دارالعلوم حضور يافت و بالاخره در 
سال ۱۹۲۹ وارد آن دانشکده شد و به سال ۱۹۲۳ با أخذ مدرک لیسانس زبان و ادبیات 
عرب فارغ التحصیل شد. 

به مدت شش سال در مدارس مختلف تدریس نمود و بعد از آن مشاغل گوناگونی را در 
وزارت معارف مصر بر عهده كرفت تا اين که در سال ۱۹۴۸ از طرف اين وزارتخانه در 
یک مأموريت آزاد بجهت بررسی روشهای تعلیم و تربیت در أمريكاء به آن کشور 
فرستاده شد و در سال ۱۹۵۰ برگشت و به دنبال اختلافات متعددی که با مسؤولان رده 
بالای وزارت معارف داشت. چند ماه بعد از انقلاب. و پیش از رسیدن به دورة 
بازنشستگی. استعفا داد و خود را وقف کارهای اصلاحی نمود. 

او در جوانی به حزب وفد پیوست و تا سال ۱۹۴۲ در أن باقی ماند. و مقالات. قصاید و 
بحثهاى فراوانی را در مجلّات و نشریات اين حزب منتشر ساخت. به دنبال کناره گیری 
از حزب وفد. بیش از ده سال به هیچ سازمان و گروهی نپیوست و به فعالیتهای عام 
اسلامی و انقلابی پرداخت تا اين که گمشده‌اش را در سازمان اخوان المسلمین یافت» و 
به سال ۱۹۵۳ رسماً به عضویت آن در آمد وبقيهُ عمرش را در آن سپری نمود. 

سيد در دور جوانى هر چند در فعالیتهای سیاسی اجتماعی نيز سهیم بود ولی بیشتر به 
ادبیات و نقد ادبی می‌پرداخت. و سالیان متمادی کار نقد ادبی را بر عهده داشت و کتب و 


مقالات متنوعى را در این زمينه منتشر ساخت. 

در ده جهلء ابتدا از ديدكاه ادبى و نقدى به قرآن روى آورد و دو کتاب ارزشمند 
التصوي رالقنی فى القرن» و «مشاهد القيامة ف یتفر را نوشت» سپس به بررسى 
اسلام از ديدكاه فكرى پرداخت و در اين باره نیز آثار ارزشمندى چون «العداله 
الاجتماعية ف ىالاسلامب و... را به رشته تحرير در آورد. و سرانجام قرآنى که با ديدى 
ادبى به أن روى آورده بود او را جنان مجذوب خود ساخت. که به سوى دعوت دينى و 
جهاد و مبارزه در راه آن کشاند. و با ديدى انقلابى و حرکت آفرين به مطالعه قرآن 
برداخت و تفسير عظيم فی ظلا الفرن» اثر جنين نككرشى:است و در آن -هر جند در 
زندان نوشته شده است - نسخةٌ آزادی ازقيد و بندها و برخى «معالم طريق» جهاد و 
مبارزه را فرا راه دأعيان و مبارزان دينى قرار داد. 

سيد در دور حكومت پادشاهی از هيج تلاشى برای اصلاح و مبارزه. كوتاهى ننمود و 
توانست زمینه‌های فكرى انقلاب سال ۳۱۹۵۲ را فراهم سازد. و با دستاندركاران آن 
همكارى نزديك و مستمرى داشته باشد. ولى هنگامی كه اهداف آنان رابا اهداف 
اسلامى خود متعارض یافت. از آنها و يستهاى بيشنهاديشان كناره گرفت» و از اولین 
قربانيان هجوم مردان انقلاب بر گروه اسلامی اخوان بود بطوری که به يانزده سال زندان 
محكوم شد و به دليل ابتلا به بيماريهاى كوناكون ریوی» سينه و معده» بيشتر دوران 
زندان را در بيمارستان زندان «ليمان طره» گذراند و در سال ۱۹۶۴ به دنبال وساطت 
عبدالسلام عارف رئيس جمهور وقت عراق و با عفو پزشکی از زندان مرخص شد. اما 
چند ماه بعد در تابستان ۱۹۶۵ به همراه دهها تن از اعضای اخوان به اتهام توطثه برای 
براندازی حکومت دوباره روانهُ زندان شد. وی در شرايط سخت زندان و دور کوتاه 
آزادی, توانست با اجازهُ مرشد عام اخوان سرپرستی تشکیلات جدید اخوان المسلمین 
را بر عهده بگیرد. 


۱-رویداد سال ۱۹۵۲ که درآن حکومت یادشاهی توسط افسران آزاد ازيين رفت .ويه عنوان انقلاب ازآن ياد می‌شود.به 
مفهوم وأقعی وامروزى آن انقلاب نبود- هرچنداز یک کودتا هم فراتر بود- بلکه تنها نوعی تحول درساختار حکومتی 


بود. 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۱۷ 


وى در بار دوم زندان به دنبال شکنجه‌های طاقت فرساء در دادگاه نظامی به سرپرستی 
«فؤاد دجوی» به اغدام محکوم شد. و اين حکم باعث اندوه و تأسف فراوانی در جهان 
الاو كه موی از اعتراض و اراو اجان ودر کرات لے اورا درام جهان 
برانگیخت شخصيتهاى مهمى در جهان اسلام خواستار شدند که اين حكم به اجرا 
گذاشته نشود. اما على رغم همه اين تلاشهاء در نیمه‌های شب دوشنبه بيست و نهم 
آگوست ۱۹۶۶ سيد قطب به همراه دو تن از همفکرانش: محمد هواش و عبدالفتاح 
اسماعيل بر سر دار رفتند. 

سرانجام سيد بعد از 09 سال و ٠١‏ ماه و ۲۰ روز گذراندن حيات با شهادت خويش در 
كالبد افكار و آثارش روح جاودانكى دميد. وبيست ونه اثر زنده در زمينة ادبيات ونقد و 
فكر اسلامى از خود بر جاى گذاشت كه در رأس آنهافی طلش/لفمن» قرار دارد. واو 
را به عنوان مفسرى مجدّد و متفکری پیشرو به جهانيان معرفى می‌کند. در فصول بعدى 
سعی پر آن است تا ضمن مستند نمودن اين مطالب. در زمینه‌های مختلف شخصیت 


ادبى و فکری ایشان در حدٌ توان توضیحات بیشتری ارائه گردد. 


كودكى در روستا 


سيد فرزند حاج قطب اپراهیم حسين شاذلى به سال ۱۹۰۶ میلادی در روستاى موشا از 
توابع استان اسيوط مصر بدنيا آمد. بنا به كفتهُ سيد در ملاقاتش با ابوالحسن ندوى: جدّ 
ششم سيد قطب بنام عبدالله از هند به مصر مهاجرت نموده و هنوز سيما وقيافةٌ هندى 
در خانواد؛ آنها باقى است"" اما محمد قطب اين مطلب را رد نموده و سخن سيد قطب 
باندوى را حمل بر ظن ويا از باب مجامله دانسته است(". 

زاین كه سيد در آن سر لد شاه ات ریا بزرگ ا خی تخل از اتان و 
مسيحيان و داراى دو سيستم آموزشى هم سطح يعنى مدارس دولتى و مدارس قرآنی 
بود. راز نظر جغرافيايى ه در ۳۷۵ كيلومترى قاهره و در كنار رود نيل قرار دارد و دو رشته 
كوه کم ارتفاع, روستا و مزارع آن را در برگرفته‌اند. مجاورت با نيل و داشتن باغهاى سر 
سبز و درختان گوناگون ميوه. و نيز طغیان نيل در تابستان كه روستا را چون ججزيرة 
کوچکی احاطه کرده و مردم با قایقهای کوچک رفت و آمد می‌کردند. و به دنبال پایین 
آمدن آبها در مراسم خاصی که به «موسم اللوق» مشهور بود آبها را تا بستر اصلی نيل 
بدرقه می‌کردند و به کشت زمینهایشان می‌پرداختند. این منظره‌ها بر زیبایی روستا 
می‌افزود. و تأثیر فراوانی در رشد ذوق و قريحه شاعرانه سید داشته است. 

خانه‌های روستاء کوچه‌ها و نیز حياط مدرسهٌ روستا يوشيده از درختان و گلهای خوشبو 
بود. و از نظر اقتصادی و بهداشتی نسبت به روستاهای مجاور وضعیّت بهتری داشت 
سطح زندگی آنها متوسط بود و اکثرا دارای زمینهای کشاورزی بودند. 

خانواده سیّد در روستا از موقعیّت و اعتبار خاصی برخودار بود. اما ثروت و امکانات 


۳۹ مذكرات سائح فى الشرق العربی: ص ۱۵۲ ۲-من المیلاد الى الاستشهاد: ص‎ ١ 


بخش اول: زندگینامه سید قطب ۱۹ 


مادّى أن به دليل افراط پدر در بذل و بخشش و نیز برپایی مراسم و مجالس گوناگون, 
روز به روز رو به کاستی می‌گذاشت تا جایی که سجبور شدند برای تأمين چنین 
هزینه‌هایی. خانه مسکونی قدیمیشان را نيز بفروشند. 

پدرش حاج قطب ابراهیم فردی متدیّن و آگاه و نمايند؛ حزب ملّی مصطفی كامل در 
موشا و یکی از مشترکین «اللواء» نشریه ارگان حزب بود. این مجلّه ونيز برپایی 
جلسات خصوصی و حزبی در منزل ایشان باعث شده بود که سید فردی آگاه به مسایل 
سیاسی روزی و طرفدار ناسیونالیسم ضد انگلیسی بار بيايد. پدرش به لحاظ اجتماعی 
و فالیتهای سیاسی فرد مؤمن و روشنفکری بود که حج را بجا آورده بود و به انجام 
مراسم دینی پایبند بود و در منزل مراسم و جلسات ختم قرآن برپا می‌نمود و از بذل و 
بخشش به فقرا و مساكين کوتاهی نمی‌نمود. و چنانکه سيّد در مقدمهٌ کتاب مشاهد 
القيامة ف ینم و اهداء أن به پدرش ذکر می‌کند: «یاد قيامت در اعمال او هویدا 
بوده و می‌گوید: شما بدون هیچ موعظه و اندرزی ترس از قيامت را در نهاد من قرار 


دادی»(. 


مادر سید نيز چون پدرش فرد متديّنى بود و از خانواده‌ای با وجاهت دینی و علمی بیرون 
آمده بود. و توجه او به سيّد بيش از پدرش بوده است زيرا امیدوار بود كه سیّد بمانند 
داییهایش به تحصیلاتش ادامه داده و بتواند ثروتهای از دست رفتة خانواده راباز 
گرداند. و نیز آرزو داشت سيّد بتواند قرآن را حفظ کند وبا صوتی زيبا برایش تلاوت 
نماید. چنانکه سيّد در اهداء کتاب #لتصوی رالعنی فى القرن» می‌گوید: مادرش تأثیر 
بسزایی در آشنا نمودن او با نفمه‌های آهنگین قرآنی داشته است(" سید دارای سه 
خواهر و یک برادر می‌باشد که به ترتيب ستّی عبارتند از: 

يسه 

كه سه سال از سیّد بزرگتر بوده و دارای فعاليتهاى ادبى می‌باشد و با فردى به نام بكر 
شافع ازدواج نموده است. در گرفتاریهای اخوان بی نصيب نمائده بلكه به همراه دو 
پسرش رفعت و عزمی به زندان افتاد و پسر اولش رفعت دانشجوی دانشکده مهندسی 


۱-مشاهد القيامة: ص ۵ ۲ التصویر الفنی:.ص ۵ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۰ 


بود به سختى مورد شکنجه قرار گرفت و از او خواسته شده تا بر عليه داييش سيّد قطب 
اعتراف كند. ولى او در زیر شكنجه و جلو چشمان سيّد به شهادت رسيد و حاضر به گفتن 
جيزى نشد, و بسر دومش نیز که دانشجوی يزشكى بود تا سر حد مرگ شكنجه شد 
نفيسه در مقابل همه اين مصيبتها با صبر و بردباری مقاومت نمود. 

أمينه: 

دومين لزاه و ا ووی کرک اسك :ار نيد ر او ات راچا 
شعر داراى تواناییهای خوبى است. و داراى دو مجموعة داستان بنامهای «فى تيار 
الحياة» كه شامل دوازده داستان كوتاه است و أن را به برادرانش سيد و محمد اهداء 
نموده و نيز مجموعة «فى الطريق» كه رنگ و بوى اسلامى ويويش ايمان در آن 
مشهوداست. می‌باشد. 

محمد قطب یکی از داستانهای مجموعه اخیر را بنام «المصیر» در کتاب «منهج الفن 
الاسلامی» به عنوان نمونهٌ داستان کوتاه اسلامی آورده است(". 

أمينه قطب از سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۳ نامزد یکی از اخوانیهای زندانی موسوم به كمال 
السنانیری بود که بعد از چند سال زندگی با هم شوهرش مجدداً در سال ۱۹۸۱ دستگیر و 
در زندان به شهادت رسید. اين مشکلات و به خصوص دور طولانی نامزدی باعث 
شکوفایی قریحه و ذوق شعری أمينه قطب گشت. و دارای دیوان شعری تحت عنوان 
«رسائل الى الشهید» و قصایدی در رثاء برادر شهیدش می‌باشد. 

محمد: 

تنها برادر سید قطب است که سیزده سال از او کوچکتر می‌باشد و در سال ۱۹۱٩‏ متولد 
شد. بعد از پایان تحصیلات متوسطه به توصیه برادرش سید قطب وارد بخش زبان 
انگلیسی دانشگاه قاهره شد و با أخذ مدرک لیسانس و نيز دیسپلم روانشسناسی فارغ 
التحصیل شد و در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شد. محمد قطب نيز مانند 
دیگر اعضای خانواده‌اش از سختیها و گرفتاریها بی نصیب نماند و دوبار به زندان 
افتاددبار اول در سال ۱۹۵۴ که بعد از چند سال و بدون این که حکمی بر عليه او صادر 


۱- منهج الفن: ص ۳۲۶ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب "۳ 


شود آزاد گشت. اما بار دوم که به سختی شکنجه شد از سال ۱۹۶۵ تا اول دهۀ هفتاد 
بدون محامکه به مدت بیش از هفت سال در زندان بود. و به دنبال آزادیش با دانشگاه ام 
القرى در مکه مکرمه جهت تدریس قرارداد بست که اکنون نيز در آنجاست. وی بعد از 
آزادی و در سن پنجاه و چند سالگی ازدواج نمود. محمد قطب هر چند از نظر ادبی با 
ابراهیم عبدالقادر مازتی ارتباط داشته ولى در واقع معلم و مربّی اصلی او برادرش سيّد 
قطب بوده است و به قول خودش: سيّد هم يدر و هم پرادر و هم استادش بوده است(. 
محمد قطب از همان اوایل به نوشتن اشعار علاقمند بود ولی بعد از دوازده سال سرودن 
شعرء با آشنایی با عقيده اسلامی از سرودن شعر دست كشيد زیرا «عقیدهُ اسلامی به او 
چنان احساسی بخشید. و طوری هستی را احساس نمود که تعبیر و بیان آن خارج از 
قدرت و توان شعر بود...»(". 
آری همانطوری‌که‌سیّد قطب آرزوداشت که‌برادزش جانشین وادامه‌دهندهافکاراو باشد: 
«أخى أنت نفسی حینما أنت صورة لاسالی القصوی التى لم تشارف 
فأنت عزائى فى حياة قصيرة 2 وأنت امتدادى فى الحياة و خالفى..» 
محمد قطب با انتشار مقالات و کتابهای متعدد و ارزشمندی که بيشتر آنها به زيانهاى 
مختلف و از جمله زبان فارسى ترجمه شده‌اند. در صف اول داعيان اسلامى و متفکران 
انقلابی جهان اسلام بشمار می ايد و براستى آرزوى سيّد درباره او برآورده شده است. 
- وخداوند به اوطول عمر عطا فرموده وجانشين سيّد قطب در آراء وافكارش می‌باشد و 
به افكار سيّد كه افكار اسلام اصيل و انقلابى است تداوم بخشيده است. 
حميده: 
خواهر كوجكتر سيّد می‌باشد که چون بقيه داراى فعاليتهاى ادبى و دينى می‌باشد. ابتدا 
با نوشتن خاطره و سپس مقالات اسلامى در مجلات «المسلمون» و «اخوان المسلمين» 
كارش را دنبال نموده وی در سال ۱۹۵۴ با گروهی از زنان مسلمان تحت سريرستى 
زینب غزالی به امور خانواده‌های زندانیان رسیدگی می‌نمود. و نیز رابط ميان سیّد قطب. 
در زندان و اعضای تشکیلات جدید اخوان در بیرون از زندان بوده و در دستگیریهای 


۱-مقدمهٌ سخریات صغيرة: ص ۵ ۲- منهج الفن الاسلامی: ص ۱۱ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۲ 


سال ۱۹۶۵ دستگیر و به سختی شکنجه شد و قاضی نظامی «محمد فؤاد الاجوی» 
برادرش را به اعدام و او را به ده سال زندان با اعمال شاقه محکوم ساخت که بعد از 
سپری كردن شش سال و چهار ماه از محکومیتش در آغاز ده هفتاد آزاد شد و با دک 
حمدی مسعود ازدواج نمود و حالا در فرانسه زندگی می‌کند.(۱) 

سیّد قطب دوران زندگی در روستا را در کتابی به نام «طفل من القرية» كه به تقلید از 
كتاب «الايام» طه حسين نوشته شده و به أو اهداء نموده است. دقيقاً شرح داده ست( 
همچنین گوشه‌هایی از زندگی خانواده‌شان درروستا را درکتابی بنام «الاطياف الاربعة» 
با مشارکت برادر و خواهرانش به تصوير کشیده است. 

و اینک به بارزترین خصوصیات سیّد در دوران کودکیش اشاره می‌شود: 

١-همت‏ وجدیت: که به عنوان مثال می‌توان به جریان رفتتش به مدرسه اشاره نمود که 
برای جبران کمبودی که مدرسه داشت تا پاسی از شب بیدار می‌ماند و قرآن را حفظ 
می‌کرد و تا پایان دوره ابتدایی توانست تمام قرآن را به نیکویی حفظ کند و تنها کمبود 
مدرسه نسبت به مدارس قرآنی را جبران نمود(". 

۲اعتماد به نفس و شجاعت. على رغم صغر سن» بدون هیچ ترسی به منزل مخروبه‌ای 
که اهالی روستا گمان مىكردند محل دیوها و جنیان است رفت و آمد می‌نمود(؟, 
-ندين وانجام رفتارهای بزرگسالان واحساس بزرگی د رکودکی: سید چون مردان 
بزرگ به مسجد می‌رفت و نمازش را با جماعت برپا می‌کرد و تا ساعتها از شب بیدار 
می‌ماند و چون مردان در خیابانها پرسه می‌زد و در جلسات موعظه شرکت می‌نمود و 
یکبار هنگامی که شيخ ازهری تفسیر زمخشری را با تمامی نکات صرفی و نحوی و 
بلاغی و نیز تأویلات کلامی آن برای مردم بيسواد روستا بیان می‌نمود. به آيهُ «ذلک 
ماکنا نبغ ....» از سور کهف رسید سید قطب کودک با توجه به اندک محصولی که از 
صرف و نحو داشت متوجه شد که در ظاهر دلیلی برای حذف حرف عله در کلمه «نبغ» 


وجود ندارد. لذا چون بچۀ مدرسه‌ییها دستش را بلند نمود و از شيخ سوّال نمود که چرا 


۲۸ من المیلاد: ص ۴۹ ۲ من القرية الى المشنقه: ص‎ ١ 


۲ همان منبع: ص ۳۴ ۴ طفل من القرية:ص ۱۰۶ و۱۰۷ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۳۳ 


ياء در کلمه «نبغ» بدون وجود جازم حذف شده است؟ شيخ ازهری نيز بدون توجه به او 
ادامه داد و گفت به خاطر سهولت تلفظ. 

'علاقة شدید ب هکتاب و مطالعه: سيّد از کودکی به کتاب و مطالع بسیار علاقمندبوه, 
بطوری که ناظم مدرسه که اين علاقه را در او می‌دید دو کتاب» یکی دیوان (ثابت 
الجرجاوی) و دیگری کتابی تاریخی از محمد خضری بگ را به او ودیعه داد. و سيّد 
بااستفاده از اوراق سفید جزوه و دفاتر سالهای قبل اکثر دیوان را با صبر و حوصلة 
E‏ 

وى همجنين از مشتريان مشهور عمو صالح بود كه كتابها را به روستا می آورد. و 
مى فروخت و معمولاً بهترين و به اصطلاح خطرناكترين آنها را برای سيّد نگاه 
مى داشت. بدين ترتيب يك حركت فرهنگی در روستا صورت كرفت وكتابها دست به 
دست می‌گشت. و شامل موضوعات گوناگونی بود. از شعبده و جادو گرفته تا کتابهای 
ادبی و سیاسی و پلیسی و داستانهای ابوزید و عبدالقادر گیلانی و دلائل الخیرات و 
دعای نیمه شعبان !۳ 

از جمله کتابهایی که سیّد از عمو صالح خریده بود کتاب شمهورش و کتاب ابو معشر 
فلکی در زمينةٌ سحر بود که پیرمردهای دعانویس از أن دو کتاب عباراتی را برای جلب 
محبت و خوشبختی برای مردم می‌نوشتند. سيّد قطب هم که از کودکی دوست داشت 
کارهای بزرگان را انجام دهد. شروع نمود به اين کار و زنان و دختران و جوانان روستا 
بطور بی‌سابقه و بی‌نظیری به وی روی آوردند زیرا نه أجرت و پولی می‌گرفت ونه 
رفتنش در ميان زنان بعلت صغر سن سؤال برانگیز بود, ونه جوانان و زنان از گفتن اسرار 
درونشان به او مانند مردان بزرگ خجالت می‌کشيدند. و کارش به جایی رسید که وقتی 
از مدرسه برمی‌گشت افراد زیادی منتظرش بودند. و این امر باعث ایجاد احساس 


بزرگی و اعتماد به نفس در وجود او شده بود(۳. 


١-من‏ المیلاد: ص ۶۵ 
۲ من القرية الى المشنقة: ص ۲۹-۳۸ وطفل من القرية ص ۱۱۱ 


“ل من المیلاد: ص ۶۶ 


سيد قطب زندگی واشعاراو : ۳۴ 


ه ستید به دیگر نآگاهی می‌بحشد: چون يدر سيّد از سیاسیّون فقال روستا و عضو 
حزب میهنی و مشترک روزنامه آن حزب «اللواء» بود. جلسات اعضای حزب در منزل 
ایشان تشکیل مى شد و مردم نیز برای آگاهی از اخبار ورویدادها به منزل وی می آمدند 
و او روزنامه را برایشان می‌خواند سید هم کم کم وارد مسایل سیاسی می‌شد و بسارها 
بجای پدرش برای جمعع انبوه مردم. روزنامه را می‌خواند و آنها را آگاه مى نمود(". 
ستید و شرکت د ر/نقلاب: در سال ۱۹۱۹ قيام مردمی صورت كرفت و جو روستا 
تغییر نمود. ناظم مدرسه باایراد خطابهٌ آتشین و جذابی برای دانش آموزان, مدرسه را 
تعطیل و با همکارانش به شهر رفتند. سيّد هم از آن به بعد مردم روستا را جمع می‌کرد و 
برای آنها سخنرانی می‌نمود و گاهی ابیاتی دست و پا شكسته از شعر را نیز با آن 
می‌آمیخت, و مردم هم به هر صدایی که از انقلاب صحبت می‌کرد هر چند از زبان 
کودکی ده ساله. كوش می‌دادند. و سرانجام سيّد يس از پایان دور ابتدایی و دو سال 
ترک تحصیل به خاطر رویدادهای انقلاب. به دنبال آرامش ارضاع در سال ۱۹۲۰ خود 
را أماده می‌کند تا جهت تکمیل تحصیلاتش به قاهره برود و در انجا نزد داييش احمد 
حسین عثمان که از فارغ التحصیلان الازهر و دوست عقاد و هوادار حزب وفد بود و به 
کار تدریس و روزنامه نگاری اشتغال داشت. ماندگار شود" . 


۱-سید حياته و ادبه: ص ۲۰ ۲-من المیلاد ص ۷۰ 


تحصيلات سيد قطب در قاهره 


سيد بعد از اتمام دور ابتدايى و حفظ قرآن در رؤستا به سال ۱۹۲۰ به قاهره رفت. ولى 
به علت صغر سن بيش از يكسال از تحصيل دور ماند ودر سال ۱۹۲۲ وارد یکی از 
مدارس معلمين ابتدايى بنام مدرسة عبدالعزيز شد و در سال ۱۹۲۴ با كسب كواهى 
تدریس ابتدايى از آن مدرسه فارغ التحصيل شد. وى می‌توانست با اين مدرک در 
مدارس وزارت معارف مشغول تدریس شود و حقوقی دریافت کند. اما او که علاقمند به 
ادام تحصیل بود کارمند شدن و حقوق بگیری را رها نمود. و چون از دانش آموزان 
ممتاز مدرسه معلمین ابتدایی «دانشسرا» بوه توانست به مدرسة آمادگی دارالعلوم 
بپیوندد. در آن مدرسه محصلین با فراگیری دروس زبان» عربی, فقه. تفسیر. حدیث» 
تاريخ و جغرافی؛ زیست شناسی. علوم طبیعی, ریاضیات. قوانین حکومتی و ورزش به 
مدت چهار سال آماده ورود به دانشکده دار العلوم می‌شدند سيد يس از اتمام دوره 
آمادگی در سال ۱۹۲۹ وارد اين دانشکده شد و بعد از چهار سال با اخذ مدرک لیسانس 
در زیان و ادبیات عرب فارغ التحصيل شد. 

سيد در این دانشکده. دروس: شرعی, علوم عربی, منطق, کلام. فلسله. زبان عبرى» 
زبان سریانی و مقايسة آن دو با زبان عربی و نيز تاريخ و اقتصاد سیاسی و غيره را 
می‌خواند اما علی‌رغم تنوع مواد درسی از برنامه و روش أن راضی نبود. و در نقد کتاب 
«مستقبل الثقافة فى المصر» خطاب به طه حسین می‌نویسد: «من همواره از دارالعلوم 
ناراضی بودم و خیال می‌کردم که در آن طرف رود نيل یعنی دانشکده ادبیات دانشگاه 
قاهره, جهان دیگری از فرهنگ و علوم گسترده وجود دارد» و این تخیل باعث خشم 
بیشتر من بر دارالعلوم مى شدء ولی با گذشت ایام و برخورد با فرزندان آن طرف رود و 
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مطالعةٌ نوشته‌های آنان, فهمیدم که حقيقتاً به خودم و دانشکده‌ام ظلم نموده‌ام»؟ 

و از جمله نارضایتیهای سيد از دارالعلوم کوتاهی آن در تدریس زبانهای بیگانه و ناقص 
بودن دروس ادبی» تربیتی و روانشناسی بود. 

سيد در دارالعلوم خیلی فعال و با نشاط بود و معارک و مناظرات ادبی را در انجا راه 
می‌انداخت و رهبری می‌کرد. و حتی در مقابل استادان نيز با شجاعت.نظر خويش راابراز 
می‌داشت و گاهی با نظرات آنها مخالفت می‌نمود. همین امر باعث تقدیر و اعجاب 
اساتيدش می‌گشت و برای ار که دانشجویی بیش نبود جلسات سخنرانی و مباحثه 
اتد می‌دادند(۳, 

الب . يد در دانشكده تنها به فعاليتهاى ادبى وعلمى بسنده نمىكرد بلکه در فعاليتهاى 
سیاب , و اجتماعی شركت فعال داشت, از جمله در تأسيس (بيت المغرب) وجماعت دار 
العلو. كه از فارغ التحصيلان دارالعلوم و به منظور دفاع از زیان وادبيات عرب بوجود 
آمد: ود شركت جست ونيز در رد سخنان نخست وزير وقت (محمد محمود ياشا) كه 
مخالذان رابه سياست مشت آهنین تهديد كرده بود. در مقاله‌ای نوشت: «يا صاحب اليد 
الحديديه انک لو بحثت عن یدک الحديدية تلک. لوجدتها قد صدئت واعترأت» «اى 
صاحب دستان اهنين اگر ان دستهايت را جستجو كنى می‌بیلی که زنگ ده‌اند واز بين 
رفته‌اند». نخست وزیر باخشم صاحب مقالهٌ آتشین را خواست, وقتی که با سيد روبرو 
شد از سن و سال کم او تعجب نمود و پرسید:تویی صاحب این مقاله؟ 

سید: بلی 

- چرا با اين تندی و خشونت نوشته‌ای؟ 

به آن ایمان دارم و چیزی است که به آن معتقد هستم. 

نخست وزير از صراحت لهجة او تعجب کرد و گفت: برو يسرم و آنطو رکه دوست داری 


۱-من المیلاد: ص ۷۲ به نقل از نقد مستقبل الثفافه: ص ۶۳ 
۲ من المیلاد: ص ۷۲ 


۳-همان منبع: ص ۵۱ به نقل از رائد الفکر الاسلامی المعاصر: يوسف العظم: ص ۲۰۵-۲۰۶ 


تلاشهاى سيد به هنكام اشتغال در وزارت معارف 


سید ابتدا در مدرسة آمادگی داوودیه در قاهره مشغول تدريس شد. سپس به مدارس 
ابتدایی مانند مدرسة دمیاط و بنی سویف و مدرسهٌ ابتدایی حلوان منتقل شد و آب و 
هوای معتدل و خشک آنجا باعث ماندگار شدنش در حلوان گشت. 

سيد از سال ۱۹۴۰ به وزارت معارف منتقل شد و در بخشهای مختلف أن کار کرد تا اين 
كه در سال ۱۹۴۴ به دلیل فعالیتهای فرهنگی-ادبی و سیاسی مورد خشم وزير «احمد 
نجیب الهلالی» قرار گرفت و به سمت بازرس آموزش ابتدایی انتقال داده شد و در سال 
۵ به ادار؛ فرهنگ عمومی بازگشت و در أن زمان رئيس آن احمد امین بود. و تا 
هنگام سفر به آمریکا در آن سمت باقی ماند. بعد از سفر نيز در مناصب و پستهای 
متعددی در أين وزارت خانه انجام وظیفه کرد تا اين که در سال ۱۹۵۳ استعفای خود را 
تقدیم وزير معارف «اسماعیل القبانی» نمود و على رغم تلاشهای فراوان وزير و به 
تأخير انداختن آن به مدت بيش از یکسال» سید همچنان بر استعفا مُضّر بود و دولت 
انقلابی درسال ۱۹۵۴ استعفای او راپذیرفت.البته از تاريخ ارائه استعفا ازجانب سيد در 
سال ۱۹۵۲ و بدین ترتیب على رغم تلاش و پیشنهاد وزير معارف که خواسته بود 
یکسال و چند ماه به سيد کمک شود تا بتواند از حقوق بازنشستگی بهره‌مند شود 
تصمیم نهایی به زیان سيد اتخاذ شد. البته این تصميمكيرى به دنبال تيره شدن روابط 
حکومت انقلابی با جماعت اخوان المسلمین صورت گرفت(. 

آنچه در این بحث قابل توجه است, تلاشهای سيد در دور کارمندیش می‌باشد. وی تنها 
یک کارمند عادى نبود بلکه همواره در فکر بهبود كارهاى تربیتی و روشهای أموزشى و 
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اصلاح برنامه‌های آن وزارت خانه بود. و هميشه با شجاعت و صراحت تمام پيشنهادها 
و بررسيهايش را ارائه می‌نمود, و هرگز در فکر جلب رضایت رؤسا و وزراء و بالا رفتن 
مقام و ترفیعهای اداری نبود. 

از جمله طرحها و پیشنهادهای وی: پيشنهاد اصلاح دروس نحو و صرف و بلاغه و املاء 
و نیز طرح ترجمه» و ایجاد کتابخانه‌ها در مدارس و نیز ایجاد حدود هزار کتابخانة فرعی 
در شهرها و روستاهای بزرگ و برخی طرحهای مهم و اساسی به دنبال بازگشت از 
آمریکا, که بقول خودش چون اجرای اين طرحها اصلاحی بنيادين و عمیق را دنبال 
می‌کرد. پذیرفته نشدند. 

البته ایشان در مقابل اين کارهای اصلاحی همواره با سختگیری و تهدید از جانب رؤسا 
مواجه می‌شد. از جمله در سال ۱۹۴۶ در مقاله‌ای دلیل انتقالش از وزارت خانه به 
آموزش ابتدایی را چنین بیان می‌کند: (جنگ بود و قوانین عرفی حاکم بود وجناب وزیر 
«احمد نجیب الهلالی» گفته بود: اين کارمند بايد اخراج ويا تبعید شود زيرا سازمان 
امنیت عمومی دربارةً وى چیزهایی به من گفته. او با حکومت مخالف است. پرونده‌اش 
سياه استء به خاطر مقالات سیاسی دوبار به او اخطار شده است. او کارمند است و 
مطیع و نباید در مسایل حکومت و مملکت اظهار نظر کند). 

به دنبال شنیدن اين حرفها تصمیم گرفتم كه استعفا دهم» ولی دکتر طه حسین نپذیرفت و 
گفت: تا زمانی که من در وزارتخانه هستم نباید اين کار را بکنید. 

گفتم: من نمی‌توانم تسلیم خواسته‌های وزیران بشوم. 

گفت: اگر استعفا دادی جه کار می‌کنی؟ من مى دانم که چقدر مشکلات داری. 

گفتم: هر کاری که ممکن باشد انجام می‌دهم. من فرد ناتوانی نیستم. 

گفت: در اين روزها نمی‌توانی کاری بکنی. و آنها با استفاده از همین قوانین عسرفی 
می‌توانند ترا دستگیر و یا تبعيد کنند. و یا تو را على رغم استعفا مجبور کنند در همین جا 
بمانی» پس بهتر است به عنوان یک کارمند اینجا باشی ته به عنوان یک تبعیدی. 
گنتم: مى بخشيد دکتر, می‌خواهم در اینجا به عنوان یک تبعیدی باشم تا در دور بعدی 
وزارت و یا حکومت آینده, به عنوان قهرمانی مطرح شوم! مگر نه اين است که امروزه 
قهرمان سازی و قهرمان پروری وارونه شده و با چنین کارهایی بدست می آید! 


گفت: مگر جيزى را که به تو نسبت دادهاند رد مىكنى؟ 

گفتم: جه چیزهایی را؟ 

گفت: چیزهایی را که در فلان جلسه دربار؛ برخی از وزراء به حاضران و دوستانت 
گفته‌ای! و برخی مخالفتهای پنهانی گذشته و یا فعالیتهای حزبی معین... 

گفتم: من عادتم اینست که آرائم را منتشر و پا امضاء خود أن را امضا کنم و عادت ندارم 
در مجالس پچ پچ راه بیندازم ويا مخفیانه کاری را انجام دهم. 

گفت: من ترا تصديق می‌کنم ولی مسأله را به من واگذار كن, اگر شرایط مناسب بود, 
من به خاطر تو بلوایی را راه می‌اندازم! 

سرانجام مرا قانع نمود و مرا موظف ساخت تا به مدت دو ماه در منطقه الصعید و در 
مدارس مختلف و مورد نظر خودم بررسی و گزارش کاملی از نحوهٌ تدریس و خواندن 
زبان عربی داشته باشم. و پيشنهادهايم را برای اصلاح اين درس بطور کلی و فرا گیر 
سرانجام تشویقی که در ذات اين تکلیف وجود داشت. و نيز خیرخواهی آن مرد باعث 
شد که آن را به انجام برسانم(۱ 

سيد در قاهره اندک اندک از آن صفاى احساس دينى روستايى فاصله م گیره و دچار 
حيرت و سرگردانی فكرى و عقیدتی می‌گردد وخودش از آن به «ضياع» تعبير کرده 
است. و دهها مقاله در مجلات گوناگون مصری در نقد ادبی بخصوص در رد ادب 
کلاسیک که أن زمان در شخصیت ادبى عالم دینی (مصطفی صادق الرافعی) تبلور يافته 
بود. می‌نگارد و در نظر بعضی اين يك نوع محاربه با اسلام بود. 

اظهار نظر بعدى سيد درباره عقاد و رافعى چنین بود: «عقاد حق بزرگی بر من دارد زیر 
مرا از تة O‏ ال ال ا 
احساس و عاط فد( » هر چند برخی چون دکتر مهدی فضل الله گفته‌اند: «مکتب ادبی 
عقاد به نسبت مکتب و مدرسة ادبى رافعی, مدرسهة قلب بوده است ت(». 


تسیل حياة وادبة: ص ۲۱-۳۰ ۱ ؟- مذکرات سائح فى الشرق العربی: ص ٩۶‏ 
۳ مع السيد قطب فى فكره السياسى الدینی: ص ۴۸ 
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سید در قاهره تا هنكام سفر به آمریکا در زمينة ادبی به مقام و جایگاه بلندی می‌رسد. و با 
ادبای بزرگی چون على طنطاوی. طه حسین. احمد امین. عقاد. حسین هیکل, و توفیق 
الك دص اب انشع وان فو هانق ات که کی ا شک رو 
وقتی با سيد روبرو می‌شود می‌گوید:«اگر هزار چهره از سید قطب در ذهن خودم ابداع 
می‌کردم یکی از آنها اين نبود که روبرویم قرار دارد. فکر نمی‌کردم این جوان سید قطب 
باشد. واقعاً غافلگیر شدم, در مخيلهُ من وی مردی قوی هیکل با چشمانی تيز و تند! 
ترسيم شده بود. هماند کشت ىكيرى که در کشتی کج سر خود و حریف را به آهن مىكوبد! 
من ابتدا در يك خط بودم و او در خطى دیگر! ما در خط رافعى که به جبههُ اسلامى 
نزديكتر بود» قرار داشتيم و سيد در كنار عقاد بود. ولى سيد با تأليف كتاب (التصوير 
الفنى) به من نزديكتر شد. سيس خداوند أن جيزى را به او عطا کرد که آرزو دارم نيم يا 
ربع يا حتى يك دهم أن را به من عطا فرمايد. بدينسان او برمن بيشى گرفت. و با نوشتن 
(فى ظلال) جيزى را ساخت كه مانند ان از من ساخته نبود. سيس خداوند به او نعمت 
بزرگی عطا فرمود كه هميشه أرزويش را داشتم» اما برای آن تلاش نكردم! 


ترجو النجاة و لم تسلک مسالكها انّ السفينة لاتجرى على اليابسة 
«اميد رستكارى دارى ولى راههای آنرا نپیموده‌ای. همانا كشتى بر خشكى جريان 
تمی‌یابد». 


یمه را ع ركد اوالرقهة SEE E e‏ 
نسل جديد در مجلات و روزنامه‌ها مطرح است و مورد خطاب طه حسين و احمد امین 
و... از نسل شیوخ قرار گرفته است شعر و مقالات و تلاشهای ادبى او در اين مقطع به 
هيج عنوان تحت نام اسلام ودر چهار چوب أن نبوده است. هر چند او هرگز ملحد نبوده 
و دچار سقوط اخلاقی نيز نگشته است. ولی پایبندی به اسلام بخصوص در میدان ادب 
و هنر نداشته است و با طبعی بلند و سرکش و روحیه‌ای آرمانگرا؛ معرکه گردان معارک 
ادبی بود. و همزمان در چندین مجلهٌ معتبر شعر و مقاله منتشر ساخته است. 


۱-روزنامة اطلاعات ديماء ۷۳ شمار؛ ۲۰۳۹۶ ص ۶ «یادواره شهید نواب صفوی» 


سيد قطب در تاريخ ۱۹۴۸/۱۱/۲ از طرف وزارت معارف مصر جهت مطالعه و بررسی 
نظام تعلیم وتربیت در آمریکا به آن کشور فرستاد شد.البته در ظاهر اين مأموریت با 
شغل و مسؤوليت اودر أن وزارتخانه تناسب داشت زيرا او قبلاً بازرس فنی و در اين 
اواخر بازرس روشهاى درسى و تعليم وتربيت شده بود. ولى واقعيت قضيه جنانكه دكتر 
خالدى در كتاب «آمریکا من الداخل بمنظار سيد قطب » به بیان أن يرداخته چیزی 
ديكرى بوده است به اين شرح:سيد از نيمةٌ دوم دهةٌ چهل به بعد به صورتى جدی 
وصادقانه بطرف .دعوت دینی و اصلاح اجتماعی ونيز توجه به مسايل سياسى وملی 
روى أورده بود ودر واقع ادبيات را از مرحلةٌ هنر به خاطر هنر به مرحل هنر وادبيات در 
خدمت عقيده وجامعه رسانده بود وبااين سلاح برنده استعمار و دستیارانش(دستیاران 
داخلى آن) ازجمله حكومت دربار احزاب و مالكين و مروجان فساد وبى بند و باری را 
مورد حملات شديد خود قرار داده بود وحكومت و دربار اژ دست اوبه تنگ آمده بودند 
تا آنجا که مجلات العالم العربی و الفکر الجدید را که مقالات تند و تيز او در آنها به 
جاب می رسید.بستند اما برای دستگیری شخص وی مجوز قانونی (که در آن زمان 
اندک اعتباری داشت ) نداشتند علاوه بر آن شخص نخست وزیر یعنی محمود فهمی 
النقراشى نيز با سيد در گذشته رابطة دوستی و آشنایی داشت . لذا دربار و دولت با 
همراهی وزارت معارف که آنها هم دل خوشی از سید نداشتند طرحی را ریختند و سید را 
به عنوان مطالعه وتحقیق روشهای تدریس وتعلیم و تربیت به آمریکا فرستادند. تاهم از 
.حملات تند و تیز و فعالیتهای اصلاحی وی در آمان باشند و هم شاید در آنجا تحت تأثیر 
جاذبه های ظاهر فريب قرار گرفته و از مسیری که در پیش گرفته منحرف شود و رسالت 
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واقعيش را فراموش كند(". 

البته بعلت نامعلوم بودن انگیزةٌ واقعى اين اعزام در نزد گروههایی از مردم هر کسی به 
گمان خويش جيزى را مطرح نموده از جمله عده ای گفته اند براى كرفتن فوق ليسانس و 
عده ای هم گفته اند برای نيل به درجۀ دكترا بوده و بالاخره ماركسيستها هم اين سفر را به 
عنوان ياداشى از جانب امریکا به سيد در مقابل حملات شديدش به كموئيسم و 
سوسياليسم تلقى نموده تا بعد از سفر به عنوان نوكر استعمار بر عليه سوسياليستها و 
ملى كراها در آید ". 

اما اين بهتان عظيم هرگز دامن سيد قطب را آلوده نمىكند زيرا سيد بيش از رفتن به 
آمريكا و اطلاع بر كنه و ماهيت آن , راه خود را يافته بود , و در واقع با نوشتن كتاب 
(عدالت اجتماعى در اسلام ) دين را تنها راه حل مشكلات اجتماعى دانسته بود. هم از 
راه حلهاى ماركسيستى و هم از راه حلهاى سرمايه دارى »دورى كزيده بود ونه تنها 
مذاهب و مكاتب بیگانه از اسلام را رها کرده بود بلكه با برداشتی که از تصور اسلامى 
كسب کرده بود» مفهوم الوهیت. هستی زندگی و انسان را آنگونه که در فلسفه کلاسیک 
اسلامی اپن‌سینا و ابن‌رشد و فارابی و امثال آنها آمده است به دليل تأثرشان از فلسفة 
یونان رد می‌نمود. سرجشمةٌ تصورات سید. قرآن و حدیث و سنت عملی رسول الله 35 
بود" و حتی می‌توان كفت که سفر او بمثابه تأکید و توضیح برای ضروری بودن نظام 
اسلامی بوده است به قول عادل حمودة, سيد بعد از بازگشت از آمریکا با شدتی بیشتر 
از گذشته آمریکا را مورد هجوم قرار می‌داد( ۳ 


برخی رویدادهای سفر: 
در راه سفر وبر روی عرشه کشتی حوادثی برای سید پیش آمده که به برخی از آنها اشاره 
نموده است. در ميان امواج متلاطم اقیانوس و هنگامی که کشتی چون نقطهُ کوچکی 


۱آمریکا من الداخل: ص ۲۰ ۲ آمریکا من الداخل: ص ۳۵ 
۲ سيد حياة و ادبه؛ ص ۴۰ به نقل از عدالت اجتماعی ص ۲۰ 


۴-من القرية الى المشنقة: ص ۸۴ 


سوار بر آمواج كوه بيكر به اين سو و أن سو رانده می‌شد. به مفهوم فرمودة خداوند: 
الق السلوات و الأزض و خلا لل و الا اللي الى تی فى 
البخر يما یعاس و ما بل الله من الم ین مام..... لایات لقم يقلن ) 
ی مو يزه و اکتا ون کد كد بعر كدازو ایی کاو درط یت سار اش 
جيزى قادر بر نگهداری اين نقطهٌ کو چک در این اقيانوس عظيم نيست(" بارى دیگر نيز 
سيد در یک شب مهتابی و کاملاً صاف بر عرش کشتی, آسمان ويهناى آبها را مى نكرد 
و با تمامی وجودش موسیقی و آهنگ هماهنگ و وزین هستى را می‌شنود و درک 
می‌کند و در سای چنین حالت ایمانی و با بصيرت کامل خود را مورد خطاب قرار می دهد 
و می‌گوید: آیا من نيز مانند دیگر اعزام شدگان که به خوردن و خوابیدن اکتفا می‌کنند 
باشم» يا اين که بايد غير آنها و دارای ویژگیهای خاص خود باشم. و آيا جز اسلام و 
تمسک و التزام به آداب و روشهای أن برای زندگی بشر چیز دیگری می‌تواند مرا در 
ميان جامعةٌ غرق در لذات و شهوتها «كه همه وسایل و امکانات لذت و حرام در آن 
فراهم است» حفظ و نگهداری کند؟!" من تصمیم گرفتم که مرد دوم باشم. 

به دنبال اين كه سيد قاطعانه تصمیم می‌گیرد که به اسلام ملتزم باشد و دعوت دینی را در 
آمریکا پیگیری کند خداوند طبق سنت لايتغير خود با بندگانش: : «أخسب الاس أنْ 
يركوا أَنّ وا آمَنّا و هم لایفتنون "4 در همان کشتی آزمایش و امتحانی را برای 
او پیش می آورد و او به کمک خداوند موفق از آن بیرون می‌آید. در این باره می‌گوید: 
بعد از اين که وارد اطاق شدم در زده شد. هنگامی که در را باز کردم زن جوان و 
زیبارویی را که نیم لخت بود و تمامی اعضای تحریک کننده بدنش نمایان بود. در حال 
مستی, در مقابل, خود ديدم با انگلیسی شروع به صحبت كردن نمود «آيا اجازه 
EGCG SS‏ 
تخت دارد. ولى او با بى شرمى گفت: «اكثراً در يك تخت جاى دو نفر هم می‌شود» 
بالاخره من مجبور شدم در مقايل بی‌شرمی و فشار او در را محكم بر روى او ببندم 


۱-سور؛ بقره: يد ۱۶۴ ۲-فی ظلال القرآن : ج ١‏ ص ۱۵۲ 


۳-من المیلاد: ص ۱۹۴-۱۹۵ 5 سوره عنکبوت: أيدٌ ۲ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۴ 


آنچنانکه بیرون اطاق بر سطح چوبی راهرو افتاد. 

بعد از اين پیروزی و چیره شدن بر شدیدترین اغواهاء که تنها از قهرمانان «احسن 
التصص» و معاذالله گویان چون «یوسف» ساخته است. گامی فراتر می‌نهد و بخش دوم 
تعهدش را نیز که دعوت به دين خداست. آغاز می‌کند. 

هنگامی که در کشتی. یکی از مبشران مسیحی را در حال دعوت مسافران مسلمان 
می‌بیند. احساس دینی اش بیدار می‌شود و از ناخدا و مسئولین کشتی اجازه می‌گیرد که 
نماز جمعه را برپا دارند؛ البته نه فقط به منظور اداء نماز پلکه به عنوان تظاهرات و ایراز 
حماسه دینی در مقابل مبشر مسیحی (۱ 

سيد می‌گوید: «برای اقامةٌ نماز جمعه و خواندن خطبه قیام کردم» مسافران غير مسلمان 
و بیگانه بیشترشان حلقه زده بودند و نماز ما را نگاه می‌کردند يس از ادای نماز بسیاری 
از آنان جلو آمدند و به خاطر رسیدن به رستگاری و قداست به ما تبریک گفتند, اين تنها 
چیزی بود که آنها از نماز فهميده بودند» اما نکته مهمتر این حادثه چیزی است که سید ` 
پانزده سال بعد در تفسیر «فی ظلال» و در بحث «اعجاز قرآن» به دنبال تفسیر آيهُ قل 
وا م6 رودو انيت وم ای ااا وی کر كديرا شخ من 
اتفاق افتاده است و شش نفر هم شاهد أن بوده‌اند. و ماجرا از این قرار است: 

پانزده سال قبل هنگامی که ما پر عرشة یک کشتی مصری در اقیانوس اطلس ميان ۱۲۰ 
نفر از مسافران کشتی نماز جمعه بر پاداشتیم و من به عنوان خطیب و امام جمعه بپا 
خاستم يس از ادای نماز اكثراً به ما تبریک گفتند. ولی در آن جمع خانمی مسیحی از اهل 
يوكسلاوى که از دوزخ کمونیسم «تیتو» فرار کرده بود. وجود داشت و به شدّت متأثر 
شده بود وبه سبب تأثیر عمیق نماز وروح خشوع حاکم بر آن, کنترل خودرااز دست داده 
بود» در صحبتهايش به کلمه‌ای بسرخوردیم که می‌گفت: «قسیس شما!» بیچاره 
نمی‌توانست تصور کند که نماز را غير کشیشها هم برپا می‌دارند ويا غير از رجال دینی» 
دیگران نيز به امور دين همّت می‌گمارند. ما اين طرز تفکر او را اصلاح كرديم. او گفت: 
«آن کلماتی را که شما بر زبان آوردید. دارای موسیقی عجیبی است که در من اثر 


۱- آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۲۸ ۲-سورهٌ پونس:أبه ۳۸ 


بخش اول: زندگینامهٌ سید قطب ۳۵ 


گذاشته است» هر چند حرفی از آن کلمات را نمی‌فهمیدم» وی سپس ادامه داد: «چیزی 
که می‌خواهم سؤال كنم تنها اين نيست ... بلکه یک موضوع فکر مرا جلب نمود و 
احساسم را برانگیخت و آن اينكه «امام» در اثناى سخنرانی به اين موسیقی وارد می‌شد 
و در بخشاهای مختلف خطبه‌اش جاری می‌گردید و این کلمات غير از بقیه سخنان امام 
بود. نوعی از کلمات بود که جاذبه رف و عمیقی را در خود داشت وبا لرزش و تأثیر 
بیان می‌شد» بلی اين چیز دیگری بود. و چنان می‌نمود که امام لبریز از روح القدس 
است اين تنها تعبیر أن زن از مسیحیت بود, کمی فکر کردیم» سپس دريافتيم که مقصود 
او «ایات قرانی» بوده است که در اثنای خطبه و نماز قرائت می‌شده است. با همه اینها, 
اين تأثير ناگهانی بر آن خانمی که از خطبه و نماز ما هیچ چیزی نمی‌دانست. ما را 
مدهوش كرو( 1 

اما دربارهٌ رويدادهايى كه در خود امريكا برايش پیش أمده بود از انجاييكه مسافرتش 
محدود به زمان و مکان خاصى نبوده است بلكه از ايالاتها و شهرهاى مختلف آمریکاء 
دانشگاههاء مراكز تربيت معلم و مدارس متعدد آنجا ديدار بعمل آورده است مسايل 
فراوانى برايش پیش آمده بود که پرداختن به همه آنها نه مقدور است و نه مطلوب و 
تنها به مسايلى که در شكل گیری و ساختار شخضيت آينده او مؤثر بوده است اشاره 
کی 

استاد سيد سالم می‌گوید: سید قطب در زندان به من گفت: «که تلاشهای گوناگونی به 
منظور فریفتن و اغوای من صورت گرفت. و از هر دری وارد شدند اما خداوند مرا از 
تمامی اين كيد و دامها محفوظ داشت!("» از جمله می‌توان به تلاشهایی که به منظور 
فریب و فاسد نمودن اخلاقش. حتی در دانشگاه و از طریق دانشجویان مراکز تربیت 
معلم صورت گرفته است. آشاره نمود. 

اما از جنب سیاسی, سید از نمونه‌های رقابت و مجادله ميان خود و رجال خبره سیاسی 
ونيز جاسوسان انگلیسی وآمریکایی,برای جذبش‌به سازمانشان صحبت می‌کند , که در 


۲۲۰-۲۲۲ فى الظلال القرآن ج ۳ ص ۱۷۸۳ آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص‎ ١ 


۲ سيد حياة و ادبه: ص ۴۲ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۶ 


همه آنها عزت خود را د ردين جستجو نموده و به اسلام يايبند مانده استء از جمله اين 
افراد «جان هيوور سدن» انگلیسی است که مدتى در مصربوده‌است و مدعى شده که 
اسلام آورده و خود را«جمال الدين دن» ناميده و با یک زن مسلمان مصرى به نام فاطمه 
ازدواج كرده است و کتابی درباره جريانات سياسى و دينى معاصر مصر نوشته است. 
اين فرد مكار با روشهاى متعددى می‌خواسته است سيد را بفريبد و اعتماد او را به 
خويش جلب نماید. از جمله اطلاعات موثقى در اختيار سيد قرار داده مبنى بر اين كه 
بيشتر مردان سياسى و دولتى آمریکا از مراکز تبشيرى هستند و شرقيها نبايد به اهداف 
ونيات آنها اعتماد داشته باشند و در صحبت از مصر نيز بحث از اخوان المسلمين بخش 
عظيمى را به خود اختصاص میداد و اطلاعات مفصل و دقيقى را درباره برنامههاو 
فعاليتهاى اخوان مطرح مى نمود. و سيد را از خطر جدى و خانمان براندازی می‌ترساند 
که موفقیت و به حکومت رسیدن اخوان در مصر به دنبال دارد و به او می‌گفت: (تنها 
نقطهُ امید. روشنفکرها و تحصیلکرده‌ها هستند كه مانع به قدرت رسیدن اين گروه 
(اخوان) بشوند و مصر را به تمدن غرب نزدیک نمایند «دن» سید را نصیحت می‌کرد: 
که از دشمنی با بریتانیا وحمله به آن خودداری کند زیرا اگر بریتانیا از مصر خارج شود 
آمریکا جايش را خواهد كرفت در حالی که آمريكاييها خطرناکترند(۱؟ 

و همین آقای (جان هیوو رسدن)به سید پیشنهاد کرده بود که کتاب (عدالت اجتماعی در 
اسلام) وی را در مقابل ده هزار دلار به انگلیسی ترجمه کند اما سید که از ماهیت این 
(دایه‌های مهربانتر از مادر) به خوبی آگاه شده بود. پیشنهاد او را ره نمود و از پولش 
چشم پوشید و کتاب را به موسسه «بررسیهای اجتماعی امریکا» سپرد. تا توسط 
مستشرق «يوحنا جون اتی هاردى» استاد دانشگاه «هالیفاکس کانادا» به صورت 
مجانى ترجمه شود(" 

سيد مىكويد: من در آمریکا بودم كه امام «حسن البناء» شهيد شد. و در آنجا اغلب 


روزنامه‌های آمریکایی و نیز انگلیسی که به آنجا مى رسيد در سر تيتر خود. موضوع رأ 


امن المیلاد: ص ۱۹۸-۰۱۹۷ به نقل از سخنان شفاهی محمد قطب 


۲ آمریکا از دیدگاه سيد قطب: ص ۲۳ 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب ۳۷ 


جاب نموده بودند و توجه زیادی به اين مسأله و ناسا گویی به اخوان داشتند. من 
احساس نمودم که آمریکا و انگلیس از شهادت «حسن البناء» و انحلال جماعت اخوان 
بسیار راضی و خوشنودند و بقای این جماعت را بر خلاف مصالح غرب در منطقه 
می‌دیدند و آن را تهدیدی جدّی برای فرهنگ غرب و صهیونیسم و استعمار به حساب 


می آوردند!". 


فعالیتهای سيّد در آمریکا 
سيد با ورود به آمريكا چند ماهى مشغول يادكيرى و تكميل آموخته‌هایش در زمینه 
زبان انگلیسی شد. و سپس به مانند پژوهشگری تيزبين وروزنامهنكارى مجرب. 
تمامی زوایای فرهنگ, تمدن, سیاست. ارزشها و هنجارهای مردم آمریکا را از دیانت و 
وجدان جمعی گرفته تا موسیقی و سینما و پوشاک و خوراک و ...به دقت مورد توجه 
قرار داد. 
او تنها به اطلاع یافتن از روشهای تعلیم و تربیت اکتفا نکرد بلکه وارد زندگی اجتماعی 
جامعه آمریکا شد اگر وارد هتل می‌شد. اطراف و افراد را زیر نظر می‌گرفت و دربارة 
فساد موجود. بحث و مجادله می‌کرد. در دانشگاهها و مراکز علمی درباره موضوعات 
اخلاقی, اجتماعی و ادبی به مناقشه می‌پرداخت. اگر با جمعی از متخصصان نشستی 
می‌داشت. بی‌پرده. زشتی شهوت پرستی در فرهنگ غرب را بیان می‌نمود. و بدوی 
بودن آنها را در افکار معارف, فرهنگ, آداب و رسوم و سلیقه‌های استفاده از غذا, 
شراب لمان ارايشن“مسائل تعش رز ا شکار می شاحت: 
چون كليساها را می دید تلاش می‌کرد. ازدياد جمعيت و زيبايى خارجى آن را تفسير 
نماید. و به آن نزديك می‌شد و وارد شوندگان را مىيائيد. و از شتاب تازه واردها در 
تعجب می‌ماند. و در درون كليسا مسايلى را مىديد که جوانان را به فساد اخلاقى و 
بی‌بند و باری جنسی می‌کشاند» و در گوشه و کنارها و راهروهای أن به فساد و فجور 
دست می‌زدند. كزين انتظار داشتند ابن اعمال به آنها قداست ببخشدا 


۱.۰ چرااعدامم کردند؟: ص ۶-۷ و من القرية الى المشنقة: ص‎ ١ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۸ 


و چون با متفکران و ادبا می‌نشست. نمونه‌های زشت اجتماعشان را بر آنان عسرضه 
می‌کرد و راه‌حلهای اسلام را به آنان كوش زد می‌کرد(. 

سيد در آمریکا مقالاتش را برای برخی از روزنامه‌ها و مجلات در مصر مى فرستاد از 
جمله مقالۂ والا و ارزشمند ایمانی تحت عنوان «اضواء من بعید» که در شهر «جریلی» 
نوشته بود و در مجلةٌ «الکتاب» مصر منتشر شد. سید در همین شهر جریلی جلسات 
مباحثه و انتقاد برپا می‌کرد و در جلسات کلیسای شهر شرکت می‌نمود و می دید که فساد 
اخلاقی حتی در کلیسا نيز نفوذ پیدا کرده است. وی همچنین با مجلات شهر نيز همکاری 
می‌نمود و در مجلهٌ «فولچرن» مقاله‌ای تحت عنوان «العالم ولد عاق» نوشت, که بر 
مبنای يك اسطوره و افسانهٌ قدیمی مصر نوشته شده بود. و در آن جهان به کودک و 
مصرنیز به مادر تمدنهاتشبیه شده بود كه حالا اين کودک بزرگ شده و حق ما در را بجا 
نمى أورد. 

با کم شدن فعاليتهاى ادبى و نقديش در أمريكاء به نوشتن نامه‌های شخصى يرداخت وى 
مىكويد: «در مدت دو سالی كه بدوراز وطن بودم. احساس مىكردم نسبت به نوشتن 
بى ميل هستم زيرا می‌خواستم جيزى بالاتر از نوشتن را متحقق سازم اما بيمارى «عادت 
به نوشتن!» مرا رها تنمود و نوشتن نامه‌هایی برای برادر و خواهرانم و نيز دوستانم در 
مصر و انگلیس و فرانسه را شروع کردم(". 

مهمترين اين نامدها عبارتند از: 

نامةٌ مهمى برای توفيق الحكيم كه در بحث رابطه سيد و توفيق الحكيم به أن اشاره 
مى شود نامههايى به عباس خضر که در یکی از آنها می‌نویسد: «آمریکا اين شایستگی 
را دارد که کارخانه بزرگ جهان باشد و به بهترین وجه وظیفه‌اش را ادا کند, اما اين که 
همه جهان مانند آمریکا باشد. فاجعۂ انسانی كاملاً دردناکی است(۳». 

و درنامه‌ای برای استاد محمد جبر نکاتی را دربارة آمریکا بیان می‌کند: 

«آمریکا بزرگترین دروغی است که جهان تا کنون شناخته است. زندگی در اینجا بر پاية 


۱- آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۴۱-۴۲ ۲ من المیلاد: ص ۲۰۰-۱۹۹ 


۲-من القرية الى | لمشنقة: ص ۸۷ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۳۹ 


لذت و بهره عملی (پرا گماتیسم) بنا شده و حسابی برای ارزشهای اخلاقی و انسانی باز 
نشده است و همه اين ارزشها نزد آنان مسخره است. 

سطح زندگی بالاست اما نه به آن صورت سرسام آور و حیرت‌انگیز که در مصر از آن 
صحبت می شو ۵». 

و در همین نامه می‌نویسد: «می‌توان از آمریکا برای تحقیقات علمی صرف مانند 
الكترونيك. فیزیک. شیمی» کشاورزی و ... استفاده نمود. اما استفاده از أن دز 
بررسیهای نظری و مسایل فکری» از جمله روشهای تدریس کاری بس اشتباه است("». 
البته هر چند بیشتر اين نامه‌ها در ظاهر خصوصی و فردی است اما در آنها مسایل 
عمومی مورد نیاز همگان نيز وجود دارد. و از طرفی دیگر این نامه‌ها بخشی از میراث 
ادبى و فکری سيد قطب هستند. که بیشتر افکار و انفعالات او را در مرحله‌ای که رو به 
تحول می‌رفته» می‌توان در آنها یافت(". 


بازگشت از آمریکا 

سيد بعد از دو سال ماندن در آمریکا, و بالا گرفتن شوق بازگشت به مصر و به دلیل 
محدود نبودن سفرش به زمان معینی» و ضعیف گشتن سلطهٌ ملک فاروق بر شهرها. و 
بيدايش نسبی دموکراسی, تصمیم كرفت به مصر برگردد و در ميان خانواده و برادرانش 
باشد و خود را وقف ملت و میهنش بنماید". 

وی زمان بازگشت را به خانواده و دوستانش خبر داد. و عباس خضر که ستون ادب و هنر 
مجلهٌ «الرساله» را می‌نرشت. خبر بازگشت سيد را منتشر نمود و گروه زیادی از جوانان 
«اخوان المسلمین» هم به استقبال او آمده بودند که در موضع گیری و احساس سید 
نسبت به اخوان خیلی مؤثر بود. البته اين امر تنها نزدیکی عاطفی متقابل بو د که سید أن 
را برای پیوستن به اخوان کافی نمی دانست!". 

در بازگشت او برخی جراید نوشته بودند « که دکتر سید قطب برگشت» ولی او که بالاتر 


۱-همان منبع: ص ٩۰-۹۱‏ ۲-همان متبع: ص ۸۵ 


۳۲ آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۴۴ ۴ سيد حيأة و ادبة: ص ۴۳ 


سيد قطب زندگی و اشعار او 1 


از آن بود که بر عناوین و القاب تکیه کند. فوراً این تصور را تصحیح نمود و نوشت: «من 
دکتر نیستم (۱». 

اين سفر حاری نتایج و آثار سودمندی برای سید و دیگران بوده است. برای شخص سید 
نقطهُ عطفی در حیات و شخصیت دینی‌اش می‌باشد. بطوری که تحولی را که با نوشتن 
کتاب «التصویر الفنی» در سال ۱۹۴۵ و بازگشت‌دوباره به قرآن آغاز شده بود.دراين 
سفربه اوج رساند و هنگامیکه از آمریکا برگشتبرخلاف آنچه که غربیها و نیز 
مارکسیستها تصور می‌کردند. که به صورت بلندگو و مروج فرهنگ غربی در أيد به 
عنوان دارندهٌ رسالتی بزرگ به مصر برگشت. و سرانجام برای تصدیق و شهادت بر 
صداقت خود و درستی مسیرش, راه شهادت را برگزید. و با رسالت خويش تفوق اراده 
خداوند را بر اراد آمریکا و دیگر مکاران به اثبات رساند(" 

سفر سيد به آمریکا آغاز راه جدیدی بود که خداوند او را بدان راه هدايت فرمود و توفیق 
سير و سلوک آن را به او عنایت کرد او در این سفر با بسيارى از مأموران و فرستادگان به 
خارج تفاوت داشت. با آنان که در ديار خود حیاء و شرم و نیز عرف و رسوم. آنان را از 
ارتکاب فساد. و يا ارتکاب أن در ملاء عام باز می‌دارد. ولی چون راه سفر برایشان 
گشوده شوت و راهی غربت و مأموریت گردند. جاسة شرم و حیا را از شن بسیرون 
می‌کنند. وبا گم شدن نشانه‌های کشور از پیش چشمانشان با حرص و ولع. در لذات تن 
و زندگی حیوانی غرق می‌شوند!! ولی سید از این گروه و دسته نبودا". 

سفر و غربت برای سید قطب تجربه جدیدی است که در آن به دنبال هدف و مقصد ‏ 
عظیمی می‌گردد. که از همان لحظه اول و با شنیدن موسیقی موزون و جان بخش طبیعت 

بر عرشهٌ کشتی, در شب صاف و مهتابی سطح اقیانوس أن هدف و مقصد عظیم را برای 


۲۱۱ من المیلاد: ص ۲۱۱ ۲ همان منبع: ص‎ ١ 


2 آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۲٩‏ 


خود به جهت هماهنگ گشتن با كشتى هستى و همخوانی با موسيقى مسبحان, 
#یسیح له من فى السموات و الارض) ترسيم نمود و معاذالله كويان بر سرکش‌ترین 
امواج تمایلات نفسانی چیره كشت و امتحان ورودی سخت و موفقی را يشت سر 
گذاشت. و سرانجام با ختام مشک شهادت. کارنامه پر تلاشش با مهر قبول. # ارجعی 
الى ربك راضية مرضية 4 ممهور گشت. 

از دیگر نتايج اين سفر نزديك شدن بيش از پیش سيد به سازمان اخوان المسلمين بود. 
سازمانی که در امریکا شاهد بود كه غربيها از شهادت رهبر ان و انحلالش چقدر 
خوشحالند و تا جه اندازه وجود آن را برای منافع استعماری خويش خطرناک می‌دانند. 
اين امر باعث شد باور سيد به اين سازمان و مبانی فکری أن به عمنوان يك تجربه 
اسلامی موفق در طول چهار قرن اخیر, و در تمامی سرزمینهای اسلامی بیشتر شود(. 
سيد يس از بازگشت به مصر و استعفا از وزارت معارف بيش از گذشته با اخوان رابطه 
برقرار کرد تا اين كه سرانجام به عضویت اين سازمان در آمد و این امر برای وی بمانند 
بریدن کامل از گذشته و تولد دوباره بود(". 

از دیگر نتایج سفر سيد به آمریکا ارائهُ طرحهای اصلاحی در زمينهٌ آموزش و پرورش و 
نظام تعلیم و تربیت در مصر می‌باشد. که به قول خودش بیش از بيست بار تلاش نمود. 
ولی هر بار با موانع و کارشکنیهای روبرو شد. که بالاخره راهی جز استعفا پیش رویش 
باقی نماند. 

البته طرحهای پیشنهادی او برگرفته از تعالیم اسلام بود نه روشهای رایج در آمریکاء 
زيرا او قبل از أن در نامه‌ای که از امريكا برای دوستش محمد جبر نوشته بود اين نکته 
را خاطر نشان ساخته بود که: «تنها در تحقیقات علمی محض می‌توان از تجربه 
آمریکاییها بهره كرفت و الگو قرار دادن آنها در زمينةُ مسایل نظری بخصوص روشهای 


1 م 5 کا ۳2 )۳ 
اموزش و پرورش اشتباه بزرگی است("» 


۱۹۷۷ سيد حياة و ادبة: ص ۴۴ به نقل از کتاب «الموتی بتکلمون» اثر سامی جوهر ص ۱۳۸ ط ”سال‎ ١ 


۲ پیامبر و فرعون: ص ۴۱ "من القرية الى المشنقة: ص ٩۰‏ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۲ 


استاد یوسف العظم درباره عدم مقبولیت طرحهای پیشنهادی سید چنین می‌گوید: 
«اولین ندای اين مرد مسلمان و متفکر قرآنی اين بود که روشهای تربیتی آمریکایی و 
غربی, با فرهنگ ما بیگانه است» و ملت ما از اعماق دل و جان آنها را نمی‌پذیرد و با 
آنها هیچ پیوندی ندارد. و ايشان مهمترین دلیل تسلط استعمار بر ممالک اسلامی را 
همان تسلط روشهای تعلیم و تربیت آنها بر انديشه و افکار تحصیل کردگان مسلمان 
می‌دانست. و نيز این مرد متفکر دولت را به اتخاذ روشهای اسلامی کامل و بی‌نقص فرا 
می‌خواند تا در سرزمین اسلامی ملاک تربیت قرار گیرد. در اینجاست که غریو بوقهای 
آمریکایی در وزارت آموزش و پرورش مصر, پرپا می‌شود. که در رأسشان استاد 
اسماعیل قبانی قرار داشت, خداوند او را بیامرژد(». 

واما آخرین و مهمترین نتیجه این سفر عبارتست از: 

شناخت و شناساندن ماهیت و واقعیت آمریکا بدور از هر گونه افراط و تفریطی, وبا دید 
و بصیرتی نافذ و دقیق» و مورد توجه قرار دادن تمامی زوایای زندگی اجتماعی, 
فرهنگی و سیاسی آنجا. 

سید قطب زمانی به عمق تمدن و فرهنگ و سیاست آمریکا پی می‌برد که بسیاری از 
(منور الفکر)ها در جهان سوم به عنوان فرشتهٌ نجات به أن چشم دوخته بودند. و حتی 
برخی از مبارزان و آزادیخواهان ساده و بی‌غرض نیز چنان تصوری داشتند, زیرا آمریکا 
هنو زكاملاً به صحنه رقبتهای جهانی پا نگذاشته بود. 

سيد قطب زمانی حقیقت استعمار فرهنگی غرب و اسلام آمریکایی را در مىيافت و آن 
را با کمونیسم دو روی یک سکه می‌دانست. که برخی از مذهبیون و مردان دين به دلیل 
مخالفت آمریکا با موج کمونیسم. فتاوايى به نفع شرکتهای بزرگ آمریکایی صادر 
می‌نمو دند. 

«ویلبرکرین افلاند» از مسؤولان اطلاعات مرکزی آمریکا در کتاب (حبال من رمال) 
«دامهایی از شن» اعتراف می‌کند که: آمریکا نهم از کمونیسم به عنوان مخالف اسلام را 


۱- آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۴۹-۴۸ به نقل از کتاب الرائد الفکر اسلامی: ص ۲۴ 


بخش اول: زتدكينامةٌ سيد قطب ۳۳ 


مورد بهره‌برداری قرار داده و از آن به نفع خود استفاده نموده است. و اين نوع فهم که 
عربها به دلیل کمبود اطلاعشان از کمونیسم» به آن نايل آمده‌انده سرانجام کمونیسم را از 
بين می‌برد و منطقه را به طرف آمریکا سوق می‌دهد. وی می‌افزاید: «نزدیک شدن به 
ما ناا لابندب دكت شتوك گید یرازگ چات سلانی راتیگ 
با کمونیسم بشوند. اين جنگ در نهایت دامن سرمایه‌داری را نیز خواهد گرفت». در 
چنین جوّی است که برخی از مردان دين به نفع شرکتهای آمریکایی فتوا صادر می‌کنند 
و آنها نيز زیر چتر حمایت عمامه‌ها و تسبیحهای جاهلان متنشک و عالمان مستهتک 
کالاهایشان را به بازارهای اسلامی صادر می‌کنند و...(۱. 


۸۲ من القرية الى المشنقه: ص‎ ١ 


سيد قطب در راه دكركونى 


در این فصل به مهمترين تحولات فكرى سیّد» مراحل و عوامل آن, ونيز برخى جنبه‌های 
کمتر شناخته شده از زندگی ایشان اشاره می‌شود. 

زندگی سیّد دارای فراز و نشیبها و تحولات زیادی بوده است و مراحل گوناگونی را 
پشت سر گذاشته که به صورت مختصر به چهار مرحله مهم اشاره می‌شود؛ 

مرحلةٌ اول: 

از تولد تا سال ۱۹۱۹ ادامه دارد. و مهمترین ویژگی فکری اين دوره تربیت دینی او 
می‌باشد, تربیتی که به صورت سنتی از والدین و مدرسه روستا بدست آورده بود و تا 
سن ده سالگی حافظ کل قران شده بود(. 

مرحلة دوم: 

این مرحله فاطلة بين سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۹ را شامل می‌شود. سيد ماين مرحله 
بیشتر به ادبیات می‌پرداخته و هر چند در كناك «مهمة الشاعر فسی الحا تصریم 
می‌کند که «ادیب بايد دارای فلسفه خاصی باشد که زندگی رابا ان تفسیر نماید و جامعه 
را به ايده آلهای برتر نزدیک سازد». اما در عمل, ادبیات و هنر را جدای ازد دين می داند 
و به لحاظ فکری در سر در گمی شدیدی بسر می‌برد که در صفحات آینده اين جنبه از 
زندگی ایشان بیشتر توضیح داده مى شود(". 

مرحلة سوم: 

اين مرحله از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۵۱ ادامه دارد. و آغاز تحول و گرایش او به سوی 
ایدئولوژی اسلامی است در سال ۱۹۳۹ است که در مجلهٌ «المقتطف» مقاله‌ای تحت 


۴۸ مع سید قطب فى فکره السیاسی و الدینی: ص ۴۷ ۲-همان منبع: ص‎ ١ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۴۵ 


عنوان «التصویر الفنی فى القرآن» را مى نويسد و در آن زیبایی هنری و اعجاز قرآن را 
توضیح می‌دهد و همین امر نقطه بریدگی فکری وی از عقاد است. عقادی که منکر اين 
نوع اعجاز قران بود که در کتاب سيد به تصوير کشیده شده است. 

وبالاخره سيد در سال ۱۹۴۵ دو كتاب با ارزش «التصویر الفنی» و «مشاهد القيامة فى 
القرآن» را نوشت و تصریح نمود که قرآن او را اسیر. و تناسق و شیوایی عجیب أن او را 
مجذوب خود ساخته است(. 

و در پایان سال ۱۹۴۸ کتاب عدالت اجتماعی در اسلام را می‌نویسد و در أن تصریح 
می‌کند: «که آرزوهای بشریت تنها در سای نظام اسلامی متحقق می‌شود و ادبیات نيز 
بایست از تصور اسلامی سرچشمه گرفته باشد("». 

سید در أن مرحله بر خلاف مرحله ساق که ادبیات را از دین جدا می‌دانست اين بار به 
بررسى موضوعات ادبی با روحی اشلامی» فرا می‌خواند و می‌گوید: اين موضوعات 
بايد مستقیماً از اسلام گرفته شوند(؟. 

مرحلة چهارم: 

اين مرحله از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۵ را شامل می‌شود. در اين مرحله سيد كاملا از دنياى 
ادبيات جدا مى شود و به اخوان المسلمين می‌پیوندد و به ایدئولوژی انقلابى اسلام 
روى می آورد وكتب متعددی از جمله: «اسلام زیر بنای صلح جهانى» «اينده در قلمرو 
اسلام» «ويثكيهاى ایدئولوژی اسلامى» «معالم فى الطريق» و غيره رأ مى نويسد و 
طرفداران جدایی دين از سیاست و حکومت را به باد انتقاد می‌گیرد و حتی «الازهر» و 


برنامه‌های تقلیدی آن را نیز مورد انتقاد قرار می‌دهد(؟. 


دو گانگی فرهنگی 


از آنجایی كه سيد از دو سرچشمة أب نوشیده ون دو تفت او رشن یافته است. 


۱-التصویر الفنی: ص ۱۹۱-۱۸۵۷۵ و نیز مشاهد القيامة: ص ۸۵ 
"_العدالة الاجتماعية: ص ۲۷۸ “ل مع سید فى فکره السیاسی و الدینی: ص ۵۰-٩‏ 


۴-همان منبعء ص ۵۲-۵۱ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۴۶ 


ناخودآگاه در معرض دوگانگی فرهنگی قرار گرفته و اين امراو را در تناقض شدیدی 
قرار داده است و باعث انتقالش از حالتی به حالتی دیگر شده است که کاملاً با حالت 
اولیه متضاد بوده است. از شک و تردید درباره فرهنگ غرب. به کفر و ستیز با آن و از 
سردرگمی فکری به ایمانی مطمئن و راسخ رسیده و این انتقال و تحول نزدیک به چهل 
سال یعنی دو سوم عمرش طول كشيده است که چیز کمی نیست! 

در هر صورت او به همه اين مدت نیاز داشته است تا بتواند درگیریهای درونی خويش را 
بیرون دهد. و کشف نماید که علت اصلی اين تناقضها و تحولات همان دوگانگی منبع 
تلقی و دریافت بوده ویس( 

نتیجه‌ای که سيد بعد از این مدت طولانی به أن رسیده چنین است: 

اسلام در دریافت علوم تجربی مانند شیمی, فیزیک. پزشکی وغيره. از غیر مسلمان و یا 
مسلمان بی‌تعهد. در صورت نبودن مسلمان متعهد و متقی. تسامح قایل است. اما در 
زمینهٌ دریافت اصول عقیده و پایه‌های ایدئولوژی, تفسیر قرآن و حدیث, تفسیر تأریخ و 
قوانین اجتماعی و نظام حکومتی و نیز روح ادبیات و هنر از غیر مسلمان ويا منابع غير 
اسلامی, چنین اجازه‌ای را نداده است کسی که این کلمات را می‌نویسد. فردی است که 
چهل سال تمام. تنها مشغول مطالعه و قرائت در بیشتر زمینه‌های معارف انسانی بوده 
است و سپس به منابع عقيده و ایدئولوژی خويش برگشته و همه آنچه را که پیشتر 
بدست آورده و خوانده است. در مقابل اين سرمايهُ عظیم, کو چک و بی‌ارزش می‌داند. 
البته او در سپری كردن چنین عمر طولانی در این راه پشیمان نیست. زیرا باعث شده 
جاهلیت را آنطور که هست بشناسد و به بی‌ارزش و بی‌پایه بودن أن پی برد و به علم 
اليقين برسد که برای مسلمان ممکن نیست. «در دريافت مسایل عقیدتی و انسانی و 
این دو منبع را با هم جمع کند!! 

البته با وجود این -مطالعات چهل ساله - آنچه گنته شد رأى من نیست. مسأله بالاتر از 
رأی و فتوای يك نفر است. بلکه مسأله را به خدا و رسولش ارجاع مىدهيم و آنها را 
حَکم می‌سازيم: 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ٠‏ ۳۷ 


الف خداوند دربار؛ُ هدف نهایی یهود و نصاری دريارة مسلمانان می‌فرمایند: ود 
كثيرٌ من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم کار حسداً من عند أنفسهم من 
بعد ما تبين هم الحق ..."4۳ «بسيارى از اهل كتاب آرزو ومیل آن دارند كه شما را از 
ايمان به كفر برگردانند به سبب حسدى كه بر ايمان شما برند. بعد از آن كه حق بر آنها 
آشکار گردید...» 

«#و لن ترضی عنک الهود و لا النصارى حتی تتبع ملتهم. قل: ان هدی الله هو 
احدی ...€ «هركز يهود و نصارا از تو خشنود نخواهند شد مگر آنکه از آئين آنها 
پیروی کنی. يس بگو: راهی که خداوند بنمایاند راه حق همان است. 

ونیزآیات فراوان دیگرچون آیات ۱۰۰ آل عسمران, ۲۰-۱۹ النجم. ۷ الروم.۵۰السائده 


7 
ب - حافظ ابویعلی از حماد او هم از شعبی, او هم از جابر خا نقل می‌کند که پیامبر 
فرمودند: 


(لا تسألوا أهل الكتاب عن شينى. فائَّهم لن مهدوكم و قد ضلوا..") «دربارة هيج 
جيز از اهل كتاب سوال نكنيد همانا آنان هرگز شما را هدايت نمی‌کنند جراكه خود گمراه 
گشته‌اند...» 

سید و نسل او ارلین نسل معاصر بودند که از این دوگانگی تعلیم-مدسه و دانشگاه از 
یک طرف و معاهد الازهر از طرف دیگر- رنج می‌بردند, البته مشکل بيشتر و بیشتر شد 
تا جایی که از متفکرین و تحصیلکرده‌ها به سطح افراد عادی جامعه نيز کشانده شد. و 
تناتضات و تضادهای گوناگونی در زمینه‌های مختلف فرهنگی: اجتماعی اقتصادی و 
اعتقادی بو جود آمد. 

افکار لائیک. لباسهای فرنگی و آزادیهای غربی از یک سوء و شریعت. لباس شیوخ و 
تقيد به قوانین اسلامی از دیگر سوى, در تمامی زمینه‌ها درگیری ميان انسان با خودش 
و با جامعه‌اش درگرفت. و آنچه برای سید پیش آمد برای غير او نيز پیش آمده بود و باز 


۱-سوره بقره أيه ٠١9‏ ا سور؟ بقره أيه ۱۲۰ 


۳ معالم فى الطریق: ص ۱۷۵۔۱۷۸ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۸ 


هم پیش خواهد آمد. جه بسیار متفکران, ادبا و سیاستمدارانی که ۱۸۰ درجه تغییر جهت 
داده‌اند. از جمله ملحدانی که عابد گشته و مارکسیستهایی که مسلمان افراطی شده‌اند. 
آری اين دوگانگی که ما را چون دانه ذرت و سپند بر آتش وقایع و تحولات حسرارت 
می‌دهد و به این سو و أن سو پراکنده می‌سازد. همین امر است که باعث مى شود فردی 
در جوانی رادیکال, در بزرگسالی لیبرال» و در پیری صوفی معتکف باشد. 

اين مشکلی بود که متفکری درس خوانده و مطلع در طول چهل سال أن را يشت سر 
گذاشت يس بر همین قیاس. چقدر عمر و زمان لازم خواهد بود, تا جامعه‌ای که بیسوادی 
در آن ريشه دوانیده, و خرافات بر آن سایه افكنده است. از تید چنین مشکلی رهایی 
يابد و آن را پشت سر بگذاره!!(٩‏ 

البته دیدگاهها و نقطه نظرات جناب عادل حموده نسبت به سيد قطب در بیشر موارد 
جای تأمل و بحث فراوان دارد از جمله در اینجا چنین می‌نمایاند که فرد تحصیل کرده و 
درس خوانده‌ای چون سید قطب نیز اسير چبر اجتماع بوده و اراد فردیش در أن ذوب 
گشته است, در حالی که تحول اصلی سید بعد از روی آوردن به دين الهی بوده است. و 
در تفکر دینی در عين باور به تأثير اجتماع در سرئوشت افراد. اراده فردی افراد جامعه 
دارای نقش برتری است و خلاصه تاريخ و اجتماع کشتارگاه اراد افراد نیستند ان الله 
لا يغيّر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» 


سل درگمی فکری 
منظور از سردرگمی فکری جيست؟ 
منظور مرحله‌ای است که سید نسبت به وجود خویش, وظیفه و رسالتش ونيز راز حیات 
و هستی و رابطه خويش با هستی جاهل بوده است و در این باره افکار و تصوراتش را از 
فلسفه‌های مادی و غربی دریافت نموده و به علت تعارض آنها با مقررات اسلامی که در 
کودکی دریافت نموده بود ایجاد حيرت و سرگردانی می‌نمود. و در واقع مرحله درگیری 
ميان تصورات اسلامی که پیشتر به دست آورده بود. و تصورات مادی و غربی که در 


١-من‏ القرية الى المشئقة:ص ۳۵ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۳۹ 


جوانی كسب نموده بود. می‌باشد. اين بخش از زندگی سيد قطب بخشی است پوشیده و 
برای بشتر مریدان و دوستدارانش ناشناخته مانده و به دو دلیل معرفی و توضیح داده 
می‌شود: 

اول اينكه زندگی سید بطور کامل و واقعی معرفی شود نه فقط به أن صورت که 
دوستدارانش می‌خواهند. 

دومین هدف ازبیان اين بخش ناشناخته از زندگی سید اینست که فضل و رحمت خداوند 
ار تان داده هوه که چک ت اورا ازناریکی شک و ترود به تورحدايت وشنو 
ایمان رهنمون شد و نیز عظمت دين مشاهده گردد که چون کیمیا هر فلزی را که وارد أن 
شود به زر ناب بدل می‌سازد. 

دور ضياع سيد مدت پانزده سال ادامه داشته. البته با درجات مختلف: ابتدا شک و 
اوهام به تدریج او را فراگرفت تا جايى که كاملاً او را احاطه نموه و با روی آوردن به 
قرآن به عنوان اثرى ادبى, به تدریج آثار شک و اوهام از وجودش زایل شد(. 

سيد در سال ۱۹۵۱ و به دنبال يايان دور ضياع در ديدار با سيد ابوالحسن ندوی, 
مراحل زندكيش را توضيح می‌دهد و بیان مىكند كه چگونه به عقيده اسلامى يا ايمان 
دوباره به اسلام, رسيده است وى می‌گوید: 

«در روستا و در محیط خانواده با تقلیدها و رسمهای دینی بزرگ شدم» سپس به قاهره 
آمدم و ارتباطم با پرورش و پیدایش اولیه‌ام قطع و آگاهیهای ضعیف دینی و عقیده 
اسلامیم اندک اندک كم رنگ شد واز مرحلة شک و تردید در حقایق دینی تا بالاترین 
حد أن گذر نمودم, سپس به انگیزه‌های ادبی و نقدی به قرآن روی آوردم. قرآن در من 
اثر نمود و به تدريج مرا به طرف ايمان ويقين كشاند!"». 

از مهمترين علل اين ضياع روى أوردن به فرهنگ مادى غرب و دريافت مبادى و 
تصورات آن می‌باشد. که سيد قطب شيفته مطالعه بوده است وهركز از آن سير نمی‌شده 
وكتابخانهُ بزرگ عقاد و آثار ترجمه شدهٌ موجود در آن» باعث شده بود که از فرهنگ 
مادی غرب اشباع شود و از طرفی دیگر تصورات و مبانی فکر اسلامی را فراموش کند 


۱-من المیلاد: ص ۲۱۳-۲۱۵ ۲-مذکرات سائح فى الشرق العربی: ص ۱۸۹ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ْ6 


ویا درست درک ننماید'. 

عادل حموده در این باره می‌گوید: «از نیمۂ دهةٌ بيست تا يايان دهد سی سيد قطب هم 
مانند عقاد و طه حسين و دیگر تحصيل کردگان و روشنفکران مصرى بود که از سر 
چشمهٌ فرهنگ و تمدن غرب سيراب شده بودند و پروانه وار جذب نور خيره كنندة «اگر 
نگوییم آتش سوزندة» آن شده بودند. و این جذب شدنشان تبديل به شگفتی ر 
شگفتیشان تبدیل به عشق. عشقشان تبدیل به عبادت و پرستش شده بود اما با گذشت 
سالهاء شعور شرقی خويش را باز یافته و نسبت به فرهنگ و تمدن غرب کفر ورزیدند. و 
تب تناقضی را که به سبب ویروس دوگانگی فرهنگی بوجود آمده بود از بين برده و 
خود را در يناه ميراث اسلامی قرار دادند و هنگامی که نوبت به سيد رسید. همان کار را 


انجام داد اما طبق عادت خويش با زیاده روی و تندی مخصوص به خود("». 


انواع ضياع 

ضياع دو گونه است: اول ضياع فکری که بر ذهن و عقل انسان وارد شده و در دایره 
تصورات ذهنی و نظری باقی می‌ماند. 

دوم ضياع سلوکی: که در اعمال و رفتار منعکس شده و به رهایی از قیود عرف و 
ارزشهای اخلاقی و روی آوردن به معاصی و خطاها منجر می‌شود. البته اين دو نوع 
اکثراً با هم همراه و مرتبط هستند, ولی سيد از افراد نادری می‌باشد که ضياع و حیرتش 
تنها فکری و ذهنی بوده است و هرگز به سلوک و رفتار او سرایت ننموده است. لذا 
مى بينيم همواره به سؤال از خود و شکوه و احساس خستگی و درماندگی روی می آورد. 
و تناقض سختی را میان تصورات مادی غربی و ميان آنچه در نطرت و وجودش, از 
فضایل و ارزشهای اخلاقی وجود دارد. احساس می‌کند(". 

دکتر خالدی می‌گوید: «هنگامی که در جلسه دفاعیه پایان نامه فوق لیسانس. از محمد 
قطب که به عنوان ناظر در جلسه حاضر بود - دربارة ظهور نشانه‌های ضياع در آثار 


۱-من المیلاد الى الاستشهاد: ص ۲۱۶ ۲-من القرية الى المشنقة: ص ۵٩‏ 


من المیلاد: ص ۳۹۸ 


سيد سؤال نمودم. جنين جواب دادند: «ضياع سيد با ضياع بقيه بزرگان ادب و شعر و 
تحصیل کردگان أن زمان مصر فرق می‌کند. بخصوص با ضياع استادش محمود عقاد؛ 
زيرا آنها هر دو نوع ضياع را با هم جمع نموده بودند. هم فکری و هم سلوکی, و زندگی 
همراه با انحراف و لغزشی را داشتند» اما سيد هرگز چنین ضیاعی را نداشته است(" 


در مسير حیات دینی 

انتقال سید از دنیای سرگردانی و ضياع به عالم ایمان و استقرار. هر چند به صورت 
تدریچی صورت گرفت. اما تحول عظیم و شگفت انگیزی بود که راز آن را بایستی در 
طبیعت دين جستجو نمود که با شناخت دين و ویژگیهای آن خداوند بر او منت 
نهاد: ٽون علیک ان أسلمُوا قل لاقنوا على اسلامکم بل الله من علیکم ان هدا کم 
للايمان ...۱ و با زندگی در زیر سایه قرآن به نفسی آرام» خاطری مطمئن و ضمیری 
روشن دست يافت و خود را در کنف خداوند و تحت سرپرستی او احساس می نمود". 
سيّد در تفسیر فى ظلال, هنكام صحبت از نعمت بزرگ ايمان و تأثیر آن بر ممن, به 
حالات گذشته خويش اشاره می‌کند و می‌گوید: «ایمان به مؤمن آرامشی می‌بخشد که 
درسايةٌ آن احساس سردرگمی و پوچی ناشی از عدم شناخت مبدأ و معاد از بین می‌رود, 
احساسی مانند احساس خیام: 

دوری که در او امدن و رفتن ماست اورا نه بدايت نه نهایت پیداست 
كس می‌نزد دمی در این معنی راست كاين آمدن از کجا و رفتن به كجاست؟7) 
و احساسی بمانند آنچه من در دوران ضیاع. و پیش از اين که خداوند دستم را بگیرد و به 
زیر سايةٌ قرآن بیاورد. داشتم و از آن چنین تعبیر می‌نمودم: 


وقف الكون حائراً: اين يمضى؟ ولماذا؟ وكيف - لوشاء. يمضى؟ 
عبث ضائع وجهد غبينٌ ومصيرٌ مقلع ليبس يرضى 


اما امروزه به حمد خداوند. مى دانم كه تلاشها بيهوده وخستكيها ضايع نیست. 


۱۷ ۲-سور؛ حجرات ی‎ 515-57٠١ من الميلاد: ص‎ ١ 


۳ مقدمة فى الظلال القران: ص ۷۴ ۴_رباعیات خيام: ص 1 


سید قطب زندگی و اشعار او ۵۲ 


بلکه هر تلاشی را پاداشی و هر خستگی را ثمری است. و سرانجام انسان. سرانجامی 
است رضایت بخش که به سوی عادلی مهربان. منتهی می شود. 

و من اکنون به لطف خداوند احساس می‌کنم که هستی هرگز أن سکون درماندگی و 
سردرگمی را نداشته است. زیرا روح هستی. به پروردگارش ایمان دراد و به سوی او و 
مطابق قانونی که او برایش انتخاب نموده. با رضایت و تسلیم در حرکت است. و به 
تسبیح وى مشغول می‌باشد(۱. 


مراحل یات اسلامی سید قطب 
چنانکه قبلاً گذشت. بازگشت سيد به اسلام تدریجی بوده است و حیات اسلامی وی 
دارای مراحلی است که خود وی در دیدار با سيد ابوالحسن ندوی, برای دوران زندگی 
خويش بطور کلی ينج مرحله را ذ کر می‌کند: 
۱-رشد اولیه‌اش در روستا و محیط خانواده بر مبنای روشهای تقلیدی اسلام. 
۲-انتقال به قاهره و قطع پیوند با رشد اولیه و عقاید سنتی‌اش. 
۳-وارد شدن به مرحلةٌ شک در حقایق دینی» تا بالاترین درجة آن. 
۴-روی آوردن به قرآن و دقت در آن با انگیزه‌های ادبی. 
تان قرآن بر او و گرایش مجدد و تدریجی به سوی ایمان(". 
استاد یوسف العد زندگی دینی سيد را به سه مرحله تقسیم نموده است: 
مرحلة اول: اسلامیات فنی و هنری 
مرحلة دوم اسلامیات عام 
مرحلهٌ سوم: اسلامیات هدفدار و انقلابی(". 
مرحلة اول: از سال ۱۹۳۹ وبا نوشتن مقاله «التصویر الفنی فى القرآن الکریم» آغاز و با 
انتشار کتاب «مشاهد القيامة فى القرآن» به سال ۱۹۴۷ پایان يافت که هدف اصلی وی 


۱۸۹ فى ظلال القرآن: ج ۶ ص ۳۲۵۲-۳۲ 5 مذكرات سائح فى الشرق العربی: ص‎ ١ 


۳ من المیلاد: ص ۲۶۸ به تقل از رائد الفکر الاسلامی: ص ۱۵۱-۱۴۹ 


بخشر اول: زندگینامة سید قطب ۵۳ 


چنانکه در «مشاهد القيامة» اشاره نموده هدفی هنری, ادبی و نقدی بوده است 
«سید با دیدی نقدی و ادبی اسلام را كشف و از وسیع ترین دروازه‌هایش به آن 
درآمد("». 

مرحلة دوم: از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۳ یعنی زمان پیوستن به اخوان المسلمین ادامه یافت. 
توجه ادبی و نقدی سید در مرحلةٌ قبل به قرآن, او را به نظریات اصلاحی. اجتماعی و 
اقتصادی قرآن و اسلام آشنا نمود و از اين راه وارد میدان فکر اصلاحی اسلامی شد 
وتعدادی از کتابهای اسلامی و اصلاحی را منتشر نمود از جمله: 

۱- عدالت اجتماعی‌دراسلامکه اولین‌اثر فکری‌اسلامی اوست وبه‌سال ۱۹۴۹منتشر 
شك 

۲-معركة الاسلام والرأسمالية به دنبال بازكشت از آمریکا در سال 150١‏ به طبع رسيد. 
۳-السلام العالمى و الاسلام در پایان سال ۱۹۵۱ منتشر شد. 

۴_دراسات اسلامية که شامل ۳۶ مقاله اسلامی در مجلات گونا گون است وسال 
۳ به صورت کتابی طبع شد. 

هفى ظلال القرآن كه از ۱۹۵۲ آغاز شد و در این مدت ۱۶ جزء أن منتشر شد. 

انتشار کتاب عدالت اجتماعی در اين مرحله بیش از دیگر آثار سيد حائز اهمیت بوده و 
انتشار آن در مصر که آن زمان تحت حکومت فاسد و متزلزل ملک فاروق بود و 
نابسامانیهای اجتماعی و اقتصادی فراوانی در آن گسترده بود و فضا را برای رشد افكار 
مارکسیستی آماده ساخته بود. تأثير مهمی برجای گذاشت و اثبات نمود که اصلاح 
سیاسی و عدالت اجتماعی, نه نزد مارکسیستها ونه نزد غربیهاست بلکه در ايات قران 
و حقایق اسلام نهفته است. 

انتشار اين کتاب در محافل مختلف با وا کنشهای گونا گونی روبرو شد: ۱-محافل چپی و 
مارکسیستها به شدت به جنگ أن رفتند و مولفش را از دشسمنان سرسخت خويش 
می‌شمردند؛ زيرأ در مقابل چشم مظلومان در جدیدی را گشوده بود غير از آنچه که آنها 
به أن دعوت می‌کردند. 


۶۸ مشاهد القيامة فى القرآن: ص ۸ من القرية الى المشنقة: ص‎ ١ 


تكن قطي یرگ واتار أو ۲ ۵۴ 


۲-محافل غربى نيز كه همواره مخالف اصلاحات اجتماعى بودند. سيد را دارای دعوتى 
اصلاحی اسلامى می‌دانستند اسلام و داعيان آن را دشمن خود و نقشه‌هایشان به 
حساب می آوردند. 

۳-محافل رسمی حکومت نیز به مخالفت با آن پرداختند؛ زیرا کتاب و جهت‌گیری جدید 
سید قطب را کمک به برنامه و فکر دشمنانش یعنی اخوان المسلمین که در أن زمان, به 
پاداش جنگهایشان با يهوديان در فلسطین در زندان و بازداشت بسر می‌بردند. 
می‌دانستند. 

۴-اما محافل اسلامی به خصوص جوانان اخوان از أن به گرمی استقبال نمودند و آن را 
جزو برنامه تدریس و مطالعه خويش قرار دادند. و مولفش را بیش از پیش به خود 
نزديك می‌دیدند. 

از دیگر فعالیتهای سید در اين مرحله. انتشار مجله «الفکر الجدید» با مقالات تند و 
کوبنده, و نیز مقالات اصلاحی در مجلات دیگر می‌باشد از جمله مقاله مهم و انقلابی 
«مدارس للسخط» و نیز مقالهُ «سآم» که چند هفته پیش از انقلاب در اولين صفحةٌ مجلهٌ 
«الرساله» منتشر شد(" 

مرحلهُ سوم: منظور مرحله‌ای است که سید به فهم صحیح و گسترده‌ای از اسلام رسیده 
و ویژگیها و وظیفه آن را درک نموده و به جنبه‌های مثبت و واقعگرایانه و تحرک آفرین 
آن توجه نموده است و در عمل, پایبندیش را به أن اثبات نموده و وارد میدان دعوت و 
جهاد شده است. از لحاظ زمانی, از هنگام پیوستنش به اخوان در سال ۱۹۵۳ آغاز و با 
شهادتش به ظاهر خاتمه مىيابد. اما آثار و نتایج آن همچنان پابرجاست و در واقع 
زندگی واقعی او و آنچه که برای ايشان و نیز بررسی کنندگان زندگیش مهم و قابل توجه 
است همین مرحلةٌ اخیر می‌باشد و مراحل قبل از آن تنها جنبةٌ تاریخی دارند و بررسی 
آنها نیز بايد با همین دید باشد نه به عنوان معرفی شخصیت سيد قطب. 

از جمله مهمترین آثاری که سيد در اين مرحله از خود بر جای گذاشته است عبارتند از: 
١‏ فى ظلال القرآن «تجدید نظر شده» که قسمتهایی از آن توسط آقایان احمد آرام, 


۲۷۴-۲۷۸ من المیلاد: ص‎ ١ 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب 00 


دکتر مصطفی خرم دل و محمد علی عابدی و آیت الله سید علی خامه‌ای و استاد برهان 
الدین ربانى به صورت جداگانه به فارسی ترجمه شده است. 

۲-هذا الدین توسط آقای سيد ابراهیم میرباقری, تحت عنوان «اسلام آيين فطرت» به 
فارسی ترجمه شده است. 

۳-الستقبل لهذا الدین در سال ۱۳۴۵ توسط آیت الله سيد على خامنه‌ای تحت عنوان 
«آينده در قلمرو اسلام» به فارسی ترجمه شده است. 

؟-الاسلام ومشکلات الحضارة فاجعة تمدن ورسالت اسلام ترجمةٌ على حجتى كرمانى. 
۵ خصائص التصور الاسلامى كه تحت عنوان «ویژگیهای ايدئولوزى اسلامى» توسط 
آقای سيد محمد خامنهاى ترجمه شده است. 

۶ مقومات التصور الاسلامى كه توسط آقای ابوبكر حسن‌زاده ترجمه و هنوز منتشر 
نشده است. 

۷-معالم فى الطریق توسط آقای حسن اکبری مرزناک» تحت عنوان «چراغی بر فراز 
راه» به فارسی ترجمه گردیده است. 

و از مهمترین کارهایی که انجام داده است و یا برايش پیش آمده, می‌توان به موارد زیر 
اشاره نمود: 

الف -مسوولیت کارهای فرهنگی و دعوت و تبلیغ: از جمله منتشر نمودن مجلةٌ «اخوان 
المسلمون» و سخنرانی روزهای سه شنبه در مرکز عمومی اخوان ويا درمناسبتهای 
تا ۱ 

ب - شرکت در کنفرانس «بررسیهای اجتماعی» در دمشق به عنوان نماینده «گروه 
بررسیهای اجتماعی مصر» که در آنجا سخنرانی تحت عنوان «تربیت اخلاقی وسیله‌ای 
برای تکامل اجتماعی» ايراد نمود و در دانشگاه دمشق نيز سخنان مهمی را بیان کرد. 

ج - شرکت در کنفرانس ملی اسلامی در قدس و بالاخره دستگیر شدنش و محکومیت 
پانزده ساله, که بعد از سپری نمودن نزدیک به ده سال, مورد عفو پزشکی قرار گرفت و 
آزاد شد. به دنبال أن رهبری تشکیلات جدید اخوان را بر عهده گرفت, تا اينكه دوباره به 
زندان افتاد و به شدت مورد شکنجه قرار گرفت و در دادگاه نظامی به همراه دو تن از 
همفکرانش به اعدام محکوم شدند و در ۱۹۶۶/۸/۲۹ حکم به مورد اجرا گذاشته شد. 


بعد از صد ور حكم اعدام, جمال عبدالناصر از استاد سيد قطب در خواست نمود تا از او 
عذر خواهى كند و خواهان تخفيف مجازات گردد. اما استاد شهيد اين سخن او را رد 
نموده و گفت: اگر زندانى بودنم به خاطر حق بوده باشد. يس من به حكم حق راضيم و 
اگر به علت ناحق بودنم در قيد بسر می‌برم» پس شایستگی عفو و بخشش را ندارم و بهتر 
است که مجازات شوم '. 
طبق نوشتة هفته نامهٌ (راديانس) جاب دهلى نو: 
... در آن هنكام كه در دادگاه نظامى قاهره, حكم اعدام سيد قطب قرائت شد او در كمال 
آرامش جنين گفت: «من پیش از اين هم می‌دانستم كه طبقهُ حاكمه نمی‌خواهد من زنده 
بماتم. من بار ديكر اعلام می‌کنم که من نه يشيمانم ونه اظهار ندامت مىكنم ونه ازاين 
رأى اندوهناكم؛ بلكه بسيار خوشحال و مسرورم که در راه هدف مقدس و ایده الم كشته 
می‌شوم. البته تاريخ آينده دربار ما و حکومت. دارری خواهد کرد که کدامیک از ما 
راستگو و بر حق بوده‌ایم». 
ا ها کی کر دا ی ی کاس ی , خنده‌ای 
بر لب داشت گویی شعر اقبال لاهوری را که یک روز پیش از مسرگش سروده بود 
می‌خواند. اقبال گفته بود: 

نشان مرد مومن باتو گویم كه چون مرگش رسد خندان بميرد 
و بدینسان سید قطب از تدینی سنتی و گذر از سرگشتگی فکری به صورت جستجوگری 
ناقد درآمد و از همان دریچه به دنیای تفکر اسلامی وارد شد و از او مسلمان متعهدی 
ساخت که سرانجام, حیات خود را در راه نکر و عقیده‌اش گذاشت؛ تا با شهادت خویش 
به افكار و عقيدهاش حياتي جاودانه ببخشد. خود او در اين باره مس ىكُويد: «افکار و 
سخنان ما اجساد خشک و بی روحی هستند؛ تا زمانى كه ما در راه انها می میریم و به 
آنها جان می‌بخشیم. و باز می‌گویند: عقيده چیزی است که انسان با حیات خويش أن را 
تغذيه مىكند وبه آن حيات مى بخشدا "». 
«و لا تسین الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً لل ا يرزقون 4 

يا شهيداً رقع الله به جو الج على طول الجدى 


۲) 


۱-اخوان المسلمين از مصر تا اردن: ص ۴۲-۴۱ ۲ ما جه می‌گوییم: ص ١١‏ 


“ال دراسات اسلامية: ص ۱۳۹-۱۴۰ ۴-سورء آل عمران أيه ۱۶۹ 


سوق تبقق فى الختايا عا حادیاً للدكب رما للفذئ 
مانسيا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن فى وجه الرّدى 


ای شهيدى که خداوند به وسيلةٌ او در طول دوران جبههٌ حق را برترى داد 
در درونها به عنوان يرجم افتخار و ساریان کاروان و رمز فداکاری باقی خواهی ماند. 
ما فراموش نکرده‌ايم كه شما به ما ياد دادی تبسم مؤمن در برابر مرگ را. 


موقعیت سید قطب در ميان دعوتگران اسلامی معاصر 

متفکران اسلامی در عصر حاضر از نظر محیط پرورش دو دسته مشخص را تشکیل 
می‌دهند؛ دسته‌ای از آنان علاوه بر محیط خانواده, در جامعه نيز پر اساس سنتهای 
اسلامی پرورش يافته و بالیده‌اند و به برك و بر نشسته‌اند؛ در مجامع اسلامی تحصیل 
کرده‌اند و به محافل اسلامی و مساجد رفت و آمد نموده‌اند؛ در گرداب شک و حيرت 
گرفتار نشده و در انتخاب مسير و دو راهی ایمان و الحاد. اسلام و غیر اسلام به 
کشمکش درونی برنخاسته‌اند. زندگی تبلیفیشان ادامه زندگی خانوادگی. موروئی و 
سنتی بوده است و در حقانیت و جاودانگی و کارآیی اسلام لحظه‌ای تردید به خود راه 
نداده‌اند. و صادقانه به نشر آراء اسلامی مشغول گشته‌اند. 

دسته‌ای دیگر از داعیان اسلامی غالباً در محيط خانواده پرورشی اسلامی سنتی 
داشته‌اند. اما با قدم گذاشتن به صحنه جامعه و فرا رسیدن حیات فکری, به آسانی زیر 
بار مسئولیت دینی و تعهد ایمانی نرفته‌اند و از جاذبه‌های فراوان نفسانی و عسقلانی 
عبو ركرده. مکاتب مختلف و رنگارنگ را سبك و سنگین نموده, در درون خود غوغا و 
چالش را متحمل شده. حتی گاهی در راه ایمان و اسلام لغزیده‌اند و به دیگر سوی 
غلطیده‌اند. از این افت و خیزها فراران داشته‌اند. به سخن دگر اندیشان به دقت كوش 
داده‌اند. و آنچه را که کرانه‌هایش دیگران را مجذوب کرده تا انتها و اعماق پیموده‌اند. 
بعد از همه اینها برگشته و در مسير اسلام. استقراری مطمئن یافته‌اند و صدا در صدای 
داعیان اسلامی انکنده وگم گشتگان وادی حيرت و ضلالت را به قلعة امن و امان ایمان 
فراخوانده‌اند و سید قطب از این دسته بوده است. 


سيد قطب در راه بيوستن به اخوان 


هر چند زندگی سید. سراسر تحول و دكركونى است. ولى پیوستتش به اخوان به أن 
زندگی سراسر تحول, معنی دیگری بخشید؛ به خصوص چند سالهٌ اخير زندگیش که 
پربارترین و مهمترین دوران حیات أو بوده است و با رویدادهای مهمی همراه بوده 
است. لذا هر چند در فصول گذشته از جمله در بحث از تحولات فکری ایشان به مراحل 
حیات اسلامی او و نیز همراهیش با اخوان, اشارت مختصری شده است؛ در این فصل 
منحصراً به پیوستنش به اخوان و فعاليتهايش در درون اين سازمان و مسحنتها و 
گرفتاریهایی كه در اين راه برایش پیش آمده اشاره می‌کنم. 

البته ابتدا بايد جند مسأله و نكته را متذكر شد: 

الف: جنانكه گفته شد. سيد به صورت ماده خامى به أخوان ملحق نشد؛ بلكه خود به فکر 
وانديشة يويايى دربارة اسلام رسيده بود ودراين باره آثاری چون «التصوير الفنى فى 
القرآن» و كتاب «مشاهد القيامة فى القرآن» و نيز كتاب مهم «العدالة الاجتماعية» را 
تأليف نموده بود. 

ب: سيد در درون سازمان اخوان المسلمين نيز بيشتر به كارهاى فرهنگی و فکری 
اشتغال داشت و همواره در اين زمينه ابتكار عمل را در دست داشت. 

ج: سيد دارای دو نوع ارتباط با اخوان می‌باشد: 

یک ارتباط عاطفى كه از هنكام اقامت در أمريكا و مشاهده رويدادهايى که حاكى از 
كينه و عداوت غربيها نسبت به اين سازمان بود. آغاز گردید و قلباً از دعوت و برنامه 
آنها راضى بود و آنها را تأييد می‌نمود و با بازكشت به مصر و استقبال گرم جوانان 
اخوان از ار وايجاد روابط و دید و بازدیدها؛ اين ييوند عاطفى بيشتر و مستحكمتر شد. 
دوم رابطه رسمى و تشكيلاتى است كه با پیوستن رسمى ونهايى سيد در اوايل سال 
۳ به اخوان, آغاز و با شهادتش در سال ۱۹۶۶ خاتمه يافت و همین دونوع ارتياط 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب ۵۹ 


است كه برخى افراد را در مشخص كردن زمان بيوستن او به أخوان دجار اشتباه ساخته 
است. از جمله عادل حموده در کتاب «سيد قطب من القرية الى المشنقة» ص ٠٠١‏ ونيز 
«ژیل کوپل» در کتاب خود «پیامبر و فرعون» صفحه ۳۹ که به خاطر وجو د رابطه عاطفی 
ميان سيد و جوانان اخوان المسلمین او را به صورت رسمی عضو اخوان به حساب 
آورده‌اند. و هر دو دچار اشتباه شده و سال ۱۹۵۱ را سال پیوستن سید به اخوان 
المسلمین دانسته‌اند. 

سید قطب دركير ودار حوادث بعد از انقلاب. بيش از پیش خود را به اخوان نزدیک یافت 
و چندین سال بود که ایده‌های سيد و اخوان به هم نزدیک بودند. ولی هنوز رسماً به 
عضویت اخوان درنیامده بود. وی در اين باره می‌گوید: 

«همزمان با اين جریانات ارتباط من با اخوان المسلمین مستحکمتر می‌شد. زیرا اين 
دعوت را زمینة مساعدی برای رشد و پرورش نسل نو در عالم اسلام می‌دیدم که 
می‌توانست در جهت احیای ارزشهای اسلامی, در محدودهٌ بسیار وسیعی عمل کند و 
امت اسلامی را به تحرک و تلاش وادارد. دعوت اخوان یگانه حرکتی بود که 
می‌توانست در برابر نقشه‌های صهیونیستی و صلیبی که من آنها را در زمان اقامت خود 
در آمریکا شناخته بودم. مقاومت و ایستادگی کند و هیچ سازمان دیگری نبود که جای 
آن را پر کند». 

«خداوند اخوان المسلمين را زنده بدارد که مصر را زنده نمودند و منهوم جهاد را که از 
نظر مردم فقط شعار دادن و کف‌زدن بود تغییر دادند و مفهوم اصلی آن را که کار و 
قداکاری است. به آن بازگردانيدند. و چگونگی نبرد راكه منحصر به تبلیغات و تحریک 
مردم بود. به قربانی شدن و شهادت در راه خدا بدل کردند. 

هنگامی که مصر چشم باز کرد. فقط گروه اخوان را دید كه حاضر به کار. آماده برای 
گذشت. مهيا برای قربانی دادن تعلیمات دیده برای نبرد و تصمیم گرفته برای شهادت 
هستند(۲». 


پیوستن سید به اخوان تدریجی و بعد از شناخت کامل صورت گرفت؛ سيد در حالی به 


۱۲۵ چرا اعدامم کردند: ص ۸ ۲-ما جه می‌گوییم؟: ص‎ ١ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۶۰ 


اخوان پیوست که دیگر توده‌های میلیونی يشت سر أن نبودند و به قول محمد قطب در 
«واقعنا المعاصر» همه گریختند و تنها جوانان ماندند؛ در حالی به اخوان پیوست که 
ثروت و مقام در نزد آنان يافت نمی‌شد. بلکه بشدت در مظان اتهام و در مسحاصره 
نیروهای دشمن بودند. و در حالی به عبدالناصر و رجال انقلاب يشت کرد که همه گونه 
نعمت و منصب و شهرت را دارا بودند. خلاصه چنانکه در صفحات قبل بیان شد. 
پیوستن سيد به اخوان دقيقاً یادآورد ایمان آوردن مخیرق دانشمند صالح یهودی است 
که در لحظات حساس شکست مسلمانان در جنگ احد ایمان آورد و وارد میدان برد با 
مشرکان شد. که جز اخلاص و صداقت دلیلی برای آن یافت نمی‌شود(. 

سيد در حالی که به صورت یک مصلح مسلمان مطرح بود به اسلام در شکل گروهی و 
انقلابی أن پیوست و اين بخش از زندگیش هر چند کوتاه مدت بوده ولی نسبت به 
بخشهای دیگر أن خیلی مهمتر و پربارتر بوده است. 

اخوان در ابتدا امور فرهنگی و سرپرستی چندین نشریه را به سيد واگذار کرد. و بیشتر 
متصدی أمور فرهنگی و تبلیغی بود تا کارهای تشکیلاتی و اجرایی» ایشان در این باره 
می‌گویند: «نتیجه اين شد که عملاً در سال ۱۹۵۳ به جماعت اخوان المسلمین پیوستم, 
با اينکه افراد جماعت و مسئولان آن به طور اجمال به من خوش آمد گفتند ولی در 
میدان عمل بیشتر وقت مرا مصروف امور فرهنگی جماعت نمودند. که انتشارات 
دعوت را رهبری می‌کردم و روزهای سه شنبه به آموزش افراد می‌پرداختم و سرپرست 
هيئت تحریریه نشریهٌ جماعت و ماهنامه‌های فرهنگی آن بودم. اما در امور برنامه‌ریزی 
و جریان حرکت من از آنها دور بودم(۲». 

علاوه بر کارهای فوق پیش از زندانی شدنش و به دنبال توقیف نشریات علنی اخوان 
توسط حکومت انقلاب؛ مدتی سرپرستی نشریات مخفی سازمان را برعهده داشته و در 
آن مقالات مهمی را به چاپ می‌رسانده ات ۳ 


١_السيرة‏ النبوية: ابن هشام ج ۱ص ۵۱۸ امن المیلاد: ص ۲۲۴ و چرا اعدامم کردند: ص ۸ 


“من القرية الى المشنقة: ص ۱۱۷ 


تشكيلات ویژه «الجهاز الخاص» چون عبدالرحمن سندی. احمد زکی. احمد عادل 
كمال و محمود الصباغ كه هم با عبدالناصر در ارتباط بودند وهم با برخى از افراد هيئت 
تأسيسى اخوان, چون صالح عشماوی, محمد الغزالى و احمد عبدالعزیز جلال؛ 
اين افراد با گردآوردن طرفداران اندک خود و با جو سازیهای وسیع و گسترده که از 
جانب عبدالناصر فراهم می‌شد. مرکز عام اخوان را اشغال نمودند و خواستار استعفا و 
کنارگیری مرشد عام یعنی حسن الهضیبی شدند تا بتوانند مرشدی را انتخاب کنند که 
مورد قبول حکومت عبدالناصر هم باشد. اما سرانجام با حمایت اکثریت افراد اخوان از 
مرشد عام. این غایله پایان یافت. سيد قطب در پایان دادن به اين فتنه نقش به سزایی 
داشت و دست عوامل استعمار و صهیونیسم و حکومت را در این تفرقه دخیل 
می‌دانست. 

محنت ده سالهٌ سيد قطب شروع می‌شود 
گفته شد سيد در حالی به اخوان بيوست که در تیررس دشمنانشان بودند. هنوز یکسال و 
نيم از پیوستن سید به اخوان نگذشته بود که دستگیریها آغاز شد؛ زیرا در نوامبر سال 
۴ میلادی شورای رهبری انقلاب» اخوان المسلمین را منحل اعلام کرد. 
به دنبال آن سید قطب و هزاران نفر از اعضا و طرفداران اخوان دستگیر شدند. ولی بعد 
از چند ماه, در مارس همان سال آزاد شدند؛ تا اين كه وأقعه میدان منشيةٌ اسکندریه 
پیش آمد و حادثه از این قرار بود: 
در اکتبر ۱۹۵۴ زمانی که عبدالناصر در أن میدان سخنرانی می‌کرد به طرف او شلیک 
شد. شلیک کننده محمود اللطيف که یک کارگر اخوانی و در هسته‌ای به رهبری «هندی 
دویر» فعالیت می‌کرد. معرقی گردید. حکومت مصر در تمامی محا کمات افراد اخوان و 
در اظهارات رسمی. اين حادثه را ناشی از توطئةٌ اخوان برای ترور جمال عبدالناصر و 
براندازی حکومت وی قلمداد کرده‌اند. ولی مورخین اخوان بعدها در تحقیقات و 
خاطرات خود. اين حادثه را ساختگی دانسته و مدعی شده‌اند که حتی گلوله از طرف 


امن المیلاد: ص ۲۳۱۲ پد نقل از اخوان المسلمین: عبدالحليم: ج ۲ص ۳۴ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۶۲ 


محمود عبداللطیف شلیک نشده است. بلکه نقشه‌ای بود با تدبیر آمریکا و به دست 
حکومت مصر برای سرکوبی اخوان. مورخین اخوان در بیان اين ادعا بر خاطرات و 
اظهارات افراد و شخصیتهای غير اخوانی چون محمد نجیب نخستین رئيس جمهور 
مصر بعد از انقلاب و حسن التهامی هم تأكيد کرده‌اند. از جمله. جریان اين حادثه با 
تحقيقات مفصل و مصاحبه‌های رو در رو در کتاب «سرادیب شیطان : صفحات من تأريخ 
الاخوان المسلمین» نوشتة استاد احمد رائف. در فصول ششم تا دهم توضیح داده شده 
ات( 

سید قطب نیز فراوان در این باره اندیشیده» هر چند مدارک موثقی در أن زمان در اختیار 
نداشته است ولی از روی فراست در رساله‌ای که برای بازپرسان و بازجویان نوشته. 
احتمال داده است که «جمعیت کشاورزان» که سازمانی طرفدار آمریکا بود در اجرای 
انز هه ودوك انض ايك SEES‏ بر كقدركها نله اس کت 
اسلامی اخوان یک نقشۂ جهانی طرح ریزی شده توسط صهیونیسم جهانی و استعمار 
شرق و غرب می‌باشد.!۲ 

به هر حال اين حادثه شروع سرکوبی اخوان بود و دومین محنت سنگین آنان به حساب 
می‌آید. محنت اول در سال ۱۹۴۸ به وقوع پیوست که منجر به بستن دفاتر و مصادرۀ 
اموال و ترور رهبر و بنیانگذار اخوان گردید. در اين دوره از محنت» سيد به زندان 
می‌افتد و سخت شکنجه می شود به طوری که در جلسة محاكمةٌ خود. آثار شکنجه را به 
قاضیان نشان داد و با جرأت و جسارت به رسوایی و بی‌اعتبار كردن دادگاه فرمایشی 
پرداخت» و رئیس دادگاه جمال سالم ناچار شد بلافاصله جلسه را خاتمه دهد و در جلسة 
محاكمة بعدی به منظور جلوگیری از افشا گری بیشتر از طرف سید و نیز به دلیل بیماری 
سيد وی به صورت غیابی محاکمه گردید و در دادگاه سری به ۱۵ سال زندان محکوم 
شد و دیگر افراد برجسته اخوان نيز به زندانهای طویل المدت با اعمال شاقه محکوم 
گردیدند و زندانهای «حربی», «لیمان طره» و «واحات» آکنده از زندانیان اخوان گردید 


که در بين آنان پیرمردان و بیماران هم وجود داشتند. و خانواده‌هایشان در بیرون زندان 


۱-من المیلاد: ۳۶۰ ۲-من القرية الى المشنقة: ص ۱۲۰-۱۲۱ 


بخش اول: زندگیتامهٌ سید قطب ۶۳ 


وضع بسیار بدی داشتند, 

سید که از بیماریهای مختلف ریوی و داخلی رنج می‌برد؛ بر اثر شکنجه‌های سخت 
حالش رو به وخامت گذاشت و به بیمارستان زندان انتقال یافت. و بعد از صدور حکم 
زندانی ۱۵ سالهٌ از شکنجه جسمی نجات بيدا كرد. ولی آلام و شکنجه‌های روحی و 
مشاهده وضع برادران زندانیش و اتهامات ناروا به اخوان و توطنه‌های مستمر عليه 
آنان از جمله تو طئه ساختگی که در داخل زندان «لیمان طره» به بهانه شورش زندانیان 
۱ تن از اخوان قتل عام و چند برابر آن نیز زخمی شدند. اين مسایل و مشابه آنها بیشتر 
از شکنجة جسمی او را آزار می‌داد. 

سيد بیشتر دور محکومیتش یعنی حدود نه سال آن را در بیمارستان زندان به سر برد و 
در برخوردهایی که با زندانیان اخوانی و غیر اخوانی داشت. نظر همگان را به سوی خود 
جلب می‌کرد. و خواه ناخواه احترام زندانبانان و زندانیان را نسبت به خويش 
برمی‌انگیخت تا جایی که او را «قاضی زندان» لقب داده بودند و همه شکایتها بهاو 
ارجاع می‌شد, یکبار مدير زندان گفته بود: «مدير فعلی زندان سید قطب است»(". 
سید على رغم بیماری خودش به بیماران رسیدگی می‌نمود و غذایسی را که برايش 
می آوردند در میان دوستانش تقسیم می‌نمود و هرگز از بیماری و زندانی بودنش شکوه 
و ناله نمی‌کرد. 

و مهمتر از اینها تفکرات و تأملات و حالاتی است که با خدای خويش داشته است و در 
تفسیر «فی ظلال القرآن» گوشه‌های اندکی از آن را آشکار ساخته است؛ تفکر در 
وضعیت حرکت اسلامی و کیفیت حوادث سیاسی پیچیده و توطئههاى سازماندهی شده. 
و تفکر در مسایل مهم دیگری که متناسب با وظيفةٌ وی بوده است. 

اقامت در بیمارستان زندان و آسوده شدن از شکنجه جسمی بعد از صدور حکم و برخی 
حوادث دیگر, به سيد مجال داذ تابه تأليف چند کتاب مهم و اساسی بپردازد؛ اين کتابها 
بیشتر دربار؛ٌ برنامه‌ریزی حرکت اسلامی و ویژگیهای اسلام و امید دادن به مسلمانان 
بود؛ که رنجها و محنتها را برخود هموار سازند و پیروزی قطعی را از آن خود بدانند. 


۲۶۶ من المیلاد: ص 2۳۴۹ ۳۴۷ ۲-من المیلاد: ص‎ ١ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۶۴ 


تألیفات سید در زندان که غالبا در بیرون منتشر مى شدند عبارتند از: 

«هذا الدین» «المستقبل لهذا الدین». «خصائص التصور الاسلامی». «معالم فى 
الطریق» و «فی ظلال القرآن» البته درازده جزء اخیر و اصلاح و بازبینی مجدد آن تا 
جزء دوازدهم. زيرا نوشتن اين تفسیر را سيد پیش از زندان آغاز نموده بود ولی در زندان 
ان را تکمیل کرد و قسمتهای اولیه را دوباره بازبینی نمود. سيد با انتشارات 
«دارالکتب» قرار داد بسته بود که هر دو ماه یک جلد از أن منتشر شود. بعد از زندانی 
شدن سید دار الکتب به حکومت مصر راجع به اين قرارداد شکایت کرد لذا رسایل 
لازم جهت نوشتن در اختیار سيد نهاده شد و شروع به نوشتن کرد و شيخ محمد غزالی به 
عنوان ناظر دینی انتخاب شد. که پیش از چاپ, نوشته‌های سید را بخواند(. 

سه جزء مانده به آخر قرآن, فکر خلاق سید. کشف دیگری را در زمینه نگرش و تفسیر 
قرآن عرضه کرد و أن بعد از کشف اولش در زمینۂ زیبائی شناسی قرآنی در تصوير فنی, 
عبارت بود از ایجاد مدرسة تفسیر حرکتی يا درکی پویا و انقلابی از قرآن. بطو ر کلی سيد 
در سه جزء آخر قرآن پی برد كه قرآن در پی ساختن و ایجاد جامعه‌ای یگانه و بی‌نظیر 
است و اساس اين جامعه هم نا كزير از نبرد و برخورد با جوامع ارتجاعی قبلی است و در 
وسط این معرکه است که بايد به قرآن نگریست و در فهم آن فضای نزول را در نظر 
داشت. 

سيد با اين نگرش و با این حال و هوای انقلابی, تا اتمام زندان و بطو ركلى تا شهادتش به 
مرور و بازبینی تفسیرش نشست. لذا جاب دوم كه بازبینی شده است بالود آخضرین 
افکار سيد می‌باشد. 

فى ظلال القرآن مهمترین اثر تألیفی سيد قطب است که در زمان زندانی بودنش هم 
اشتهار جهانی يافت و رادیو عربستان سعودی بخشهایی از أن را پخش می‌کرد. و رئيس 
جمهور عراق در سال ۲ كفته بود: «در زندان عبدالکريم قاسم «فی ظلال» مونس 
من بوده است» و همین مژانست با فى ظلال در دل رئيس جمهور سبت به سید 


ایجادمحبت و احترام نموده بود و چند بارء پیش رژیم مصر برای او وساطت کرده بو(" 
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انتشار اين کتابها در بیرون زندان و در کشورهای دیگر حربه‌ای بود در دست ريم مصر 
که در مقابل اعتراض شخصیتهای اسلامی به زندانی كردن سید. می‌گفتند: او آزاد است؛ 
مگر نمى بينيد که کتابهای جدیدش جاب می‌شود. 

سید در زندان تا آنجا که در امکانش بود نسبت به محنتهای وارده بر اخوان, تفکر و 
جستجو نمود مثلا می‌خواست بداند حادثه «منشیه» چگونه بوجود آمد؟ و در ذهنش 
همواره بدگوییهایی را به ياد می آورد که جاسوسان استعمار در آمریکا و مصر از اخوان 
مىكردند و او را که هنوز به اخوان نبيوسته بود و شخص مشهور و روشنفکری بود 
تحريك و تشويق می‌کردند: که شما روشنفكران نبايد بگذارید اخوان به حكومت دست 
يابد. 

ودر رسالهٌ بازجويى و بیان وقايع در پیشگاه تاريخ (لماذا اعدمونى؟) جنين مىكويد: 
برنامه‌ها و طرحهای زنجيروارى برای كشتار اخوان, توسط دستهايى برنامهريزى شده 
است» تعيين برنامه ريز اين طرحها مهم نیست. آنچه مهم است» اين است كه ذات از بين 
بردن اخوان برای تأمين مصالح بیگانگان است. و همه تلاشها در اين زمينه است. خواه 
به صورت شکنجه افراد باشد یا کشتن انها ويا تخريب خانه‌هایشان, همه اینها در نهایت 
به سود بيكانكان تمام مىش 

تمام این تفكرات و تحقیقات. سيد را به آنجا كشانيد که سركوبى حركت اسلامى از 
طرف مدعيان اتحاد عرب. آزادی و سوسیالیسم» ممكن است برخى از آن مربوط به 
اشتباهات حركت اخوان باشد. اما اين گروه در حقيقت سزاوار اين همه رنج و شكنجه 
نیستند و جنایتهای اعمال شده نسبت به أنها قابل اغماض نيست. 

سيد بالاخره به اين باور مى رسد که حركت اسلامی بايد از بنياد و قاعده آغاز شود. و 
جنين توضيح مى دهد: 

اری حادثة ميدان «منشیه» و حادثه زندان «ليمان طره» هر در يايوشهايى برای كشتار 
اخوان المسلمين بودند يابوشهايى كه جمعيت كشاورزان از طريق اعضايش در مسيان 
رجال دولت. زمينةٌ كينه توزى آنان با اخوان را فراهم ساختند و دولتمردان را به هراس و 
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اضطراب واداشتند...و سرانجام موفق شدند گردابی عمیق بوجود آورند. گردابی که 
بسیاری در أن شکنجه شدند و به قتل رسیدند. بی‌خانمان شدند و هزاران تن از عناصر 
متدین و مؤمن به ارزشهای اخلاقی و امانت و اخلاص, مورد هجوم قرار گرفتند. 
خانه‌هایشان ویران شدو کودکان و زنانشان به اسارت در آمدند و یا مورد ظلم و ستم 
واقع شدند. خلاصه داستانی غم انگیز و هولناک رقم زده شد.... اين است حاصل آنچه 
در فاصله سالهای ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ موفق به جمع بندی آن شده‌ام. 

بیان اين حقيقت به معتى این نیست که أصلاً در حرکت اخوان المسلمین اشتباهی نبوده 
است ولی اگر هم بوده در مقابل این جریانات ناچیز بوده است. 

همانا حرکت اسلامی بايد استمرار یابد و صدور حکم انحلال و تعطیل آن, در این اوضاع 
و احوال‌کاری است بس فجیع و هولناک» که در حد جنایت می‌باشد. خطا و اشتباه در 
حرکت امکان دارد که رسیدن به هدف را به تعویق اندازد, يا موجب گردد. از تجربیات 
هر اشتباهی پند گرفته شود و در آینده بكار بسته شود. 

پس از کشتار در زندان «لیمان طرّه» کسی جز برادر محمد يوسف هواش, و برادر محمد 
زهدی سلمان, دوباره به آنجا آورده نشد که برادر محمد زهدی سلمان به علت دانش 
محدودش متأسفانه امکان مشارکت فکری با من را بيدا نکرد. و در واقع در زندان جز 
محمد يوسف هواش همفکری نداشتم(". 

يس از پررسی طولائی حرکت اخوان السسامین و تطبیق آن با حرکت اول اسلام در عهد 
پیامبر خدا ی برای من و برادر هواش. آشکار گردید که حرکت اسلامی امروز, با 
حالتی شبیه اوضاع و احوال صدر اسلام مواجه است. آن روز که اسلا برای اولین بار 
عقيده توحیدی را در ایج جاهلیت پایه‌ریزی کرد. در حالی که مردم از ارزشهای اخلاقی 
و اسلامی كاملاً به دور بودند. در آن روزگار نه تنها نظام و شریعت اسلامی وجود 
نداشت, بلکه تمام ارزشهای فطری انسانی نيز از ميان رفته بود. 

آری تفاوتی که امروزه وجود دارد اين است که نيروهاى مجهز و کارازمود؛ صهیونیسم 
و استعمار با تمام توان در مقابل دعوت اسلامی مائع ایجاد می‌کنند و توطئه چنینی 
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می‌کنند. خواه توسط حکومتهای مزدور و دست نشانده و خواه سازمانهای مسحلی 
وایستد. 

«و این در حالی است که حرکتهای اسلامی معاصر بیشتر وقت و توان خود را صرف 
حرکتها و جریانهای محدود سیاسی مانند درگیری بر سر معاهدات و حوادث اتفاقی و یا 
درگیری با احزاب سیاسی بر سر انتخابات» میتینگ‌ها و امثال أن و نیز اجرای شریعت 
اسلامی را از حکومتهایی که نه تنها آن حکومتها بلکه مردم أن جوامع نيز هنوز با 
مدلول عقيده اسلامی و مفهوم اخلاق دینی فاصله‌ها دارند. درخواست می‌کنند». يس با 
چنین اوضاع و احوالی بناچار حرکت اسلامی را بايد از بنياد آغاز نمود. از احیاء مدلول 
عقيدة اسلامی در قلب‌ها و انديشدهاء و تربیت پذیرندگانی که بتوانند مفهوم صحیح 
اسلام را دريابند. وبر مبنای روش اسلام تربيت شوند و «بلی انتهینا!"» گویان از تمامی 
رسوم وعادات فردی. خانوادگی و اجتماعی مخالف با موازین دين الهی دست بردارند. 
بدیهی است فرضيهٌ ایجاد نظام اسلامی از طریق استیلاء بر حکومت, قبل از آنکه قواعد 
و پایه‌های اسلامی بر جامعه پای‌ریزی گردد. فرضیه‌ای بی‌اساس می‌باشد. زیرا باید 
مردم ابتدا حقیقت اسلام را بشناشند. و سپس خودشان حکومت اسلامی را خواستار 
شوند! 

این چکیده‌ای از عقايد سيد بود که توانست آنها را در زندان به سامان برساند. هر چند از 
سال ۱۹۵۱ که هنوز بد اخوان نپیوسته بود. اساس این اعتقاد در او بيدا شده بود و در 
همان سال در دیدار با سيد بوالحسن ندوی از آن یاد کرده بود و استاد ندوی در سفر نامه 
خود آن را تحت عنوان (رأی الاستاذ سيد قطب فى منهاج الدعوة الاسلامية: نظر استاد 
سيد قطب دربارة روش دعوت اسلامی) چنین آورده است: 

«مرحلة نخست» تربیت خود و آماده كردن آن است برای دعوت اسلامی و متحقق 
ساختن اهداف اين دعوت. سپس دعوت و پرورش دیگران, تا جماعت صحیح اسلامی 


۱-اين عبارت مشهور که حاکی از امتثال بدون چون و چرای مسلمانان از اوامر الهی است از عمر بن خطاب است که 
بعد از نزول ای ۱ سور مائده «فهل انتم منتهون» بر زبان آورد. 


۳1 چرا اعدامم کردند؟: ص ۲۴-۲۵ 


تشكيل كردد و اين امر شايد بيش از بيست و ينج سال هم طول بكشد. هنگامی كه 
صحبت از نفر اول به ميان آمد برخى از حاضران به سيد اشاره نمودند و نوشتن كتابهاى 
ارزشتته اعلا رافلیل ریت اسلاسی ا زرو سا روو يتشد با ضراعت عیام 
این مطلب را نفی نمود و خاطر نشان ساخت که نوشتن کتابهای اسلامی و داشتن تربیت 
اسلامی صحیح دو چیز جداگانه هستند و ميان آسایش وتنعمی که ما در أن هستیم و 
ایثار و زهد و قربانی کردنی که ایمان از انسان می‌خواهد فاصلة زیادی وجود دارد. من 
نمی‌خواهم خود ويا دیگران را فريب دهم تا زمانی که برای من اين منزل فعلی با یک 
کوخ کوچک و محقر و فقر و غنی و نیز شهرت و گمنامی یکسان نیستند. من هنوز از 
حقیقت ایمان و تربیت اسلامی دور هستم. این صراحت سیّد مرا متعجب ساخت و 
محبتش را در دل من بیشتر نمود(؟». 

نظیر اين طرز تفکر دربار دعوت اسلامی را در آثار حسن البناء هم مى بينيم. کوتاه سخن 
اين كه سيد نظراتش را برای عده‌ای از افراد و جوانان اخوان بیان می‌کند و کتابی هم در 
این باره به نام (معالم فى الطریق) می‌نویسد که در خارج زندان هم منتشر گردید. در 
درون زندان دسته‌ای از اخوانیها با او موافق و مبلغ اين نظریه شدند و دسته‌ای دیگر 
مخالف. بزرگان اخوان و مرشد عام. «هضیبی» نيز در أن زمان مخالفتی ننمودند و سید 
تا حدودی توانست از طریق قانونی که اخوان به آن پایبند بودند, يعنى از طریق دفتر 
ارشاد و مرشد عام رأيش را به کرسی بنشاند. اما از جانب برخي از علماء الازهر نسبت 
به این کتاب و نویسنده‌اش مخالفتهای شدیدی ابراز شد و بسیاری چنین فهمیده بودند 
که سيد قصد تکفیر افراد جامعه را دارد. در حالی که واقعیت غير از اين بود. و هضیبی 
نيز بعدها در کتاب (نحن دعاة لاقضاة) تلويحاً برخی نظریات مطرح شده در کتاب را 
تعدیل و تضعیف نمودند. موضوع برداشت تکفیر از أراء و نظرات سید. در بحث «سید از 
دیدگاه دیگران» تور ضیح داده شده است. 


رهبری تشکیلات جدید 


به هر حال سيّد در سالهای آخر زندان توانست در درون اخوان ابتکار عمل را به دست 
كيرد و از سطح نویسنده و متفکری تثوری پرداز, بیشتر در راه تصحیح وتقویت عملی 
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حرکت اخوان وارد میدان عمل شود و در ارکان مدیریت و برنامه‌ریزی أن هم نفوذ نماید 
و این همه را على رغم شرایط سخت زندان و بیماری مزمن و آزار دهنده به انجام 
برساند. 

سيّد در زندان علاوه بر کارهای تألیفی در صدد برآمد اخوان را قانع کند که از 
درگیریهای روزمه سیاسی دست بردارند وحرکت خود را بر مبنای انسان سازی و بنای 
یک قاعده مؤمن استوار سازنده وی در بیرون زندان با دسته‌ای از اخوانیها از جمله 
زینب الفزالی و عبدالفتاح اسماعیل ارتباط برقرار می‌نماید و نطفة اخوان السسلمین 
تجدید سازمان یافته. شکل می‌گیرد که به محنت دوم سیّد و شکنجه‌های طاقت فرسا و 
كا برام دز 

درسال ۴ سيد بعد از ده سال تحمل زندان در اوج عزت و شهرت و عمق وبصيرت 
به موجب عفو پزشکی و تلاشهای عالم مجاهد عراقى امجد الزهاوى, كه رئيس جمهور 
عراق عبدالسلام عارف را وادار کرد تا از رژیم جمال عبدالناصر در خواست آزادی سيد 
را بنماید. از زندان آزاد شد. ولی سيد از پای ننشست و تنظیم جدید اخوان را به اذن 
مرشد عام فعال نمود و توانست در مدت یکسال که در بیرون زندان بود رهبری سازمان 
جدید اخوان را علی‌رغم خطرات زياد بر عهده بگیرد. تأكيد بیشتر سيّد بر تزكيه و اصلاح 
درون و تربیت افراد مؤمن بود و توصیه‌اش به اخوان در همۀ نقاط عالم هم همین نکته 
بود. و قرار بر اين می‌گذارند که در اصلاح و تربیت خود و ممانعت از فروغلطیدن جامعه 
در منجلاب فسادهای فکری و اخلاقی بکوشند. ولی در اين ميان تصمیمی هم گرفته 
بودند که اكر چنانچه حکومت مانند گذشته بخواهد ما را به زندان بفرستد. خانواده‌های 
ما را بی‌سرپرست کند و جوانان را به قتل برساند. گروهی سازمان بدهيم بنام 
«ردالاعتداء» که جلو طغیان حکومت را بگیرد و سران رژیم را در یک ضربه کاری به 
قتل برسانند. 
همچنانکه در حادثهٌ میدان «منشية» اسکندریه که منجر به زندانی شدن افراد زیادی شد 
و در حادثه قتل عام زندان «لیمان طره» سرانگشت جاسوسان و عوامل نفوذی ريم 
پدیدار بود و بلکه به عقيده سیّد قطب و محمد قطب و بسیاری دیگر از محققان, در اين 
طرحها صهیونیسم عالمی و استعمار جهانی نيز شرکت داشته‌اند در تشکیل گروه «ره ` 
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الاعتداء» و تلاش برای تأمين سلاح نيز اثر نفوذ جاسوسان هويدا بوده است. و اين بار 
على عشماوی یکی از پنج رهبر تشكيلات جديد اخوان که بعدها در زندان» تمام طرحها 
را افشا نمود و زینب غزالی در خاطراتش با شدیدترین الفاظ او را نکوهش می‌کند. 
صحنه گردان اين ماجرا بوده است(٩‏ 

به نظر دکتر خالدی نیز على عشماوی از آغاز عامل نفوذی بوده هر چند برخی دیگر 
نظری خلاف اين را دارند و می‌گویند: انسان صالحی بوده, ولی در زندان زیر شکنجه 
تاب نیاورده است(۲, 

سرانجام سيد در ماه هشتم سال ۱۹۶۵ بار دیگر دستگیر می‌شود. اين بار نه به اتهام 
عمومی اخوان بودن بلکه به اتهام رهبری تشکیلات جدید اخوان و توطثه برای 
براندازی نظام حاکم. سید و همراهانش در تشکیلات جدید. سخت‌ترین و 
طاقت‌فرساترین شکنجه‌ها را در اين مرحله جدید. تحمل کردند که بخشی از آن 
شکنجه‌ها و آزارها را خواهر زينب غزالی در خاطراتش و دیگران از مسلمان و 
غیرمسلمان در کتابهایی امثال (مذبحة اخوان) شرح داده‌اند. برای نمونه: شلاق زدن. 
ممانعت از قضای حاجت. ممانعت از خوردن غذاء رها كردن سگهای درنده به جان 
زندانیان» توهین, زدن حرفهای رکیک به زندانی» روبرو کردن زندانیان با هم تطميع 
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بی‌شک سیّد از این شکنجه‌های طاقت فرسا در اين مرحله هم چشیده است» هر چند 
خودش, جز در جاهایی از فى ظلال و در بعضی ملاقاتهاء از بازگو كردن آنها خودداری 
نموده است. اين دور سخت حدود یکسال طول کشید. سیّد. وقتی که متوجه شد تمام 
اسرار أنان يرملا شده است و سازمان جديد اخوان را دشمنان. خطرناك و اسرار أميز 
معرفی نمودهاند و صحبتها و تلاشهای ناجيز براى تهيه سلاح را بزرگ و توطئهاى عظيم 
جلوه داده‌اند و قصد اعدام همه را دارند. تصمیم گرفت. به دور از احساسات و در کمال 


صداقت. دوست ودشمن را در زندان وخارج زندان مخاطب قرار دهد و از أهداف و 


۱-روزهای دعوت اسلامی: ص F4‏ ۸ و ۲-من المیلاد: ص ۴۰۲ 


۳_روژهای دعوت اسلامی: ص ۲۰۰-۲۲۷ 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب الا 


روش خويش هر جه بهتر پرده‌برداری كند. 

هدف سيّد اين بود كه جوانان اخوان را حفظ كند و از اعدام نجات دهد. هر چند پنابر 
رؤيايى كه قبل از زندان ديده بود وبا فراست خويش از رفتار هیئت حاكمه دريافته بود 
كه قصد اعدام او را دارند!"؟ ولى در حفظ جان جوانان اخوان با يذيرفتن همه مسؤليتها 
بر كردن خويشء توفيق حاصل كرد و رساله‌ای را که اهداف سيّد و تشكيلات جديد 
اخوان, در آن بدون هيج پرده يوشى شرح داده شده بود به قصد ماندن به عنوان یک سند 
تاريخى نوشت و همین طور هم بوده واكنون بعد از سالها اين سند منتشر شده است ودر 
آن. از حقير شمردن هیئت حاکمه و دلسوزی برای جوانان اخوان و تحلیلهای دقیق 
سیاسی و نصیحت برای زمامداران مصرء موارد جالبی به چشم می‌خورد. اين رسالد. 
تحت عنوان: «لماذا اعدمونی؟» جاب شده است. 


شهادت سید قطب 
به دنبال صد ور حكم اعدام سيّد, كسان بسیاری از شخصیتهای مصر و خارج آن درصدد 
وساطت برآمدند. تا شايد خشم طاغوت مصر را فرو بنشانند و لااقل از اعدام سيّد 
صرف نظر نماید. ولی اين تلاشها بی‌فایده بود. عبدالسلام عارف رئيس جمهور عراق» 
ملک فيصل پادشاه عربستان» هواری بومدین از رهبران انقلاب الجزایر و رئیس جمهور 
آن کشور و.. از این دسته بودند, اما هیثت حاکمه به چیزی کمتر از تسلیم پا اعدام سید 
راضی نبودند آخرین پیشنهادشان به سيّد اين بود: تنها یک کلمه بگوید: که اخوان به 
یک طرف وابسته بوده است. حامل اين پیام حمیده قطب خواهر کوچک سید بود که 
برای آخرین بار با سيد دیدار نمود و مطلب را به او گفت» حمیده قطب می‌گوید: بعد از 
بیان مطلب. سيد به من نگاه كرد تا اثر آن را در چهره من ببيند و در واقع می‌خواست 
بفهمد. اين درخواست من است يا آنها «حکومت» من با اشاره به او فهماندم که اين 
درخواست آنها است. پس سيد در حضور مأموری که همراه من بود چنین گفت: به خدا 
سوگند اگر اين سخن درست بود حتماً أن را می‌گفتم. و هيج قدرتی در روی زمین 


۱-من المیلاد: ص ۴۱۷ 


سيد قطب زندگی و اشعار او 7 


نمی‌توانست مرا از گفتن أن منع كند, ولی اين چیزی است که رخ نداده است و من هرگز 
دروغ نخواهم گفت. 

آن مأموراز سید سؤال نمود: آیا اين نظر توست؟ سيد جواب داد: بله, سپس آن مأمور ما 
را تنها گذاشت و رفت. من جریان حکم اعدام و بقیه ماجرا را برای برادرم سيّد قطب 
تعریف نمودم او به من گفت: آیا تو به اين امر راضی هستی و روا می‌داری که من چنین 
سخنی را بگویم؟ 

من جواب دادم: هرگز 

سيد سپس گفت: آنها مالک کوچکترین ضرر و نفعی برای خودشان هم نیستند و هرگز 
نمی‌توانند در زندگی و حیات من حکم کنند و اجل افراد و آمم همه در دست خداوند 
است و بر همه چیز آگاه و محیط است. بعد از اين سخنان برای هميشه باهم خداحافظی 
۱ 

سرانجام سید را در سحرگاه یکی از روزهای سال ۱۹۶۶ میلادی همراه دو همرزسش, 
عبدالفتاح اسماعیل و محمد یوسف هواش, سوار بر ماشین نموده و از زندان حربی به 
سوی محل اعدام بردند. در حالی که سید با كشادهرويى به همه سربازان و نگهبانان 
زندان دست می‌داد و با آنها خداحافظی می‌نمود. و هنگامی که سوار ماشین می شد 
تبسمی بر لب داشت که عکسی از أن گرفته شده است. تبسمی سحرآمیز که حامل پیام 
سيد برای نسلهای آینده بود. تبسمی حاکی از خوشحالی و رضایت» و نشان دهندة 


آرامش و يقين و امید بخش پیروزی و نجات!". 


۱-روژهای دعوت اسلامی: ص ۳۱۹-۹ 


"من المیلاد الى الاستشاد: ص ۴۷۶-۳۷۷ 


ياشههيداً رفعاللدبه جبهة الحق على طول المدى 
شرف قى قافتا علي حاديا للركب رش للفدى 
مانسياانت قدعلمتنا بشمة نیقی وجه الثدق 


ای شهيدى كه خداوند به وسيلةُ آن جبهة حق را در طول دوران برترى داد. 


در درون دلها به عنوان بيرق (افتخار) و ساربان كاروان (عرّت) و رمز فداكارى باقى خواهى ماند. 


آرى سید با شهادت خویش» به صف برگزیدگان از جانب خداوند لو یتخذ منكم 
شهداء(» بيوست و حیاتی جاودانه یافت زيرا شهدا هرگز نسی‌ميرند. چون از 
بالاترين و مهمترین ویژگیهای حيات يعنى رشد و نمو و امتداد واقعی, برخوردارند. 

سيد با مرگ ظاهری خویش, به افکار و سخنانش حیاتی جاودانه بخشید. زیرا همانطور 
که غوذامی فرشا ینت «آنکان ركلا ث ما خسد‌های خا ورب روس د اوه 
راه آنها بميريم و آنها را با خون خود تغذیه نماييم, زنده می‌شوند و به زندگی ادامه 


خواهند داد(۲». 


ما فراموش نکرده‌ايم که تو ياد دادی به ما لبخند مومن در برابر مرگ و ابودی را. 


۱-سور؛ آل عمران آي ۱۴۰ ۲ دراسات اسلامية: ص ۱۳۹ 


سيد قطب از نگاه دیگران 


بدون شک هیچ فردى نيست كه همه انسانها نسبت به او ديدكاه يكسانى داشته باشند و 
اين جزو طبيعت بشر است و به ميزان تعداد افراد انسانی» ديدكاه و نظرات مختلف نيز 
وجود دارد. اما صحبت از نظرات مشابه و نزديك به هم است. نه صد در صد منطبق بر 
هم و افراد به هر ميزان شهرت داشته باشند به همان ميزان مورد قضاوت قرار می‌گیرند 
و افرادی که در محيط خويش از جوانب مختلف با جريان كلى جامعه هم مسير نیستند. 
بلكه در صدد تغيير ويا اصلاح ساختارها و هنجارهای جامعه هستند و بر خلاف جريان 
عادى سير می‌کنند, بيشتر از ديكران مورد قضاوت و بررسى قرار خواهند گرفت. 

سيد از اين دسته بود. در دوران أوليه حيات خويش به عنوان اديب و ناقدى جوان و 
ستيزه جو و در عين حال آرمانگرا قدعلم كرد و زمانى كه وارد دنياى روزنامه‌نگاری و 
مقاله‌نویسی شد روح انتقاد و اصلاح بر مقالاتش سايه كسترد ودر جهان سياست و 
حزب گرایی نين اگر جه در آغاز مدتها عضو حزب «وفد» بود. ولى بعدها به همه 
احزاب يشت نمود. اهداف يشت پرده احزاب سیاسی و مجلات وابسته به آنها را پرملا 
ساخت. 

و هنگامی که با جهان ادبیات وداع نمود و از سرگشتگی فکری به در آمده به طرف 
عقيده اسلامی كشيده شد و در اين ميدان نيز با درک صحیح قرآن و مبانی عقيده 
اسلامی به زدودن تصورات غلط درباره دوين پرداخت و چون مبارزی نستوه و 
دعوتگری مجاهد. در اين راه قدم برداشت و سرانجام چون شهیدی زنده به انکار و آثار 
خويش جاودانگی بخشید. 

طبیعی است که چنین شخصی هم از جانب مخالفین و هم از جانب موافقینش مورد بحث 
قرار كيرد اما چون نقاط ضعف چندانی «بخصوص از نظر رفتار واخلاق» نداشته است 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۷۵ 


كه مخالفینش بخصوص دشمنان عقیده‌اش أن را زیر ذره‌بین قرار دهند و از آن برای 
خنثی نمودن تأثیر افكار و آراء اصلاحی و دینی او مستمسکی بسازند. لذا زندگیش از 
جانب دشمنانش بیشتر مسکوت مانده است. 

بطور کلی موضعگیری درباره سيد را می‌توان در دو بخش مورد بحث قرار داد: 

لف -مخالفیر: 

كه خود چند دسته هستند: اول دشمنان مفرض و کینه توزی که تحمل دیدن و شنیدن او 
و افکارش را ندارند و از بستن هیچ دروغ و اتهامی به وی خودداری ننموده‌اند. از جمله 
به دنبال دستگیریهای سال ۱۹۶۵ جمال عبدالناصر برای اين که به کشتار اخوان جنبة 
قانونی بدهد و آن را در زیر سایه دمکراسی انجام دهد. موضوع محاکمه اخوان را به 
كميته قانونی مجلس نمایندگان ملت. محول کرد و اين كميته نيز تمامی آنچه را که 
نیروهای امنیتی به اخوان نسبت می‌دادند تأييد کردند و برای خشنودی ناصر و 
اربابانش افترائات دیگری را بر آن افزودند. 

«اين كميته در گزارش خود به تاريخ ۱۹۶۵/۱۲/۲۰ ادعای پیامبر بودن را به سید 
قطب نسبت داده و نوشته بود که قطب اين جماعت مدعی پیامبری گشته و جماعت هم 
ادعايش را پذیرفته‌اند!! و بر اساس اين نبوت موهوم» این گروه خود را واسطه بين خدا 
و بندگانش پنداشته‌اند و برای اجرای وقایع خونبار و مخربی در ميان مسلمانان نقشه 
کشیده‌اند(۱». 

و عده‌ای نیز با تحلیلهای به ظاهر روان شناسانه می‌خواهند شخصیت و افکار او را زیر 
سوّال برده. أن راکم ارزش جلوه دهند: از جمله عادل حموده با تكيه بر جریان رها نمودن 
مکتبخانه از جانب سیّد و روی آوردنش به مدرسه, چنین استنباط می‌کند که علاقه ر 
عشق سيد به زندگی موّفه و بدون دردسر که در مراحل بعدی حیاتش پیشتر آشکار 
می‌گردد - از همان اوایل کودکی در وجود او بوده است و شاید بتوان راز توس سید از 
زندان در دههٌ پنجاه و شصت را در این مسأله جستجو نمود و انعکاس آن بر بیشتر افکار 


Af من الميلاد: ص ۴۲۳ به نقل از الموتى يتكلمون ص‎ ١ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۷۶ 


و اقداماتش را مشاهده نمود( 

برخی دیگر می‌گویند: «تنها بودن سیّد در زندان و دچار شدنش به انواع بیماریها و 
داشتن عقده‌های روحی و روانی. آثار فكريش را تحت تأثير قرار داده است. مثل اين که 
می‌خواهند بگویند: اين آثار نتيجه هذیان و تشنجات فکری و روحی او است ولی بر 
عکس, او زندان را محلی برای خلوت با خدای خويش و تدبر و تفکر در آیات قرآن قرار 
داد در زندان در اوج آرامش به سر می‌برده استء زيرا با قرآن بوده و در سايةٌ آن 
می‌زیسته است. و تک تک سوره‌های قرآنی با داشتن ویژگیها و خصوصیات ویژه 
خود. چون دوستی برای او بوده‌اند. خود سیّد نیز در فى ظلال به این امر اشاره نموده 
است و می‌نویسد: 

«قلب آدمی در هر سوره, نوعی از الفت و انس و دوستی و آهنگ و جو مخصوص را 
احساس می‌کند. و فرو رفتن در یک سوره از اول تا به آخر در واقع سفری است در 
فضای وسیع و بی‌کران از مشاهد و مناظر و حقایق و رویدادهاء و نیز غوری است در 
اعماق جانها..۱"». 

گروهی دیگر از مخالفینش بنا به دلایلی در مواقعی که لازم بوده نام سید به ميان آید. يا 
سکوت نموده‌اند و یا تحت عناوین مبهمی چون: «یکی از نظریه‌پردازان مسعاصر 
می‌گوید. و غیره» به بیان آراء و نظرات ادبی سید پرداخته‌اند بدون اين که نام او را 
بیاورند. از جمله انورالجندی در کتاب (المساجلات و المعارک الادبية) صفحه ۱۵۱ ويا 
در کتاب «خصائص الادب العربی» صفحات ۳۱۵۸-۱۵۶" 

البته صرف نظر از این مخالفین که برخی مغرضانه و برخی دیگر از روی حسادت حق او 
را تضییع کرده‌اند عد زیادی نيز از ترس خفقان حاکم بر جامعه. نتوانسته‌اند نام او را بر 
زبان بياورند. 

ب -مواقفین: 

دوستان و موافقین سيد را نیز بايد به چند دسته تقسیم نمود: 


۱-من القرية الى المشنقة: ص ۲۳ ۲- فى ظلال القرآن: ج ۲ص ۱۲۴۲ 


۳ نظرية التصویر الفثی عند سید قطب: ص ۳۳۱ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۷۷ 


اول دوستان نادانى كه با فهمى نادرست از انکار و نظرات سید او را در حدٌ بالایی. 
تمجيد و ستايش نموده‌اند و برداشتها و موضعكيريهاى نادرست خويش را به افکار او 
نسبت داده‌اند. از جمله جوانان تندرو «جماعة المسلمين» كه تا سر حدّ تکفیر دیگر 
مسلمانان بيش رفته‌اند. و به نام «التكفير و الهجرة» مشهور كشتند و ساعث ابجاد 
شکافهای ميان جوانان اخوان شدند ورهبران آن را به فکر چاره‌جویی انداختند از جمله 
استاد حسن الهضیبی دومين مرشد عام اخوان به کمک پسرش مأمون الهضیبی و استاد 
مصطفی مشهور کتاب «نحن دعاة لاقضاة» را به رشته تحریر در آورد( 

بعدها دکتر یوسف القرضاوی نيز در نقد و توضیح افکار سید قطب» مسایلی را بیان نمود: 
«جامعة فعلی ما جامعة مکه در آغاز دعوت نیست. بلکه جامعه اسلامی در حال حاضر 
آمیخته‌ای از اسلام و جاهلیت است. که در أن عناصر اسلامی اصیل, و نيز عناصر 
جاهلی وارد شده. وجود دارد. در آن مرتدان آشکار و منافقان متظاهر وجود دارد. و 
اکثریت مطلق جامعه نيز به صورت فردی و سنتی ملتزم به اسلام هستند. پس بی‌انصانی 
است که همه اين افراد را جاهل بنامیم...۱"». 

البته دکتر قرضاوی به دلیل اهتمامی كه به اين قضیه خطرناک مبذول داشته‌اند. رعده 
داده که کتاب مفصل و مستدلی را تحت عنوان «اضواء على قضية التکفیر» منتشر سازد 
و پیش از آماده ساختن اين کتاب» رساله‌ای تحت عنوان «ظاهرة الغلّو فى التکفیر» 
نوشته است و در آن به عوامل و اسباب اين پدیده اشاره نموده و بدون ذکر آثار کسی» 
چنین می‌گوید: 

«برخی از کتب اسلامی جد ید در چنین شرایطی - تعذیب و شکنجه مسلمانان صادق 
توسط افراد بىتقوا و مسخره کننده نه دين - نوشته شده‌اند. حامل بذرهای این تفکر 
هستند و با قدرت تعبیر و حرارت تأثیری که دارند. جوانانی را که تازه به دعوت دینی 


پیوسته بودند. به سوی تکفیر دیگران سوق دادند(۳». 


۱-من القرية الى المشئقة: ص ۱۸۱ 
۲-من القرية الى المشنقة: ص ۱۸۲-۱۸۲ به تقل از مجله الشعب قاهره ۱۹۸۶ 


۳ ظاهرة الغلو فى التکفیر: ص ۵-۸ 


سید قطب زندگی واشعار او VA‏ 
البته خود سید قطب نیز در بيمارستان زندان «ليمان طره» در ديدار با سيد ابوالوفاء و 
استاد عبدالعزيز عطيه و استاد عمر تلمسانی» حقیقت افكار خويش را برای آنها بیان 
نموده وتصريح كرده بود که: «ما هركز مردم را تكفير ننموده‌ایم. ما می‌گوییم: مردم به 
لحاظ عدم آگاهی به عقيده اسلامى, حالتى شبيه جامعه جاهلى آغاز دعوت بيامبر را 
دارند. مسأله به راه و روش حركت اسلامى بيشتر ارتباط دارد. تا حكم صادر نمودن بر 
عليه مرده١"».‏ 

اكثر معاصران سيد از این موضوع آگاه بودند. از جمله محمد قطب در سال ۷۵ نامة 
بلند بالایی در مجلةٌ الشهاب. ارگان اخوان, شاخه لبنان منتشر ساخت و در أن از 
برادرش سيد قطب در مقابل کسانی كه او را متهم مىكردند به داشتن عقايد مخالف 
مکتب اخوان المسلمينء به دفاع برخاست. وى در نامه مذکور می‌گوید: «من خود از 
برادرم شنیدم که چند بار گفت: ما دعوت کنندگان هستیم, نه قضاوت کنندگان, هدف ما 
وضع قانون عليه مردم نيستء بلکه می‌خواهیم اين حقيقت را به آنها بیاموژیم که هیچ 
نمی‌فهمند این عبارت از آنها جه می‌خواهد("». 

شيخ عمر تلمسانی» سومین مرشد عام اخوان. ضمن تمجید و ستایش از سید قطب و اثار 
او از جمله کتاب (معالم فى الطریق) به مبانی فکری کتاب اشاره می‌کند و چنین 
می‌نویسد: «سید قطب هرگز نخواسته است هيج مسلمانی را تکفیر نمايد. زیرا او 
عالم‌ترین مردم به احادیث پیامبر كك در اين باره بوده است. و از طرفی دیگر, تکرار 
فراوان عبارت «المجتمع الجاهلی» به منظور تکفیر جامعه نیست» بلکه به خاطر تشدید 
و سخت‌گیری بر ظالمان. سودجویان و مشککین است. و این اسلوبی است که در زبان 
عربی وجود دارد. و کسانی که با اخلاق, ادب. تواضع و رقت قلب سيد آشنایی دارند. 
می‌دانند او هرگز کسی را تکفیز نمی‌کند؛ و کسانی که سخن او را به خاطر تأثیر عمیق 
نوشته‌هایش بر جوانان پا کدل, برخلاف مقصود وی توجیه و تأویل نموده‌اند. در واقع به 


۱- چرا اعدامم کردند: ص ۳۶-۳۷ ۲ بیامیر و فرعون: ص ۶۴ 


او ظلم کرده‌اند...(۱». 

دسته‌ای دیگز از محبان سيد او را تنها در قله فکر و دعوت اسلامی می‌بینند و به راهی 
که منتهی به آن قله شده و دشواریهایی كه سيد در طی این راه كشيده و چشیده است» 
نظر نمی‌اندازند و بدین شیوه, حدود چهل و بنج سال اززندگی سراسر تحول او را حذف 
می‌کنند. و تنها تعداد اندکی از کسانی که او را شناخته‌اند به صورتی منطقی و کامل. 
زندگی اورا مورد بحث قرار داده‌اند. 

و اینک به بیان برخی از آراء دیگران دربارة سيد می‌پردازم: 

دکتر صلاح عبدالفتاح خالدی سيد را «دارای شخصیتی عجیب و یگانه, مستفكرى 
پیشرو, دعوتگری مجاهد و امامی شهید می‌داندا۳). 

دکتر خالدی در جای دیگر از کتاب خود می‌گوید: « سيد زمانی به اخوان پیوست که آنها 
در آستانه شدیدترین و سختترین گرفتاریها قرار داشتند و با معیارهای بشری و مادی, 
احتمال بدست آوردن کوچکترین مقام و موقعیت مادی» در پیوستن به اين سازمان و در 
آن برهۂ زمانی خاصء وجود نداشت؛ و در واقع صداقت و اخلاص کامل او را می‌رساند 
و داستان ايمان آوردن دانشمند صالح يهودى. مسخیرق را به یاد می اورد که از 
ثروتمندترین و مهمترین یهودیان مدینه بود. و در ائناء شکست مسلمانان در جنگ احد 
هنگامی که دهها نفر از مسلمانان شهید و زخمی شده بودند, و حتی شخص پیامبر 35 
نيز زخمی گشته بود و میدان در دست مشرکان بود و نشانی از پیروزی مسلمانان به 
چشم نمی‌خورد؛ در چنین موقعیتی صادقانه ایمان آورد و وارد ميدان شد و لحظاتی بعد 
شهید شد(۳. 

«سید به صورت ماده خامی وارد اخوان المسلمین نشد. تا از نقطه صفر شروع كند, بلکه 
زمانی که در میدان تفکر و جهاد به صورت متفکری مسلمان. با داشتن آثار گرانبهایی در 
زمینه مبارزه و تلاش برای اصلاح جامعه, مطرح بود. به آن سازمان پیوست. و کوتاه 
بودن دوران تشکیلاتی او را نباید بر او عیب گرفت. زیرا دعوت. شایسته صادقان است 


۱-من المیلاد: ص ۲۹۰ به نقل از ذكريات لا مذكرات: عمر تلمسانی؛ ص ۲۸۰ 


همان منبع: ص ۷ ۳ السيرة النبوية: ابن هشام ج١‏ ص ۵۱۸ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۸۰ 


نه سابقان!». 

در مراسم تجلیل از سید قطب که از طرف رهبران انقلاب یعنی محمد نجیب و جمال 
عبدالناصر و دیگر افسران بلند پایه تشکیل شده بود, جمعی به سخنرانی پرداختند که به 
چند نمونه اشاره می شود: 

مراسم را یکی از افسران عالی رتبه چنین افتتاح نمود: قرار بود.رییس محمد نجیب 
معرفی استاد بزگوارمان و رهبر انقلاب مبارکمان و متفکر اسلامی درجه اول در عصر 
حاضر یعنی استاد سید قطب را بر عهده داشته باشد, اما حالا این امر بر عهده من گذاشتد 
شده» ولی در حقیقت سيد قطب بی‌نیاز از هر نوع تعریف و معرفی کردنی است. 

سپس دکتر طه حسین در سخنان جذابی» به بحث از سید. ادبیات و دانش و بزرگواری او 
و نیز فهم او از اسلام و نقشش در انقلاب پرداخت. او با بیان دو ویژگی مهم سید. یعنی 
آرفانگ ای رهم یی سایق را با اوه له عم فاد كد وتيود در ادات 
رهبری, خدمت به مصر. جامعه عرب و اسلام به اوج رسیده است». 

بعد از آن, استاد احمد عبدالغثور عطار در دنباله سخنان طه حسین چنین گفت: 

«سيد دربارهٌ حق» ستیزه‌جو است. اگر به چیز حقی معتقد باشد. بر أن اصرار می‌روزد و 
در مبارزه و جهاد شکست‌ناپذیر است. هیچ چیزی اراده و تصمیمش را از بين نمی‌برد. 
ا وی دید کات کت رای سرون عطي 
است اما معتقد است که خداوند برتر و بزرگتر است. 

و همین عقیده» نير وهاى بزرگ و عظیم بشری و مادی را در مقابل او کوچک و ضعیف 
می‌گرداند؛ لذا به نیروهای طاغوت اهمیتی نمی دهد و ایمان به «الله اکبر» ار را به سوی 
رو در رویی با طاغوت و فساد. و پیروزی بر آنها سوق می‌دهد. 

البته بی‌مناسبت نیست که در اینجا سخنان کوتاه و غير مترقبه سید در این مراسم که به 
دنبال سخنان دکتر طه حسین و پیش از سخنان استاد عبدالغفور عطار ايراد شده است. 
اشاره شود: 

سيد در ميان کف زدنها و شعارهای زنده‌باد حاضران, بلند شد و در سخنانی درباره 


۱-من المیلاد: ص 2۲۲۸ ۲۳۲ 


انقلاب جنين گفت: «همانا انقلاب به حق آغاز شد و ما حالا نمى توانيم آن را ستايش 
کنیم. زيرا هنوز کار قابل ذكرى انجام نداده است. فرار و بيرون كردن شاه هدف نهایی 
انقلاب نبود. بلکه هدف از انقلاب» بازگشت کشور به اسلام بود(». 

سيد همچنین ادامه داد: «من در دورهُ پادشاهی, هر لحظه خود را برای زندان آماده کرده 
بودم و در این دوره نيز بر خود امین نیستم و بیشتر از گذشته خود را برای زندان و بالاتر 
از ان اماده ساخته‌ام». 

در این هنكام جمال عبدالناصر بلند شد و با صدای رسا گفت: «ای برادر بزرگوارم سید 
قطب! به خدا سوگند هرگز دستشان به تو نخواهد رسید, مگر اين که از روی اجساد 
بیجان ما حرکت کنند. و ما به نام خدا با تو پیمان مى بنديم و پیمانمان را تجدید م ىكنيم 
که تا مرگ فدايى تو باشیم!!!("». 

چیزی که قابل توجه است فراست ایمانی سيد و آینده‌نگری او می‌باشد که با دیدی نافذ 
آینده را می‌دیده و فریب مسایل ظاهری موجود را نخورده است واین جز بصيرت 
ایمانی چیز دیگری نیست. زیرا دلیلی وجود ندارد از کسانی که از پیش از پیروزی 
همواره با اوبوده و از او ارشاد می‌گرفته‌اند. و حالا نيز در ميان جمعی انبوه به ستایش و 
تمجيدش برخاسته‌اند. احساس ترس بکند و توقع زندان يا مرگ را از انها داشته باشد. 
البته آینده بصيرت سيد را تأييد نمود و همین جمال عبدالناصر که در حضور جمعی کثیر 
سوگند ياد نمود: که حافظ حیات سید و فدایی اوباشد. بعد از چهارده سال» خود او حکم 
اعدام سيد را صادر نمود و عامل مستقیم شهادت سید قطب گشت. اين امری است 
طبیعی. زیرا از شیفتگان قدرت وبیگانگان و دشمنان خدمت. جز اين انتظار نمی‌رود. 
استاد سيد ابرالحسن ندوی دربار قدرت بیان و تأثير سخن سید می‌گوید: در تجمعی که 
به مناسبت تجاوز فرانسه به مراكش. صورت كرفت و هیئتها و شخصیتهای مهمی در آن 
شرکت داشتند سيد در سخنانی خطاب به بردگان فرانسه و ستایش کنندگان آن؛ با 


جملات شیوای ادبی و تهکم آمیز, توجه حاضران را به خود جلب نمود و به خاطر تأثير 


۱-من المیلاد: ص ۲۰۳-۲۰۴ به تقل از محله كلمة الحق. سال اول» شمارءٌ دوم ۷ ص ۳۷-۳۹ 


"همان منبع: همان صفحات 


فراوان آن, هر از چند گاهی سخنانش با کف زدن و تأيبد حاضران قطع می‌شد(. 

الع شاید بی‌مناسبت نباشد که به یکی از نظرات اخیر استاد ندوی درا سید قطب 
اشاره شود؛ استاد ندوی در یکی از آثار اخیر خود تحت عنوان (تفسیر سیاسی اسلام) که 
کتابی است انتقادی و در آن بیشتر به نقد کتاب «مصطلحات اربعه» مرحوم مودودی 
پرداخته است؛ در مطلبی تحت عنوان «اظهارات مشابه سید قطب» می‌نویسد: نویسنده 
معروف مصری و دوست صمیمی بنده شهید سید قطب شدیداً تحت تأثير کتاب 
مودودی است. و در ادامه مطلب برخی نظرات سيد را در زمینه الوهيت و این که 
حاکمیت نقطه مرکزی و أخص الخصائص الوهیت و ربوبیت است» مورد انتقاد قرار 
می‌دهد و می‌گوید: نتيجه منطقی چنین تصوری اين است که پذیرش هر نوع قانون و 
برنامه بشری را در شئون زندگی, نوغی شرك در حاكميت و در نتيجه شرك در الوهیت 
و ربوبیت بدانیم..(۲. 

دکتر مهدی فضل الله در کتاب خود به دنبال صحبت از آثار سید به بیان برخی از آراء 
دیگران در مورد سيد و آثارش می‌پردازد. از جمله: 

مهدی علام در کتاب «مهمة الشاعر» می‌گوید: «من سيد را از افشتخارات دار العلوم 
می‌دانم. حزم و احتیاط او و استقلال نظرش در بحث و بیان آراء موجب شگفتی است». 
نجیپ محفوظ دربارةٌ کتاب «التصویر الفنی» سيد می‌گوید: اين کتاب نشان دهنده 
تواناییها و استعدادهای خدادادی يك ناقد است و برای کسانی که سعادت تفقه در علوم 
قرآنی وغور در اسرار بلاغی آن را نداشته‌اند. مفید است!("». 

صادق رستم دربارة کتاب «معركة الاسلام و الرأسمالیه» می‌گوید: «اين کتاب, نتيجه 
فرهنگی صحیح و سالم. ایمان به اسلام و ملیت. تمایل فطری به حق و عدل, تنفر از 
بردگی و خواری و دوری از بدعت است. و به داعیان اصلاحگر معاصر مانند افغانی و 
کواکبی بسیار شبیه است». 


۱-مذکرات سائح فی الشرق العربی: ص ۱۲۱ 
۲ نفسير سیاسی اسلاع: اپوالحسن دوی, ترجمه عبدالقادر در دهقان ص ۷۲ به بعد. 


؟ مع سید قطب فى فکره السیاسی و الدینی: ص ۶۲ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۸۳ 


محمد فیاض می‌گوید: من ينج اثر سيد را مطالعه نموده‌ام و نظر من اين است که او 
دانشمندی فراگیر و مطلع بر منطق و فلسفه و اقتصاد و ... و به خصوص کتاب عدالت 
اجتماعی در اسلام در باب خود بى نظير و در شمول و تکاملش یکتاست...(۱». 

محمد یوسف موسی دربار؛ُ کتاب فى ظلال القرآن می‌گوید: «مسلمانان از همان آغاز به 
بحث و بررسی قرآن از جوانب متعدد پرداخته‌اند؛ برخی به بیان ناسخ و منسوخ آن و یا 
اسباب النزول ایات ويا وجوه اعجاز و انواع فصاحت و بلاغت و نکات نحوی و لغوی 
موجود در قرآن پرداخته‌اند؛ اما استاد بزرگوار سید قطب و دعوتگر اسلامی معروف 
مصر و جهان اسلام» در تفسیر خويش قرآن را به غير روش مألوف تفسیر نموده است؛ و 
راهی را در پیش گرفته كه دارای بیانی جذاب و درخشان و اسلوبی سهل و ممتنع است و 
علاوه بر ذخایر موجود در تفاسیر معروف از قبیل: بحثهای لغوی و فقهی و کلامی و 
فلسفی, مسایل و قواعد اقتصادی, اجتماعی و سیاسی رانیز بر آن افزوده است. مسایلی 
که با وجود نیازمندی شدید به آنهاء تفاسیر ارزشمند قدیمی از آنها خالی هستند...». 
مرحوم على اکبر کسمائی در مقاله‌ای دربارُ تفسیر (فی ظلال القرآن) بعد از بیان 
مطالبی شبیه مطالب استاد. محمد یوسف موسی, چنین ادامه می دهند: 

«نسل نوين اسلامی, مطالعةٌ کتاب الله وسنت رسول الله ب را با شیوه‌ای نو آغاز کرده 
است و در اين راه, زاد سفر و توشهّ طريق را از نظرهای عسمیق و رهبريهاى دقیق 
دانشمندان معاصر اسلامی و اسلام شناسان دل آگاه امروز که قادر به درک علمی رموز 
قرآن هستند. باز یافته است. اینان قرآن را در پرتو روشنایی دين و دانش و در سايةً 
ایمان آگاهانه و ايقان عارفانهٌ خود فهمیده و فهمانده‌اند و آنچه را که شایان بحث و 
فحص است از لحاظ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و قضایی و اداری, تعبیر و تفسیر 
کرده‌اند تا آنجا که در پرتو این تفسیرهای وین به راستی و به حق» ممکن و ميّسر گشته 
است که امروز حکم خدا و شریعت قرآن را در جهان با زبان و بیان جدید و با استدلال 
علمی نوینی پیام دهند. و ندا برآورند تا در اصلاح کار جهان و صلاح حال جهانیان, عملاً 


و نظرا مفید و موثر افتد. 


۱-همان منبع : ص ۶۳ 


یکی ازاين دانشمندان دل آگاه و اسلام شناسان دانا و تواناى جهان معاصر که جوانان 
امروز اسلامی را در راه نهم قرآن و تعمق و تبځر در آن و آفاده و استفاد؛ از آن, یاری و 
مددکاری کرده است. «سید قطب» است که دعوتگر معاصر اسلامی و پژوهشگر 
معروف مصری و نویسنده و شاعر و صاحبدل و صاحب قلم مقتدر تازی زیان در جهان 
عربی و اسلامی است كه در ميان کتابهای ارزنده‌یی که در جهان أدب به ویژه در مکتب 
قرآن و اسلام نوشته است. تفسير معروف «فى ظلال القرآن» است. تفسير او تفسير 
جدیدی است و سوای أن است که تاکنون مرسوم بوده است؛ زیرا تفسیرهای معروف 
قرآن در بحثهای لغوى و فقهی و کلامی و فلسفی و جز آن, پیوسته راه افراط و تفریط را 
پوییده و با همه اهمیت و ارزشمندی تاریخی که دارند. ما را از آنچه قرآن از لحاظ 
احکام اقتصادی اجتماعی و سیاسی در بر دار به خوبى و به زبان روشن, آگاه 
نمی‌سازند. اما تفسیر «سید قطب» با روش نوینی که دارد. آسانترین راه و ساده‌ترین 
شیوه برای فهم قرآن است به ویژه برای نسل جوان و افراد درس خواند؛ امروز که با 
شيوة تفسیرهای قدیم قرآن, آشنا نیستند. تفسیر او بهترین کلید درک قرآن بشمار 
می‌رود. نسل درس خواندة امروز می‌خواهد سما وبه طور روشن وارد اصل 
موضوع و قصد و غرض عمدهُ مطلب شود و دیگر حاضر نيست كه بدين منظور از 
راههاى دشوار و دور بگذرد و مرکب او الفاظ وكلمات نامأنوس و مهجور باشد. 

تفسیر «فی ظلال القرآن» تا کنون چندین بار تجدید جاب گردیده و در دهها هزار نسخه 
در جهان اسلامی توزیع گشته است ... چاپهای مکرر اين تفسیر, مانند دیگر آثار سید 
قطب نشانهٌ استقبال درخشانی است که در جهان اسلامی و کشورهای تازی زبان از 
کتابهای او شده است؛ زیرا انچه اين نویسنده دانشمند و شهید نوشته است. حاصل 
انديشةٌ تند و صفای روح بلند و دقت و رقت عبارات و توت و حدّت زبان و شور و 
هیجان ضمیر و وجدان عاصی و انقلابی اوست. 

شمول و جامعیتی که در افکار «سید قطب» وجود دارد. در برگیرند؛ شمول و جامعیت 
اسلامی است که «سیّد» آن را بررسی نموده است و حقایق أن را در همه آثار خود 


كنجانيده و در همۀ سخنرانیهای خود بازگو کرده است77. 

احمد حسن می‌گوید: «سید قطب فوت کرد اما آثار او از بين نرفته است و در تاريخ 
جاودانه خواهند ماند و در دلهای فرزندان این نسل جایگاهی دارند که آثار و کتب هیچ 
نويسندة دیگری چنین جایگاهی را ندارد...». 

عبدالحكيم عابدين ضمن بیان اهميت كتاب «عدالت اجتماعى دراسلام» و تأثير آن بر 
بررسيهاى اسلامى می‌گوید: «احساس نمودم که تارهاى پوشیده‌ای از محبت مرا به او 
بيوند می‌دهد. و دريافتم كه نويسئده كتاب بايد مسلمان مخلصى باشد که اخلاصش از 
مدعيان اسلام خيلى بيشتر است» و متفكرى است كه اسلام را به درستى فهيمده و به 
روش جديدى أن را معرفى م ىكند...("». 

استاد سيد هادى خسرو شاهى در مقدمه ترجمه كتاب «عدالت اجتماعی در اسلام» كه 
در حال حيات سيد انجام گرفته جنين مى نويسد: «مطالعه تألیفات سيد قطب روشن 
مق نسار کب از مكنا يل اجتماعن: اقتضادى) سای وين الل اسلا زا به خربى 
درک كرده و بخوبى تجزيه و تحليل نموده ودر نوشتههايش مطرح ساخته و شرح داده 
است؛ بطوری که مى توان گفت: قبل از او خيلى كم بودند افرادی كه به اين سبك مسايل 
اسلامى مورد نياز دنياى امروز را مورد بررسی قرار داده باشند!”"». 

«پس از انتشار کتب و مقالات سید» روزنامه‌ها و مطبوعات جهان اسلام او را بزركترين 
متفکر اسلامی عصر ما و عمیق‌ترین نویسنده اسلامی نامیدند, که البته تا حدود زیادی 
هم حق با أنها بود("». 

«سيد قطب همانند هر مسلمان با ایمانی معتقد است که «زندگی تنها عقیده وجهاد در راه 
آنست» زیرا اسلام این چنین دستور می‌دهد.. و آنهایی که خیال می‌کنند که مسلمانند 
ولی با ستمگریها و بیدادگریها نمی‌جنگند. و از حقوق همه رنجدیده‌ها و ستم کشیده‌های 
جهان دفاع نمی‌کنند. يا اشتباه می‌کنند ويا منافقند ويا از اسلام چیزی نفهميدهاند2». 


۱۹۲۶۷ روزنامۂ اطلاعات تاريخ ۱۳۶۹/۱۳/۲ شماره‎ ١ 
۱۷ مع سید قطب فى فکره السیاسی و الدینی: ص ۹ ۳ عدالت اجتماعی در اسلام: ص‎ ۲ 


۴ همان منبع: ص ۱٩‏ ۵ همان منبع: ص ۲۴ 


استاد خسروشاهی در مقدمه ترجمه یکی ديكر از آثار سيد قطب تحت عنوان «ما جه 
می‌گوییم؟» که بعد از شهادت سید به جاب رسیده. می‌نویسد: 
«اعدام سيد قطب ضربهٌ دردناکی را بر ایدئولوژی و پیشروترین و اصیل‌ترین جنبشهای 
اسلامی وارد ساخت ... و دنیایی در سوك او اندوهناک شد. زیرا سید اندیشمند و مفسر 
بزرگ اسلامی متعلق به قوم و ملت و کشور خاصی نبود» بلکه او از آن همه مردم 
مسلمان جهان بود. 
البته اندوه مسلمانان از آن نبود که سيد به آرزوی ديرينهاش یعنی شهادت. رسید بلکه 
تأسفشان به این جهت بود که مسلمانان از آثار انديشمندى كه انديشه و تفكرش داشت 
به اوج شکوفایی مى رسيد محر وم گشتند. 
را از صد ور رأی دادگاه هنگامی که سيد رأ در ماشین به سوی مرگ می‌بردند. 
خنده‌ای بر لب داشت ودر واقع شعر اقبال لاهوری را که یک روز پیش از مرگش سروده 
بود می‌خواند. اقبال گفته بود: 

نشان مرد مومن باتوگویم که چون مرگش رسد. خندان بمیرد 
استاد سيد محمد خامنه‌ای در مقدمه کتاب (ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی) دربار سيد 


00) 


می ويسد: 

(نامش «سيد» است و نامی بحق و رواء نه به أن معنا كه نژاد تن از ييامبر هاشمى دارد؛ 
بلكه. پویش او در اندیشه و عمل, نشان فرزندی اوست «رحمت حق بر روانش باد») 
«سید قطب» جز در ادب عربی که آثار معتبر و مستند از او باقی است «به چندین هنر 
آراسته است». هنر بزرگ او شناخت صحیح اسلام و دریافت صحیح معارف قرآنی است 
و برای آنها که درک اسلام و فهم قرآن و معرفت اندوزی را با انبوهی موی صورت و 
گنیدی از دستار ملازم می‌دانند. عظمت مقام معنوی سيد قطب باور نکردنی است. 
سید قطب محتکر علوم نیست و تقريباً در زمینه‌های غير ادبی نه فقط فاقد تخصص است 
بلکه نسبتاً سطحی است ... اما يك جيز در او هست که هم مايهٌ سوز و شور اوست و هم 
سرمایهٌ زعامت و قطبیت او: جوهری گدازان و تابان که آرام و قرار برای صاحب خود 


۱-ما چه می‌گوییم؟: ص ۱۰-۱۱ 


بخش اول: زندگینامهٌ سید قطب ۸۷ 


نمی‌گذارد و چون سپند او را پایکوبان و رقصان می‌سوزاند و جهانی را از عطر او 
سرمست می‌سازد. نه سوزشی شمع‌وار که «سوختةٌ نرمی و ملایمت است» سيد قطب 
مردی «وطنی» است اما «اين وطن. مصر و عراق و شام نیست» و به همین تهمت شهید 
اسلام می‌شود. 

سيد قطب و سيد قطب‌ها, كرجه ممکن است در نظر مشکل پسند عده‌ای «چون ما» 
كمال مطلوب نباشند ولی مگر در جهان اسلام» امثال او چند نفرند و اسلام جه تعداد از 
اين «ذر» در کیسه دارد که استغنا بورزیم و امثال او را از خود ندانیم و برانیم. او از 
کسانی چون من, بحق برترست که از دستار خود نیز دريغ داریم که جه رسد به سر. 


منصور سرگذاشت در اين راه و برنگشت زاهد در اين غم است که دستار می‌رود() 


سيد قطب و آوازهُ او در ایران 
به غير از رساله‌ای که اینک در دسترس شما قرار دارد تحقیق مستقل دیگری دریار سيد 
قطب در ایران صورت نگرفته است ويا حداقل منتشر نشده است. پس شاید بتوان كفت 
که آشنایی خواص نيز دریاره روح و محتوای افکار سید قطب و حیات پرتلاطم ایشان. 
اذك اميك نجه رهد ید اشخان ری در اء آناسالهانی که ار هید در اران 
ترجمه و منتشر شده است. جز به مواردی پراکنده از شرح حال و تبيين افکار و آثار 
برخورد نخو اهیم کرد که اهم آنها به شرح زیر ند: 
الف دکتر حمید عنایت درکتابها و مقالات تحقیقی‌اش از جمله «دين و جامعه» و «اسلام 
و سوسیالیسم در مصر» که قبل از انقلاب اسلامی ایران نوشته شده‌اند و کتابهای «تفکر 
نوين سیاسی در اسلام» و «سیری در انديشةه سیاسی عرب» که بعد از انقلاب نوشته 
شده‌اند. 
ب: آقایان سید هادی خسروشاهی و سید محمد خامنه‌ای در مقدمه ترجسدهايشان از 
کتابهای سيد به نامهای «ماچه می‌گوییم؟» و «ویژگیهای ايدئولوزى اسلامی» به 
تعریفی اجمالی و پرشور و ستایش امیز از سید بسنده کرده‌اند. 


۴۵-۴۶ ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی: ص‎ ١ 


ج آقای سيد كمال حاج سيد جوادى در كتاب «اخوان المسلمين در امتحان تاريخ از 
حسن البنا تا سيد قطب». 

د: برخى خاورشناسان که به بررسى نهضتهای سياسى ‏ اسلامى پرداخته‌اند و آثارشان 
درايران ترجمه شده است. 

اما على رغم این» أوازهُ ايشان در ايران نيز با وجود موانع مذهبى و زبانی» در گوشها 
پیچیده است و از رهبران معاصر اهل سنت بعد از اقبال لاهورى شايد سيد قطب. 
بیشترین میزان معروفیت را در ميان ایرانیان دارا می‌باشد. در عين حال کمترین شناخت 
از او وجود دارد. ۱ 

ما در این فصل برآنیم که چگونگی برخورد با سيد قطب و آواز؛ ایشان را در ميان اقشار 
فرهنگی این سرزمين بررسى تماييم. 

اشنایی با سيد قطب در ايران تقريبا از دههٌ چهل شروع شده است يعنى زمانی که 
حركتهاى اعتراضى مذهبيُون عليه ريم سلطنتی يهلوى آغاز شده بود و یک تجرک 
مذهبى و فرهنگی در قشر مذهبى يديد آمده بود و در همان زمان سيد قطب در زندان 
ريم عبدالناصر. آخرین سالهای حیات خود را می‌گذراند و آوازه‌اش در سرتاسر جهان 
اسلام پخش شده بود. 

البته تا نکته‌ای روشن نشود. پردة بهام از برخی موضوعات مرتبط با این فصل (سید 
قطب و ایران) كنار زده نمی‌شود و زوایای تاریک موضوع روشن نمی‌گردد و جرائى 
مخالفت برخی مسامانان نواندیش با آراء سید قطب,علّت‌یابی نمی شود و آن نکته‌این است: 

رژیم جمال عبدالناصر در مقابله با اسرائیل و دولتهای غربی قرار داشت. کانال سوئز را 
ملی كرد. به تحریک نهضتهای ملی برای براندازی رژیم‌های پادشاهی و سلطنتی 
پرداخت و شعارهای ترقی‌خواهانه و وحدت طلبانه سر داد از این روی در انظار جهانیان 
بويزه ملت ایران كه دهها سال بود از دست خاندان پهلوی داغدار بودند» انقلابی و 
مردمی جلوه می‌کرد. از نمونه‌های اين علاقه و همدلی تعریف و تمجیدی است که آقای 
فخرالدین حجازی در کتاب «سه مقاله» از وی به عمل آورده است. و از اينكه جمال 
عبدالناصر نمازهای یومیه‌اش را در مسجد رأس الحسین می‌خواند. در دل ایرانیان 


بخش اول: زندكينامة سيد قطب ۸۹ 


جایگاه و پایگاه بیشتری می‌یافت" و به همین دلیل بود به رغم عرق ملّی و هواخواهی 
وطنی و عشق به سرزمین آباء و اجدادی و فخر به گذشته شکوهمند که هميشه در نهاد 
ایرانیان بوده است؛ ادعای خلیج فارس و نامگذاری أن به خليج عربى را بر ناصر 
می‌بخشیدند و با اغماض و تسامح از أن می‌گذشتند تنها به اين خاطر که ناصر در 
نطق‌های رادیویی‌اش شاه ايران را مورد شماتت و طعنه قرار می‌داد. در برخى سقاط 
ایران چون کردستان حتی نوزادانی را که در سالهای اوج شهرت جمال عبدالناصر 
متولد می‌شدند «عبدالناصر» می‌نامیدند زيرا ناصر به انقلابیون کرد هم مدد می‌رساند. 
با این توضیحات روشن شد که قضيهٌ سيد قطب تا حدٌ زیادی تحت الشعاع شعارهای پر 
سر و صدای رژیم جمهوری سوسیالیستی عربی عبدالناصر قرار گرفته بود. 

شيخ مصطفی رهنما در کتاب مسلمین جهان در ضمن معرفی کشور مصر از عبدالناصر 
تجلیل به عمل آورده ولى از اخوان و سيد قطب نام نبرده است(" ناصر در أن زمان 
سمبل مبارزه ملّی در جهان عربی اسلامی و از ارکان کشورهای غير متعهد و از طراز 
رهبران خوشنام و پر أواز جهان سوم چون تیتو و نهرو و قوام نکرومه و بن بلا و 
لومومبا بود. بدیهی است در نظر چپ گرایان و انقلابیون ظاهر بين ایرانی و حتی برخی 
مذهبیون, سيد قطب و امثال او رهبری یک جریان ارتجاعی را به عهده داشتند. داوری 
دربار؛ اين موضوع (ارتجاعی بودن افکار سيد قطب) در فصول قبلی اين کتاب انجام 
گرفته است و در جد توان بر تاریکیهای این موضوع پرتو انداخته شده است. 

نخستین بازتاب فعالیتهای فکری سید قطب در یران ترجمهٌ تفسیر ارزشمند «فی ظلال 
القرآن» است که توسط مترجم نامدار و مرد ترجمه‌های سنگین و علمی» احمد آرام 
تحت عنوان «در سای قرآن» به فارسی برگردانده شد. كرجه ترجمة آرام بعدها مورد نقد 


شدید قرار كرفت و برخی بهتر دانستند عنوان اقتباس به أن داده شود. به هر حال دوازده 


١‏ البته آقای حجازی در کتاب دیگری تحت عنوان سی مقاله در بخشى از آن از ناصر و افسران آزاد تحت عنوان 
بی‌دینی انقلابی ياد می‌کند و تصریح می‌کند که روسها بیچاره اصر را به خاک سياه کشاندند. 
سی مقاله: ص ۲۲۷ انتشارات بعشت جاب اول ۱۳۶۵ 


۲- مسلمین جهان: نگارش شيخ مصطفی رهنما- جاب اول انتشارات عطایی_-سال ۱۳۴۱ ص ۵۴الی ۵۶ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۰ 


جزء از أن تفسیر ترجمه شد و در معرض دید صاحب نظران قرار گرفت. اقدام به ترجمه 
اين تفسیر از سوی احمد آرام که کتابهای ويل دورانت و پوپر و .... را به بازار کستاب 
عرضه کرده بود نشان می داد که اهل فرهنگ اين سرزمین با علاقه و جدیت به آثار سيد 
قطب روی آورده‌اند. 

تقریباً همزمان با ترجمة «فی ظلال القرآن» کتاب «العدالة الاجتماعية فى الاسلام» نيز 
توسط دو شخصیت مذهبی با فرهنگ و علاقمند: سيد هادی خسروشاهی و محمد على 
كرامى به فارسى برگردانده شد و تاكنون بارها تجديد جاب شدهاند. ولى آنان نيز بنابه 
ذائقه مذهبى خويش ويابه خاطر تثبيت و جاانداختن آراء سيد قطب در محيط ايران 
حواشى نقديةٌ بسيارى در تخطئهُ روش خلفاى سه كانه بر آن افزودند. 

در اینجا بی‌مناسبت نيست درباره موضع مذهبيون نابردبار يا بكوييم سنتی‌تر شيعه در 
رابطه با تشيع و تسنن در خصوص اثار سيد قطب به نكاتى اشاره شو د. محمد مقيمى در 
كتاب «منشور مقدس ولايت» و برخى نويسندكان ديكر سيد را مورد انتقاد قرار دادهاند. 
موجب اين نقد ورد هم از منظر ناقدين اولاًسکوت سيد از آوردن روايات فضايل على و 
خاندانش در تفسير برخى أيات که به زعم ناقدان جاى آوردن آن روايتها بوده. می‌باشد. 
اا آوردن روايتى در مورد نماز خواندن على در حال سرمستى قبل از تحريم شراب 
است. البته این اشخاص دو نکته را مورد ترجه قرار نداده‌اند. نکته اول اين که مشرب 
تفسیری سيد قطب بر اساس روایات نمی‌باشد بلکه تفسیر آیات در پرتو یکدیگر و با 
استفاده از تأملات شخص سيد انجام گرفته است لذا روایات در أن تفسیر اندک شمارند. 
نکته دوم اين كه سید قطب مانند عموم اهل سنت قائل به عصمت على و اولاد ایشان 
نمی‌باشد واز نقل روایات دال بر جنبة انسانی وبشری خلفای دیگر هم حذر نکرده است. 
اما روحانیون انقلابی و وسیع المشرب‌تر شيعه از تأييد و تقویت آرای انقلابی و ستیزند؛ 
نامیرده خو دداری نکرده‌اند و ضمن نقد آرای سنی‌گرایانه‌اش از تأييد و معاضدت آراء 
خالص اسلامی‌اش خودداری نکرده‌اند بنابراين بیشتر ترجمة آثار سید قطب که در ایران 
صورت گرفته توسط اين اشخاص بوده است. 

بقیة آثار ترجمه شدهُ سيد توسط اين قشر بدین شرح است: 

- اسلام و صلح جهانی: سيد هادی خسروشاهی نمايندة ايران در واتیکان و شخصیت 


بخش اول: زندگیتامهٌ سيد قطب ۹۱ 


بارز و فرهنگی حوزه. 

دما جه می‌گوییم؟: سيد هادی خسروشاهی. 

- آينده در قلمرو اسلام: آيت الله سيد على خامنهاى رهبر فعلى جمهورى اسلامى ايران. 
- ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی: سيد محمد خامنه‌ای از روحانيون برجسته و اخیرا 


مسئول کنگره جهانى ملاصدرا. 
-فاجعهٌ تمدن و رسالت اسلام: على حجتى كرمانى شخصيت سابقه‌دار فرهنگی و رئيس 
فعلى دانشكده الهيات. 


-اسلام آيين فطرت: زین العابدين قربانى امام جمعهُ فعلى گرگان. 

بس آثار سيد قطب از استقبال چشمگیری در ميان قشر روحانى پیشگام برخوردار بوده 
است اما ترجمةٌ تفسير فى ظلال القرآن سرنوشت دیگری دارد, گذشته از دوازده جزئى 
كه توسط احمد آرام ترجمه شده بود بعد از انقلاب سه نفر دیگر اقدام به ترجمة 
بخشهايى از أن نمودند ولى هيجكدام موفق به اتمام آن نشدند. نخست محمد على 
عابدى سه جزء آخر تفسير را ترجمه نمودند سپس آيت الله خامنه‌ای جزء اول از سورةٌ 
بقره را ترجمه کردند. بعد از اين دو نفی, دكتر مصطفى خرم دل از فضلاى اهل سنت تمام 
سور بقره و آل عمران را ترجمه كردند. البته بخشى از سور بقره توسط برهان الدين 
رټانی رئيس دولت خود خواندةٌ افغانستان نيز ترجمه شد و در ايران بخش كرديد برخى 
هواخواهان طرح آثار سيد قطب در مقابل متعصبين مذهبى كه او را به وهابى و ناصبى 
متهم کرده‌اند. واكنش نشان داده‌اند برای نمونه سيد محمد خامنهاى خطاب به اين دسته 
است که گفته است: ایشان در این راه سر بنهاد و امثال ما در غم از دست رفتن دستار 
است١١)‏ محمد على عابدی و سيد هادی خسروشاهی نيز هریک به مناسبتی از ایشان 
دفاع نموده‌اند و مهمتر از اينها رهبر فقيد انقلاب اسلامی ایران مرحوم امام خمینی نيز 
در مناسبتی که از تفسیرهای مهم عالم اسلام یاد کرده‌اند از تفسیر سيد قطب نیز در شمار 
آنها یاد کرده است!۳. 


۱-ویژگیهای ایدئولوژی اسلامی: ترجمه سيد محمد خامنه‌ای ص ۴۶ 


۲با قرآن در صحنه ‏ تفسیری بر سور؛ حمد و علق -كفتارهاى امام خمينى جاب اول انتشارات البرز ۱۳۵۹ ص ۱ 


ملاحظه مى شود كه غير از ترجمه بخشى از فى ظلال توسط دكتر مصطفی خرم دل و نیز 
ترجمة كتابهاى «لماذا اعدمونى» و«مقومات التصور الاسلامى» توسط آقايان 
مصطفى اربابى و استاد ابوبكر حسن زاده بقيه آثار ايشان توسط عالمان شيعى ترجمه 
شده است كه عنايت علماى شيعه به آن آثار را نشان مى دهد. 

اما موضع روشنفکران دينى ايران در برابر آراء سيد قطب متفاوت بوده است. 

دكتر شريعتى شاخص روشنفكران دینی در مقدمه‌ای بر كتاب «تشيع مولود طبیعی 
اسلام» اثر شهيد محمد باقر صدر یکی از روحانیون را به خاطر أن مى ستايد که قلمش 
آثار سيد قطب را به ما شناسانده است. 

مهندس بازركان و همفکراش تا جايى كه من اطلاع دارم به آراء و آثار سيد قطب اشاره 
نکرده‌اند مگر تنها یک ترجمه از كتاب «منهج التربية الاسلامية» اثر برادر و همفكر 
سید. محقق و متفكر معاصر استاد محمد قطب که تحت عنوان (روش تربيتى در اسلام) 
توسط محمد مهدى جعفرى از بنیانگذاران نهضت آزادی صورت گرفته است. اما از 
سوى ديكر كتابى كه سرهنگ غلامرضا نجاتى مورخ نهضتهاى معاصر و مورخ 
زندكينامة بازرگان در شرح و بسط اقدامات جمال عبدالناصر نگاشته‌اند می‌تواند 
قرینه‌ای باشد که به سيد و افكارش انتقاد دارند'. 

دو مورد از انتقادات روشنفکران دینی به سيد قطب را در قبل و بعد از انقلاب خاطر 
نشان می‌سازیم. 

مورد اول نوشته مجاهدین خلق در کتاب «اپور تونیستهای چپ نما» می‌باشد که ایشان 
را خرده‌بورژوازی سنتی از نظر نوع تفکر, مرتبط با پایگاه طبقاتی دانسته بودند. 

مورد دوم اظهارات و نوشته آقای حسن یوسفی اشکوری دربارة «نوكرايى دينى و 
بنیادگرایی دینی» می‌باشد که سیدقطب را از بینادگرایان به حساب آورده و حتی او را 
در ردیف سلفی‌ها و طالبان افغانستان و خشونت‌گرایان نام برده است(". 


۴۱ جنبشهای ملّی مصر- شرکت سهامی انتشار جاب چهارم سال ۱۳۶۶. اثر سرهنگ غلامرضا نجاتی که از صفحه‎ ١ 
تا ۲۷۶ راجع به جمال عبدالناصر می‌باشد.‎ 


۲- ویونامهٌ دین, مدارا و خشونت -مجلهٌ كيان مقالهُ آقای حسن یوسفی اشکوری 


از دیگر روشنفكران دينى که اظهار نظرش راجع به سيد قطب در خور توجه فياه 
نوشته سيد غلامرضا سعیدی مترجم مشهور اثار مستفکران اسلامی است که احیانا 
نمایانگر نظرات جمعی دیگر هم می‌باشد. ایشان درمقدمه ترجمه کتاب «۲۴ ساعت 
پایان عمر عبدالناصر» نوشتهُ محمد حسنین هیکل, بعد از تجلیل و تمجيد و بزرگداشت 
عبدالناصر و به شمار آوردن ایشان در زمره مفاخر شرق سرانجام می‌گوید: اما اشتباه 
بزرگان, بزرگ تمام می‌شود و نمی‌توان صرف نظر کرد که ایشان شخصیتی چون سید 
قطب را اعدام کرده است(". اين اظهار نظر فرضيهُ ما را در مورد تحت الشعاع قرار 
گرفتن فکر و مبارزه و مظلومیت سيد قطب در برابر شعارهای پر سر و صدای ريم جمال 
عبدالناصر تقویت می‌کند. 

در باب علّت یابی بی‌مهری نوگرایان دینی و روشنفکران دینی در اران نسبت به سید 
قطب نکتۀ مهم دیگری وجود دارد و أن اين است که برخی اشخاص در ایران سيد قطب 
و اخوان المسلمین را قرينه فداییان اسلام به رهبری نواب صفوی می‌دانند واين بیشتر 
به دليل سفری بوده است كه نواب به مصر داشته و از او استقبال خوبی به عمل آمده 
است. البته صرف نظر از غيرت و حساسیت دینی که بين فداییان اسلام و اخوان 
المسلمین از یک طرف وبين نواب و سیدقطب از طرف دیگر مشترک است. تفاوتهای 
مهم و عمیقی بين تفکر و خط مشی اين دو جریان بویژه سید قطب و نواب وجود دارد و 
از راه اين قرينه سازی بی‌قرینه و قياس مع الفارق نمی‌توان حکم واحد دربارة اين دو 
شخصیت صادر کرد. و اين گمانه هم دور نمی‌نماید که برخی روشنفکران و ملی گرایان 
ایرانی به قرینه سازی اشتباه دیگری هم پرداخته باشند و شخصیت مرحوم مصدق رهبر 
محبوب نهضت ملی كردن نفت و منادی قانون و حقوق را با جمال عبدالناصر سنجیده 
باشند و از این راه نتيجه گرفته باشند که تقابل و کدورت فداییان اسلام با مصدق شبیه 
مخالفتهای اخوان با عبدالناصر است که البته اين قياس و تشبیه نیز از جهات بسیاری پر 
بیراهه است که تفصیل آن در اين مختصر نمی‌گنجد از دیگر روشنفکران و ارباب قلم که 
به آثار سيد عنایت داشته‌اند دکتر سيد محمد رادمنش مترجم کتاب «معركة الاسلام مع 


۲۴۱ ساعت آخر زندگی جمال عبدالناصر: ص ۲ جاب حکمت قم. ۱۳۵۰ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۴ 


الرأسماليه» و دکتر محمد مهدی فولادوند مترجم کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» و 
آقای حسن اکبری مرزناک و همچنین آقای جلال رفیع روزنامه‌نگار و نویسنده توانا در 
کتاب «در بهشت شداد» که مربوط به خاطراتش در سفر به آمریکا و تشریح جامعه 
آنجاست به مناسبتی از کتاب «آمریکا التی رأيت» یا امریکایی که من ديدم نوشتهٌ سید 
قطب یاد می‌کند و ایشان را در مقام «قطبیت» به معنای وصفی نه اسمی می‌ستاید(۱, 
نكتهُ دیگری که در رابطه با موضوع «سیدقطب و ایران» قابل ذ کر است اين مسئله است 
که به موازات ترجمة آثار سيد قطب. آثار برادر متفکر و پرکارش محمد قطب نيز به وفور 
ترجمه شده و در ایران هواداران بسیاری داشته است و عده‌ای از این طریق با افکار سید 
قطب که در آثار برادرش انعکاس وسیعی دارد. آشنا شده‌اند. ۱ 
در پایان اين فصل لازم است اشاره شود که سید قطب نيز در زمان ملی‌کردن صنعت نفت 
دربارة مسائل ایران حساسیت داشته و واکنش نشان داده است و سندی که از آن أيام 
باقی است. نامه‌ای پر احساس و دارای بینش انقلابی و تحلیل عمیق سیاسی می‌باشد که 
به آیت الله کاشانی نوشته است و در آن به همدلی و هم آوایی با نهضت ملت ايران 
علاقه نشان داده است. 


١در‏ بهشت شداد: جلال رفيع. ص FA‏ انتشارات اطلاعات ۱۳۳ چاپ دوم 


ویژگیهای ادبى سيد و ديدكاه او نسبت به ادبيات و هنر 


سيد قطب داراى شخصيتى متوازن و متعادل. قلبى بزرگ, همتى بلند. طبعى سرشار از 
شهامت و وجودى مالامال از محبت. بیانی جذاب صحبتى اندک و صدای آهسته 
است. اديب و شاعر صاحب ذوقی است که ذوق ادبی بالا و تعبیر نیکویش به افکار و 
آثارش جذابیت و تأثیر بسزایی بخشيده است» البته علاوه بر اينهاء ایمان محکمی که به 
فکر و برنامه اش داشته و التزام و پاییندیش به جزء جزء آن, عاملی مهمی در این زمینه 
بود و ایشان در اين باره می‌گویند: «فکر و انديشه و نظریه چیز جالب. زیبا و با ارزشی 
است؛ اما تأثیر آن هنگامی است که از درون صاحبش بجوشد و جزئی از حیاتش باشد و 
راز عجیب قدرت تعبیر و زنده بودن آن در درخشش کلمات و موسیقی عبارات نهفته 
نیست؛ بلکه در ایمان محکم به مدلول کلمات و ماوراء آن. و نیز در تصمیم قاطعی که 
کلمات مکتوب را به حرکتی زنده و معنای مفهوم را به واقعیتی ملموس, تبدیل می‌کند. 
نهفته است!(۱». 

«همانا کلماتی در طول تاريخ زنده مانده‌اند که از قلب انسانی تغذیه شده‌اند؛ اما کلماتی 
که تنها در ذهنها متولد شده‌اند و زبان آنها را بیرون داده و با آن چشمٌ الهی - قلب - 
پیوند نیافته‌اند. به صورتی مرده متولد شده‌اند. و هرگز بشریت را وجبی به جلو پیش 
نبرده‌اند و هیچ كس آنها را مبنای کار خود قرار نداده و فرزند نسل خويش بحساب 
نیاورده است زیرا انها سرده مستولد شده‌اند و کسی مرده‌ها را به فرزندی 
برنمی‌گزیند"». 

آری سيد وظيفه و امانت موهبت ادبی را درک نموده و فهمیده است که صداقت در آن, 


۲۵ مقدمةٌ دیوان سید قطب: ص ۱۳ ۲-افراح الروح: ص‎ ١ 


سيد قطب زندكى و اشعار او ۹۶ 


برای تعبير و تأثير امرى ضرورى است لذا مىكويد: «همانا صاحبان قلم مسی توانند 
كارهاى زيادى انجام دهند اما بشرط اين كه خودشان بميرند تا افکارشان زنده بماند و 
بايد آن را با گوشت وخون خود تغذيه نمايند و تنها جيزى را که حق می‌دانند. بگویند. و 
خونشان را برای کلم حق فدا کنند». و خطاب به صاحبان استعدادها و موهبتهای ادبی 
می‌گوید: «ای کسانی که در کتابخانه‌ها مى نشينيد و قریحه.و ذوقتان را خسته می‌کنید تا 
الفاظی زیباء عباراتی بلند يالا و پرآرازه و خیالهای درخشان بپرورانید و انتخاب کنید. 
بدانید که تنها درخشش روح و شعله‌ور شدن قلب با آتش مقدس ایمان به فکر و انديشه 
است که باعث زنده ماندن و حیات بخشیدن به کلمات و عبارات می‌شود». 

آری سيد قطب نمونهٌ اديبى است که با اراده و اعتماد به نفس راهش را پیموده است و 
زندگیش را تقدیم افکارش کرده و در راه بقای أن قربانی نموده است. 

«سيد ادبیات را بمانند دیگر هنرها تعبیر زنده‌ای از ارزشهای زنده و پویایی که روان 
هنرمند و ادیب متأثر از آنهاست, می‌داند. البته اين ارزشها در افراده محیطها و زمانهای 
هلت يفنا و كاذه ناور هرس لاهن ی عن و عضو هام د 
جدا نمودن ادبیات از آن ارزشها بمانند جدا ننودن ارزشها از جهان بینی‌هاء کار 
بیهوده‌ای است. به عنوان مثال آثار ادبی عمر خیام را از تصور بسته و مجهول او نسبت 
به هستى و يوج و نیهو ده ينداشتن انسان در اين ميان متأثر می‌داند و معتقد است كه هر 
نگرشی نسبت به زندگی, انسان و جهان, در ادبيات تأثير می‌گذارد. خواه دارنده آن اثر 
ادبی متوجه باشد و خواه متوجه نباشد. 

و اسلام نیز كه جهان بینی خاص خودش را دارد و ارزشهای خاصی از أن سرجشمه 
می‌گیرد. طبیعی است که تعبیر از اين ارزشها و نيز تأثير آنها در دل و روان اديب و 
هنرمند. دارای ویژگی بخصوصی باشد. که از مهمترین ویژگیهای أن تجدید و نوگرایی 
و مثبت نگری به انسان و زندگی او می‌باشد و ادبیات متأثر از انديشه و بینش اسلامی, 
تنها به نقاط ضعف و نقص و کمبودهای بشری نظر نمی‌اندازد؛ بلکه با تعبیری صادقانه 
از حقایق نهان و عیان انسانی و تصوير اهداف متناسب با فطرت بشرء او را در مسیر 
پیشرفت و تحول و راضی نشدن به وضع موجود قرار می‌دهد؛ اما نه بر اساس ایجاد 
کینۀ طبقاتی بلکه بر اساس تکریم انسان و آزاد نمودن او از حصار تنگ لذتهای تن و در 


اين راه آلام و رنجهاى انسان را ناديده نم ىكيرد و در صدد رفع آنها برمی آيد اما نه از 
طريق ايجاد كينهٌ طبقاتی, زیرا خود كينه را مانع ييشرفت و حصارى می‌داند که انسان را 
از آزادی و پرواز به سوى بالاتر باز می‌دارد. يس ادب و هنر اسلامی داراى منهج و 
روش مشخصی است که در همه زميندها به أن يايبند است. 

سيد ابتدا بحثهايش را دربارهٌ ادبيات و نقد ادبى آغاز نمود. و مقالات و کتابهایی را در 
اين باره و نیز درباره بررسى و نقد آثار دیگران نوشت كه در مجلات مختلف منتشر شد. 
سيد بحثهای ادبیش را ادامه داد تا اين كه در اين زمینه به اوج رسيد و در زمره بيش 
کسوتان نقدادبی قرار گرفت. 

سيد ابتدا در مکتب ادبی عقاد و طرفدار ترجیح معانی بر الفاظ و دشمن مکتب رافعی 
بود؛ ولی در اين مکتب زياد دوام نیاورد و در نيمةٌ دوم دهه چهل از اين مکتب ادبی 
بیرون آمد و بر آن شورید. و خود به فهم جدیدی در ادبیات و نقد رسید بسطوری که 
صاحب مدرسة مستقل و مکتب ادبی جدیدی كشت که شاید بتوان أن را مدرسةٌ «صور 
و ظلال» نامید. كه نه با طرفداران ترجیح لفظ و اسلوب بر معنی امثال «رافعی و احمد 
شوقی» بود ونه با طرفداران ترجیح معانی بر الفاظ و اسلوب امثال «عقاد و پیروانش» 
بود» بلکه محاسن هر دو را گرفته و نواقص و اشتباهات آنها را جبران نموده است. 
قاعده و پایةٌ ادبی نقدی سيد مدرسه (الصور و الظلال) در دو کتاب قرار دارد: یکی 
کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» و دیگری کتاب «النقد الادبی: اصوله و مناهجه». 

و اینک در صفحات بعد به بررسی مختصری از آثار ادبی و نقدی سید می‌پردازيم. 


بررسى آثار ادبى سيد قطب 


از آنجایی که سيد قطب به عنوان اديبى ناقد و متفکری مسلمان مشهور گشته و آثارش 
در هر دو زمینه منتشر شده. ترجیح می‌دهم در بررسی آثارش ابتدا به کتابی بپردازم که 
جامع هر دو جنبه است و أن عبارت است از کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» و در 
ضمن أن به کتاب «مشاهد القيامة» نيز که مکمل کتاب تصوير فنی و بیان برجسته‌ترین 
مصادیق أن است اشاره می‌نمایم» البته بايد متذکر شد که جهت‌گیری سید در اين کتاب 
«التصویر الفنی فى القرآن» یک جهت‌گیری اسلامی به منظور تبین و خدمت به مفاهیم 
دینی نبوده, بلكه يك جهت‌گیری ادبی و نقدی بوده» او به قرآن به عنوان متنى كه 
اسلوب و روش بخصوص و جدا گانه‌ای در تعبیر از مطالب و بیان مفاهيم دارد. نگاه کرده 


اس 


(اشنايى سید قطب با صور قرانى و نظريهٌ تصوير فنى) 

این کات اولین کتاب اسلامی او است که در اوایل سال ۱۹۴۵ در دارالمعارف مسصر 
منتشر شده است و اصل أن كتاب دو مقاله بوده كه سيد در سال ۱۹۳۹ در مجله 
«المقتطف» تحت همین عنوان منتشر نموده و شش سال بعد أن را به صورت كتابى 
جاب و آن را مبنای طرحی ادبی -علمی, برای بررسیهای قرآنی قرار داده است. 

رابطه سید با صور قرآنی. داستانی طولانی دارد و به زمانی برمی‌گرده که هنوز کودک 
خردسالی بود و مادرش, از يشت پرده‌های چوبی, به صدای تلاوت قرآن كوش 
میداد 


١-سيد‏ قطب حياة و ادبه: ص ۳۴ ۲-التصویر الفنى فى القرآن: ص ۵ 


اين علاقهُ شديد بين سيد و صور قرآنی همجنان مخفی ماند تا اين كه ايشان آن را در 
سال ۱۹۳۹ در دو مقاله و سپس سال ۱۹۴۵ با نوشتن كتاب ارزشمند و يربار خود., 
آشکار ساخت و اين كتاب با استقبال فراوان از طرف نقاد و ادباء و نویسندگان, مواجه 
شد از جمله: 

نجیب محفوظ. على احمد باکثین عبداللطیف السبکی. عبدالعزیز فهمی. عبدالسنعم 
خلاف و علی طنطاوی. هر چند برخی از اين شخصیتها و امثالهم. بعدها به دلیل 
موضع‌گیریهای سیاسی فکری و نیز ترس از حکومت. یادی از سيد به ميان نیاورده‌اند. 
مجله الرساله در شمارةً ۶۱۷ جلد دوم سال ۱۳ مجموعه مقالاتی در اين باره مسنتشر 
نموده است که به عنوان نمونه به ابياتى از على احمد باکثیر در تقریظ کتاب و کاتب آن, 
اشاره می‌شود: 


١.كتاك‏ جوهرة فى الکتب کشفت عن الذکر فيه الخجب 
۲ و ثبت به وثبة للعلا سواک الى مثلها لم يشب 
۳ بلغت به منزل الخالدين فى ذكريات لسان العرب 
۴ حللت به عقدة حيرت عقول القدامى طوال الحُقّب 


۵ بسحر يحسونه فى القلوب 


ومايعرفون له من سبب 


۶ اقاموا حیاری على بابه قنوعاً بنشوتهم و الطُرب 
۷ الی أن اتيت بمفتاحه فصاحوا على الفور هذا عجب 
۸ اجدذک ننشد مفتاحه دهورا؟ و مفتاحه عن کتب() 


ترجمة ابیات: 

.١‏ کتاب شما گوهری است در ميان کتابها که در آن پرده‌ها از قرآن برداشتی. 

۲ به وسيلة آن جهشی نمودی به سوی بلندی که غير تو به سوی أن چنین جهشی را 
ننموده است. 

۳ به وسيلةٌ آن به جایگاه ماندگاران در خاطرات زبان عربی رسیدی. 

؟. با أن گرهی را گشودی که در طول قرنها عقلهای پیشینیان را سرگردان ساخته بود. 


۱- نظرية التصویر الفنى: ص ۱۲۵- ۱۲۶ به تقل از مجله الرساله: ص ۱۳ ج ۱ ۱۹۴۵ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ١٠‏ 


۵ افسون آن را در دل سرمی‌کشیدند. در حالی که علتی را برای آن نمی شناختند. 

۶ بر در آن سرگردان ایستاده بودند و تنها به سر مستی و شادمانی خود -نسبت به أن - 
بسنده کرده بودند. 

۷ تا این كه تو. كليد أن را آوردی و آنان بناگاه فریاد برآوردند که اين امر عجيبى است. 
۸ آیامدتها ما کلید آن‌رااز حظ وبهره توطلب مىكرديم درحالی که کلید آن نزدیک بود. 
و نجیب محفوظ در تعلیقی بر کتاب مذکور می‌گوید: 

همانا اين نشان دهندهٌ موهبتها و تواناییهای یک ناقد می‌باشد... و در آن برای کسی که 
بخت يارش نبوده تا در زمینه علوم قرآنی. درکی عمیق و در اسرار علوم بلاغی» غور 
داشته باشد. در بردارنده فوایدی است!(. 

برخی از اسلامیون که شيفتةٌ فکر انقلابی دینی سيد هستند. تنها به زندگی و نتایج فکری 
وى بعد از پیوستنش به اخوان در سال ۱۹۵۳ نگاه می‌کنند و او را فقط در قله فکر 
اسلامی و دینی‌اش می‌بینند. و به راهی که منتهی به آن قلّه شده است و دشواریهایی که 
سيد در طی أن كشيده و چشیده, نظری نمی‌اندازند؛ وبدین طریق حدود چهل و پنج سال 
از زندگی سراسر تحول و حادثه او را حذف و اشتغال به بررسی و مطالعةٌ کتب و آثار. 
ادبی و هنری ایشان در اين دوره را مای تضییع وقت می‌دانند و بالاتر از ایسن حتى 
مطالعة کتب اسلامی اولية وی که پیش از «فی ظلال» نوشته شده‌اند را نيزء به زعم اين 
که وی در اواخر عمر از آنها برگشته است. ممنوع دانسته‌اند. 

اما هر چند تمامی این آثار: آثاری درست و کاملا مفيد نیستند. ولی در ميان آنهاء آثاری 
هستند که نياز انسان به ادب و هنر و زیبایی را که نیازی است اساسی. تأمين می‌کنند. و 
باز در زمره همین آثار می‌توان خوشه‌های فکر دینی, و توشه‌های راه دعوت اسلامی را 
برگرفت. 

از جمله آثاری که در محافل اسلامی و در ميان داعیان, به دست فراموشی سپرده شده, 
کتاب «تصوير فنی» است و تنها دلیلشان این بود که کتاب مذکور کتابی است ادبی و 
فقط به درد اهل ادب و فن می‌خورد و داعیان دینی پرکارتر از آن هستند که فرصت 


۱-مع سید قطب فى فکره السیاسی و الدینی: ص ۶۲ 


بخش اول: زندكيتامة سيد قطب 0 


خواندن چنین کتابی را داشته باشند؛ بدینسان خود را از این موهبت و بهرهً عظیم كه 
نصيب سيد قطب گشته. محروم نموده‌اند و اين كليد زیبا را که وسيله بازنمودن و 
شناخت ذخایر عظیم قرآنی است. از دسترس خود دور نگهداشته‌اند. و از تذوق 
زیباییهای هنری قرآن دور مانده‌اند در حالی که اگر با ديدةٌ بصيرت به اين کتاب نگاه 
کنیم برای هر کس که بخواهد با قرآن سرو کار داشته باشد. چه به عتوان سرچشمه فکر 
اسلامی بطور عموم و چه به عنوان سرجشمة حرکت و دعوت دینی مطالعة آن, لازم و 
ضروری است. در بررسی رابطه سيد با قرآن نيز اين اولين پیوند او با قسرآن است. و 
نظریهٌ هنری که سید در اسلوب قرآن کشف نموده است و در واقع مرحلةٌ سوم و نهایی 
ادراک و فهم زیبایی هنری قرآن است. که مفسران و باحثان گذشته در اين باب چیزهای 
اندکی دریافته بودند و این سيد بود که با قراردادن و ثبت قواعد عمومی این زیبایی 
هنری معجز. گوشه‌ای دیگر از عظمت و اعجاز قرآن را عیان ساخت لذا می‌بينيم علمایی 
چون دکتر محمد رجب البیومی. سيد را در اين میدان یکه‌تاز, و کتاب او را یک کشف. 
بحساب می‌آورند. نه فقط تألیفی مانند دیگر تألیفات!" 

على طنطاوی بعد از مطالعة کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» چنین می‌گوید: بخدا 
سوگند اين کتاب را کشف بزرگی یافتم. گویی که خداوند. کلید کشف أن را برای سید 
نگهداشته و به کسی پیش از او عطا نفرموده بود. 

آری واضح است که سيد د وكليد مهم برای فهم قرآن و کشف ذخایر عظیم آن در دست 
داشه است. اولی كليد زیبایی هنری که در کتاب تصوير فنى أن را تبيين و تفسیر نمود و 
در کتاب. مشاهد القيامة با آوردن صد و پنجاه دورنما از دورنماهای رستاخيز. که در 
هشتاد سوره از یکصد و چهارده سور قرآن آمده است. آن را تطبیق و پیاده نموده است 
که با وجود کثرت و فراوانی آنها ویکی بودن اساس و هدفشان, هرگز تکراری در آنها به 
چشم نمی خورد. مانند میلیونها و میلیاردها يديد موجود در موز عجیب طبیعت. که با 
وصف اشتراک در ماهیت» هرگز دو پدیدهُ كاملاً وصد در صد متشابه و همسان با هم را 
مشاهده نمی‌کنیم("" البته سيد بعداً این كليد را در «فی ظلال» هم بكار برده است. 


۳۰ نظرية التصوير الفنی: ص ۱۲ ۲-دورنمای رستاخیز در قرآن : ص‎ ١ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۱۰۲ 


دوم -کلیدی حرکتی و انقلابی که به وسیله أن ذخایر انقلابی و تحرک آفرین موجود در 
قرآن را کشف و به صورت علمی و تطبیقی در طبع تجدید نظر شده در «فی ظلال» بكار 
پرده است, خلاصه سید قطب با در دست داشتن اين دو کلید مهم. سه مرحله را در 
بررسی و فهم قرآن پشت سرگذاشته است: 
الف) مرحلۂ اول روشی فنی هنری, که با هدف قرار دادن صرف هنر و جنبه‌های فنی, با 
کتاب «التصویر الفنی فى القرآن» آن را آغاز نموده است. 
ب) مرحلة دوم روشی فکری, که در بررسیهای اسلامی پیش از زندان وی» مشهود است 
وبانوشتن کتاب «عدالت اجتماعی دراسلام» آغازوشامل «فی ظلال»اولیه نيز می‌شود. 
. ج) مرحلة سوم تلفیقی است که از دو مرحلهٌ پیش به اضافة روشی حرکتی و انقلابی که 
در بررسیهای جدید از قرآن كه در طبع جدید و تجدید نظر شده «فی ظلال» أن را به 
ثبت رسانده است و تا پایان جزء سیزدهم ادامه داشته است"(. 


۱۳ نظرية التصوير الفنی: ص‎ ١ 


منظور سيد از بكار بردن اصطلاح «فن -فنی....» در قرآن چیست؟ 


جهت پاسخگویی ابتدا بايد فهميد که فن را دو معنی است. یکی عام و دیگری خاص. 
قن به معنی عام: عبارت است از کار يا مجموعه کارهای منظم انسانی که هدفی را دنبال 
می‌کند و بر نوعی از مهارت و زبردستی دلالت می‌کند و شامل انواع مهارتها و حرفه‌ها 
می‌شود. 

فن به معنی خاص: هر عمل و اثر برجسته و والایی که به منظور ارائه و ابداع صورتهای 
زيباء از حرکات و اصوات و اقوال صورت گیرد. و با این تعبیر تنها شامل آثار برجسته 
علمی و منظم بشر می‌باشد. که زیبایی آن ایجاد لذت و سرور در عواطف و دلها است. 
اما نظر سید: سيد فن را توانایی و مهارت می‌داند. و فن ادبی را نیکویی عرضه و ارائه 
نمودن و زیبایی سبك و اسلوب و توانایی عاطفه و فعال بودن خیال می‌داند. و به همین 
خاطر اشکالی نمی‌بیند. اثبات کند که در قرآن, فن به معنی أن زیبایی عرضه و شیوایی 
تعبیر وجود داشته باشد. 

اما بعد از ایشان دیگران آمدند و این اصطلاح را برای قرآن و موضوعات قرآنی بكار 
گرفتند. از جمله دکتر محمد احمد خلف الله در کتاب خود تحت عنوان «الفن القتصصی 
فى القزآن» اعلان نمود که در قرآن و قصص أن فن به شکل خاصی وجود دارد که مبتنی 
بر تلفیق و اختراع و خیال می‌باشد. و نتيجه گیری نمود که داستانهای قرآنی نمی توانند 
از صدق تاریخی بهره‌مند باشند. زيرا اسلوب بلاغی قرآن بر اين مبنا گذاشته شده است 
که چکید؛ عناصر داستانی كود را از رویدادها و شخصیتها و مفاهیم تاریفی اخبار گرفند 
و آنها را شایسته منفعل ساختن عواطف سازد تا بتواند موعظه و اندرز شود و مسایل 
تاریخی که در داستانهای قرآن موجود است چیزی جز صورتهای ذهنى و تصورات 
معاصرین پیامبر از تاريخ نیست و آنچه که آن‌ها شناخته‌اند و تصور نموده‌اند لازم نیست 
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حتماً حق و واقعی بوده باشد. 

وى ادامه می‌دهد كه قرآن دارای اسلوبى بشری است كه بر روال سنن عرب در زمينة 
بیان و بلاغت وارد شده. يس اكر اين مقدمات ثابت گشت. بر ما حرجى نخواهد بود که 
بگوییم» داستانهاى قرآن اسطورهائد(". 

به دنبال اين اظهارات. سیّد. كتاب «مشاهد القيامة فى القرآن» را به رشته تحرير در 
آورد و در پایان آن فصلى را به تصوير فنى اختصاص داد و ضمن رد ادعاى خلف الله 
بعضى از اشتباهات و اشكالات مربوط به آن» از جمله هدف از کاربرد فن در قرآن را 
توضيح داد و تصريح نمودكه: 

اعتراف می‌کنم هنكام انتخاب عنوان «تصوير فنى در قرآن» برای اولين كتابم اين 
عنوان و تعبير در ذهن من جز يك منهوم نداشت و أن عبارت بود از: زیبایی عرضه و 
منسجم بودن تعبير وبیان و ارائه نيكو وبرتر» هركز به ذهنم خطور نکرد که مفهوم «فنى» 
درباره قرآن به معنى مخترع وبافته شده يا جيزى مبتنى بر خيال باشد. اين از طرفى و از 
طرف ديكر در بررسيهاى طولانى كه دربارةٌ قرآن داشتم. جيزى نيافتم كه مرا وادار به 
چنین فهم يا تأويلى از قرآن بنمايد(". 


سحر القران 
مفهوم لغوى سحر چنانچه در لسان العرب آمده (كلّ مالطف مأخذه و دق فهو سح) 
همجنين در حديث نبوى آمده: (أن من البيان سحراً او ان بعض البيان سح(" 
در مجموع سحر دو معنى می‌تواند داشته باشد: ١‏ خدعه و تزوير وفريب ١‏ جاذبه و 
دقتى كه نشان نطانت صاحب أن است. 
موقعى كه کفار. قرآن را به سحر توصيف می‌کنند. قطعاً مرادشان معنى اول است. ولى 
سيد به هنكام كاربرد این اصطلاح و اختصاص دو فصل از کتاب» يعنى «سحرالقرآن» و 
«منبع السحر فی القرآن» به ان مسلماً معنی دوم را در نظر دارد. 
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به سال ۱۹۵۱ دكتر احمد شرباصى در یک سخنرانی این ايراد را متوجه سيّد می‌سازد 
كه چون معنى غالب و متبادر الى الذهن سحر همان خدعه و نیرنگ است» بهتر بود 
بجاى آن, جاذبيّت را بكار می‌برد. سيّد در جواب ايشان می‌گوید رأى من این است: 
مادامىكه معنى لغوى كلمه احتمال اين معنى و معنی دیگر, يعنى جاذبیّت و لطف مدخل 
را می‌دهد. يس عرف ادبى مشخص كننده خواهد بود. و عرف ادبى معاصر. از مفهوم 
«سحربيان» هرگز معنى خدعه و نيرنك را در نظر نم ىكيرد. بلكه أن را به عنوان 
توصيف نيكويى بكار می‌برد(. 


(توانایی تصويرى سيّد و ویژگی نثر ایشان) 

خداوند ویژگیهای برجسته‌ای به او بخشیده بود که منجر به کشف نظریه «تصوير فنی 
در قرآن» و درک معانی فراوان قرآنی از جانب ایشان گشت. السته مناظر و مشاهد 
جذّاب و زیبایی روستا در این بهره‌مندی وی تأثير بسزايى داشته است» همچنین زندگی 
در قاهره. درس خواندن در دارالعلوم اطلاع یافتن بر روزنامه‌ها و مجلات منتشر شده 
در آنجاء پیوند و ارتباط با عقاد و روی آوردن به کتابخانهٌ ایشان و بهره‌مندی از 
سرچشمه‌های گونا گون فرهنگ وادپ و سیرابی از چشمۀ جوشان أن و آگاهی بر آراء و 
نظرات هنری و نقدی ترجمه شده از آثار غرب, همه اينها تأثير بسزایی در رشد و 
پرورش تواناییها و استعدادهای هنری وی داشته است و توشۀ هنری جدیدی به او 
بخشیده و ذوق نقدی اصیلی را در ایشان پرورش داده به طوری كه او را مهیّا ساخته 
است. تا بعدها به نحو احسن کار نقد را بعهده بگیرد و با گامهای استواری وارد مباحث 
قرآنی گردد(". 

نوشته‌های نثری سيّد از جمله مقالات و داستانهای ایشان, دارای ویزگیهای ذيل 
می‌باشند: عاطفه‌ای قوی و جذاب. خیالی ژرف. اسلوبی سلیس و روانء با بهره‌مندی از 
بلاغت. و رام بودن و در اختیار داشتن افکار, بطوری که مجموع اين ویژگیها باعث شده 
سیّد. نزد جوانان و طبقات تحصیل کرده نویسند؛ برتری باشد. 
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البته در بیشتر نوشته‌های خود بر اسلوب تصویری تكيه دارد. و تنها با خطابى تجریدی 
و معانی مجرد. ذهن خواننده را مورد خطاب قرار نمی‌دهد و بیشترین تصاویر و سایه‌ها 
رابه روش تصویری و تخیلی به الفاظ و ترا کیب خود می‌بخشد. 


(تصوير فنی ميان عقاد و سیّد قطب) 

عباس محمود عقاد در مقاله‌ای به سال ۱۹۱۴ در جواب یکی از خوانندگان به نام 
صدقی, که عبارات غامض و پیچیده را بر عبارات واضحه ترجیح داده بود. به دليل اين 
که اولی خطاب به مشاعر و احساسات است و فرصتی را در اختیار خیال مبدع و 
نوپرداز, جهت ابداع و نوپردازی, قرار می‌دهد. ولی دومی تنها خطاب به ذهن و افهام 
است. ایشان در رد اين مدعاء بیان نمود که وضوح و غموض تنها مربوط به عبارات 
نیست. بلکه به طبیعت چیزهای که عقل و خیال بدانها می‌پردازند. و نيز نحوهٌ بررسی و 
بیان مطالب, برمی‌گردد. و چه بسا شاعر و ادیب در رضوح و غموض عباراتش, چاره‌ای 
نداشته باشد. 

عقاد بیان می‌کند که یک عبارت واضح هم. می‌تواند سرشار از معانی و تتصویرهای 
خیالی باشد و برای اثبات اين امر دو ايه را که در عين وضوح و ایجاز. دارای صور 
متعدد و متکاملی هستند. مورد استشهاد قرار می‌دهد. یکی آية : و الصبح اذا 
تنفس "4 و دیگری یه : یوم ترونها... "4 استشهاد به اين آیات باعث شده بود 
برخی تصوّر کنند که عقاد بنیان گذار نظریه تصوير فنی است. از جمله احمد عطار در 
کتاب «کلام فى الادب ص ۱۹۶ و ۱۹۷» و دکتر عزالدٌین اسماعیل در مجلةٌ الرساله 
سال بیستم ج ۲ شمارۂ ۱۰۱۶ ص ۱۴۲۷ سال ۱۹۵۲ که با بيانى دور از انصاف چنین 
می‌گوید: دوكتاب «التصوير الفنى» و «مشاهد القيامة» سيد قطب. فاقد هر نوع اصالتی 
بوده و سرشار از تحريف, و دوباره نويسى افكار ديكران می‌باشند كه مؤلف. اصل و 
بناىاين فکررااز عقاد كرفتهو باافزودن مطالبى چندبر آن,به نام خودمنتشر ساخته است 
در حالیکه دقت در گنته‌های عقاد. برای ما روشن می‌سازد که بحث ایشان, از وضوح و 
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غموض است. نه تصوير فنی» واشاره سريعى كه به بیان صور فنى موجود در دو آيةٌ بالا 
دراد. نمی تواند مبناى يك كتاب يا يك نظريه باشد. 

و محمد رجب البيومى در همان مجلة الرساله. شايعه و زعم عزالدين اسماعيل را رد 
نموده است و جنين مى نويسد: «مسوضوع درست شبيه طنز و لطيفهاى است که 
می‌گویند. هواييما را غربيها و اروپائیها اختراع ننمودند؛ زيرا اسماعيل بن حماد 
جوهری» و عباس بن فرناس روزى از روزهاء آرزو و قصد پرواز را داشتهاند. سپس 
غربيها اين فكر را كرفته و بدون هيج زحمتى در اين باره. أن را به خود نسبت داده‌اند. 
سيد قطب نيزء اين جنين مقاله عقاد را گرفته و نظريه مختصر او را در قالب دو کتاب 
بزرگ ريخته است؛ چقدر بی‌انصافی است اين ادّعا!» 

دكتر صلاح عبدالفتاخ خالدى در اين باره می‌گوید: 

«ایشان بيشتازاين نظريه هستند و کسی بر او سبقت نگرفته است وانجه به عقاد نسبت 
داده‌اند كه اساس اين نظریه را درک نموده در حدّى نیست که بتوان او را پایه گذار أن 
نامید. بلکه اين سیّد بود که آن را به صورت واضح و کامل و همراه با مثالهایی از 
نصوص قرأنی. عرضه نموده و أن را محور بررسیهای قرآنیش قرار داده است» و بدین 
ترتيب ایشان نماینده مرحله سوم از مراحل درک زيباييهاى هنری قرآنی به حساب 
می‌آید. و این نظریه در وجو د او ریشه‌ای عمیق دارد و از کودکی با او همراه بوده است» 
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تا این که أن را در کتابش» به ثبت رسانده انیت( 


(تأثیر نظريه «التصوير الفنى» بر بررسيهاى قرانی معاصر) 
تأثير اين نظریه و کتاب سيّد بر بررسیهای قرآنی بعد از آن, واضح است. هر چند به 
دلايل سياسى و فكرى اكثراً به آن اعتراف ننموده‌اند و حتی هنكام صحبت از مسايل 
ادبی نامى از ايشان به ميان نياوردهاند, به عنوان مثال انور الجندى كه در مورد ادبای 
بزرگ و معارک ادبى ايشان می‌نویسد. نام سيّد را فراموش می‌کند. و آنجا كه مجبور 
است از معارک وی سخن به ميان آورد. با عناوینی چون «نويسندهاى در مجله الرساله 
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چنین مى نويسد, ويا نويسندهاى در مجله دارالعلوم جنين می‌گوید: از وى نام می‌برد. 
و در کتاب «المساجلات و المعارک الادییة» صفحه ۱۵۱ هنگام صحبت از برخورد بين 
سيد قطب و دکتر محمد مندور به صراحت از ایشان نام نمی‌برد. بلکه بااين عنوان و 
مقدمه آغاز می‌کند: نویسنده‌ای در مجله الرساله كه اشتغالش به نقد ادبی معروف و در 
نقد رافعی و طرفداری از ادبیات عقاد. چیره دست است. دکتر مندور را مورد خطاب قرار 
داد و... 

ودركتاب «خصائص الادب العربی صفحات ۱۵۶ و ۱۵۸» به هنكام اشاره به نظر سید 
می‌گوید: «يقول احد الباحثین» و يقرر بعض المعاصرين: یکی از نظريه پردازان معاصر 
مىكويد!"». 

اما عدم ذكر نام سيد قطب و بیان تأثير پذیری از نظرية ایشان, به هر دليل که باشد. اين 
تأثير بر بررسيهاى ادبى وقرآنى بعد ازوى كاملاً مشهود است از جمله: 

١-كتاب‏ «من بلاعة القرآن»: دكتر أحمد احمد بدوى. 

۲-کتاب «القرآن الكريم هدايته واعجازه»: محمّد صادق عرجون. 

۳ کتاب «من منهل الادب الخالد»: محمّد مبارک. البته ایشان به فضل و سبقت سید 
اعتراف نموده است. 

۴-«التفسیر البیانی للقرآن للکریم»: خانم دکتر بنت الشاطی. 

۵-«فکرة النظم بين وجوه الاعجاز فى القرآن الکریم»: دکتر فتحی احمد عامر. 

۶ «بلاغة القرآن بين الفن و التأريخ»: دکتر فتحی احمد عامر. 

۷ «المعجز: الكبرى. القران»: شيخ محمد ابو زهره. 

۸-«القران و الصور البيانية»: دکتر عبدالقادر حسن. 

انات المعجز: الخالدة» دکتر حسن ضیاء الدین عتد. 

۰-«من روائع البیان»: محمد سعید رمضان بوط ی (۲. 

١‏ «مباحث فى علوم القرآن»: صبحی صالح. البته ایشان در موارد متعددی به فضل 
سيّد اشاره م ىكند از جمله در صفحة ۱۶۲ ایشان را نویسنده‌ای نوپرداز و ابداع گر و در 
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صنفحةٌ ۲۹۷ وی را دارای لمحاتی موفق در فهم قرآن. می‌داند و می‌گوید: سید بعد از 
همۂ اینها در کتابش «التصویر الفنی فى القرآن» دارای استنباطهای متين و مسحکم و 
انکاری قوی و پرورش يافته در زمينة الهام گرفتن از قرآن و درک زیبایبهای آن, با 
روشی جذاب و درخشان, می‌باشد(". 


(برخی از ایرادهای وارده بر کتاب) 
۱-عدم تعریف مصطلحات. زیرا کتاب سرشار از اصطلاحاتی است که اگر درست تبیین 
و تفهیم نشوند موهم معانی نامتناسب با قرآن و مسایل آن خواهند بود. 
۲- عدم تحليل و تفسیر مثالهایه صورت فنى و مطابق باموازین واصول نظریةٌ مورد 
بحث. 
۳- تمرکز و تکیه أن بر اهداف هنری و فنی صرف بر خلاف «فی ظلال» که هم دینی 
است وهم ادبى!". 
۴ توصیف حضرت موسی (ع) به عنوان رهبری احساسی و عصبى!". 
۵ نسبت دادن سخن همسر عزیز مصر به حضرت یوسف (ع)(۲. البته ایشان در «فی 
ظلال» صفحه ۱ ور ۲۰۰۲ جلد چهارم. اين موضوع را تصحیح نموده است. 
ع متأثر شدن ايشان از اسرائیلیات در زمینۀ داستان داود و سلیمان علیهما السلا (۵) 
البته برخی از این ایرادها بقول دکتر خالدی شکلی و لفظی است. 


۳۹۲ -۳۹۷ مباحث فى علوم القرآن: ص ۳۱۷ ۲ نظرية التصوير الفنی: ص‎ ١ 
التصوير الفنى فى القرآن: ص ۱۶۴-۱۶۲ ۴-همان منبع: ص ۱۸۶ ياورقى‎ " 


0 همان منبع: ياورقى ص ۶۸ ۱۷۲ 


جنانكه در صفحات قبل بیان شد قاعده و پایةٌ مدرسة ادبی نقدى سيّد «مدرسة الصور و 
الظلال» بيشتر بر دو كتاب (التصوير الفنى) و (النقد الادبى) مبتنى است. كتاب اول به 
صورت مختصر مورد بررسى قرار كرفت ودراينجا نيز پیش از پرداختن به كتاب دوم - 
نقد ادبى -به کتاب دیگری كه از نظر زمانى بر آن مقدم است و از لحاظ محتوا نیز پر بار 
می‌باشد. پرداخته می‌شود و آن عبارتست از: (کتب و شخصیات). ۱ 

اين کتاب سومين کتابی است که سيد در سال ۱۹۴۶ منتشر نموده است و اصل کتاب 
مقالاتی بوده است که در مجلات منتشر می‌کرده و در آنها آثار ادباء و نویسندگان را نقد 
می‌کرده است. ابتدا در سال ۱۹۴۲ سه مقاله را تحت همین عنوان در مجله الرساله 
منتشر ساخت و به دنبال وعده صحبت كردن از توفیق الحکیم در شمارةٌ بعدی. مدتی 
انتشار مقالاتش, متوقف شد. ولى بعداً مقالاتش را تحت همين عنوان در مجلات: 
الرساله و المقتطف و الكتاب و الكاتب المصری دنبال نمود. يس در واقع كتاب شامل 
برخى مقالات نقدى اوست که در فاصله سالهاى ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۶ نوشته شده‌اند. 

سيد در مقدمه اين كتاب به صورت مختصر بیان می‌کند كه نقد ادبى در ادبیات عرب 
جيزى است عقب مانده به دليل عدم وجود آثار ادبى كه شایستگی مورد نقد گرفتن را 
داشته باشند. و آنچه در قديم هم بوده بيشتر نقد الفاظ و عبارات يا معانى از جهت معنى 
بودن بوده است وكمتر براى اديب و طبيعت شخصى وى حسابى باز شده است. 

تنها از سی سال پیش «نيم قرن بيش» بوده كه أدب عربى و نيز نقد ادبى نهضت 
واقعی‌اش را اغاز نموده و در اغاز نهضت. کار ناقدان به تعريف و بررسی ادب قديم 
عربى و ادب جديد غربى محدود مىشد كه هر دوى اينها لازم بودند و کتابهای نوشته 
شده نيز بيشتر با انهدام و انفجار همراه بودند و برای بيدار نمودن طرفداران و پویندگان 


پخش اول: زندگینامة سید قطب 0١‏ 


راه جمود قدیم لازم و ضروری بودند. 

ایشان معتقد است که هر ناقدی دو کار اساسی در پیش دارد: الف: در ارتباط با جو و 
ساختار کلی. ب: کار با هر مؤلفى بطور جدا گانه. 

اولی شامل قرار دادن اصول و روشها و بیان تطورات و تغییرات کلی أن است و دومی 
شامل بیان شخصیت فردی مؤلف و قرار دادن کلیدی در دست خوانندگان جهت بررسی 
کارهای مختلف یک ادیب. و درک طبیعت هنری و ادبی ادیبی است که أن آثار را 
بوجود آورده و این کلید حتی برای خود اديب نيز لازم است» جه بسیار ادبایی که خود و 
ویژگیهای ادبی خويش را بطور کامل نمی‌شناسند. ناقد آیینه‌ای پیش رویشان قرار 
می دهد تا خود را در آن ببینند. يس هنگامی که یک ناقد مولفی را مورد نقد قرار می‌دهد 
بايد آن فرد شناسانده شود البته نه به حيث شهرت و بروز, بلکه به جهت مشخص شدن 
ویژگیها و خصوصیات و آشکار گشتن طبیعت هنری و ادبی که در يشت سر تمامی آثار 
وی نهفته و پنهان است. 

سيد بر اين اساس در کتاب خود سعی نموده است شخصیت ادبایی که آثارشان را نقد 
نموده» بخوبی ترسیم نماید. پس در این کتاب هم مولف و هم اثر او توصیف و ترسیم 
شده‌اند. البته در مورد بحث شخصیتها از تفصيل دوری جسته چون به قول خودش 
خواسته است تنها کلیدی در دست خواننده قرار دهد. و در بیان اصول و قواعد نظری نيز 
اختصار را رعایت نموده است» چون از یک طرف آن را به کتاب دیگری موکول نموده و 
از طرفی دیگر آنها را در جای خود و به هنكام نقد و تحلیل نمونه‌ها بیان نموده است و 
معتقد بوده که نقد حقیقی أن است که حکم بر مثال صادق باشد. 

و به لحاظ تسلسل تاریخی و پیدايش فنون ادبی مورد بحث, جانب اهمال را انتخاب 
نموده است زیرا مقصود اصلی کتاب. کتب و شخصیتها است. و جای بحث تاریخی در 
کتاب دیگری است. 

در زمينةٌ شخصيتها سعى نموده است شخصيتهاى مختلف ودر سطوح گوناگون ونيزبا 
اتجاهات متعدده را از كشورهاى مختلف انتخاب نماید. هر چند با توجه به شرايط 
نهضت ادبى معاصر و بيش قدم بودن مصر در أنءبيشتر از محيط مصر انتخاب شدهاند. 
كتابها را نيز در زمینه‌های مختلف و رشته‌های گوناگون از جمله: شعر. نقد. قصه و 


ا اننا نانج وهای هو را لهام مواق انب وكا يعن و اما قاس 
انتخاب نموده است. و اینک ترجمه قسمتهاى ازكتاب اورده می‌شود: 

فهم مدلول لغوى الفاظ در يك نص ادبى با مجسم ساختن صور نفسى كه از آن الفاظ 
متشعشع می‌شود, تفاوت زيادى دارد(. 

به عبارتى دیگر تفاوت ميان تصور بلاغييون و تصوريك هنرمند مانند تفاوت 
عروسکی مرده است. با حورى رقاص در دنياى خيال. و روش اداء یک مطلب برای به 
تصوير كشيدن احساسات والا و نیز برانگیختن شعور و احساس نسبت به آن در درون 


3 »= ی 5م 3 ۰ ۰ ۲ 
ديكران ارزش بسيارى دارد و نقد بيشترين كارش در اين زمينه است(. 


تجربه علمى و تجربة هنری 

تجربه در علم وسيلهاى است برای رسيدن به هدف «قانون كلى» و بعد از أن ارزش خود 
را از دست می‌دهد» مگر به لحاظ تاریخی, اما در فن و هنر تجربه و توصيف مراحل آن, 
خود ذاتاً مطلوب و هنر است.و ماده‌ای است زنده و مؤثر كه هر زمان تكرار شود باز تازه 
است وتأثير خودش را دارد(". 

شعر. داستان احساسات و انفعالات درونی شاعر است لذا شاعر بايد به تصوير مراحل 
آن بیشتر اهتمام داشته باشد تا معانی و قضایای مجرد. و تعبیری که معانی مجرد را بیان 
می‌کند تنها ذهن را مورد خطاب قرار می‌دهد. اما تعبیری که برای أن معانی صور و 
سایه‌هایی ترسیم می‌کند. حس و وجدان را نيز مخاطب قرار داده و در درون. صورتی از 
کار خیال را ایجاد می‌کند. و مسلم است که روش دومی به طبیعت هار نزدیکتر است و 
اسلوب غالب در قرآن برای تعبیر در مواقعی که تذکر و تأثیر مورد نظر است» همین 
طریقه تصوير و تمثیل است. 

بسی جای تعجب است که قران اولین کتاب مدون عربی در دسترس است و ادب عربی 
از اسلوب و روش اصلی آن «تصوير و تمثیل» استفاده و بهره‌ای نبرده است و در حالیکه 


1 کتب و شخصيات: ص ۱۶ ۲ همان منبع: ص ۱۸ 


۲ کتب و شخصیت: ص ۳۰ 
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اين کتاب عظیم حتی در موضوعات دینی صرف نيز با تصویرهای زنده و محسوس به 
مفاهیم عمق و غنا می‌بخشد. اما ادب نوين غرب از کتاب مقدس خود و اسلوب أن 
تأثیر آشکاری پذیرفته و درهر دو زمیله احساس و تعبير از آن بهره برده است". 


طبیعت در شعر عربی: 
احساسات شاعر عربی با طبیعت چندان پیوند و رابطةٌ دوستانه‌ای ندارد و در موارد 
معدودی احساس شاعر به صورت منظره‌ای قابل توصیف ويا لذت بخش توصیف 
می‌شوند. نه به صورت اشخاص زنده ويا حیاتی ساری و در جریان. نکته دیگر اين 
است که گاهی طبیعت در شعر عربی دارای حیات است و شاعر نبض ضربانهای أن را در 
طبیعت احساس می‌کند ولی خود را با أن آميخته نمی‌کند و هرگز چنین احساسی را 
ندارد که او نیز فردی از افراد آن ويا حركتش بخشی از حرکت کلی حیات است(". 


النقد الادبی: اصوله و مناهجه 

این چهارمین و آخرین کتاب نقدی سید می‌باشد که آن را به روح امام عبدااقاهر 
جرچانی اهداء نموده است. «هدیه به روح امام عبدالقاهر اولین ناقد عربی که نقد ادبی 
را بر پایه‌های علمی و نظری قرار داد و روح ادبی هنری خويش را زنده نگه داشت!"». 
سيد کتاب را به دو بخش تقسیم نموده است: 

بخش اول را به بیان اصول ادبی اختصاص داده است و در آن پیوند يك اثر ادبی با 
زندگی را بیان نموده است و از مبانی وجدانی ومبانی تعبیری در یک اثر ادبی. و پیوند 
ناكسستنى آنها صحبت می‌نماید. 

در بحث مبانی وجدانی از بيدايش یک تجربة وجدانی و درونی صحبت می‌کند و در 
مبحث مبانی تعبیری صحبت از اين است که ادیب در یک حالت درونی و احساس 
عجیب. از آنچه كه چشیده و احساس نموده به صورت صادقانهاى تعبیر می‌نماید. و در 


۵۹ همان منيع: ص ۳۹ "همان منیع: ص‎ ١ 


۳ نقد ادبى: ص 6 


اين باره به الفاظ و چگونگی دلالت آنها بر معانى ذهنى و نيز صور و سایه‌های همراه 
آنها. اشاره می‌کند. 

سيد در بحث مبانی شعوری و تعبیری از روش قرآن که همان روش تصوير فنی است 
بهره گرفته است. وی در بخش اول از انواع کارهای ادبی, یعنی شعر و داستان کوتاه و 
بلند. نمایشنامه. ترجمه و شرح حال» خاطره و مقاله. صحبت به ميان آورده است. 

اما بخش دوم کتاب را به مناهج نقد ادبی اختصاص داده و چهار منهج عمده را که 
عبارتند از: منهج فنی, منهج تاریخی, منهج درونی و منهج متکامل. مورد بحث قرار داده 
و به دنبال بیان خصوصیات برجسته هر کدام از اين مناهج و بیان محاسن و معایبشان, 
منهج متکامل را بر می‌گزیند و می‌گوید: خوشبختانه نقد ادبی جدید بیشتر این راه را 
می‌پیماید و به عنوان مثال به چند نمونه از آثار طه حسین و عقاد اشاره می‌کند و 
می‌گوید خود او نیز در بخش اول اين کتاب و نیز دو کتاب (التصویر الفنی فى القرآن) و 
(کتب و شخصیات) تا حد زیادی همین راه را رفته است(". 

و اکنون جهت آشنایی بیشتر با کتاب نمونه‌هایی از آن به عنوان مثال آورده می‌شود. 


پیدایش یک کار هنری و عناصر ان: 
يك اثر هنری مثلاً قطعهاى از شعر دارای عناصری است که نمی‌توان آنها را جداگانه و 
بدور از دیگر عناصر. مورد بررسی قرار داد. چرا که کار هنری مجموعه‌ای به هم پیوسته 
است و تنها در مقام بررسی است که عناصر متعدد آن را جدا كانه بررسی می‌کنيم. 


مراحل تکوین و پیدایش یک شعر: 
الف وجود موثر و عاملی جه حسی و چه درونی که باعث منفعل شدن شاعر گردد. 
ب - مرحلةٌ دوم عکس العمل شاعر در مقابل ان عامل كه خود به عوامل متعدد از جمله 
طبیعت و ویژگی آن عامل مؤثر و میزان حساسیت کسی كه از آن متأثر گشته, طبیعت و 
مزاج او و تجارب درونی و شعوری گذشته او وعوامل فراوان دیگر بستگی دارد و این 


۱-همان منیع: ص ۱۳۶۶ 
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انفعال و عکس العمل درونی به صورت الفاظ و نغمه‌های موسیقی که با هم آمیخته 
شده‌اند متبلور می‌گردد. 

خلاصه می‌توان نتیجه كرفت که بیشتر مؤثرات و انفعالات شعر از روان ناخوهآگاه 
سرچشمه می‌گیرد. و کار روان و ذهن آگاه تنها در مرحلةٌ بنظم کشیدن و انتخاب کلمات 
بخصوص است برای تعبیر از معانی بخصوصی که با نظم و وزن خاصی كنار هم چیده 
می‌شوند. هر چند گاهی تأثر و انفعال به درجه‌ای می‌رسد که حتى نظم نیز بدون آگاهی 


صورت مى بذيرد. و اين زیباترین لحظات شعر است(". 


آرزش نغمه‌های موسیقی در شعر: 
این که بارها دیده‌ايم و شنيده‌ايم که شاعر ناخودآگاه اشعارش را در بحر خاصی به نظم 
در می‌آورد. به جهت تناسب أن بحر با حالات شعوری قصيده. ما را به اين نتيجه 
می‌رساند که این جنبه از یک اثر هنری از زیباترین و صادقانه‌ترین جنبه‌های أن است. 
زیرا جو درونی و احساسی را که شاعر به هنكام نظم قصیده‌اش داشته است به تصوير 
می‌کشاند. و خواننده و شنونده را وارد أن جو و فضا می‌کند. هر چند زمانهای طولانی بر 
آن گذشته باشد(". 
تعریف یک کار ادبی از نظر سید: تعبیر از یک تجربه شعوری به صورت الهام بخش . 
هدف از یک کار ادبی: برانگیزاندن انفعال و تأثیر وجدانی در دیگران است(". 
اهمیت و ارزش یک کار ادبی: تولد یک اديب بزرگ, تولد جهانی تازه و بزرگ است. 
زيرا وی نمونه‌ای از هستی و زندگی را که قبلاً انسان آن را ندیده است از خود بر جای 
می‌گذارد(؟. 
اديب پیش قراول کاروان بشریت است که راه را برای آنها روشن می‌گرداند او بيام آور 
زندگی است برای کسانی که با سرچشمه اصلی ‏ اولیه‌اش ارتباط ندارند زیرا او اعماق 
زندگی را به صورت مجرد از شرایط مکانی و محدودیت‌های زمانی آنطور که از 
سرجشمةٌ اصیل و اوليهاش سرچشمه گرفته است و در مجرای طولانی و عریضش بدون 


۱ تقد ادبی: ص ۳۳۲ ۲ همان منبع: ص ۲۲۲ 


؟ همان منبع: ص ٩‏ ۴ همان منبع: ص ۱۵ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۱۱۶ 


انتطاع ادامه داشته است. أحساس می‌کند. وتوانايى اديب به ميزان اين پیوند سنجیده 
می‌شود. برخی در ارتباط دایم هستند که اينان بزرگانند و برخی دیگر قطراتی از آن و 
بوی گذرایی به مشامشان می‌رسد و اينها ممتازانند. 


ویژگیهای تجربةٌ شعوری: 
۱-داشتن دیدگاه و ویزگی فردی شخصی در نظر كردن به هستی و زندگی. 
۲ توان گذشتن از جزئیات و لحظه‌های محدود حیات به سوی اقیانوس گسترده آن, از 
طریق احساس ارتباط با سرچشمة اصلی. 
۳-صدق فنی که در روان اديب نهفته است و در آثار او متجلی می‌گردد. 
۴یک تعبیر ادبی که از نضای شعوری و احساسی یکسان و بدون اضطراب و تزویر 
برخوردار باشد. دومین عنصر که تعبیر الهام بخش از تجربه شعوری است. اثر ادبی را به 
صورت محسوس و مرئی در می‌آورد. بايد هم الفاظ و هم عبارات تنها به مدلول معنوی 
مجرد و ذهنی محدود نشوند بلکه اديب بایستی با ایجاد صور و ظلال مدلول شعوری و 
وجدانی هر لفظ را مدّ نظر داشته باشد. ثانياً بتواند با استفاده از اين مدلول وجدانی 
مراحل و جزئیات تجربه شعوری خويش را توصیف نماید(" 
البته در اینجا ذکر دو نکته ضروری است: 
الف: سيد اين صورتها را خردش ابداع ننموده بلکه در پایه گذاری اصول آن از آراء 
ناقدان دیگر بویژه ناقد انگلیسی (هب. تشارلتن) در کتابش به اسم (روش بررسی ادبی) 
که توسط دکتر زکی نجیب محمود تحت عنوان (فنون الادب) ترجمه شده, کمک گرفته 
است. 
ب -اين دیدگاه وجدانی و شعوری نسبت به کارهای ادبی, باية اولیه و اساسی سيد در 
نقد آثار ادبی که به آنها پرداخته. و نيز دیدگاهش نسبت به قرآن به عنوان یک متن 


ادبی. بو ده است(۲. 


جنبة تطبیقی در نقد: 


سيد از برجسته‌ترین ناقدانی است که اندکی پیش از جنگ جهانی دوم و نیز در اثناء آن, 


VY YY همان منبع: ص ۲۱ الى 0۴ "سيد حيأة وأديه: ص‎ ١ 


به اين جنبه از نقد ادبی توجه و اهتمام داشته‌اند. زيرا او در زمانی كه نقد تطبيقى خيلى 
اندک بود و بيشتر حول جزئياتى از انتقادات لغوى و نحوى دور می‌زد. توانست تعداد 
زيادى از مؤلفات و آثار ادبی را مورد نقد و بررسى قرار دهد. از جمله بيش از هفتاد اثر 
در زمینه‌های زير: ديوانهاى شعری. مسرحيات شعری» شعر ترجمه شده قصه و داستان, 
بحثهای فکری. روانشناسی» ادبی. تاریخی. شرح حال و برخی آثار ترجمه شده از 
نویسندگان مختلف. 

سيد از این بررسیها دو هدف را دنبال می‌نموده است: یکی شناسایی ویژگیهای یک کار 
ادبی» دومی شناسایی و شناساندن ویژگیها و خصوصیات ادبی یک اديب از روی 
مجموع ویژگیهای آثار ادبیش. هدف اولی سید در بررسیهای قرآنی ایشان در دو کتاب: 
(التصویر الفنی فى القرآن) و (مشاهد القيامة فى القرآن) و بعداً در کتاب (فی ظلال 
الترآن) مشهود است. 

و هدف درمشان رانسبت به بسیاری از ادبایی که آثارشان را مورد بررسی قرار داده 
است متحقق ساخته است: از جمله شوقی, عزیز اباظه در اشعارشان, عقاد در شعر و شرح 
حالهایش, طه حسین در داستانها و شرح حالهایش. هیکل در تراجم. توفیق الحکیم در 
نمایشنامه‌اش, مازنی و محمود تیمور و عادل کامل در داستانهایشان و نیز على ادهم در 
بحث و شرح حالهايش!". 

او همچنین وعده داده بود که اين مطلب را به تفصیل در کتاب (المذاهب الفنية 
المعاصرة) که ظاهراً منتشر نشده است بیان کند( ۲" 


ماع كله ولغ وله واد 
ا 2 9 0 


Ga همان منیع: ص ۷۵ ۲ كتب و شخصيات: ص‎ ١ 


معارک ادبى سيد قطب 


حون وا رک دی دی وقد وی كو سیک اش اديت یی لفاس لطر ی 
خودش مىكويد: از شيفتكان آن بود زيرا زندكى همراه با دركيرى و سر و صدا را بر 
مرگ و نابودی همراه با آرامش ترجیح می‌دهد(۱. 

عوامل متعددی او را وادار به وارد شدن در این درگیریها نموده است از جمله: 

۱-دفاع از آراء ادبى و نقدى خويش که در مجلات و جراید منتشر مى ساخت ا 
مخالفانى از ادباء و شعراء نسل قديم وجديد داشت. 

١‏ حبٌ شهرت و تثبيت موقعيت خويش در ميدان ادبيات و نقد ادبی. البته جاى تعجب 
نیست که او در دو دههُ سی و چهل و پیش از آشنایی با اخلاق و تعاليم عملى اسلام, در 
حد بالابى از خویش راضى بوده و برخود باليده باشد. 

۴- تقليد از استاد اولش عقاد و دفاع از آراء و افكار وی» كه در لابه لای برخى مقالات 
سید. عقاد چنان می درخشد که گویی تنها كار سيد انعكاس آراء و افکار عقاد است(". 
اسلوب سيد در این معارک. اسلوبی تند وخشن وير سر و صدا ودرعين حال قوی و 
محکم است. و بیشتر حالت تهاجم به خود می‌گرفت اما هر بار به روشى صورت 
می‌گرفت: گاهی با شدت و خشونت و گاهی با تمسخر و نیشخند و گاه با تجهیل و هجو. 
مثلاً ار در ابتدای زندگی نقدی و ادبی خويش به سال ۱۹۳۴ دربارة مخالفانش چنین 
می نویسد: 

«... این نتیجه حتمی رکود و تعفن بود ولی وجوه مرا برانگیخت. البته گمان می‌کنم که 
هر فطرت سلیمی را نیز برمی‌انگیزد. اين امر برای مدتی مرا به گوشه گیری از کار نشر و 


۱۶۵۶ سيد حياة وادبه: ص ۷۸ امن الميلاد: ص‎ ١ 


بخش اول: زندگینامه سید قطب ۱۹۹ 


نوشتن کشاند. اما من مردی نیستم بر سفره‌ایی که مگسها بر أن سایه انداخته‌اند, 
بنشینم, حالم از دیدن اين کرمها به هم می‌خورد(». 

مشهورترین معارک ادبی ایشان عبارتند از: 

١-معركة‏ المنبر الحر, به سال ۱۹۳۴ که خود شامل شش مقاله است و هر کدام به یک 
درگیری ادبی اختصاص داده شده است. 
۳-درگیری با رافعیها از جمله سعید العریان, محمود محمد شاكر, على طنطاری, محمد 
احمد الغمراوی به سال ۰۱۹۳۸ 

۳-درگیری با دکتر محمد مندور درباره ادب مهموس سال ۱۹۳۲۳ 

۴ درگیری با عبدالمنعم خلاف دربارة تصوير فنی در قرآن سال ۰1۹۴۲ 

۵ درگیری با درینی خشبة در سال ۱۹۳۴. 

۶ درگیری با صلاح ذهنی به سال ۱۹۴۴. 

۷-درگیری با اسماعیل مظهر به سال ۱۹۴۶. 

۸-درگیری با شیوخ ادب در سال ۲۱۱۹۴۷ 

از آنجایی که توضیح تمامی اين معارک کاری است مفصل, تنها به بیان مسختصری 
دربارة آخرین آنها اکتفا مى شود به چند دلیل: الف: اين آخرین درگیری ادبی سيد بوده 
که بر شیوخ أدب مصر از جمله استاد پیشینش عقاد و طه حسین, توفیق الحکیم. محمد 
حسین هیکل, احمد امین و دیگران شوریده است. 

ب: اين درگیری سر و صدا و تکان عظیمی را نه تنها در محافل ادبی مصر و جهان عرب 
بوجود آورد. بلکه انعکاس و اثر آن به محافل غربی که در آن زمان مترصد حرکت ادبی 
و فکری مصر بودند نیز رسید و به زبانهای دیگری ترجمه شد. چنانکه خود سید در 
نامه‌ای که به دوست ادیب و ناقدش انور المعداوی که در سال ۱۹۵۰ از آمریکانوشت. 
اشاره م ىكند که یکی از اساتید دانشگاه هالیفا کس کانادا از او درخواست اجازه ترجمةٌ 
مقاله به زبان انگلیسی رانموده و سید هم به او اجازه داده است. 


۱- همان منبع: ص ۶ به نقل از مجله الاسبوع سال ۱۹۳۴ 


۲ همان منبع: ص ۱۶۸ 


سيد قطب زندگی و اشعار او 1 ۱۳۰ 


ج: بیان کننده آخرین نظر و دیدگاه سيد نسبت به اين اساتید است. و با دیدی اسلامی 
میهنی و اخلاقی اجتماعی به آنها نگریسته است و ادبیات را در خدمت دین, اخلاق, 
جامعه و وطنش قرار داده و بر همین اساس رابطه‌اش را با اکثر آنها قطع نموده است. 
اما اسل تما ارا فار ان 

دکتر طه حسین در مجله الهلال به سال ۱۹۴۷ در مقاله‌ای تحت عنوان «كما انت ... ايها 
الصدیق» ادبای جوان را مورد خطاب قرار داده است و آنها را متهم می‌کند که با شیوخ 
رقابت می‌کنند. و مزاحم موقعیت انها می‌شوند و به دنبال ادبیات و علم و هنر نیستند؛ 
بلکه به دنبال نتيجه و ثمره آن یعنی توجه مردم و مال و ثروت دنیایی هستند . و آنها را 
نصيحت می‌کنند که سرجای خود بنشینند و به دنبال متاع کم ارزش دنیا نباشند. و 
شهرت را بایست با کار و تلاش بدست اورد و ادبای جوان فاقد تجربه هستند و بایست 
آن را از شیوخ كسب کنند. و نباید به موقعیت آنها چشم بدوزند. 

سيد قطب که در آن زمان بيش تاز ادبای جوان بوده فرصت را مغتنم می‌شمارد و 
اتهامات و تحلیلهای طه حسین را به عنوان سخنگوی نسل شیوخ پاسخ می‌گوید و در 
مجله (العالم العربی) شمارهُ چهارم تموز سال ۱۹۴۷ در مقاله‌ای تحت عنوان (بدء 
المعركة : الضمیر الادبی فى مصر, شبان و شیوخ) منتشر می‌سازد. 

سيد در این مقالۀ تند وکوبنده خویش, بیان می‌کند که انگیزه قبلی برای اين کار نداشته 
و از تقسیم ادبا به نسل جوان و نسل شیوخ منظوری نداشته است. زيرا اشخاص در 
دنیای تفکر و ادبیات ایزار و وسیله‌ای بیش نیستند اما موضوعاتی پیش امده که باعث 
اعلان جنگ بر عليه نسل شیوخ شده است. 

سيد می‌گوید: در دههٌ اخیر و بخصوص در سالهای جنگ جهانی موضعها دگرگون گشته 
و مسأله از محدود؛ اشخاص به محدود؛ مبادی و جهت‌گیریها و وجدانهایی که قضايا و 
مسایل میهنی اجتماعی, و انسانی را مورد بحث قرار می‌دهند. وارد شده است. و راه 
نسل گذشته و نسل جوان كاملاً جدا گشته و ربطی به اشخاص ندارد؛ بلک تنها به 
دیدگاه و نظرشان نسبت به وجدان ادبی. میهن. جامعه و انسانیت ارتباط دارد. و 
اختلافشان در این زمینه بسی عمیق است. ولی على رغم همه اينها و با وجود انحرانات 
واضح اين نسل در سالهای اخیر, به خاطر نگاهداشتن پیوند محبت ميان اين دو نسل. 


بخش اول: زندگینامهٌ سيد قطب ۱۳۱ 


اگر استاد بزرگوار دکتر طه حسین. آن را پیش نمی آورد. علاقه‌ای به ایجاد آن نداشتم.و 
خدا می‌داند که چقدر برایم سخت است که با استاه دکتر و دیگر اساتید بير با چیزی که 
ل E‏ 9( 
يا مسامحه در أن باقی نمانده است. 

ستى اين نسل ل فسن مان RE‏ قاف انس مامت توق 
ا 
وجدان ادبی و براستی اين اتهامى است سنگین و من نيز بيشترين احترام را نسبت به 
نسل شیوخ قايل هستمء اما چاره‌ای نيست زيرا حقيقتى است سخت و واقعيتى است 
دردناک, اين است حقيقت اختلاف ميان دو نسل. جناب دكتر! 
ادباى جوان هرگز به شیوخ نمىكويند راه ادبیات و علم و هنر را برايمان خالى كنيد و 
شهرت و مقام و ثروت را به ما واگذارید, بلكه به آنها می‌گویند: 
١‏ شما از مسئولیت و امانتی که میهن, جامعه و انسانیت به حکم سنّ و شهرت و استاد 
بودنتان بر عهده‌تان گذاشته است» شانه خالی نموده‌اید. 
۲ در جنگ جهانی دوم شما هرگز از قضایای ملی و میهنی در رادیوهاء روزنامه‌ها و 
مجلات سخنی به ميان نیاوردید و ما را در اين باره روشن ننمودید و تنها به ترویج 
استعمار پرداختید و جیبهایتان را پر نمودید و در سخت‌ترین شرایط وظیفه ملی و میهنی 
را رها نمودید. ۱ 
۳-به دنبال خاتمه جنگ و شروع مبارزات آزادیخواهانه. شما همواره در آخر صف 
بودید و همواره شما را در لانه احزاب مي‌يافتيم نه د رمیان صفوف مردمی, احزابی که 
در مصر گندیده و فرسوده شده‌اند. 
؟-در مصر ظلم اجتماعی بیداد می‌کند. در اين کشور انسانهایی در حد حیوانات و حتی 
پایین‌تر از حیوان با آنها رفتار می‌شود. اما شماها چکار کردید ای استاد؟ تعداد اندکی از 
شما با خواری به اين وضعیت جواب مد مثبت دادید. و بیشترتان هم سکوت نمودید. 
تعدادى نیز با شنيدن هر نوع صداى ا دچار تشنجات مضحک می‌شوید و از 
شیوعی و كمونيسم تنتان می‌لرزد! ما هم كمونيسم را دوست نداريم ولى با وجود آن 
خواهان عدالت اجتماعی هم هستیم» زيرا نیازی روحى و انسانی است. 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۳۲ 


۵ أن زمان که شما را در روزنامه‌ها و مجلات پاک و شرافتمند مىديديم و ملاقات 
می‌کردیم.نسبت به شما احساس احترام داشتیم اما در سالهای جنگ و بعد از آن در 
مجالس فسق و فساد برای ما وعده و قرار م ىكذاشتيد و شما را در كنار بدنهای لخت و 
موضوعات يست و منحط و ... می‌دیدیم. 

آيا همه اينها برای كسب درآمد است؟ مگر مجلات علمی و ادبی و کتب ارزشمند و مفید 
کفاف زندگی شرافتمندانه‌اتان را نمی‌نمود؟! 

ع ما در وجود شما آن وجدان ادبی را که در استادان موقر به دنبالش بوديم, نمى يابيم» 
يس معذوریم که در گواهی و شهادتتان برای برخی افراد ويا چشم پوشیتان از برخى 
دیگر, شک کنیم. ما دیگر احترامی برای احکام شما قايل نیستیم و برای خود در قضاوت 
نمودن دربار اشخاص و کارهای ادبی, آراء مستقلی را قايل هستیم.سرورم اين 
خلاصه‌ای بود خیلی مختصر از حقيقت اختلاف ميان دو نسل, که سریع و گذرا و بدون 
ذکر نام اشخاص بیان نمودم زیرا قضیه بالاتر و مهم تر از اسماء و اشخاص است جناب 
دكتر! اگر کلمه‌ای تند و خشن بكار رفته است معذرت می‌خواهم. خداوند می‌داند که 
چقدر تلاش نمودم تا قضیه را به صورتی آرام و بدون هرنوع اهانتی مطرح نمايه!". 
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مقاله شاخداى ساده و پیش پا افتاده از شاخدهاى ادبيات نيست؛ بلکه از نظر ساختارى و 
هنری» مانند دیگر شاخدهاى ادبيات مستلزم تجربه‌ایی طولانى و رنج و تلاش فراوان 
است. و فنی است ادبی كه در قديم بدين شکل معروف نبود و توسط عده‌ای از 
بيش تازان نهضت اصلاحی و فرهنگی پدیدارگشت. از جمله شيخ محمد عبده وعبدالله 
النديم به تأثيراز سيد جمال الدین, به دنبال آغاز انتشار روزنامه‌هاء با مقالات سياسى و 
میهنی خود تحول عظیمی را به وجود آوردند. بخصوص محمد عبده با سر دبیری 
(الوقائع المصریه) در سال ۱۸۸۸ توانست مقاله را از روش تقلیدی مسجوع به زبانی 
ساده و روان تغییر دهد وبا رواج دادن أن در ميان شا گردانش از جمله سعد زغلولء پایه 
هنر مقاله نویسی در ادبیات نوين را پایه ریزی کرد( 

و به دنبال آنهاامثال مصطفى کامل, شيخ على يوسف. مصطفی لطفی السنفلوطی و 
احمد لطفى السید. أن رابه نضح و كمال فنی رساندند» البته تا اين اواخر و انتشار 
روزنامه‌ها و مجلات متعدد وكوناكون به خداعلای رشد و تکامل نرسید. 

مقاله در دو جنبه رواج یافت و شکوفا شد: 

الف:از لحاظ تعدد و وسعت دايره آنها. 

ب: تنوع راههای تعبیر و بیان مطالب به جهت تعدد و اختلاف نویسندگان و 
توانائیهایشان. دکتر احمد هیکل ينج روش را نام می‌برد که عبارتند: 

روش طه حسین (التصویر المتتابع) روش عقاد (التعبیر المحکم). روش رافعی (البیان 
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المقطی)» روش زيات (البيان المنسق) وبالاخره روش مازنى (طريقة الاداءالمصرى)(". 


جايكاه سيد در فن مقاله نويسى 
سيد به دنبال رافعی, عقاد. مازنی» طه حسین. زيات و عبدالقادر حمزه. اثر فکری و 
هنری بزرگی در اين ميدان از خود بر جاى گذاشت و با بر جاى گذاشتن مقالات فراوان, 
در بنای نهضت ادبی معاصر سهم مشخصی را به خود اختصاص داده است. و بیشتر از 
هر فن ادبی دیگری, در این زمینه دارای آثار ارزشمندی است. 
مقالات سيد را در دو محور موضوعی و هنری بطور مختصر مورد بحث قرار می‌دهم در 
وحور اون مقالات اومقالات دای مقالات و رانشتاس فا ات اخماعن است: 


الف: مقالات نقد ادبی 
اولین مقاله‌ای که از سيد در دست است. مقاله‌ای نقدی است به سال ۱۹۲۸ تحت عنوان 
«غزل الشیوخ فى رأی العقاد» و تا سال ۱۹۴۰ جنبه نقدی و ادبی مقالات سيد بر دیگر 
جنبه‌های آن غلبه داشته است. 
واساساً مقالة نقدی به وضع اصول و مناهج نقد ادبی و نیز بررسی شخصیتها وکارهای 
أدبى آنها می پردازد". 


ب: مقالات تامل در وجود و روان انسان 
وجود انسانى به عنوان یکی از بالاترين و بيجيدهترين مظاهر حیات. همواره پیش روى 
انسان. معماى قابل تأملى را قرار داده و او را به اظهار تعجب و شگفتی از جنين موجود 
عجیب و شگفت انگیزی که بطور طبیعی جامع خیر و شر, سرور و آلم. يأس و رجا و... 
فى با شید نراد عقه اسيك 
موضوع عشق نيز به عنوان یکی از پارزترین کارهای مربوط به نفس و روان آدمی تابع 
همین قاعده است. سید که خود وارد تجربه سختی در اين میدان شده به دلیل سنتهای 
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خانوادگی و تربیت اخلاقیش, خود را از هر لغزشی نگهداشته است و در این زمینه‌ها 
دارای مقالات متعدی است از جمله «الفاكهة المحرمة» و «جوان گم شده» و «آرامش 
دروغین» و «تطهیر صنم». 


ج( مقالات رثاء 
از مهمترين مقالات سيد در این زمينه رثاء مادرش می‌باشد که به دليل نقش مهمى که در 
خانواده بخصوص در تربيت شخص سيد داشته و نيز به دليل عاطفه شديد و احساس 
عميق سید. از دست دادن مادر او را به شدت متأثر نموده و احساس غربت و تتنهایی 
نموده است. 
و نیز مقاله‌ای که سيد دربارة سگش نوشته» سگی که افراد پلیس به گمان اين که ولگرد 
است آن را کشتند. سيد با حزن و اندوه فراوان خاطراتش را با آن یادآوری می‌کند تا 
جایی که حتی با لفظ «يا بنی» از آن ياد می‌کند. 
البته شاید برای برخی خنده اور باشد که انسانی برای یک حیوان. چنین مرئیه‌ای 
نسراید. مگر اين که بداند که احساسات و مشاعر اديب و هنرمند با دیگر افراد فرق 
می‌کند و با کوچکترین چیزی تحریک می‌شود و از هر چیزی که مايه اندوه ويا شادی 
دیگران است حتی اگر يك حیوان هم باشد اندوهگین و یا خوشحال می‌شود. به قول 
خود سيد هنرمندان در ميان همه موجودات زنده احساس وحدت و یگانگی می‌کنند و 
همه را در یک مجموعه وبا یک چشم می‌بینند ۱" 
و مسلم است که سید اين خصال شاعرانه را در حد بالایی دارا بوده است. 


د) مقالات اجتماعی 
مقالاتی كه مسایل سیاسی, اقتصادی. فرهنگی. اخلاقی و دینی جامعه را مورد توجه 
قرار می‌دهد. در جامعه مصر و روزنامه‌ها و مجلات به دلیل فساد و تحولات اجتماعی 
فراوان و نیز آزادی نسبی که به روزنامه‌ها داده شده, فراوان به چشم می‌خورد و سید هم 
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یکی از آن نويسندكانى بود كه زندكى اجتماعى مصر و خارج از آن او را به خودش 
مشغول نمود و در اکثر زمینه‌ها به عنوان مصلحی اجتماعی مطرح شده, و بیش از یکصد 
و پنجاه مقاله اجتماعی نوشته است. 

سيد از سال ۱۹۲۸ مقالات اجتماعیش را آغاز نمود و با عقيده و ایمانی راسخ به نظرات 
خود. اکثر مشکلات اجتماعی مصر و خارج از أن را مورد بررسی قرار داد و هرگز در 
مقالاتش تملق و نفاقی نسبت به حکومت و قدرتمندان به چشم نمی‌خورد و هر فساد و 
هر انحرافی را از هر كس و در هر جایی مورد هجوم قرار می‌داد. 

به عنوان مثال در مقاله: «مدارس للسخط» که به سال ۱۹۴۶ نوشته است انتقاد و 
نارضایتی خود را متوجه همه انحرافهای موجود می‌کند و چنین آغاز می‌کند: 

«... اگر کارها به من سپرده می‌شد چندین برابر مدارس موجود را بنا می‌کردم و در آنها 
به ملت تنها یک چیز را تعلیم می‌دادم و أن نارضایتی از وضعیت موجود و مظاهر زشت 
آن است که بر تمامی جوانب زندگی اين نسل چیره گشته است به راستی تارضایتی از 
وضع موجود نشان حیاتی پوشیده است و راضی شدن به اين وضعیت نوعى يأس و 
نومیدی است و از مرگ ملتها و حرکتشان به سوی نایودی خبر می‌دهد. 

آری اگر کارها در دست من بود. مدرسه‌ای را برای ابراز خشم و نارضایتی از نسل 
مردان سیاست در اين سرزمین دایر می‌کردم. مردانی که با هم درگیر می‌شوند و یکدیگر 
را ناسزا می‌گویند و هر تهمت و خیانتی را به هم نثار می‌کنند؛ در حالی که قبلاً با هم 
می‌خندیدند و متحد بودند. در این ميان ملت هم با شگفتی آنها را نظاره می‌کنند و از 
خود می‌پرسند:«آیا همه اينها در گذشته دروغ می‌گفتند. يا حالا همه دروغگو شده‌اند؟ 
درهر حال نمی‌شوه سرنوشت کشور را به دست اينها سپرد!» 

و مدرسه‌ای برای اظهار خشم بر عليه نویسندگان و روزنامه نگارانی که رهبران فکری 
و پدران معنوی ملت هستند. ولی قلمهایشان در خدمت همان سیاستمداران است و .... 
مدرسه‌ای برای نارضایتی از وزراشی که زبان دراز و قلمهای روان و صحبت از 
اصلاحشان تنها و تنها برای چشم دوختن به کرسی و منصب وزارت است و بس. 
مدرسه‌ای پرای خشم از صاحبان و دستیاران شرکتهای غارتگر.... 

مدرسه‌ای برای خشم از کسانی که از طبقه به اصطلاح ممتاز نیستند؛ بلکه خود از 
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فرزندان اين ملت هستند و چه بسا ملت آنها را از تحصیل رایگان هم بهره‌مند ساخته 
است ولی امروزه همین آقایان از آموزش رایگان ناراضی هستند؛ زيرا باعث تجمع 
فرزندان فقرا در مدارس مى شود...! 

وبالاخره مدرسه‌ای جهت اظهار خشم و نفرت از رادیویی که آنچه را در مجالس فساد و 
فجور صورت می‌گیرد منتقل مى سازد!"». 

و مقالات متعده دیگری که در آنها به نيت اصلاح اجتماعی, فساد موجود در جامعه را 
مورد نقد قرار داده است. از جمله مسایل اجتماعی که سيد در مقالاتش به انها پرداخته 
است: توجه به روستاهها و راههای اصلاح آنها و نیز انتقاد از مجلات و روزنامه‌هایی که 
مملو از سخنان بیهوده و فضولیهای زشت و مسایل تحریک آمیز هستند. و نیز انتقاد از 
فیلمهایی که موضوعات خیلی منحط و پستی را دنبال می‌کنند. سيد به عنوان یک معلم 
و فردی متخصص در امور تعلیم و تربیت به اين جنبه مهم از مسایل اجتماعی نیز 
پرداخته است و در اين باره بخصوص تعلیم و تربیت زنان «به عنوان پرورش دهندگان 
نسل آینده» را مورد توجه قرار داده و أن را به دو نوع: بیسوادی خواندن و نوشتن و 
بیسوادی عقلی و فرهنگی تقسیم می‌کند و دومی را مهمتر و خطرناکتر می‌داند(". 

و در زمينة مسایل سیاسی جامعه, سيد موضع صریح و روشنی دارد. و به دنبال نوميد 
شدن از حزب الوفد. در زمینه قيام عليه استعمار و وحدت ملی. مقالاتی را منتشر نموده 
و همه را فرامی‌خواند که دين ملی و میهنی خویش را ادا کنند. به نام عدالت انسانی 
باشد یا کینه اجتماعی ويا به اسم جهاد در راه خداوند. وی اولین کسی است که از ایجاد 
فدائیان و گروههای جانفدا دفاع نموده است. 

در زمینۀ مسایل دینی. بعد از بازگشت از آمریکا در مقالات فراوانی نیاز انسان به عقیده 
دینی, برای مقابله با مسایل گونا گون زندگی, و نیز خطوط اساسی دین. منافع و قواعد 
آن نظام اجتماعی متکامل را مورد بحث قرار داده است(". 

ساختار مقالات سيد هر چند بیشتر تقلیدی است و شامل مقدمه, موضوع و خاتمه يا 
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سید قطب زندگی و اشعار او ۱۳۸ 


نتیجه می‌باشد؛ اما طريقه و اسلوب بیان و تعبیرش دارای ویژگیهای منحصر به فردی 
است از جمله «اداء متحرر» که با تعبیری آزاد و بدون تقيّد به قبود فکری و اسلوبی, تنها 
اداراکات و احساسات وجدانی و ذهنی خويش را به تعبیر می‌کشد. و با توجه به همین 
ویژگی, از استعمال الفاظ و صیفه‌های تقلیدی دوری می‌کند. و ميل دارد کلمات و 
عباراتش. آسان, مألوف. واضح و دقیق و متناسب حال و مقام باشند. و از استعمال 
محسنات بدیعی نیز جز در مواردی که بطور طبیعی و بدون تکلف آمده, خودداری 
ورزیده است. 

و بكار بردن برخی الفاظ غير شايع مانند عقابیل نمال. ضئال و تقحّم و نیز الفاظ و 
عبارات عامیانه, در امتداد همین تحرر و ازادی اسلوب می‌باشد. 

از دیگر ویژگیهای سيد در مقالاتش, اسلوب تصویری و نيز اسلوب خطابی است که با 
تکرار و اطناب همراه است؛ البته اين امر بیشتر در مقالات اجتماعی که مستلزم تطویل و 
توضیح است, به چشم می خورد. 

از دیگر ویژگیهای وی اقتباس از قرآن حدیث بحثهای دینی. شعر, حکایات ادبی قدیم 
و همچنین نتایج بررسیهای علمی و آماری در زمینه‌های مختلف علمی» به صورت دقيق 
و موثق. در مقالات موضوعی انیت 
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ارتباط سيد با مجلات و روزنامه‌ها 


سيد از همان اوايل زندگی وبا ورود به قاهره با مجلات و روزنامه‌ها بيوند برقراركرد. و 
اولين مقاله‌اش در سال ۱۹۲۲ يك سال بعد از ورود به قاهره هنگامی كه شانزده سال 
داشت درروزنامة «البلاغ» منتشر شد. وعلی احمد عامر در «الاسبوع» به سال ۱۹۳۴ و 
نيز خود سيد در شماره دیگر همین مجله و همین سال مىكويند: اولين مقالهاش دوازده 
سال پیش از أن دربارةً روشهاى تدريس در روزنامة «البلاغ» منتشر شده است. البته 
عواملی در این پیوند و شروع زود هنكام کار در مجلات و روزنامه‌ها مؤثربوده از جمله: 
دایی روزنامه نگارش احمد حسین عثمان که عضو حزب وفد بود و ادیب روزنامه نگار 
یعنی عباس العقاد که او نیز عضو حزب وفد بود و خود أن حزب که به دليل پیوستن سید 
به آن. صفحات مجلات و روزنامه‌هایش را بر روی أو گشوده بود. ارتباط سید با 
مطبوعات بیش از سی سال ادامه یافت و با زندانی شدئش در سال ۱۹۵۴ متوقف شد. 


نحو کار سيد در مطبوعات 

کار سید در جراید به یک صورت نبوده است در برخی از آنها به صورت مؤظفى کار 
می‌کرد و در مقابل مقالات ويا صفحاتی که می‌نوشته است حقوق ماهیانه دريافت 
می‌نمود. از جمله با «الاهرام» در همان اوايل زندكى ادبيش چنین قرار دادی را در مقابل 
نوشتن مقالات نقد ادبی در صفحات ادبی آن, داشته است. همچنین با عبدالقادر حمزه 
صاحب مجله «البلاغ». 

در برخی دیگر مقالات هفتگی را بدون أجر و مزد می‌نوشته و بیشتر مقالاتش از این قبیل 
بوده‌اند؛ در برخی مجلات دیگر, ریاست تحرير و نظارت آنها رابر عهده داشته و چندین 
مقاله را در یک شماره می‌نوشته است. 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۰ ۷۱۳۰ 


سيد در دهة بيست در جرايد: البلاغ الاسبوعی. الجهاد. الحياة الجديدة. المقتطف, 
الوادى وغيره می‌نوشته است. 

در ده سی علاوه بر جرائد كذشته. مهمترين جرايدى که در آنها مقاله به جاب 
مي‌رساند. عبارت بو دند از: کوکب الشرقء روز الیوسف. ابولّلوء الامام: الرساله. الثقافه 
و دارالعلوم. 

در دههٌ چهل مهمترين جرايد جديد برای كار سيد عبارت بودند از الكاتبالمصرى. 
الکتاب السوادی, الشتون الاجتماعیه. الادیب اللبنانية. البته در اين دهه سرپرستی دو 
مجله الفکر الجدید و العالم العربی را بر عهده داشته است. 

در دهه پنجاه علاوه بر جراید گذشته در مجلات تازه اين دهه نیز مانند: اللواء الجدید 
ارگان جوانان حزب میهنی فتحی رضوان, «الاشتراکیة» ارگان حزب مصر جوان, و 
مجله «الدعوة» که صالح عشماوی به نام اخوان المسلمين منتشر می‌کرد. مقاله 
می‌نوشت. در همین دهه سریرستی مجله «الاخوان المسلمین» را بر عهده داشت. 
مقالاتی که سيد در اين مجلات می‌نوشت متنوع بود از قصاید شعری و نظرات ادبی و 
تعلیق بر حوادث سیاسی گرفته. تا نقد مظاهر اجتماعی و تهکم و استهزاء به استعمار و 
شیوه‌های أن درکشور و نیز دعوت به قیام و اصلاح. دفاع از فضایل اخلاقی. بررسیهای 
فکری ويا خاطرات درونی. 

خلاصه در همه زمینه‌ها مقاله می‌نوشت و هر مقاله را نيز به مجله‌ای که متناسب با 
موضوع و تخصص أن بود اختصاص مىداو(". 

در این ميان مجله «الرساله» که مجله‌ای ادبی و نقدی بود و احمد حسن الزیات أن را 
منتشر می‌نمود و أدبا و شعراء و متفکران برجسته را معرفی می‌کرد و به مدت سيست 
سال منتشر شد. قابل توجه است. سيد از آغاز انتشار أن تا زمان توقف, مقالات فراوانی 
را با موضوعات گوناگون در أن می‌نوشت و بیشتر مقالات ادبی. نقدی, لغوی, تربیتی, 
اجتماعی. اصلاحی. سیاسی, اسلامی. و قصاید شعری و همچنین معارک مشهور ادبی 
سيد در اين مجله انتشار می‌یافت. 


دمن المیلاد: ص ٩۷-۹۸‏ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۱۳۹۱ 


و در همین مجله. احزاب مصری و مردان وزارت معارف و ستون پنجمیها از خوانندگان 
و رقاصه‌ها و دشمنان اخلاق و داعیان فساد و بی‌بندوباری و نيز استعمار انگلیس و 
فرانسه و آمریکا را مورد هجوم قرار می‌داد. و کارش در اين مجله به جایی رسید که 
مقاله او هميشه سرمقاله مجله محسوب می‌شد و مقالات اخیرش در اين مجله بیشتر 
رنگ اسلامی و جهادی به خود گرفته بود 

سيّد در سال ۱۹۴۷ با یوسف شحاته که مردی نصرانی بود. قرار گذاشت که سرپرستی 
مجلهٌ ماهانه‌ای را به نام «العالم العربی» با هزینه وى بر عهده بگیرد ولی از شمارة 
چهارم به بعد به دلیل اختلاف سید با یوسف شحاته سيد آن را رها نمود سپس به کمک 
الحاج محمد حلمی المنیاوی صاحب «دار الکتاب العربی» که از جماعت اخوان بود. 
مجله هفتگی «الفکر الجدید» را تأسیس و سر دبیری و سرپرستی آن را به عهده گرفت» 
اين مجله در سال ۱۹۴۸ منتشر شد و خط أن اجتماعی, اصلاحی و انقلابی بود و اوضاع 
نابهنجار سیاسی اجتماعی را از زاويهُ دینی مورد نقد و هجوم قرار می‌داد. که حکومت 
بعد از سه ماه و منتشر شدن دوازده شماره از آن. جمله را بست» اسلوب انقلابی و 
عناوین کوبنده برخی مقالات آن مانند: «انتم ايها المترفون تزرعون الشيوعية زرعاً» 
(ای انسانهای مرفه! به راستی شما هستید که کمونیسم را در جامعه می‌کارید). و مقاله 
«لیس الشعب متسولاً فردٌوا له حقوقه, و هو غتّی عن بر کم» (ملت گدا نیست. حقوقش 
را برگردانید که از نیکی شما بی‌نیاز است). و مقالهٌ «تحرروا یا عبید الامریکان و الروس 
و الانجلیز....» (ای بردگان امریکا وروس و انگلیس بیدار شوید). 

و برخی مقالات دیگر باعث شد که حکومت نتواند آن را تحمل کند و نیز برخی گمان 
کردند دست چپی است و دیدگاه سوسیالیستی دارد. و حتی سيد را متهم به کمونیست 
بودن کردند» شاید برای برخی تشابه و نزدیکی نام مجله سيد قطب «الفکر الجدید» با 
نام «الفجر الجدید» ارگان حزب کمونیست مصر دلیل اين توهم نسبت به سيّد باشد. 

و سرانجام سيّد در سال ۱۹۵۲ سر دبیری مجله «الاخوان المسلمین» را که سخنگوی 
سازمان اخوان بوده و از طرف دفتر تبلیغات آن سازمان منتشر می‌شد بر عهده گرفت. 


۱۰۲-2۱ همان منیع: ص‎ ١ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۳۲ 


مجله‌ای بود هفتگی که ينج شنبه‌ها منتشر می‌شد. ولی بعد از انتشار دوازده شماره از أن 
به دليل بهم خوردن رابطه اخوان با مردان انقلاب و دخالت حکومت در کار انتشار 
مقالات أن. مجله تعطیل شد. 

سيد در هر شماره از أن چندین مقاله را می‌نوشت و برادرش محمد قطب و نیز 
خواهرانش امینه و حمیده نیز در این مجله مقالاتی را می‌نوشتند(۱, 

استاد عبدالباقی محمد حسين در پایان کتاب «سیّد حياته و ادبه» ليستى را در چهل و 
چند صفحه برای مقالات و قصاید منتشر شده سیّد در مجلات و روزنامه‌ها ترتیب داده 
است و چیزی را که ایشان به دست آورده در حدود چهارصد و پنجاه و پنج مقاله و 
قصيده است که در نوزده مجله و روزنامه منتشر شده‌اند. 

استاد عبد الباقى, یکبار آنها را بر مبنای مجلات وبار دیگر بر مبنای سال انتشار مقاله. 
تقسیم بندی نموده است. 

که در تقسیم بندی اول بیشترین تعداد مقالات در مجله الرساله با ۲۰۱ مقاله و کمترین 
تعداد در مجله «النهضة النسائية» با یک مقاله می‌باشد. 

در تقسیم بندی دوم بیشترین تعداد مقالات در سال ۱۹۳۳۲ که ۲۹ مقاله می‌باشد و 
کمترین تعداد مقالات از نظر سال یک مقاله و در سال ۱٩۳۲‏ مى باشد(". 


سيد روابط مرموز برخی از مجلات و روزنامه‌ها را بر ملا می‌سازد 
از آنجایی كه سيد بیش از سی سال با روزنامه‌ها و مجلات کار می‌کرد. حقایق و خفایای 
زیادی دربارة آنها می‌دانست. و مضايقه و آزار و اذیت فراوانی از دست آنها چشیده 
بود» بخصوص هنگامی که سید به تفکر دینی روی آورد و جهت‌گیری اسلامی و انقلابی 
را در پیش گرفت. بطوری که بیشتر اين مجلات راه را بر او بستند و صفحات خويش را 
در مقابل مقالات او در هم پیچیدند. زیرا آنها خود را با فکر و رسالت سيد دشمن 


می دیدند. 


۴\۲ سید حياة و ادبه: ص‎ ۲ ٠١۷_۱۰۸ من الميلاد: ص‎ ١ 


بخش اول: زندكينامة سید قطب ۱۳۲۳ 


سيد اين جراید و مسوّلین آنها را رسوا نمود. موضعگیریهای اشتباه و روابط مشکوک 
آنها را آشکار. و ارتباطشان با دستگاهای جاسوسی عربی و بیگانه را بر ملا ساخت. در 
مقاله «الدولة تخنق الادب» در مجلة الرساله به سال ۱۹۵۱ چنین می‌نویسد: 

«دولت مصر اگر فکر را خفه نکند و دست و پای متفکران را نبندد, کار دیگری ندارد... 

و روزنامه‌های مصر «جز اندکی از آنها» مؤسسات بين المللی هستند. نه عربی هستند 
ونه مصری. مؤسساتى هستند که دستگاههای جاسوسی انگلیس, فرانسه و آمریکا در 
آنها سهیم هستند و به سرمایه‌داری جهانی خیلی بیشتر از ملت و میهن خويش کمک 
می‌کنند. و تنها دلیل آزادی انتشارشان هم همین امر است». 

و در پایان کتاب «الاسلام و الرآسمالیه» مردم را از اميد بستن به بیشتر این جراید منع 
م ىكند و می‌گوید: «روزنامه و روزنامه‌نکاری در موقغیتی نیست که بتواند بر عليه 
ظالمان و استثمارگران ويا بر عليه استعمار و سرمایه‌داری جهانی» در كنار مردم و در 
صف آنها باشد. 

مطبوعات نمی توانند در صف مردم باشند. زیرا آنها به مردم تنها معادل چند قروش پول 
خرید یک شماره بها می‌دهند ولی به تأمين کنندگان اصلی خود یعنی مؤسسات 
سرمایه‌داری, حکومتها و دستگاهای جاسوسی, به انداز؛ دلارها و پولهایشان «قروش و 
دلار از قديم حریف هم نبودهاند مگر بشرط...!» ۱ 

تلاش روزنامه‌ها با سادگی و غفلت مردم و نیز هوشیاری دشمنان مردم تناسب و رابطة 
مستقيم دارد... ». 1 

سيد همواره می‌خواست این واقعيت را دربارة مطبوعات آشکار سازد و مردم را از آن 
مطلع سازد. 

استاد يوسف العظم در کتاب «رحلة الضیاع للاعلام العربی المعاصر» به میزگردی اشاره 
می‌کند که تحت عنوان «کدام یک دیگری را توجیه می‌کنند؛ مطبوعات آراء عمومی را 
توجیه می‌کند يا بر عکس؟» و با حضور فکری اباظه. حافظ محمود. سید قطب و 
دیگران بر پا شده بود. 

در اين ميزكرد به دنبال سخنان کم مايه فکری اباظه و آراء ضعیف حافظ محمود. نوبت 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۱۳۴ 


به سيد قطب می‌رسد. او با صراحت تمام و بدون هیچ ابهامی حقیقت موضوع را چنین 
بیان می‌کند: «به نظر من, در مصر نه مطبوعات و نه رأى عمومی تأثیری در یکدیگر 
ندارند, بلکه آنچه در هر دوى آنها مؤثر است. هزینه‌های سرّی و مخفیانه است». سپس 
سيد به استاد فکری اباظه رو نموده و از او درباره روزنامه‌های تعطیل شده و 
روزنامه‌نگاران تبعیدی سوّال می‌نماید. 

سيد در کتاب «معركة الاسلام و الرأسمالیه» نیز به مجامعی که کانون فساد هستند و 
نشریاتی كه دولت به آنها کمک می‌کند و وسایلی را در اختیارشان قرار می‌دهد, تا آن 


فساد را ترویج و اشاعه دهند, اشاره نموده است!. 


۷ من المیلاد: ص ۱۱۴ ۲-مقابله اسلاع با سرمایه‌داری: ص‎ ١ 


پیوند و رابطة سيد قطب با ديكر ادبا و متفكران 


سيد از همان اوايل و با ورود به قاهره به دليل رفت و آمدهایی که به مجالس و محافل 
ادبی داشت و نیز به دليل مقالات نقدى كه از ابتداى حيات ادبيش دربارة ادبا و متفکران 
و نیز نقد آثارشان مى نوشت, با آنها بيوند برقرار نمود و چنانکه خودش می‌گوید بعضى 
از ادبا می‌خواستند به او نزديك شوند و او را تعريف کنند تا در نقد اثارشان راهی را در 
پیش گیرد. که مورد پسند و رضایت آنها باشد. اما وى هیچگاه تحت تأثير این اغرائات و 
دوستیها قرار نگرفت و صداقت و دوستی باروان و وجدانش را بر هر رابطةٌ دیگری 
ترجیح می‌داد(۱. 

از جمله ادبایی که سيد با آنها رابطه داشته است عبارتند از: عباس محمود العقاد «بعداً 
توضیح داده می‌شود» طه حسین, احمد حسن الزیات, عبدالقادر حمزه. احمد زکی ابو 
شادی, توفیق الحکیم, ابراهیم عبدالقادر المازنی» یحیی حتى» محمود تسیمور, محمد 
مندور, جودة السحار, احمد امین. عبدالمنعم خلاف. عباس خضر, على طنطاوی, انور 
الا ر تفه سراف وتو 


سید قطب و رافعی 
سيد دربارة رافعی نظری دارد. که برخی از ادبا و بیشتر نویسندگان مسلمان با أن 
مخالفند. زیرا آنان رافعی را ادیبی مسلمان و مدافع قرآن و زبان عربی و فضایل اخلاقی 
می‌دانستند و انتقاد سید از او را کمک به دشمنان دين و اخلاق می‌دانستند. و مدعی 
بودند که سید به دنبال بازگشت به میدان دعوت اسلامی, به روش و اسلوب رافعی 


۵۹۷ من المیلاد: ص ۱۱۷ به نقل از الرساله سال ۱۲ شمار:‎ ١ 


متمايل گشته. اما اين ادعايى بيش نیست. زيرا سيد بعد از روى أوردن به دين ودعوت 
دينى نیزه روش رافعى را در نوشتن نمی‌پذیرفت بلكه نظرش بر اين بود که هر جند رافعی 
اديبى است مورد احترام و دارای قدرت تفکر و تعقل» ولی ادبیاتش تنها ادبیات ذهن, و 
طبعش نيز ضعیف است و بايد ميان فکر رافعی و ادبیاتش و نيز دين و اسلوب ادبیش 
فرق گذاشت. ما دفاع او از اسلام و قرآن و زبان عربی را مى ستاييم ولی روش و اسلوب 
کتابت و تعبیر او را رد می‌کنيم. 


سید قطب و طه حسین 
سيد ابتدا هم در زمينةٌ ادبی و هم در زمینهٌ شغلی و اداری رابطهٌ محکمی با طه حسین 
داشت در مورد جنب اخیر قبلاً اشاره شد. در مشکلی که برای سید با وزير معارف وقت 
پیش آمد. طه حسین جانب سيّد را كرفت و اورا از استعفا منصرف نمود و به او قول داد 
که در وقت مناسب به خاطر او بلوایی راه بیندازد. 
اما رابطة أن در رابطةٌ استادی و شاگردی نبوده, بلكه رابطةٌ ادیبی جوان با یکی از 
پیشتازان و شیوخ ادبیات بوده است. 
سيد طه حسین را در ادبیات دارای مکتب مستقلی به نام «مکتب اسلوب تصویری» 
می داند و آثار و نوشته‌های او را در مجلات و روزنامه‌ها معرفی و نقد می‌نموده 
بخصوص هنگامی که دكتر طه حسين كتاب «مستقبل الثقافة فى مصر» را نوشت و سر و 
صداى زيادى را به وجود آورد. سيد در بحثى طولانی كه بعداً به صورت كتابى منتشر 
ساخت أن را نقد نمود و در مقدمه أن جنين نوشت: «در اين كتاب مسايلى است كه ما در 
آنها كاملاً با دكتر موافق هستیم و نيز مسايلى است که به شدت با آنها مخالفيم و برخى 
چیزها که جاى رد و قبول و کم و زياد نمودن را دارند'. 
سيد سرگذشت خويش در کتاب « طفل من القرية» را که به تقلید از «الایام» طه حسین 
نوشته است به وی اهداء نمود و زمانی که در آمریکا بود و طه حسین به منصب وزارت 


معارف رسیده بود» در نامه‌هایی که برای دوستانش می‌نوشت از او تمجید می‌نمود و او 


۸ من الميلاد: ص ۱۳۵ به نقل از كتاب مستقبل الثقافة: ص‎ ١ 


بخش اول: زئدكينامةٌ سيد قطب ۱۳۷ 


را مایه خير برای مصر به حساب می آورد(! 

على رغم اين رابطة محکم گاهی ميان آنها مشاجرات عادی و گاه خشن و تند روی 
می داد که در بحث معارک ادبی به یکی از خشن‌ترین انها اشاره شد. 

و بالاخره سرانجام به دنبال جدا شدن راه أن دو در میدان عقيده و فکر, رابطة عملی و 
ادبی آنها نیز قطع شد. 


سيد و توفیق الحکیم 
از جملۀ دیگر ادبای بزرگی که سيد با آنها رابطه و پیوند ادبی داشته توفیق الحکیم است 
سيد بیشتر کتب. مقالات و داستانهای وی را مطالعه و نقد نموده است و او را دارای 
مکتب ادبی خاصی به نام (مکتب تنسیق فنی) می‌داند و شخص او را در دنیای ضمیرش 
فردی گوشه كير در صومعه فکریش. که مبتنی بر شک و سرگردانی است مىدائد!". 
اما در میدان عمل و زندگی واقعی گاهی اورا در لباس شخصیتهای داستانیش می‌بیند و 
او را متهم می‌کند که نسبت به هنر خويش کفر ورزیده و به سطح مجلات و روزنامه‌ها 
تنزل يافته و با هر وسیله‌ای می‌خواهد جلب توجه نماید!". 
سيد على رغم همه اينها به نقش اساسی او در تحول ساختار هنری داستان و نمایش در 
ادبیات عرب, اعتراف می‌کند و أن را ارج مىنهد!". 
هنگامیکه سيد در آمریکا بود توفیق الحکیم کتاب جدید خود «الملک اودیب» را به 
عنوان هدیه برای سيد می فرستد و بر روی أن اين جمله را می‌نویسد: (از جانب کسی كه 
همواره شما را بیاد دارد) سيد در نامه مهمی جواب هدیه او را می‌دهد. اين نامه در مجلة 
الرساله به سال ۱۹۴۹ در دو بخش جاب شد و فرازهایی از آن در کتاب «من المیلاد الى 
الاستشهاد» و کتاب «من القریه الى المشنقه» و کتاب «آمریکا از دیدگاه سيد قطب» 
آمده است و حاوی نکات مهمی است: 
الف اين هدیه را در مقایسه با آمریکا «كارخانة بزرگ و بی‌ارزشی که آن را جهان نو 
می‌خوانند.» با ارزش می‌داند. به خصوص از جمله «آنکه هميشه به ياد توست» روح 
شرقی را احساس می‌کند و در محيط آمریکا که خالی از روح است آن را خیلی عزیز 


۱۲۱ آمریکا از دیدگاه سید قطب: ص ۲۰۵ ۲ کتب و شخصیات: ص‎ ١ 


۳ همان منبع: ص ۱۲۷ ۴-من الميلاد: ص ۱۳۰ 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۱۳۸ 
می‌پندارد(". 
ب -نقش تاریخی توفيق الحکیم در تحول ساختار هنری قصه و داستان و نمایشنامه و 
نيز قالب ریزی فنی و هنری گفتگو در داستان را مورد تأكيد و تمجيد قرار می‌دهد و در 
كنار اين مطلب او رامتوجه جنبۀ دیگری در باب (معیارهای کلی هنر) می‌سازد و 
می‌گوید: شما وظیفه‌ات را در اين باره در نمایشنامه‌ها به انجام نرسانده‌ای. زیرا هنوز به 
آن سرچشمهٌ اصیلی که روح عظیم و گسترده‌ات از آن سيراب می‌شود نه فقط فکر و 
انديشة آگاهت,راه نيافتهاىءتا بتوانی‌اثری جاودانه و همراه با روح و حیات راخلق کنی. 
شما اگر به اين سرچشمه اصیل که زیر آوارهای طغیانگر فرهنگ غربی مدفون و خفه 
شده راه یابی می‌توانی آن هنرمند اصیل و خلاقی باشی که جنين آثاری را خلق کنی, 
البته من فرهنگ را مورد نکوهش قرار نمی‌دهم زیرا چیزی است ضروری برای تکوین 
يك ادیب. اما منظور من اين است که تو نيز مانند نسل ادبای شیوخ بیش از اين که از 
وجود اصیل خويش بهره بگیری, از ثقافت و فرهنگ هنری غربیت الهام می‌گیری. 
8 در پایان نامه سیّد نصیحت ارزنده‌ای مطرح می‌کند و او را به ان سرچشمه. 
راهنمایی می‌کند: دوست عزيز هنگامی كه در آغاز جوانى آثارت را که به زبان فرانسه 
نوشته بودی و به استاد فرانسویت نشان دادی, به شما گفت: «با زبان خودت بنویس تا 
ابداع داشته باشى» من نيز همین را به تو می‌گویم: «از ميراث خودت الهام بكيرتا 
ابداعكر باشى» میرائی كه در ضمير و روان تو پنهان است و تحصيلات ادبى فرانسوى 
أن را خفه نموده است» يس با قلب و احساسی روشن و چشمانی باز در روستاهاى مصر 
و محلات عمومی «نه اشرافی و مترقی» أن زندگی كن, قلبت را بگشا و چشمانت را باز 
كن و از مصر قدیم و مسایل أن که هنوز در روان و عادات و رفتار مردم زنده است؛ 
بخوان, و سپس بنويس!". 

سيّد و عباس محمود العقاد 
از اولین ادبایی که سيد با آنها ارتباط برقرار نمود» عقاد است که از همان آغاز ورود به 
قاهره. به كتابخانة عظیم و بزرگ او روی آورد و در جلسات ادبی هنتگی که صبح هر 
جمعه برگزار می‌شد شرکت می‌جست و این ارتباط که بيش از بيست و ينج سال ادامه 


۱۹۴۹ من القرية الى المشنقهة: ص ۸۶ ۲ من المیلاد: ص ۱۳۳ به نقل از الرساله سال‎ ١ 


بخش اول: زندگینامۂ سید قطب ۱۳۹ 


داشت» داراى مراحل مختلفى است: 

ابتدا به صورت شاگردی سيد برای عقاد آغاز شد و سيد از برجستهترين و مشهورترين 
شاگردان مکتب عظیم ادبی و فرهنگی عقاد بود که به شاگرد بودن خويش اعتراف و 
بلکه افتخار می‌کرد. 

سپس به صورت محبت عظیم سید و شیفتگی وی نسبت به عقاد و مرید وی شدن در 
می ايد که در اين مرحله سيد تمامی کتب و دیوانهای شعری عقاد را می‌خواند و در 
مجلات و روزنامه‌ها عرضه می‌داره و معرفی می‌کند. و ضمن تمجید از آنهاء نبوغ 
استادش را متذکر می‌شود. 

سپس این مرید, تمامی آراء استادش را می‌پذیرد واز آنها دفاع می‌کند. و در اين باره 
دچار مبالغه و غلو هم می‌شود و علی رغم استقلال شخصیتی که داشته است خود 
اعتراف می‌کند كه نسبت به عقاد تعصب شدیدی دارد. اما این تعصب نتيجةٌ فهم ادب 
اوست. 

سيد عقاد را نه تنها شاعر یگانه عرب» بلکه شاعر و فیلسوف جهان می‌شماره و کسی را 
قابل مقایسه با او نمی‌بیند و به همین دلیل حاضر نیست به او لقب امير الشعراء بدهد 
سيد در دفاع از عقاد مورد هجوم دشمنان و مخالفانش قرار می‌گیرد و وارد درگیریهای 
ادبی سختی می‌شود. البته خود او از بهایی که می‌بایست به خاطر دفاع از عقاد بپردازد 
آگاه بود و می‌دانست که علاوه بر ادبا و شعراء از جانب سران حزب وفد. که او و عقاد از 
آنها بريده بودند و نیز برخی رژسای وزارت معارف. مورد حمله و بی‌مهری قرار خواهد 
گرفت. ولی با وجود این» جانب عقاد رارها نکرد و در دورة گرفتاری و انزوای عقاد. اورا 
یاری نمود. 

در مرحله‌ای دیگر از اين رابطه, سید بر ذوب شدنش در شخصیت عقاد بیمناک است و 
استقلال شخصیتی خويش را بروز می‌دهد و اعتراف می‌کند که روزی ترس ذوب شدن 
در شخصیت دیگران را داشته است» ولی امروزه چنین ترسی را ندارد زيرا می‌بیند که او 
روش مستقلی را می‌پیماید و با احساس و ذوق خويش مسایل را صی‌نگرد و درک 
م ىكند واز عقاد بهره‌مند می‌شود؛ ولی تقلید نمی‌کند. 

البته واضح است که سید از همان آغاز زندگی ادبی و نقدی خویش. از این استقلال تا 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۱۴۰ 


حدود زیادی بهره‌مند بوده است. در سال ۱۹۳۴ که دیوان «هدية الکروان» عقاد را با 
دیوان صالح جودت و دیوان احمد زکی ابوشادی در یک مقاله مورد نقد قرار داد به 
دلیل كنار هم قرار دادن دیوان عقاد با آن دو دیوان دیگر, مورد خشم عقاد قرار كرفت و 
متهم شد که دیوان عقاد را فهم نکرده است. اما او با خونسردی در مقابل خشم عقاد به او 
می‌گوید: «ناقدی که دیوان (وحی الاربعین) عقاد را دقيقا فهميده و خود عقاد هم از 
فهمش راضی بوده چگونه ممکن است در فهم دیوان (هدية الکروان) که از دیوان (وحی 
الاربعین) خیلی آسانتر است ناتوان باشد؟!» 

و سرانجام شاگر ومرید. مخالفت با استادش را در مسایل فکری و ادبی آغاز می‌کند و 
على رغم شاگردی و نيز توافق نظری که در مسایل ادبی و فکری با او داشته, در بعضی 
مسايل مخالفتش را با عقاد اعلان مى نمايد و در مجلات و روزنامه‌ها منتشر می‌سازد. و 
همواره می‌گفت: «من دوست دیگران هستم ولی دوستى من نسبت به عقيده و نظرم و 
نیز ضمير و وجدانم شدیدتر و قوی‌تر است(». 

و در مقالات: «الوعی فى الشعر» و «نفحات من فارس» ونيز نقد «اعاصیر مغرب» 
ایرادهای را بر عقاد وارد نمود و بیشتر شعر عقاد را خالی از عاطفه و غنا و تنها ذهنی و 
فکری می‌داند(". 

سيد به تدریج از مکتب ادبی عقاد دور می‌شود. تا اين که اعلان نمود که از این مکتب 
ادبی بیرون امده و اشکارترین اشتباهات اين مکتب را متذکر شد. انفصال او از مکتب 
ادبی عقاد دلایلی داشته از جمله: 

الف ضعف جنب روحی: سيد در گفتگو با سیدابوالحسن ندوی می‌گوید: «راست است 
که من شاگرد عقاد بوده‌ام و أو مرا از تقلید رافعی و منفلوطی نجات داد. اما او تنها مرد 
تفکر و اندیشه است. در حالی که روان من از کودکی به مسایل روحی و معنوی علاقمند 
بوده است. 


ب ضعف عقاد در مقابل نشارهای سیاسی که متوجه او می‌شد(". 


۱-من المیلاد: ۱۴۷ به نقل از الاسبوع شماره ۳۳ سال ۱۹۳۴ 


۲ کتب و شخصیات: ص ۸۴ ۳ مذکرات سائح فى الشرق العربی: ص ٩۶‏ 


بخش اول: زندگینامه سید قطب ۱۴۳۱ 


و در یکی دیگر از مراحل پیوند عقاد و سید. سيد او را به دلیل بی‌وفایی نسبت به 
شاگردش مورد سرزنش قرار می‌دهد و خطاب به دکتر احمد امین بر اين امر تتصریح 
می‌کند. که هر چند برخی از ادبای جوان به معنی واقعی کلمه. مرید و شاگرد شیوخ 
بوده‌اند و آثار آنها را نقد نموده‌اند؛ ولی هنگامی که نوبت به نسل جوان رسید. شیوخ از 
هر نوع قدردانی و ستایش نسبت به نسل جدید و جوان, خودداری نمودند. من تمامی 
آثار عقاد و بیشتر آثار دیگران را معرفی نمودم و نقد کردم» ولی هنگامی که من اولین 
کتاب ادبی خودم «التصوير الفنی فى القرآن» را نوشتم و به دنبال آن بیش از ده کتاب 
دیگر را منتشر ساختم, کدام يك از شما دربارة من چیزی نوشت؟۱٩‏ 

سکوت عقاد از تقریظ و تأیید سید قطب می‌تواند دلایلی داشته باشد: 

عبدالمنعم شمیس که شاگرد مکتب ادبی (الامناء الادبیة) تأسیس شده به وسیل امین 
الغولی است. در ماله ایی در مجله (الوحی) به سال ۱۹۷۷ زاین باره چنین می‌نویسد: 
اين یک حقيقت تاریخی است که سید در مواقع مهم و سرنوشت ساز از عقاد دفاع نمود. 
ولی هنگامی که نام سيد در آسمان ادبيات مصر درخشیدن گرفت. عقاد جشمانش را 
بست و کلمه‌ای در این باره ننوشت, زیرا عقاد معتقد بود که تنها او نابغه است وبس و 
این جزو طبیعت او بود. 

وک مهمد رجه ایو له انش ور مه ا ا یی ییا راي 
سيد با عقاد و نیز با امین الخولی و شاگردانش در مکتب (الامناء الادبية) و همچنین 
دشمنی امین الخولی و شاگردانش به خصوص شاگرد و همسرش خانم دکتر عائشه 
عبدالرحمن «بنت الشاطی» با سيد قطب و نادیده گرفتن و بی‌ارزش جلوه دادن آثار سید 
از جانب آنان, ذکر نموده و استدلال عبدالمنعم شميس را برای سکوت عقاد نمی پذیرد و 
دلیل دیگری ذ کر می‌کند و می‌گوید: عقاد هنگامی که از یکی از بزرگان ادب در شرق و 
یا در غرب» صحبت می نمود عادتش اين بود که نقد و تقریظ را با هم می‌آورد. يس لازم 
بود که ملاحظةٌ دقیقی را که جز چشم تیزبین وبا ذرهبين قادر بر دیدن آن نبود در آثار سید 
بيابد تا با تفريظ او أميخته سازد. و از طرفی دیگر از طبیعت تند و شورند؛ شا گردش که 


۱۹۵۱ من المیلاد: ص ۱۵۵ به نقل از مجله اليقافة سال‎ ١ 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۴۲ 


هیچ نقدی را تحمل نمی‌کرد. آگاه بود. لذا برای اينكه شاگردش بر او نشورد جانب 
سکوت را اختیار کرد. 

البته شاید بتوان دلیل هر دو راپذیرفت زیرا اعجاب و خودبینی عقاد معلوم است و سید 
هم در آن زمان «دههٌ چهل» دقيقاً مانند عقاد بوده و دیدگاهش نسبت به خويش سرشار از 
عجب و خود بزرگ بینی بوده تا این که در برخورد با اسلام و قرآن اين روحیه ناپسند از 
وجود او رخت بر بست 

به دتبال جدا شدن مسیر أن دو مرد و پیوستن سید به اخوان المسلمين و تحمل 
مصیبتهای فراوان و مقاومت دلیرانه در مقابل طاغوتیان, عقاد با شیفتگی اخبار سید را 
دنبال می‌کرد. و چنانکه محمد قطب می‌گوید: عقاد در اواخر عمر و در مجالس خود از 
سيد تعریف و تمجید به عمل می‌آورد. و موضعگیریهای قهرمانانة او در مقابل طاغوتیان 
را می‌ستود و معلوم است که عقاد اندکی پیش از شهادت سيد قطب وفات یافت ". 
سر انجام هر دو مرد از فعالیتهای ادبی به فعالیتهای فکر و اسلامی روی آوردند و در 
بارهُ موضوعات اسلامی می‌نوشتند. ولی با وجود اين هر جه سيد به قسرآن نزدیکتر 
می‌شد. از عقاد دورتر می‌گشت. و در کتاب (فی ظلال القرآن) برخی افكار اشتباه و 
نادرست نویسندگان معاصر مسلمان از جمله استادش عقاد را دربارة مسوضوعات 
اسلامی تصحیح می‌نمود. ۱ 

مثلا نظریه عقاد در کتاب «الله» درباره عقيده الوهیت و سير تکاملی أن را که عقاد معتقد 
است ابتدا مرحلة تعدد آلهه و سپس مرحلة ترجیح و تمییز آلهه از یکدیگر و در پایان, 
بشر, به مرحله وحدانیت و یگانگی آلهه رسیده و به تناسب پیشرفت بشر, در زندگی 
مادی, عقاید دینی‌اش نيز پیشرفت نموده است را رد نمود. و با استناد به آیات قرآن 
اثبات می‌کند که اولين دين الهی در روی زمین, توحیدی بوده و آدم در حالی روی کره 
زمين پا گذاشته است که موحد بوده و شرک به خداوند چیزی است عارضی و بيدا شده 
به دنبال این مطلب به صورت گذرا به خطرناک بودن دریافت مفاهیم اسلامی از منابع 


١-من‏ المیلاد: ص ۱۵۸ 


؟- همان منبع: ص ۱۵۸ به استناد گفتگوی حضوری با محمد قطب 


غير اسلامى و نيز ريشه دوانيدن مناهج تفكر غربى و بايههاى أن در اذهان و افكار 
سيراب شدكان از أن «هر جند در صدد دفاع ازدين و رد افترائات به دين هم باشند!» 
اشاره می‌کند. «انَّ هذا القرآن يهدى للّتى هی اقوء7"» 

در خاتمة بحث نسبتاً طولانى رابطةٌ سيد وعقاد به بارزترين وجوه تشابه ميان آن دو 
اشاره می‌شود: 

١-هر‏ دو از منطقة صعید مصر بودهاند, سید از اسیرط و غفاد از أسوان. 

"هر دو از آغاز زندگی به ادبیات و نقد ادبی روی آوردند. عقاد شاعری است دارای 
جندين دیوان و ادیبی است ناقد, سيد هم شاعرى داراى قصايد متعدد و در طليعة ادبا و 
ناقدان قرا ر گرفته است. 

"هر دو در مجلات و روزنامه‌های حزبى وادبى مقالات زيادى را نوشتند. 

؟-هر دو مدتها عضو حزب وفد بودند و سپس آن را رها نمودند. 

۵هر ودر زندگی اجتماعی خويش بدون ازدواج زندگی نمودند و خود را وقف ادبیات 
و مطالعه و تحقیق نمودند. 

۶هر دو در مرحلهٌ بلوغ فکری و عقلی از میدان ادبیات به سوی فکر دینی و بررسیهای 
اسلامی روی آوردند» با اين تفاوت که توجه عقاه به دين توجهی نظری و ذهنی بود اما 
توجه سید. توجهی عملی و تحرک آفرین بود. 

۷-هر دو از شخصیت نیرومند» مؤثر و مستقلی برخوردار بودند و آثار قابل توجهی را در 
دنیای تفکر و ادبیات از خود به یادگار گذاشتند". 


۱-فی ظلال القرآن: ج ۴ ص ۱۸۸۳-۱۸۸۵ ۲-من المیلاد: ص ۱۳۶- ۱۳۵ 
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الاهداء 


«أخى» ذلك اللفظٌ الذى فى خُروفِه رمورٌ والغانٌ لشتئ العواطف 
-اى برادر! این الفاظ را که حروف آن» رمز و بیان عواطف يراكنده است (به شما تقديم 


مىدارم) 
«أخى» ذلك الحن الذى فى رنينه ترانيم اخلاص, وريًا تالف 
مفردات: 


رنين: صداء ترانیم. هر صداى دليذير؛ مراد يذيرش از روی اخلاص است. 
ريا تآلف: سيرابى الفت؛ الفتى ياك ودوست داشتنى. 
برادرم! اين لحن كه در صدای آن, آوازهای خوش اخلاص و سيرابى الفت و انس 
اتیاهن 
«أخى» نت نفسی حینما أنت صوزةٌ ‏ لآمالى القصوی التى لم تشارف 
تمنيتٌ ماأعيا المقادیر, اما وجدتک رمزاً للأمانى الصّوادف 
فأنت عزائى فى حياةٍ قصیر وأنت امتدادی فى الحياة و خالفی 
مفردات: تشارف. شارفة: در شرف با او مفاخره نمود. 
الصوادف: آرزوهای آینده و مورد انتظار. 
برادرم! تو خود من هستی. چون مجسمه آرزوهای بلند و طولائی من می‌باشی؛ 
آروزهایی که کسی را توان مفاخره با انها نیست. 
-چندان تمنا نمودم که از شمارش بیرون است. همانا تو را رمز آرزوهای آینده و مورد 
نظر خود یافتم. 
پس تو در این زندگی کوتاه مايه آرامش و تسلی من هستی. و تو ادامه دهندهٌ وجود 
من در هستی و جانشینم در آن. هستی. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از ديوان سيد قطب يفن 


تخذئک لی ابن ثم خدناً, فيائر ی اعیشلالقی منک احساس عاطف؟ 
على أيما حال آراک مُخلدى وباعت ایام الهذاب السوالف 
ندونک آشعاری التى قد نظميُّها لتبقی على الایام رم عواطفی 
مفردات: خدن: دوست 
- تو رابه عنوان پسر و سپس دوستىء برای خود برگزیدم» و بدين اميد زندكى م ىكنم كه 
احساس با عاطفه‌ای را از تو ببینم. 
- در هر حال, تو را مايةٌ جاودانگی خود و زنده کنندهُ گذشته‌های گوارا و لذت بخشم 
مي با ۱ 
پس اشعاری را که به نظم در أوردهام که در طول روزكاران به عنوان رمز عواطف و 
احساساتم باقی بماند. نزد تو می‌گذارم. 
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التمدّد 
عزلة فى ثورة!!! 


حدّیثنی أنت يا نفسى فما أفهم العالم او يفهمُنى 

اّنی انکر السوم كسا انه بالاسی قد اک تن 

لم أجد فى الكون الا ألما انما الوحدة اصل الشّجِن 
ای نفس! تو بيا و برايم تعريف کن, زيراء نه من اين جهان را مى فهمم و نه جهان مرا درک 
می‌کند. 


من امروز جهان رااز یادبرده» نمی شناسم همانگونه که‌وی دیروز مرانشناخت واز ياد برد. 
من در این هستی جز رنج چیزی ندیدم گویی که تنهایی اصل و اساس اندوه و الم است. 


وحدة الارواح انگی الحدات وحدة لاجسام د نسی و تهون 
ای وسن تستفعت الذكريات كَائْفرادٍ لوح فی‌وادی الشجونْ 
ار رُوحى قد تناس «خُذٌ وهات» إِنْرَوَثْ فى عالم جم الشُكونٌ 


مفردات: انكئ: از نكايت به معنى ناراحت كنندهتر و سخت‌تر. 

جم السكون: سكوت و آرامش مطلق. 

تنهايى روحهاء سختترين و دردناک‌ترین تنهاييهاست؛ زيرا تنهایی اجسام فراموش 
می‌شود و قابل تحمل می‌گردد. 

کدامین گرفتاری و اراحتیم به مانند تنهایی روح در وادی اندوه. خاطراتم را بر 
می‌انگیزد. 

همانا روح من «بگیر و بده» را فراموش کرده و در دنیای كاملاً آرام و بی‌حرکت منزوی 
گشته است. 

(شاعر به خاطر عدم احساس وابستگی به محیط. البته به علت اين که محیط او را درک 
نمی‌کند. روحش را كاملاً تنها می‌بیند و از این تنهایی هم رنج می‌برد و تنها چاره‌اش را 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱2۱ 


در انزوای روح‌می‌بیند). 


لم أجد قلباً اذا ارتَغتُ حَفق خفقة الحْبٌ بوحی صادق 
واذا شد فوادٌ تصدق نی لت بغدر ها حت 
وفوادى یتنرّی فى حرق واجفاً من کل خدس طارق 


مفردات: الماحق: از بين برنده. هلاک كننده. 

یتنژی: ازجاى می‌جهد واجف: نگران و مضطرب طارق: پیش آمد (ناگوار) 

-دلی را نیافتم که چون بترسم. از روی عشقی صادقانه برایم بتپد. 

-واگر در این ميان دلی استثنا شود و راستین باشد دیری نخواهد گذث شت که به دنبال 


عشقش, غدر و خیانت کشنده‌ای رأ می آورد. 

و دلم از سوز و گداز از جای می‌جهد و از هر بيشامد پیش‌بینی نشده‌ای» نگران است. 
و حبيبٌ قد سمت رُوحى اليه و عبد الطَّهرَ فيه و الجَدال 
و وقفْتٌ النَّفسَ و الفکر عليه و الامانَ و اطیاف الخَيال 
و رای منَّى أسيراً فى يديه فول لا هیا عنی و مال 


- و دوستی که روحم به سویش پر می‌کشید و ش را پرستش 
می‌نمود؛ 
- و وجود و فکر و آرزوهایم و نیز گذر خیال را وقف او نموده بودم. 


5 2۳ 3 ۰ 2 ۰ م م 
- جون مرا در دستان خود اسیر دید. بی توجه از من روى برگرداند و به من يشت نمود. 


لم اجذ فى الكون ماش مثلاً اعلى فأزوى ظَمَئى 
واذا سرت مااقضدهٌ مهت الناش لهذا التبا 
و تسولی بعضهم یستقه جاهداً و البعض یی خَطَيى 


من در این هستی چیزی را نیافتم که به عنوان مثل اعلی ‏ و نمونه برتر مورد توجه قرار 
داده, تشنگی اشتیاقم را بدان سيراب سازم. 
-و چون آنچه را که به دنبالش هستم به تصوير می‌کشم. مردم از این أمر حيرت زده 
مت 
- و برخی مجدانه نقدش می‌کنند و برخی نيز اشتباه مرا نقل م ىكنند. 

و تسقالیدٌ و سری یفبدون هذه الاصنام مفلولی فک 


سيد قطب زندگی و اشعار او 1۵۲ 


و اذا ثرت علیهایشخطون و یستولون تسمادی و کفرا 
وَيْحَهُمْ مَاذا تراهم یَبتَفون آثری نَحيا شخوصاً من حَجَر؟! 
-و تنها دنباله روانى هستند كه مانند بردگان» با فكرى به زنجير كشيده شده. اين بتها را 

پر ستشر می‌کنند. 

-و چون بر اين بتها بتازم از کار من عصبانی شده. می‌گویند: سرکشی نمود و کفر ورزید! 
- وای به حالشان! تو فکر می‌کنی به دنبال جه چیزی هستند؟ آیا گمان می‌بری که ما به 
مانند مجسمه‌های سنگی هستیم و بس؟! 


از ذکترت ال تسا نما * ی مح شيال اسدا: 

٩!:امسلا هبط الارض و مأواء‎ EEE 

وم يبغونة اما فرياً يمُرتدئ فى أثواب اليغاء 
-اگر از محبت و عشق به صورتی قدسی وپاک صحبت می‌کنم. آن را خیالات شاعرانه, 
قلمداد می‌کنند. 


-در حالی که من عشق را روح سبکبالی می‌دانم که از آسمان بر زمين فرود آمده است. 
-ولی, آنان عشق را گناهی عجیب و عظیم دانسته, أن را در لباس فسق و فجور طلب 


وس 
يَستبى الحُسنٌ فوادي فأميل یا كر ای یه شيف 
فياً بالعهدٍ عنه لا حول ظاهر العفة موفور الشرف 
211ص EES‏ 


د حسن و زیبایی دلم را برده خود می‌سازد وبدان متمايل مى شوم و تمامى عشق و 
علاقه خود را نسبت به أن ابراز مى دارم. 
- وبا عفتى اشکار و شرفى فراوان. نسبت به ان وفادار می‌مانم و از ان روى 


۱-دیوان حافظ: تصحیح خلخالی: غزل ۴۶۸ ص ۲۸۹ 
طفیل هستی عشقند آدمی و پری ارادتى بسنما تاسعادتی يبرى 
بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش که بنده را نخرد كس به عیب بی‌هنری 


می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند؟ به عذر نیمه شبی کوش و گریه سحری 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۱0۳ 


نمی‌گردانم. 
پس, انسانهای جاهل از سرزنش من, جه هدفی را دنبال می‌کنند در حالی كه دلم پاکتر 
و عفتم بیشتر است؟ 


آتسری أحيا بروح لاتحش و فوا لیس يدرى ما الشعوژ؟ 
کم الانفاش ان جالت بحس ثم أبقى صخرة بين الصخوژ؟ 
إن نفسی لیس ترضی: ای نفس تقبل العیش كسكان الَبوژ؟ 
- آيا گمان می‌بری که من با روحى بی احساس و دلی که مفهوم شعور را نمی داند, 
زندگی می‌کنم؟ 
- و نفسهایی را که در وجودم به جولان در می‌آیند پنهان می‌کنم و مانند صخره‌ای از 
صخره‌ها, بی احساس باقی می‌مانم؟ 
-(نه) هماناء روانم به اين کار راضی نمی‌شود؛ و چه نفسی است که زیستن بمانند ساکتان 
گورستان را می‌پذیرد؟ 
حدثينى أن بسا ننس ادن و اتکی العالم فى الکون یموخْ 
واعشقى كل جمال یُفتتن واضح الطلعة بسام بسهیج 
و خذی ماشِئته نكل فر و دعى من هاج فى الارض یهیج! 
SS‏ رها كن تا در درياى 
بی‌کران هستى موج زند. 
يه دلربا و فتنه‌انگیزی كه داراى جهره و طلعتى اك است» 


عاشق 


e‏ آنچه را که می‌خواهی, بركير. و هر کس را که می‌خواهد. در زمين 
خشک وبی‌نشان به هیجان درآید. به حال خود بگذار. 


0 0 فضای ارصن الا 
ل بعدما رضي عَن النفس الضمير 


-ای نفس! در هر فضايى به پرواز درآى و در ميان مزرعة كلها وشكوفدها فرودآی. 
- و هنكامى كه پرندگان با آهنگ خود طبيعت را مورد خطاب قرار می‌دهند. هر چقدر از 


ترانه‌های شيرين را دوست دارى كوش كن. 
- زيرا هستى و آنچه در آن است «بعد از رضايت ضمير و روان از وجود انسان» گرد و 


خاكى بيش نيست. 
حدثى انفش انى لَسميعٌ إن لها الناس ولم يستيعوا 
رصفی احساسكي السامى البديع ودعيهم حيثٌ هم قد ودّعوا 
و اذا الالفاظ أعيّث. فالدموع ناذا جسفت, فخنق سم 
- ای نفس! برایم بازگو کن. اگر مردم هم به حرفهایت كوش ندهند. حتماً من آن را 
می‌شنوم. 


- و احساس عالى و زیبایت رابرایم وصف‌کن رآنان را رها کن, که خود تو را رها کرده‌اند. 
-اگر کلمه‌ها توان بیان احساسهایت را نداشتند. با اشکهایت أن را بیان كن و چون آنها 
نیز خشکیدند و بستوه آمدند. با تيش قلبت « که شنیده شود» بیان کن. 


قفر الصالم من كل تسمیر بود الوحشة عَنّى عير تفیی 

فَليْْضٍ ما جاش فیها من شعور ولتّكُن الفی و من آرجو لاسی 

وحدةٌ فيها هَدُوءُ و شرور و اة فسا بسن تأشن 
جهان, از همدمى كه تنهابى و وحشتم را دور کند. خالى شده است. (غير از روحم که 
همدم من است). 


-بگذار تا هر آنچه از احساس و شعور در وجودم هست. به جوش آيد و لبریز گردد. و 
بگذار که انيس و همدم تنهایی من باشند. 
-تنهایی و وحدتی که در آن آرامش و شادی و نجواهاست. پس ای نفس! صبر پیشه كن 
و خود را تسلی بخش. 
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اضطراب حانق! 
(پریشانی خفه کننده) سال انتشار ۱۹۲۹ 
أحياة أم نار الجحيم بستظاها الب اج المُستعر؟ 
۷. قَفى نفسی من الشجو الاليم من حَياتى فوق مَا فى سَقر! 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۱۵۵ 


- آیا این زندگی است يا آتش جهنم. با جنين زبانه‌های مشتعل و سرکش؟ 
-نه. چنین نیست؛ زیرا در وجود من اندوه وغم جانگدازی از زندگی وجود دارد که بسی 


برتر از آتش جهنم است. 


3 بش و ی من درس 3۳ 

أه. لاشکوی و لابث شَجَن لاارید الضعف. كلا لااريدٌ 

سوق لایطهه ملی مَاكمُن ليش الخَطبٌ انی لسَدِيد 
- آه! مرا نه شكايت و نه درد دلی است. نمی‌خواهم, ضعفی از خود نشان دهم. هرگز, 
چنین چیزی را نمی خواهم. 


- آنچه در وجودم پنهان است. آشکار نخواهد شد, بگذار که بلاها بر من سخت‌تر شوند. 
مراباکی نیست زیرا من قوی و نیرومندم. 
من آشکُو اذا شِئْتٌ بُ الشکا:؟ . ولِمن أستطیع ایضاح شعوری؟ 
أن مط مش ا :اف شور یر ی 
- و اگر خواستم شکایت نمایم. شکایتم را پیش جه کسی ببرم؟ و.احساسم را برای جه 


- جز ضمير و روان خودم کیست و کجاست. انكس که ببيند در وجود من؛ انچه را که 
E‏ 
یی موف باللّنات ا 


-ای زندگی! از من دور شو که زیستن, در محيط آلوده را بسی نا گوار و زشت می‌دانم! 
-(ای زندگی) همراه نفرینها از افق وجودم پنهان شو و از آن کس که از تو به تنگ آمده 


وخشمكين شده است» دور شو. 


لا ناراک الجبان لا قينا کت كان ار 
اما انت سبیل للهزان لت ارضاه و تفس تفس 


- فرار من از «زندگی» مانند انسانهای ترسو به خاطر فرار از جهاد و تلاش نیست نه 
هرگز چنین نبوده و من هرگز ترسو نبوده و نترسیده‌ام. 

-بلکه تو ای زندگی با اين شرایط ماية پستی و ننگ شده‌ای وروح و روانم آگاه است 
که من چنین چیزی را نمی توانم بپذیرم. 


سید قطب زندگی واثماراق ۱0 

ار عا ات 5 شَوَهَْتْ ین طَلعةٍ الکون الجمیل؟ 
6 ن الثّاس. فی تلک السات 1 ينما آنسفسهم رجش تسيلا 

- آیا اینها که من مىبينم: مردمانند يا حشراتى كه چهرة زيباى هستى را زشت و دگرگون 


ساخته‌اند؟ 

- آری.اینها؛دربرخی‌نشانه‌ها به انسانهامی‌مانند درحالی که روحشان لجنی جاری است. 
حَقَرُوا الکون و اغراض الحیاة خسپوها سا فى دنس 
وَصَكاراً لیس برضا اله َمْب الارواع سور القسبّس 


- اين انسان نماها هستی و اهداف زندگی را کوچک شمرده و چنان پنداشته‌اند که 
زندگی, لجنی انباشته است. 


- پستیی است‌که خداوند بخشنده نورو شعله حیات به جانها.هرگز بدان راضی نیست! 


انم لم يَعرفوا معنی الجمال انم قد جَهلُوا سر الوجود 
و اذا طَالَّعَهُم طیف الكَمالٍ لائحا هو تولوا فى جُمُود 


-اينان معنى زيبايى را درک ننموده راز هستى را نمی‌دانند. 
- ر هرگاه» موجى از کمال» به سرعت بر آنان پدیدار گردد. به خاطر كوته نظری, به آن 


وا العيش طعاماً و شراب و رَواحاً حيثُ شاءوا و عُدوَا 
أنفسٌ کالکهف مازالت خراباً من شعور يُلهمٌ النفس السُّموًا 


-(آنان) حيات را فقط در خوردن و آشامیدن ورفت و آمد. به هر جاكه بخواهند. خلاصه 
کرده‌اند. 
وجودهایی شبیه غارهای ویران هستند و از شعور و فهمی که به روح آدمی عظمت را 


الهام می‌کند. سرشار از تھی هستند. 
اذا خدئت عَن طهر ديع و شعور ی غتر الشفس بر 
آدرگ وه تافل الشَّأنِ وَضيع و ُو أستی ما استطاععته السّماء! 
مفردات: 1 


براء: خالص و به دور از هر شبهه‌ای 
-هرگاه از پاکی و زیبائی بدیع و نیز احساس پاک و خالصی که جان را فرامی‌گیرد. 


بخش دوم: ترجمة كزيدهاى از ديوان سيد قطب كل 


صحبت كنى. 
- آن را يست و کم مايه می‌شمارند. در حالى كه آن» عاليترين جيزى است كه در توان 
أسمان است و دست تقدیر مقدور نموده است. 


قروا العفَة و الحّ اليَرَاء روا اوح و هَامُوا بِالجُسُومْ 

حَتَدُوا الاخلاض مَحضاً و الوفاءَ و رَأوا فى التفس محياها الذَّمِيمْ 
-عفت وهر احساس پاکی را يست شمرده روح راتحقير مىكنند و همواره گرد جسم 
می‌گردند. 


- وفا و اخلاص محض راکوچک شمرده؛ از نفس تنها چهره مذمومش را می‌نگرند. 
أتذا ما أخلص الود فواه لنواد فخلص, دأئتلفا 
لم يكن ذلک الالفساد تلم العرض و يُوْذِى الشَّرفاً؟ 
- آیاهرگاه که دلی نسبت به دل مخلصى.محبتى خالصانه داشته باشد وبه هم انس 
گیرند. 
-(أيا) این كار ممكن نيست جز از سرفساد و تباهی, که مايه خدشه‌دار نمودن ناموس و 
اذیت رساندن به شرافت وكرامت انسانى باشد؟! 


ی < وگ 6 ع 2 
لا. فما آقفرها تیک النفوش لا. فما اجمد ذیّاک الشعوژ 
ر 2 > ۶ 5 
إن وَج الكون مُغبر عَبُوس بهو فليغ ربوا عله يُثيرا 


- نه هركز جنين نيست (نظر مخالفان نادرست است) پس عجباً از اين نفسهاى ویران و 
عجب از جانهاى تهى (أز معرفت). 

همانا جهره هستى از وجود شومشان غبار آلود و گرفته است. پس بايد ابر سياه 
وجودشان از آسمان هستی» مح و گردد تا فضا دوباره روشن شود. 
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الشكوى 
الصديق المفقود! 
(دوست گم گشته) سال انتشار ۱۹۳۰ 


ابحَبُوا لی ما اسمّطعتّم عن دیق فلقد أعيانى تیف 
مُخْلِصٍ الطبع له قلبٌ رقي خالص الاحساس فَيَاضٍ الشعوز 


- با هر آنچه در توان دارید. جستجو كنيد كه جستجوى فراوان مرا خسته نموده است و 
برايم دوستى بيابيد. 
ی طعي با ای ی راکفا اک وروی شید اش 

او فا القابَ یسهفو 

أبدالصديتق اصطفیه شفردآو 

أريد الود وَطباً كالنّدى 


و ی تاو NZ‏ 

غير ان الکون ذو طبع صفیق ناضِبَ الاحساس ممشوخ الضمیو 

يَحفّر الاخلاض فى القلپ الشفيق و ری القَدّر باعجاب جَدیو 
مفردات: 


صفیق:زشت. قبیح ناضب:خشک شده 

- دل من همواره مشتاق دوست و رفیقی است که او را تنها به خود اختصاص دهم و 
می‌خواهم. محبت و دوستی در میانمان همچون ژاله» مرطوب و با طراوت باشد. 

اما اين جرخ بد سرشت و خشکیده احساس که روانش مسخ شده است؛ 

اخلاص موجود در دلهای مهربان را تحقیرمی کند در حالیکه بااعجاب و ستايش 
شایسته‌ای به بى وفايى می‌نگرد. 


بخش دوم: ترجمةٌ گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۶۱ 


طالما همتٌ بحب الاصدقاء 
E‏ بألحانالوَقَاء 
سر عَجلئ وین كَمَ أفيق ی الت را 


دا اغلا لات ريق من سراب أو سناټرق قصیو 
مفردات 
همت: دلبسته و وابستهام. خلاب: فریبنده» ابری که ظاهرش بارانى ولی بارانى به 
دنبال ندارد. 


-سالهاست که دلبستهٌ محبت دوستان گشته و آهنگ بلند وبا عظمت وفادارى را مانند 
سرودهاى آسمانى سر داده‌ام. 
-اماء افسوس! که اين پیمانه به سر آمد و چون به هوش آمدم» بى وفايى يست را لمس 
نمودم. 
- و اخلاص را مانند ابر فریینده‌ای يافتم که گاهی با سراب و گاهی با درخشیدن برقی 
کوتاه وكذراء انسانها را می فريبد. 

هالک ون إن نت تُجِيبٌُ! 

ی عیش فى جد در يَطيبٌ؟ 

نم ۶ص انا ٠ EE‏ ت 


فإذا العیش رجاء و ررق و اذا ۳ رضاءٌ و خبوژ 


-اى هستی! اگر توان جواب گفتن داری, به من بکو, كدامين زندگی است كه در ساية 
شوم بی وفایی» نيكو و گوارا باشد!؟ و بگو این دلها جه جيزى را می‌جویند؟ 
-جز احساس لطيفى از عواطف. كه بوى خوش أنء فضا را پر کند و به وسيلةٌ بادها 
يراكنده شود. 
-در أن صورتءزندكى به‌امید واعتماد وهستى به‌خشنودی ونيكويى تبديل خواهد شد. 
ار ذا العطت رم للخلوة 
و غذاء الرّوح فى هذاالوَجُود 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۶۲ 


كلّ ما فى الکون لولا؛ هید 
و رحيبٌ اليش لو لاالعطفٌ صي و العیمٌ العرّبُ مسلوب النّعيم 
و أرى الانسان بالعطف خليق 2 فى جحيم العيش و العيش جحيم 
مفردات:العزب: دور.مخفى, كسىكه همسر نگرفته باشد. منظور هر جيز بىهمتا و 
بی‌مانند است. 
-به راستى محبت در اين دنياء رمز جاودانگی وغذاى روح است. و بدون محبت هر جه 
در دنیاست. بىارزش است. 
- وبدون محبت فراخناى زندكى بسى تنگ و نعمتهای‌بی نظيرنيزبيهوده وهمسان عدماند. 
در جهنم زندكى, انسان را نیازمند. توجه و مهربانى مىبينم (هر چند بدون محبت)» 
زندگی خود جهنم است. 
ابحتّوا لى بين اطياف الزجام 
عَن صدیقی ذلك الط ارام 
ن أَملّ البحتَ و طَالَ العناء 
لیس هَذا الیأش بالیأس الحَقيق هو أن یخبی فى نفسی السَّعيرْ 
شير تائهة قاان تفخ و هی الوَحدة أو عیش الشبوژ 
در میان امواج امید. آن رفیق پاک و بی آلایشم را برایم جستجو كنيد, هر چند خستگی 
و مشقت طولانی شود. من از چنین کنکاشی خسته نخواهم شد.(درره دوست ترک جان 
و سر بايد کرد....) 
- اين نومیدی, نومیدی واقعی و شایسته‌ای نیست و هرگز نمی‌تواند. شعلهٌ درونم را 
خاموش گرداند. 
-تنهایی و یا زيستن (چون) ساکنان گورستان. سرگردانی غير قابل بهبودی است. 
يا صَدِيقَ الغیب يا طَيفَ الامسل 
ها هّنا قلبٌ من الوَحدوَمَل 
يد الاخلاض ی قلبٍ خََضَل 
ر هو ینوی عِتاباً دیق جينما يُخِطى؛ أخطاة القريز 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۶۳ 


تبحسبی لب سمخ الّقیق فى قیافی الیش إلفا لى سمي 
مفردات: 
خضل: لطیف و با طراوت. دلی چون مروارید. 
الغریر: شخص ساده و فریب خورده بی تجربه 
-اى رفیق غیبی و ای خیال آرزوها! اینجاء دلی است که از تنهايى بستوه آمده است و 
اخلاص و صداقت را در دلی صاف و با طراوت جستجو می‌کند. 
- و قصد نداره که دوستش را به هنكام ارتکاب اشتباهات غير عمدی» سرزنش کند. 
-و برای من, تنها دل لطیف و بخشند؛ او در بیابانهای گسترد؛ُ زندگی, به عنوان مونس 
و همصحبت, کافی است. 


ره اد علد 


ویرانه...! سال انتشار ۱۹۳۲ 

آقفرت شَيئاً فشيئاً كاليباب غير آثار من النّبت الهشیم 

باقياتٍ ریما يَسفى الثّراب فاذا الکو خَلاء فى رُجُوم! 
مقردات: 
الهشيم: خشك شده 
ریثما: الریث: مقداری از زمان. درنگ کردن. درنگی. وگاهی «ما» به آخر آن افزوده 
می‌شود. 
یسفی: خاک را جابجا نمود.الساف: باد ى که گرد و غبار با خود حمل کند. 
توضیح: شاعر در اين ابیات از مرگ و نابودی» تلاش و جستجو و از بین رفتن 
آرزوهایش یکی بعد از دیگری. شکایت می‌کند؛ زیرا هستی اطرافش به ویرانه‌ای تبدیل 
شده است. 
- دنيا به تدریج مانند بيابانها. خشكيد و خالی از سکنه شد و در آن جز بقایا و آثاری از 
گیاهان خشک شده چیزی بر جای نماند. 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۱۶۴ 


- و آن گیاهان خشک نيز تا زمانی که باد خاكها را پراکنده سازد. باقی می‌مانند و به 
دنبال آن. هستی خالی از سکنه و تاریک می‌شود. 


كان ينمو هاهنا نوژ صغيرٌ فوق نبتٍ لين العود زيل 
فذّوى النّوره و کان نضير) اما المعدم يَرضَى بالقليل 


- در اينجا, شكوفه كوجكى بر بالاى گیاهی‌با ساقهاى نرم و لاغردر حال رشد كردن بود. 
- آن شكوفه نيز پژمرده گشت. هر چند بيش از اين نيز چندان شاداب و پرآب نبود, اما 
آن کس که چیزی ندارد به اندک نیز خشنود می‌شود. 
«کفش کهنه در بیابان نعمت است». 

۲ 


زهرة فى إثر أخرى تَحتّضر و هو یرو ذاهلاً للرّهرات 
مُلقياتٍ حصسوله بينَ الحُغر والڙیاځ الهُوج تدوی مُعولات 
مفردات: 


يرئو: نظاره می‌کند. به آرامی به جيزى خيره مى شود. 

الهوج: مفردش هوجاء: باد تند و برکننده. معول:كريه کننده با صداى بلند. 
-كلهايكى يس ازديكرى می ميرند.در حالىكه آن شكو فه.دهشت زدهبه كلهاخيره گشته, 
در اطرافش, در حفره‌های مرگ می‌افتدند و بادهاى سخت برکننده وبا فريادهاى بلند 
همچون صدای گریه در اطراف. طنین انداز گشته‌اند. 


واذا الکو حوالیه خراب مُوحش الارجاء مفقود القطین 
و هو یرنو فى وجوم و اکتثاب یکتم العقبّرة فيه و الانین 


- و جهان اطرافش. ویرانه. وحشتزا و خالی از سکنه است. 
-واوبا ناراحتی وگرفتگی به أن خیره شده است و اشک چشمان و آه درونش را پنهان 
م ىكند. 
و یدوی حوله صَمتٌ الفناء عوك ل كت آثار الوجود 
أين؟ «لا أين!» الامانى و الرّجاء طمن اليا عا رز که 
در اطراف او جايى كه تمامى آثار ونشانههاى حيات محو می‌شود. سكوت نابودى و 


فنا فرياد بلندى سرداده است. 


بخش دوم: ترجمةٌ گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۶۵ 


کجایند آرزوها واميدها؟ «له اصلاً جای وجود ندارد» اميدها زیر آوار توميدى و 
ناسپاسی مدفون گشته‌اند. 


E E E E 


EE 
۱۹۳۴ غریبه) سال انتشار‎ ( 


غريبٌ أجل انا فى غربةٍ وان حَفٌ بى الصّحبٌُ و الاقربون 
ون نف امانوی عليه حَنايا فُوْادى الحنون 
غریب وان كان لمایزل ببعض القلوب لقلبی حنين 


ولكتها داخلنهالشٌنون ٠‏ و جاور فيها الشكُوك اليقين 
ع روخاي للفعین . ر والهت ثفسی التخاضين 
- من غریبم. آری, در غربتی بزرگت به سرم می‌برم» هر چند یاران و نزدیکان مرا در 
برگرفته‌اند. 
- آری من و آنچه در دل مشتاقم می‌گذرد. هر دو عریبیم. زيرا آنچه «از اشتیاق و میل» 
در قلبم م ىكذرد. کسی آن را درک نمی‌کند. 
-غریبم» هر چند هنوز هم برخی دلها نسبت به دلم تمایلی دارند. 
اما گمانها وارد أن دلها گشته‌اند و شک و يقين در أن دلها همسایه‌اند. 


١‏ سيد این أبيات و نظایر آن را در دوران ضياع و سرگردانی فکری سروده است و آن را بر برادرش محمد قطب عرضه 
نموده است. او نيز در قصيدهاى با همین عنوان در ۲۱ سالگی غربت خود را بیان نموده: 
غريبٌ أنا فى ذلك الکون كله على سعه فى الکون توحی بایناس 
... لأحسب فى دنيا همٌ کل ضلة و أحسبها دنيا من شرور و ارجاس 
- من در سراسر اين هستى غریبم, با وجود فراخی أنء كه الهام بخش انس و الفت است. 
-من همه گمراهی را در دنياى انسانهای أمروز مى بينم وآن را جهانى سراسر بدی و يليدى می‌پندارم. 


من المیلاد ص ۲۲۷ 


سید قطب زندگی واشعاراو 


أكادٌ 2 قفر الحياة 
هنالک حیث ژکام الفناء 
هنا لک حیث یوت الرّجاء 
فأرجعٌ کالجازع الستطار 
لکته متفه أو 1 


- غرییم و به شدت محتاج یاری دهنده‌ای هستم و درونم در سوز و آرزوی مخلصین 
است. ای انسانهای دلسوز و با اخلاص! سوز دلم را دریاپید. 


ی من هوله المُرعب 
يلوح کمقبرة الغیهب 
و تثوی الامانى كالمُتقب 
۳ آمانی فى المَهُرب 
فيا للغریب. و لم یَغرّب 


مفردات: 

الغیهب: تاریکی. المستطار: هراسان و سراسیمه. 

- نزدیک است که بر بیابان زندگی دیده‌ور گردم. در حالی که دلم از ترس آن در زاری 
است. 


- آنجاء (بیابان زندگی) توده‌های فنا بر هم انباشته شده است و از دور همچون گورستان 


تاریکی به چشم می‌خورد. 
- آنجا اميد می‌میرد و آرزوها همچون کسی که از شدت خستگی مرده باشد در خاک 
پنهان می‌شود. 


يس همچون آدمی هراسان و سراسیمه برمیگردم و آرزوهایم را در گریختن می‌يابم. 
-اما آنجا بیابانی است که آخرین بقایای حیات را نیز از دست می دهد. پس. کیست که به 
فریاد غریبی برسد که از وطن برون نرفته است؟! 


عاد عاد اد 2/6 


الغد المجهول 
(آيندة نامعلوم) سال انتشار ۱۹۳۴ 
مقدمه: 
سيّد اين اشعار را در سال ۱۹۲۴ سروده است و أن سالها مصادف با دوران ضياع و 
سرگردانی فكرى «نه سلوكى و اخلاقى» وى بوده است. زيرا سيّد به مدت پانزده سال 


دچار تحير و سرگردانی بوده است» سرگردانی و درگیری میان تصورات دينى و 
موروثی, که پیش از این بدست آورده بود و میان تصورات و تفکرات مادی و غربی که 
در جوانی با آن آشنا شده بود. 
البته, اين تحير از سال (۱۹۲۵- ۱۹۳۵ یعنی از دور متوسط تا بعد از تحصیلات 
دانشگاهی نيز ادامه داشته و دارای درجات متفاوتی بوده, که با آغاز رابطه ادبیش با 
قرآن پایان می‌یابد و به دنبال تبدیل أن به يك رابطه و پیوند نزدیک و تنگاتدگ و 
آرمیدن در سای قرآن «فی ظلال القرآن» به مرحله مطمئنه «انٌ هدی الله هو الهدی»(۱) 
1 
در مقدمه اين قصیده سعی می‌شود تا فرازهای بسیار سختصری از اين حيرت و 
سرگردانی نشان داده شود. شاعر, به دنبال شکوه از زندگی که خزان بر أن چیره گشته 
است و از هر خیر و امیدی خالی شده است و همه چیز أن تغيير یافته است. نه حبّى در أن 
است ونه نورامیدی و مقدسات انسانی طوری پایمال گشته‌اند که گویی زمین و زمان و 
حتی بادها و پرندگان نیز تغيير کرده‌اند و تنها او نیست که دچار مصیبت گشته بلكه 
هستی را نيز در اين باره با خود همراه می‌بیند: 

الارض غير الارض فى دورانِها لتکاد من فرط السآمة لاتدور 
- کر زمين در گردش خود دیگر آن زمين گذشته نیست و از شدت ناراحتی نزدیک 
است که از حرکت باز ایستد. و پرندگان در پروازها و آهنگهای خود. دیگر پرندگان 
سابق نیستند: «و الطیر غيرٌ الطیر فى ألحانها» و به جای نغمه‌های طرب انگیز آهنگ 
ونوای مرگ و نابودی را سر می‌دهند: «لتکادٌ تنعب بالخراب و بالثبور». 
و بعد از آنکه می‌بیند جستجویش برای یافتن رفیق و همدم به جای نمی‌رسد. و خود را 
در ميان دوستان: غریب احساس می‌کند و می‌بیند در زمان حاضر چیزی نیست او را با 


-١‏ قسمتی از آیه الاسورة انعام: 
كالذى استهو ته الشياطينٌ فى الارض حيران له اصحابٌ يدعونة الى الهُدىء ائتناء قل ان هدى الله هو الهدى و أمرنا لنسلم 
لربٌ العالمين. ۲ من المیلاد: ص ۲۱۵ 


كذشته شيرين و زيبايش بيوند دهد ويا با آن شباهتى داشته باشد. با حسرت از خود 
سؤال می‌کند: 
«أثنّى أنا أم ذاک رمز لغابر...» آيا اين همان منم يا آن رمزى است برای كذشته. 
و چون جوابى که مىيابد عبارتست از محو و نابودى كامل: 

سأحيا اذن كالطيف ليس تحسّه يدان و لایجلوه ضوء لناظر 
يس چون خيالى زندگی خواهم نمودكه با دست. احساس نمی‌شود وبه چشم نمی أيد. 
به دنبال اینهاء با نگرانی متوجه آینده می‌شود و از آن سؤال می‌کند: «ماذا سیولد؟» 


و سرانجام. نگرانیش از آینده» به اوج می‌رسد و مى خواهد آینده هر چند سرشار از ترس 


و وحشت باشد.زودتر بیایدو او رااز نگرانی وسرگردانی برهاند «ريّاه انى قد س سمت ...!» 
يا لیت شعری, ما يُخْبَئهٌ غدى؟ ای اروحٌ مَعَ َع انون وان 
و اجیل باصرّتى بها و بصیرتی أبغى الهُدى فیها. و ما أنا شهتد 
تى اذا لاح اليقينٌ خلالها اشفقتٌ من وجه اليَقين الاسود 
وأشحتٌ عنه. ولو أَطقتٌ دَعَوْنّه و طرحتٌ عَنَى جیرتی و ترددی 
فكأنّنى التسلاح تاه سفیله ویخاف من شط مريب أجرَد! 


-ای کاش! می‌دانستم که آینده, جه چیزی را در خود پنهان داشته است؟ زیرا در اين باره 
با ظن و گمانهای فراوان, روبرو هستم و شب و روز با آنها دست و پنجه نرم می‌کنم. 
-(به منظور راه‌یابی به آن) چشم و بصیرتم را در گمانهایم به جولان درآورده‌ام تا 
هدایتی یابم. ولی افسوس که هدایت یافته نیستم. 

تا اينكه از لابلای آن, روشنایی يقين پدیدار كشت و من از جهرهُ سياه أن ترسيدم. 

- ولى آن را نشناختم, و اگر می‌توانستم آن را دعوت می‌نمودم و حیرت و سرگردانی را 


از خود دور می‌کردم. 
من در این میان, به ملوانی مانم که كشتيش سرگردان گشته و راہ را گم کرده است و از 
نوا عل ف ا و هیال وام د 

ماذا سر یوم ولد يا غدی؟ الى اح مرل هذا اللا 


سیصوح الک الدنينُ بئهجتی فا اف خر تام کات منم 


بخش دوم: ترجمةٌ گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۱۶۹ 


ستروعٌ من حولی عواطف لم تزل تضفی على بعطنها المتوده 


مسجت أزهائٌ يَفوحُ عبيدها خولی» و نی بها الارج النّدى 
وال الفادى و متیر فلس الیل اله سیف ون 
مفردات: 


تروغ: دور می‌شود. این طرف و آن طرف خواهد رفت. 

الارج: ارج الطیب: بوی خوش پراکنده شد. 

-اى آینده‌ام. آن روز که تو به دنیا مى آبى جه چیزی متولد می‌شود؟ هماناء من از آن 
هنكامة تولد احساس ترس می‌کنم. 

- و تردید نهان. درونم را آشکار می‌سازد (آنچه را که در دل نهان داشته‌ام) و آنچه در 
دستم باقی خواهد ماند بی‌خیر و برکت خواهد شد. 

- و عواطفی که همواره سایه محبت بر وجودم می‌گستران‌دند. از اطرافم پراکنده 
می‌شوند. - و گلهایی که بوی خوششان در فضا می‌پیچید و بوی دلنشین و باطراوات 
آنها به من می‌رسید. خشک و پژمرده خواهند شد. 


- و مشعل هدايتكر. روشناییش را از دست می‌دهد و شب تیره وتار مرا تنها در برخواهد 


گرفت. 
ماذا تخلف یوم تذهبٌ یاغدی؟ لاشییء بعد الفقد للمُفتقد 
۾ ۳ 2 7 و 
«ستخلف الایام قاعا صفضنا تذرو الزياح بها غبار الفدفد» 
لا مرتجی يُرجى, و لا أسفٌ على ماض يَضيع كأنّه لم يُوجِدٍ 
بدا و لا ذکری تُجِدَّدُ ما انطّوی حى التألم لايعو بمشهریا 
رَيَاه ال شیر دوش مَألان. تقد بهّولک یا دی 
مفردات: 


قاعاً صفصفا: زمينى هموار و نرم و بی درخت (بيابانى) 

الفدفد: ج فدافد: دشت سخت و ناهموار 

-تو ای أينده من! آن روز که می‌روی جه جيزى را بر جاى م ىكذارى؟ و بعد از از دست 
دادن چیزی برای جستجوگر باقی نمی‌ماند. 


سيد قطب زندگی و اشعار او شن 


- و روزگار را رها می‌کنی در حالى كه مانند بيابان بی آب و علفى است. ودر حاليكه 
بادها گرد و غبار بيابانها را در آن يراكنده مى سازند. 

-جای هیچ امیدی نیست كه بتوان به آن امیدوار بود و گذشته نيز جای تأسف نیست. 
زيرا چنان از بين می‌رود که گویی اصلاً وجوه نداشته است! 

- آری تا ابد چنین است. و هیچ خاطره‌ای هم وجود ندارد. که آن گذشتة درهم پیچیده و 
فراموش شده را برایم تجدید نماید. حتی اندوههای گذشته نیز به خاطرم نمی آیندا 
-پروردگارا! من از حيرت و سرگردانی به ستوه آمده‌ام. پس ای آينده من! حال» هنكام 
آن است که با تمامی ترس و وحشتی که به همراه خود داری» پیش آیی. 
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عهد الصغر 
(دوران کودکی) سال انتشار ۱۹۲۸ 


اذا اللّيل جَنَّ شجیش الفِكَبٌ 
و نوژادی لاحلامه 
و تخد ژوحی الى الذكريا 
فانا تر وان تلد 
هدو+ طويل و صمت رهيبٌ 
و اذا ماد کرت زماناً تقضین 
ترائی لنفسی عسهد الصغر 
لعهد الرّضاء وعهدٍ الحبّور 
نام و آصخو على ما آشا 
و تصحوا الغزالة من خدرها 
کک ریاض القّرى 

و 0 
نا 


مفردات:الغزالة: خورشید 
لحلا فلانا: او را لومه و سرزنش نمود. منظور تقبیح و لعن دوران پیری است. 


میقم و بو ی 
و يورق جفنی مَرٌ الذ کر 


و عهد الصَّفاءِ القلیل الكَدّر 
٤‏ طروب الفواد قریو النّظر 
فتزهو الورود ويّحيا الرّهر 
برشي جميلٍ و وجه نضر 
و تَشدُو البلابل فوق ن الشجر 

و اف قير 
وكيد الصَرّرف و طول الشهر 
ألا يا لحا الله عهد الكير 
و هذاعبوش ظَلومٌ قتر 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۷۳ 


-هنگامی که شب. تاریکیش را می‌گستراند. افکار به جوش می‌آیند و مرور خاطرات. 
پلکهايم را بیدار می‌سازد. 

- و دلم با رژیاهایش خلوت می‌کند و آنها را نجوای شبانهٌ خود می‌سازد. 

- و روحم با خاطرات» جاودانه می‌شود و به سرعت به دنبال آنها راه می‌افتد. 

- لحظه‌ای مضطرب و لحظه‌ای دیگر آرام و خوشحال و گاهی ناراحت و دیگر كاه 
مسرور می‌شود. 

- آرامشی است طولانی و سکوتی ترسناک و در درون اندوهها بهم آمیخته‌اند و بر هم 
پیشی می‌گيرند. 

-هنگامی که زمانی را به ياد مى آورم که باآثاری زیباو رسومی بدیع سپری گشته است؛ 
-دوران کودکی برايم نمایان مى شود و روحم آرزوی أن دوران را در سر می‌پروراند. 
-(دلم مشتاق) دوران رضایت و شادی و زمان صفا و صمیمیت و تیرگی اندک (آن 
می‌شود). ۱ 
-می‌خوابم و بیدار می‌شوم. آنچنانکه دوست دارم با دلی خوشحال و دیدگانی روشن. 
- خورشید از بيشةٌ تاریکی بیرون می آيد و گلها به طرب در می آیند و شکوفه‌ها حیات 
می‌یابند. 

- و باغها به خصوص باغهای روستا با آرایشی زیبا و چهره‌ای شاداب. ظاهر می‌شوند. 
-و در آنها کبوتران, با شادی می‌خوانند و بلبلان بر شاخساران می‌سرایند. 

خداوند أن دوران زیبا را که به من يشت نمود و مرا به دست اندوه سيره و خود 
بگذشت. نگهدارد. 

مرا تسلیم کارهای دشوار و حیلةٌ رویدادها و بيخوابى شبها نمود. 

- آری. می‌گویم: خداوند دوران كودكى را نگهدارد و عهد بزرگ سالی را نفرین کند. 

- آن, دورانی روشن و درخشان بود و این گرفته و تاریک و به تنگ آمده است. 


E 26 2 RE 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۷۴ 


(سیری در ژرفای گذشته‌های دور) سال ۱۹۲۸ 

مقدمه: 
اين قصيده با فعلهای مثنی مانند حدّثاء اذ کراء صفا و ... آغاز شده است و این اسلوب در 
شعر جاهلی مشهور است و برای أن توجیهات مختلفی ذکر شده است از جمله: . 
«وجه لین نوع خطاب آن است که فرد عرب در اغلب اوقات يار و یاورش دو نفر بوده‌اند 
یعنی شبان شتران و شبان گوسفندانش. و نيز کمترین شماره گروه همسفران سه نفر 
می‌باشند از این روء زبانش عادت کرده است که با یکنفر و بیشتر از دو نفر هم با صيغة 
تثنيه خطاب کند و شاید الف ضمير تثنیه نباشد بلکه, حرف و علامت تکرار باشد یعنی 
«قف قف يا حدّث حدّث» که منظور تأأکید است چنانکه «ابوعثمان مازنی» در أيه شریفه 
«قال رب ارجعون» (المومنون ۱۰۱) گفته است که مراد. تکرار سهبار لفظ «ارجع» 
است». 

وجه سوم. آن است که نزد بعضی در اصل. قفا مثلاً «قفن» با نون تأكيد خفیفه بوده است 
ولی چون این نون در حال وقف به الف تبدیل می‌شود و قاعده آن است که حرف به 
شكل حالت وقف نوشته شود لذا كتابت أن با «الف» است چنانکه در آية «لنسنعاً 
بالناصية» (علق ۱۶) که اصلش لنسفعن با نون است و به صورت الف نوشته شده است 
و نیز مانند قول اعشی: 

و صلی على حين العشیات و الضحی ‏ و لاتحمد المثرین و الله فاحمداً 
که بجای «فاحمدن» با الف گفته و نوشته شده است(۱. 


حدثانى بما عضی حدثانی ر آعیدا ال عهد الامانی 
وذکرا لى زمانَ عشت طروبا لا آبالی بسحادثات الرّمان 
و صفالی ليالياً قد تقضت كنت فيها كالحالم الوّسنان 
صَوّرا لی الزیاض و الزهر والوّز د و لحن الطیور عذبّ الاغانی 


وأعيدا لِمَسمّعى ذکریات لاقصَدّى لها يَدالنّسيان 


۲ شرح معلقات سيع: أحمد ترجانی زاده: ص‎ -١ 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۷۵ 


-ای دو دوست من! از گذشته‌ها برايم بگویید و دوران آرزوها را به من بازگردانید. 

- و به يادم بیاورید. آن زمان را که شاداب می‌زیستم و به حوادث روزگار توجهی 
نداشتم. 

-و برايم وصف كنيد شبهای سپری شده‌ای را که در انها همچون کسی بودم. که با 
رژیاهایش به خواب می‌رود. 

-باغ وگل و شکوفه و آهنگ پرندگان خوش الحان را برایم مجسم نمایید. 

- و خاطراتی را که هرگز دست فراموشی به آنها نمی‌رسد. به گوشم برگردانید. 


و اسمحا لى بَسزفرة و حسنین لیس لى سَلوة سوى التّحنان 
وآغفرا لی دموع عینی قانی لاری المع فوق کل بيان 
انه الّفس رُققت ثم سالث أو هو القلبٍ ذائباً من حَنان 
و أل الفا للتهد. كر هی خير ین حاضر الأَزُمان 
- واجازة اه وناله را به من بدهيد. زيرا جز اه و ناله‌های بلند جيزى برای تسكينم وجود 
ندارد. 


واشکهای چشمانمرااز من درگذرید.زیرا آنها رابرتر و رساتراز هربیان دیگری می‌دانم. 
- أن (اشک) روح است که رقیق شده است و جاری گشته. يا بهتر بگویم» دل است که از 
شدت شوق و اشتیاق ذوب شده است. 

-کمترین وفاداری آن دوران. خاطره‌ای است که از زمان حاضر بسی بهتر است. 

-وبه هنكام یادآوری. اين شوق و این اشکها که والاترین معانی را در خوه دارند. بسی 


اندک هستند. 
ان ذکری القدیم للّفس تسى و هیج الشجون للوجدان 
و هو والله بعص اجزاء نفسی باعدث بينها ید الحدثان 
فأذْكُرا لى القدیم همّساً و رفقاً و دعانی أجنیش لاتعذلان 


مفردات: تؤسى: اسى عليه وله :اندوهكين شد. 
الحدثان: به فتح «حاء» شب وروزء حدثان الدهر, گرفتاریهای زمانه وبه کسر حاء» آغاز 


۰ 


هر چیز. همساً: آهسته و مخفی 


هماناء ياد گذشته, روان را اندوهكين می‌کند و اندوه وجدان را بر می‌انگیزد. 
-به خدا سوگند آن عهد قدیم. پاره‌هایی از وجود من است» كه دست روزگار و گذشت 
شب و روز أن را دور نموده است. 
-گذشته را آهسته به يادم آورید و سپس مرا به حال خود بگذارید. تا زار زار بگریم و مرا 
بر این کار سرزنش نکنید. 
یا دیارا تَشأتُ نیها صبیا 
لیس اواك والإضوان 
فيك يا دار من صباى رسومٌ زاهيات التو و الالوان 
-ای سرزمینی که در کودکی در آنجا رشد نمودم وآغاز جوانى را در آن گذراندم) 
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-درود و سلام من بر تو باد. زيرا تو خانة نعمت و خشنودی من بودی. 
و آثار و بقایایی از كودكيم با نقوش و رنگهای درخشان در درون توء نمایان است. 

هی عندی اغ من كل شییء و هی تبقی و کل ما عر فان 

فیک يا دار من هوای رسیش و الذّالهوى هوى الشبان 
مفردات: رسیس: از رش: وارد شد و ثابت ماند. منظور اثر باقی و ثابت است. 
- و آن آثار کودکی. نزد من از هر چیز, ارزشمندتر است» زیرا آن باقی می‌ماند در حالی 
که هرچیز گرانقدر دیگری جز آن از بین می‌رود. 
- ومرادر ميانتو عشقی‌است راسخ وثابت. و لذت‌بخش ترین عشقها 9 e‏ است 

فهو روض الحیاة فى ذلک الحم ن و نی الق طوف ش شتی دوان 


و هو وحى من جانب الله يُوحى 
ما أرى العيش غير حب بریع 
رب يوم یه فى حبور 
دونتة افوا ا 


وهو سر الاله فى الانسان 
من ميم الاهواء و الازدانٍ 
بين وت من صَفوة 5 الُلان 
فى رضاء ومُتعةٍ و آمتنان 


-او (عشق) باغ زندكى در أن زمان بود که ميوههايش گوناگون ودر دسترس بودند. 
- و آن الهام و وحی خداوند و رازی است که خداوند در وجود آدمی به وديعه گذاشته 


انتعته: 


- من زندگی را چیزی جز عشق و محبتی پاک و بدور از هواهای يست و آلودگیهای 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از ديوان سید قطب ۱۷۷ 


شیطانی نمی‌دانم. 
ای بسا روزهاء که در شادی و نعمت و در ميان جمعی از دوستان صمیمی سپری نمودم؛ 
که از نظر احساس رضایت و بهره‌مندی از نعمتها, بالاتر از مجموعه هستی و زندگی 
ار 
انَّ تلک الحياة شيىة عجيبٌ 
كيف كان الرَبِيعٌ ثوباً بهيجاً 
ها هو الرّوض و الوردٌ والرّه 
لا آری الورة غير جذر و ساق 
مفردات: ۲ : 
ناصل الالوان: رنگ باخته 
العذب: خس و خاشاک. 


و هی التفش كل يوم بشآن 
وهو الیوم ناصل الالوان؟ 
ر و هذاالحمامٌ من فوق بان 
أو یش الِناء عَذباً شجانى 


شجى وأشجى (اضداد): خوشحال نمود. محزون ساخت. 


طفيل هستى عشقند آدمى و پری ارادتى بنما تاسمادتی ببرى 


۱ 


بکوش خواجه و از عشق بی‌نسیب مباش که بنده را نخرد كس به عیب بی‌هلری 


... طریق عشق طریقی عجب خطرناک است نعوذ بالله اگر ره به مقصد نبری 
بيمن همت حافظ اميد است که باز أرى اسامر ليلاى ليلة القمر 


دیوان حافظ نسخه خلخالی غزل ۴۶۸ ص ۲۸۹ 


دست از مس وجود چو مردان ره پشوی 
خواپ و خورت ز مرتبه خويش دور کرد 
گر نور عشق حق بدل و جانت اوفتد 
يكدم غریق بحر خدا شو گمان مبر 
ازياى تاسرت همه نور خدا شود 


...كر در سرت هوای وصال است حافظا 


دیوان حافظ نسخه خلخالی غزل ۴۸۵ ص ۲۹۸ 


تساکیمیای عشق بیابی و زر شوی 
آنگه رسی به خويش که بی‌خواب و ځور شوی 
بالله كز آفتاب فلك خوبتر شوى 
كز آب هفت بحر بيك موی تر شوی 
در راه ذوالجلال جو بويا و سر شوی 
بايد که خاک درگه اهل هنر شوی 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۷۸ 


-اين حیات چیز عجیبی است و أن همان روح است که هر روز در تدبير امور است. 
چگونه است که بهار زمانی همچون لباس خوش رنگ و شاداب بود و امروز رنگش را 
باخته است؟ 

-بيا بنگر باغ وگل و شکوفه و اين کبوتر بر روی شاخه درخت بان را که ... 

-من گل را جز ريشه و ساقه‌ای نمى بينم و آن آوازه‌ها را چون خاشاكى احساس مىكنم 
که می‌خواهند مرا اندوهگین و گلوگیر نمایند. 


انها النّفس حين تصيُو تراها 
و هی النفش حين تغيرٌ يبدو 
آوتساوی الاحساس فى کل آ 
عترک الله ما المحاسنٌ 
و کذا القبع وا 
فرعى اللَّهُ عهد أن آرانی 
ورف الله خيرةٌ و رف 


ن 
الا 


خلعت صفوها على الاكوان 
ل تور أمامَها كالدّخان 
تتساوى الاشياءٌ نب کل آن 
صورة النفس فى بديع افتنان 
صورة الكون فى جمال الحسان 
ورّعوىالله ربعا و عانی 


مفردات: 

خيرة: منتخب و برگزیده از هر جيز. 

اربع: ربع: محله و منزل يك قوم وكاهى برخود قوم نيز اطلاق مى شود. 

معانی: معان: منزل ۱ 

- آن (حیات) همان نفس آدمی است که چون پاک و صاف باشد صفا و پاکی‌اش را به 
همه هستی می بخشد و همه رأ خالی از کدورت می‌بیند. 

- و أن نفس است كه چون غبار بر آن نشيند, هر نورى در مقابلش چون دود است. 

- زیرا اگر احساس آدمی در همه لحظات يكسان می‌بود همه اشياء هميشه يكسان 
می‌بودند. 

خداوند ترا عمر دهد. خوبیها چیزی جز صورت زیبا و حالت پسندیده نفس نیست. 

- و همچنین زشتی صورتی است که در خیالی پدیدار گشته است و سپس در عالم خارج 
پیش چشم روشن و عیان گشته است. 

- خداوند دورةٌ انس را حفظ کند که صورت هستی را به زیبایی خوبرویان به مسن 


پخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۷۹ 


می‌نمایاند. 
خداوند آن دوستان و یاران نیکو, أن محله‌ها و أن منازل را در يناه خود كيرد. 
E E E E E‏ 
عبادة جديدة؟! 
(پرستش بديع و نوظهور) سال انتشار ١911‏ 

لک يا جمال عبادتی لک أنت وحدک يا جمال 
شقن تال مت و أو الُداة على ضّلال 
َيَُالَف التّرِيعٌ جهراً أو خَفاء فی احتیال 
وتجائَبٌ الاديان أو تسى و تهجر عن مَلال 
و اراک وحدک يا جمال تلقی الخضوع و الاحتفال 
والحب و الايمان من كل الانام بكلّ حال! 


-اى زيبايى! برستش و بندگی منء تنها برای توست. 

در حالى كه تعاليم طاغیان مورد عصيان قرار می‌گیرد و از فرمان راهنمایان بشر 
گمراهانه سربيجى می‌شود. 

و با حیله و نیرنگ در آشکار و نهان, با تشریع الهی مخالفت می‌شود. 

-وازادیان کناره گیری می‌شود و یا به دست فراموشی سپرده می‌شوند و با ملالت ترک 
کرده می شوند. 

-اما تو را و تنها تو را می‌بینم ای زيبايى که از خضوع و احترام و توجه و نیز 

-محبت و ایمان تمامی مردمان در هر حال و در تمامی دورانها برخوردار می‌شوی. 


المالٌ معبودٌ اليا و المستذل تُوى اللإجال 
هو بعض قربان افو س الى مقامک فی ابتهال 
وأرى الالومَةً فیک تو جى بالعبادة فى جّلال 
مانت الامظيه منها توشیه القّلال 
ناذا عبدئک لم اکن يا حسنٌ ین اهل الصّلال 


بل كنت مَحموة العقي دة فى الحقيقة و الخیال 


سید قطب زندگی و اشعار او ۸۰ 


افو لمن تعلو له كل الفوس بلامثال 
متفرقا فى الكون فى شتی المرائى و الخلال 
تاذا ترکزهاهنا بطل الْتَمَكُلُ و الجدال! 


مفردات:توشی: آن را زیبا و منتقش می‌گرداند. 

مرائی: مناظر. خلال: لابلای چیزها. اعنو: خضوع می‌نمایم. 

تمخل: حلیه و نیرنگ. 

-مال و ثروت که معبود و بت زندگی مردان و خوار کننده نیروی آنان است. 

- آن (مال) تنها برخی از قربانی مخلصانه جانها به ساحت مقدس توست. 

-من الوهیت را در تو مى بينم که با جلال و عظمت خود به بندگانش عبودیت و پرستش 


را الهام می‌کند. 
-تو چیزی جز مظهری از مظاهر الوهیت نیستی که در سایه‌ها و مناظر گونا گون, آراسته 
و مزین گشته‌ای. 


ای زیبایی! من با پرستش تو هرگز دچار گمراهی نخواهم گشت. 

-بلکه با اين کارهم در واقع و هم‌در عالم خیال‌دارای عقیده‌و باوری پسندیده خواهم بود. 
- در مقابل أن زیبایی که همه نفوس, بی‌نظیر. در مقابل او خاضعند. اسير و خاضع 
ی 

-درحالی که أن در مناظر گونأ گون هستی و در لابلای اشیاء هستی پرا کنده گشته است. 
-چون (زیبایی مظاهر گوناگون) در اینجا متمرکز شود دیگر هر حیله و نیرنگی باطل و 
هر جدالی پایان يذيرد. 
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١-العش‏ المهجور 
(لانة رها شده) سال انتشار ۱۹۴۲ 
طرتِ عن عُشک الجميل تَأوبى د ما اشتاق طیزه أن توّريئ! 
كان وفئاً و کان مرتغ صَفو فكّساءُ الصَّقِيعٌ ثوب القُطُوب 


شنذ غادرتة قد انتثر الحبٌ وطاكت به رياح الهُبوب 

وتخلت عنايّة الله عنه فهو فى وحشة الغريب الكَئْيب 

و لسیالیه شاجیات حسیاری یستراعین وله من لفوت 
مفردات: ١‏ 


صقيع: سرماء يخبندان. قطوب: گرفتگی. لغوب: خستگی. 


مقدمه: 

شاعر در اين أبيات يرندهاى را مورد خطاب قرار داده است که لانه‌اش را رها کرده, که با 
پرواز او گرمی و محبت و صفا نیز پرواز نموده, البته شاید پتوان كفت که مراد شاعر روح 
است که به علت واقعیت تلخ زندگی و اضطراب نگران کننده آن, لانهُ تن را رها نموده و 
از آن فاصله گرفته است. 

ولی چون دارای ایمان قوی نسبت به روح می‌باشد از آن می‌خواهد که برگردد تابه 
همراهش عشق و آرزو و امید به ساختن زندگی نوء نيز بازگردد. 

ای پرنده‌ای كه از لانٌ زیبایت پرواز نموده‌ای, بازگرد. چون پرندگان أن لانه بسیار 


مشتاقند که برگردی. 
- أن لانه, گرم و با صفا بود که (بعد از پرواز تو) یخبندان تنهایی بر آن, لباس کدورت و 
تلخ روبى پوشانده اسنت: 


-از وقتى كه لانه را ترك نموده‌ای» رشته عشق از هم گسسته ودانههايش پراکنده گشته 
وبادهاى وزنده أن را در هوا پخش نمودهاند. 
وعنايت خدا از آن دور شده است و در غربت وحشتناك و ناراحت كنندهاى به سر 


می برد. 
- و شبهاى آن, سرگردان و اندوهگین کننده هستند که انواع درماندكى و رنجورى را در 
اطرافئش يراكنده نموده‌اند. 


E E برع‎ 


سيد قطب زندگی و اشعار او 


۲-نداء العودة 
نذاع باز کقیت 


عُودى الى العش عْودِى 
ور می بالاغانى 
وادفتى بالامانى 
وتتتمى بسالتعاویل 
و اطلقی فيه لّحناً 


و یسطرد الیأس عنه 


مفردات: 


رفرفى من جدید 
فين جوه و استعیدی 
مسامتّه من جمود 
والإقى واللشيد 
يش دو لحب سعد 


ادر و التتغريد 


تمتم: در سخن كفتن شتاب نمود و سخنش نامفهوم شد. 
التعاويذ. الرقى: دعاهايى كه برای دفع چشم زخم می‌خوانند و مىنويسند و یا به بدن 
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-برگرد به سوى لانه‌ات» برگرد و دوباره از نو پرواز را شروع کن و بالهایت را بگشای. 
- و در فضاى انء نغمه‌ها و ترانه‌ها راترنم كن و انها را تكراركن. 
وبه آنچه که دست جمود و سردی أن را لمس نموده است» با اميدها و آرزوهایت 


گرمی دوباره ببخش. 


- و نغمه‌های سريع و نامفهوم خويش را به مانند دعاى چشم زخم بسّراى. 
سو در آن اهنگی رايخش كن كه نغمة عشق پیروز را می سرايد. 


وبا نغمه سرایی و چه چه. نومیدی را از أن دور می‌کند. 


طال ان تظارک وفنا 
و الدب یسح تسعبث فيه 
EG‏ 
كار 86 
عودی الی ۳ ى 
ا طول اشر 

NE 


حب SS‏ 
کب 


ج لبون و الشرود 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۱۸۳ 


هه 


العسمر يتمضى فيا تيده لسلوجود 
مفردات: 

وهنا: پاسی از شب نزدیک به نیمه شب. کنود: کفران نعمت. مراد انقطاع است. 
لذت التصعید: شاید مراد لذت وصال باشد که از درد فراق جان سوزتر است! 

- انتظار تو در تاریکی همراه با قطع اميد تا پاسی از شب ادامه داشت. 

- در حالی که باد هر چیز ارزشمند و گرانقیمتی را در أن بازیچه دست خود قرار داده 
است. 

-وهر تيش بال و لرزش اندامی که از دور احساس می‌شود. 

-در آن بازگشتی به دنبال جدایی و تبعید تصور می‌شود. 

- بركرد به سوی لانه‌ات» برگرد و دوباره از نو پرواز را شروع كن و بالهایت را بگشا. 

- طولانی شدن تبعید از لانه و نیز لذت و شوق بالا رفتن در آسمان و رسیدن به کوی 
دوست ترا لاغر نموده است. 

-به محيط گرم لانهٌ امن و سرشار از صفا محبّتت برگرد. 

دهان! كازوان عم درگدر ابت و اهران تیربای زندگی به تقد می خرا تله ينين 
بشتابيد که آن را دوباره به مرغزار هستى يازكردانيم. 


fe fe jE e fe 


نداء الخریف 
(بانگ ياييز) سال انتشار ۱۹۴۳ 
تعالئ. اوشكّث أيَامُنا تنفد 
تعالی. اوشكّث أنفاشنا تيرد 
بلا أمل. ولأثقياء ولأوعد 
-بيایید, که روزگارمان در شرف تمام شدن وبسر آمدن است. 
-بیایید که نفسهایمان نزدیک به سرد شدن هستند. 
-بدون اميد و بدون دیدار و بدون وعده و قراری. 
تعالی هذه الايام لا ترّجع 
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و لانُصغى لنا الّنيا و لاتسمع 
و لا تجدی كا اهر أو تَنقّع 
-بيایید. که دیگر این روزها برنمی‌گردد. 
-و دنیا به ما كوش نمی‌دهد و چیزی نمی‌شنود. 
و شکایت از دست روزگار نيز فایده‌ای ندارد! 
کلانا ضائعٌ فى الکون مَفقوة 
قلا مَدّف له فى الارض مششهودٌ 
و لا سل له فى الغُیب مَوعود 
در این هستی ما هر دو از دست رفته و گم گشته‌ايم. 
-نه دراین كرهُ خاکی ارمان و هدفی برایمان مشهود است. 
- ونه در جهان غيب اميد و آرزویی برایمان موعود. 
الاما احمق اثنين غُسریبین! 
اذا اشضامَع الحبٍ فسریدین! 
وهذا الكونٌ لايدرى الشريدين! 
-عجبا چقدر احمقند آن دو نفر غريب! 
که با وجود عشق تنها زندگی مىكنند! 
- وهستىء آن دو رانده شده را درک نمی‌کند و نمى فهمد! 
نعم قد أُدْمَت الاشواک قَلبينا 
وسرت هذه الذنا طريتينا 
وَلكن أينَ مَاضِى حُبّنا أينا؟ 
- آرى خارهاى (بی‌محبتی) روزگار دلهاى مارا خونين كرده است. 
-و این دنیاء راهمان را مسدود كرده است. 
اما کجاست عشق گذشتۀ ماء کجاست؟ 
تعالی حبی بالاشواقماضینا 
و نسبقث فى حمى الحُبَّلَيالِينا 
فهذا الحُتٌ اذ نسجییه يُحيينا 
_بیا تا با شوق و اشتياق خود., گذشته‌مان را دوباره جان بخشيم. 
-و در پرتو گرم عشق. شبهاى مرده‌مان را دوباره ازكورستان (بى محبتى) برانكيزانيم. 
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- زيراء عشق کیمیایی است وقتی که آن ار زنده كنيم به ما حیات می دهد 
دست از مس وجود جو مردان ره بشوی. تاکیمیای عشق بیابی و زر شوی 
تعالی لم يَعد فى العمر صُنّسع 
تعالى لم قد فى الكونٍ شتجع 
وَغُول الدّهر لايُبقى و لايّدع 
-بياكه برای عمر, كشايشى نمانده است. 
-بيا زيرا در هستى جایگاهی براى اقامت وجوه ندارد. | 
-و ديو روزكار, جيزى را باقى نمی‌گذارد ركع ادن ش در أمان نيست. 
تعالّى. نحن بعثرنا السويعات 
و ضَسطّينا بأيام عزیزات 
یا أختاه یکین حَمَاقاتِ 
مفردات: 
بعثر:تفتیش نمود, أن جيز را پراکنده ساخت و واژگون نمود. 
سویعة: مصغر ساعت (۶۰دقیقه) 
-بیا که ما ساعتهای عمرمان را هدر دادیم. 
- و روزهای گرانقدرمان را در این راه قربانی نمودیم. 
-پس ای خواهرم؛ ديكر همین مقدار از حماقت یرای مان کافی ات 
أجل يا خث ما قد ضاع يكفينا 
تفودی ما ضو انش ينادينا 
نف لالخره ياأختٌ بأيدينا 
- آری خواهرم آنچه از دست رفته است ما را کفایت می‌کند. 
پس برگردد. و اين لانه است که ما را به سوی خود می‌خواند. 
-ای خواهرم! شایسته نیست ما أن را با دستان خود ویران سازیم. 
تبيع العمر يا أَختاه قد مها 
تلم طومة آر تفنم به ذخوا 
و ما عاة نا منه يوى الذکزی 
-ای خواهر! بهارمان گذشت در حالی که, 
-ما طعمی از آن نچشیدیم و ذخیره‌ای برای خود غنیمت نشمردیم. 


سيد قطب زندگی واشعار او \AF‏ 


- و جز خاطرهاى از آن جيزى برای ما باقى نمانده است. 
قیف؛ العش قد يُجِدِى لدى الق 
وروح الحُبّ قد يُحيى لَدَى القبر 
مفردات: 
هزيع: يك چهارم يا نصفی از شب, تكه و قسمتى از هر جيز منظور اين است كه بيشتر 
عمرمان سيرى گشته است و تنها اندكى از أن باقى است. 
-پس در این باقیماند؛ اندک از عمرمان ضرر نكنيم و أن را هدر ندهيم. 
-كه گرمی لانه به هنكام شدّت سرماء سودمند است. 
-و روح عشق. در گورستان زندگی به ما جانی دوباره فى كيده 
وَيَا أخستاء زادُ الغش يَغْدُونا 
قا الا قد ِل ی یا 
رجدب الشمر يا أختاه يُوْذِينا 
هان ای خسواهرا تسوشه موجود در لاله ماراتغذيه مىنمايد. 
-و زاد موجود در دستمان اندک گشته است. 
- ای خواهر! خشکسالی زندگی و قحطی عم ما را اذیت می‌نماید. 
تعالى نقطع التاقی من العمر 
رَفِيقّين على الخير على الشّدٌ 
لین على اليسر على القسر 
-پس بيا باقیمانده عمر رابا هم به سر ببريم در حالی که 
بر خير وشر رفيق باشيم. 
- ودر تنگدستی و فراخی. همکار و هم بيمان هم باشيم. 
تال أرشكت اناا تقد 
تعالى أوسَكَْ أنفاشنائئرد 
بل امل و ایا ولأموعد 
دسا قير از كان مات ویک أبنت که سو ابن 
- بيا که نفسهاى گرممان به سردى می‌گرایند. 
بدون امید. بدون دیدار و بدون وعده و قرار. 
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التأمل 


تأمل و تفكر در مباحث و قضاياى مختلف در شعر عربى داراى سيرى طولانى و قديمى 
است و از عصر جاهلى به صورت اشعار حكمى و فلسفى وجود داشته است. و امثال 
«ابوالعلاء» و شعراى زهد و تصوف اسلامى بر اريكه آن تكيه زده‌اند. 

شاعر ما نيز به علت تحولات و دگرگونیهای منحصر به فردى كه در زندكيش مشهود 
بوده در اشعارش داراى تأملات فرأوانى است كه بيشتر داراى دو جنبه هستند: 

الف) تفكر و تأمل در «حيات» حياتى كه مقدرات آن» آمال و آرزوهايش را ربوده‌اند و او 
می‌خواهد به اسرار و مجهولات أن بى ببرد. در این زمينه دو مرحلۀ مشخصى را 
می‌توان ذكر نمود: 

اول مرحلة سرگردانی و اضطراب فکری و علاقه به را‌یابی که در قصایدی مانند (فی 
الصحراء, الانسان الاخير, و الست) مشهودند. 

مرحلهٌ دوم مرحلة راهيابى به چیزی اندک دربارة حیات است. و این مرحله دارای 
ویژگی: سکون و آرامش و احساس قدرت و پیروزی است و در قصاید: (قافلة القیق, 
اقدام فی الرمال و ...) متبلور است. 

البته در مرحلةٌ اول سؤالات متعددی دربار؛ ماهیت و هدف زندگی به ذهن شاعر خطور 
می‌کند» که آن را از زبان دو درخت خرما بیان نمو ده است (یکی کوتاه و ضعیف و دیگری 


بلند و تنومند). 

نخل ک و چک سوال می‌کند: 

مالنا فى ذلك القفر هنا: ما را در اين بیابان جه شده و برای جه اینجا هستیم؟ 
لا تدرين يا أختى الکبیر 7 ما الى أَطْلعْنا بیج الباب؟ 
تا اشم جتنا ار جسربرة سلکتنا فى تجاویف العذاب؟ 


آیا نمی‌دانی ای خواهر بزرگم, جه چیزی باعث ظهور ما در ميان اين بیابانها گشسته 
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است؟ 
-کدامین گناه را مرتکب شده‌ایم و کدامین جرم ما را به ميان لایه‌های رنج و عذاب سوق 
داده است؟ 


أفما آن لتبدیل... أو ان: آيا وقت آن نرسیده که ما را از اینجا ببرند و حالمان دگرگون 


شود؟ 

نخل بزرگتر نیز جواب می‌دهد: 
آنا يا أختاه! لا آدری الجواب. و دفين السر لم یکشف لنا 
منذما اطلعت فى هذا الخراب و آنااسال: ما شأنى هنا؟ 


اى خواهرم.من جوابرا نمى دانم و راز نهان و يوشيده هنوز برای ما كشف نشده است. 
از وقتى كه من در اين خرابه ظاهر شدهام. همواره سؤال مىكنم مرا اينجا جه كار 
است؟ 
سپس احتمالاتى را که به ذهنش خطور نموده, از زبان نخل بزركتر بیان م ىكند: 
شايد ما اسیر دست سرنوشت و بازیچۀ چرخ روزگار يا باقيمانده نسلهاى گذشته ويا 
مخ شدةشيطانها وسيم ! 
ولى اين احتمالات را به دليل تكيه زدنشان بر حدس و گمان, نمی‌پذیرد و خود را جنين 
راضى می‌کند كه سر و راز زندگی برای کسی معلوم نگشته» لذا گفتگوی آن دو نخل را 
با بیتی خاتمه می‌دهد که مرگ را تنها راه کشف راز زندگی می‌داند: 

واذا ما غالنا غول المنون فهنا یغمرنا فيض اليقين 
«چون ديو مرگ ما را در رباید. آن هنگام» فيض يقين ما را در بر خواهد گرفت». 


بنابراین در قصيده بعدی به وادی مرگ پناه می‌برد و سؤالاتى را مستوجه مردگان 


می‌سازد: 
انا الحی لما يدر أسباب خلقه أنا المدلج الحیران بين الخواطر 
دلفت الى وادى المنايا لعلنى انو سنو فون سانا غا 


-من زندهاى هستم که علت آفرینش خويش را نمی‌دانم, من که شبانگاه به اينجا آمدهام 
و در ميان خاطرات خود سرگردانم, 


به دره مرگ آمده‌ام تا شايد به راز آنچه در درون وجودم پوشیده و نهان است پی ببرم. 


سید قطب زندگی و اشعار او 34° 


أما تعلمون الس فى خلق عالم يموت و يحيا بين حين و آخر 
- آيا راز آفرینش جهانى را که هر از جند كاهى مى ميرد و زنده مى شود, نمی دانيد؟ 
و چون یکی از مردگان «كه پیرمردی است» به او جواب می‌دهد و قانع نمی‌شود. 
پشیمان شده برمی‌گرده و مرگ را می‌طلبد تا او را نیز از نگرانی و اضطراب به در آورذ. 


فقد كان خيراً أن يعيش على المنی و يأمل بعد الموت کشف الشتاثر 

ریا ليت هذا الموت يسرع خطوه فیطوی حيّاً عمره ربح خاسرا 
و چون ازكشف راز در می‌ماند آرزو می‌کند که انسان دیگری باشد و اين راز را كشف 
نماید. 


و قد کان فى المجهول مطمح کاشف تسحجبه عن طالبیه السستاثر 
فياليته یدری بما خلف ستره فیختم سفر النّاس فى الارض ظافر 
- و در دنیای ناشناخته, اميد کاشفی می‌رفت که يشت پرده‌هایی. از چشم طالبانش در 
حجاب است. 
-اى کاش أن کاشف راز يشت پرده را می‌دانست و سفر آدمی را بر اين کره خاکی 
پیروزمندانه خاتمه می‌داد. 
در پایان اين مرحله به نتيجه ناخوشایند عدم دست‌یابی به راز حیات» می‌رسد ولی باز 
چاره‌ای ندارد كه کشتی كشت و گذار بعد از سفرهای طولانی و راندن در اقیانوس 
نگرانی و سرگردانی در لنگرگاهی لنگر اندازد. و این کناره و لنگرگاه که شاعر کشتیش 
را بدان جا هدایت می‌کند «تاریکی» است. 
الى انظلام الامين كما ري كنا 9 
الى الظلام الامين الى ملاذ الشکسون 
و سرانجام در تاريكى نيز جيزى نمىيابد و نتيجه گیری مىكند كه انسانها در زندگی 
كاروانى از بردگان هستند كه هدف از بوجود آمدن خويش را نمی‌دانند وبه سوى 
سرانجامى نامشخص در حركتند: 
موكب يعطو الى الشطّ السّحيق مغمض العينين يسرى موهنا 
بي كم السب تفر راز لطلام الفیب تنساق خطاه 
ويا به مانند جاى يا در زمین ریگزار هستند که أثرى از خود باقى نمی‌گذارند و محو 
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می‌شوند. 
نحن أم تلک على الارض ظلال؟ و خسیال سارب اثر خیال 
فى متاهات الوجود لزوال کبقایا الخطو فى وجه الّمال 
نتیجه گیری قسمت الف: ۱ 


از مجموعه تأملات شاعر در اين زمینه نتيجه می‌گیرم که او درباره حیابت به دیدگاه و 
فلسفه محدود و تنگ نظرانه‌ای رسیده است» فلسفه‌ای که از سرگردانی و ضیاع حکایت 
می‌کند و امثال «خیام» را به یادمان می اورد. 

اما بايد خاطر نشان ساخت که چنین تصور و فلسفه‌ای حتما معنی‌اش اين نیست که 
انعکاس عقيده و باور حقیقی باشد که شاعر بدان ایمان داشته و یا تعبیر از موضعگیریی 
باشد که شاعر بدان پایبند بوده و زندگی را بر مبنای آن سپری نموده است. زیرا احتمال 
دارد اين نوع فلسفه نوعی کار شعری باشد که شاعر در آن از خیام و ابوالعلاء متأثر گشته 
باشد. و اگر در زندگی سید قطب چیزی باشد که این مطلب را توجیه کند, بايد مطلبی را 
که «عبدالباقى محمد حسین» به نقل از کتاب «دکتر محمود الربیعی» (فی نقد الشعر) 
ص ۱۲۶ و او هم به نقل از «رینیه ویلیک» و «استین وارین» در کتاب «نظرية الادب» 
بیان می‌کند. به ياد داشته باشیم: 

«نباید فراموش کنیم که تجربه يك هنرمند در زندگیش گهی با همان تجربه که در 
چهارچوب و قالب هنری معینی قرار داده شده, تفاوت بيدا می‌کند و یک کار هنری 
نمی‌تواند.سند شخصیت صاحب أن و بیان کننده زندگی واتعی او باشد». 

و از طرفی دیگر, گاهی بين روان و ضمیر آگاه و ناخودا گاه یک فرد تفاوتهایی وجود 
دارد. به طور مثال چیزهایی در روان ناخودا گاه دارد که اگر آگاهانه از آنها صحیت کند. 
ويا مورد سؤال قرار گیرد هرگز آنها را صحیح نمی‌داند. 

مطلب دیگر اینست که اين قصاید و مطالب اگر مربوط به ضمير ناخودآگاه شاعر نيز 
باشند. به دوره‌ای از زندگی ايشان مربوط است که هنوز دارای أن بینش وسیع و دقیق 
از دين وحيات نبوده و در دورة ضياع و سرگردانی فکری به سر می‌برده والا ميان چنین 
تصوراتی. با دانش و بینشی که ایشان در آثار خود ارائه می‌دهد فاصله بسیار است. 


ب) تأمل در نفس و روان خويش و تغيير و تحولاتی كه بر ان جاری می شود: 


از آنجایی كه روان آدمى جهانى است ناشناخته که هنوز اسرار و خفایای آن كاملاًكشف 
نشده و از طرفی آلام و ناراحتیهاء حساسيت و شفافيت آن را بيشتر م ىكنند بطورى که 
ممکن است انسان در لحظاتی از اين آلام و رنجها گوشه‌ای از این جهان ناشناخته را 
ببیند و برخی از نشانه‌های أن را دريابد. 

شاعر نيز به دلیل تأمل و انديشة فراوانی که در اين باره دارد گاهی از واقعیتهای خارجی 
به روان خود يناه می‌برد و تحولات أن را مشاهده و هواتف و نجواهایش را گوش نموده 
واز آنها برای ما م ىكويد (قصائد الشاطیء المجهول, البعث, هدأت يا قلب ...) 

و در این مجال به حقایقی دست می‌یابد که به قول خودش گاهی آنها را با احساس و 
تأمل دریافته و دگرگاه با استفراق و تجرد. 

البته وى روح و جسم را در عين جدایی از هم دارای ارتباط می‌داند و ميان نیروهای 
عقلانی يا آگاه و نیروهای روحی يا الهام بخش (نیروهایی که هم حقيقت و هم 
وظیفه‌اشان مجهول است) فرق قایل است و قوای روحی را برتر و مایة ایجاد ارتباط و 
وحدت بزرگ هستی می‌داند. 

و قصيده «الی الشاطیء المجهول» که ترجمه آن بعداً می آید اين موضوع را توضیح 
می‌دهد که شاعر از یکی از حالات درونی خويش که سردرگمی روحی است» صحبت 
می‌کند و در این حالت هواتف مرموز فراوانی به روان آدمی خطور می‌کنند که برخی 
الهام بخش رضایت و برخی نیز الهام بخش خشم و نارضایتی هستند و سپس از اين 
هواتف و احساسات پیچیده رهایی می‌یابد و به عالم روح می‌رسد. دنیایی که حدود 
زمان و مکان در آنجا از بین می‌رود و در نهایت به یک حقیقت صوفیانه می‌رسد که: 


«عقل حقایق برتر را از ما می‌پوشاند وروح را از رسیدن به دنیای برتر باز می‌دارد». 


لقد حجب العقل الذی نستشیره حقائق جلت عن حقائقنا الصضغری 
هنا عالم الارواح فلنخلع الحجا فنغنم فيه الخلد و الحبٌّ و الشحرا 


-به راستی عقلی که ما از أن مشورت می‌خواهیم. حقایقی بس برتر از حقایق کوچک ما 
را در حجاب قرار داده است. 

پای استدلاليان جوبين بود ياى جوبين بس بى تمكين بود 
- اینجا جهان ارواح است بس بايد پرده خود را بركيريم تا در أن جاودانگی. عشق و 
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شیفتگی را غنیمت شماریم. 


عد > 36 36 زد 


حياة بعد موث 
«تبسم بعد از گرفتگی یا حیات بعد از مرگ» سال انتشار ۱۹۲۹ 
بسمدا آم تلک أنفاس الحیاة؟ وتا ذاک 1 رَجم العَمُرِ؟ 
تا ا تک الشفاه ‏ تبعت الت و فحبی سا اند 
ی 
-اين نسیم و نفحه‌ای است که اين لبها آن را می‌دمند و مرده را بر می‌انگیزان ند و 


جانهای از بين رفته را زنده می‌کنند. 
بَسمَةٌ كاللحن من قِيثَارَةٍ نق التعنی رقیق السَعّماث 
ا فى صوق ارو اك اكات 


مفردات:فيثارة: چنگ. گیتار. يأرج: بوی خوش آن پخش می‌شود. نواره: شکوفه. 
- لبخندی است به مانند آهنگ برخاسته از جنك و گیتار که دارای مفهومی جالب و 
نغمه‌های نازک و رقیق می‌باشد. 
-ویا همچون بوی خوشی که از شکوفهٌ بالای شاخة كل خوشبویی, پخش می‌شود. 
م ب آندی علی القلب الك من سيم الصبح أو طيف الامل 

بسمة ثُشرق فى الوجه الكريم کسام الرَّهرٍ فى الرّوضٍ الخَضِل 
مفردات:كليم: مجروح. خضيل: مرطوب و باطراوت 
- تبسمى است که برای قلب مجروح از نسيم صبحكاهى و گذر آرزوها نيز خنک‌تر و 
لذت بخش تر است. 
- تبسمی که بر چهره سخاوتمندی به مانند لبخند شکوفه در باغی شاداب 9 
ا 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۱ ۱۹۴ 


نظر الاه إليها فابستتم.. وسرت فى اف فأخضلٌ الجديب 

شریان الِرءِ هَؤناً فى السَيِم و بيب الوح فى المَيتِ السَليب 
-روزگار به آن تبسم نظری انداخت و لبخند زد و در بیابان خشک زندكى جارى كشت و 
بدان سبزی و خرمی بخشید. 


به مانند جریان آرام بهبودی و شفا در بدن بیمار؛ و آهسته خزیدن روح در کالبد مرده 


بی جان. 

الک لفات قدحت تلا و دا أجوفٌ کالّبت الهَشِيمْ 

وَخَبا فى أفقِه ضو؛ الحَياةٍ و بدا کالتعبد البالی القدیم 
این دل كه طراوتش را از دست داده و خشک شده به مانند كياه خشک شده‌ای تو 
خالى كشته است. 


- و روشنی حيات و زندگی در افق آن به خاموشى كراييده و همجون معبد قديمى و 
ویرانه‌ای در آمده است. 

ذلك القلب قد اعْضل و خن و أَحَسٌ الوح فى رفق تسيل 

اذا تراعی الامل الحو الاغَُ فى ثنايا ذلك الغ الجميل 
-این‌دل پژمرده,با طراوت‌گشته وجریان نرم‌روح رادر وجود خويش احساس نموده است 
- آن زمان که آرزوهای شیرین و پربار از لابه لای آن دندانهای زیبا ظاهر شوند. 


م ونام و E‏ اف ڪه ٠‏ 
هتفت رُوحى و حیّاه فژادی فِى هدوء شامل ضاف نون 
- و 


-روح و جانم بانگ پرآوره و قلبم با آرامشی فراگیر و محبتى سرشار به او سلام نمود. 
و از عشق و اخلاص که چشمها آن را آشکار می‌نمودند توشه‌ای برگرفتم. 
او تسش ری الق تسكْبٌ الرّوحَ پقلبی و اليّجاء 
ر َعْمُرُ النفس بقیض من رضاء 
مفردات:الرّوح: رحمت و آسایش. 
-همانا دو چشمانش حون مرا نظاره مىكنندء آرامش و رحمت و أميد را در بيمانه دلم 


می ریزند. 
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- وأو چون با توجهات و گوشهٌ چشمانش به من محبت می ورزد با دریایی از خشنودی 
ا د 

ان فى ۶ عينيه معنی للسّموٌ فوق مایدرک هذا اتير 

و بها یا عطف وحنو لست آدریها ولکن آشگر 
-همانا در چشمانش معنى ای از عظمت و برتری وجود دارد که از ادراک بشر برتر است. 
-و در أنها نشانه‌هایی از محبت و اشتیاق وجود دارد که نمی‌دانم چیستند اما 
احساسشان می‌کنم. 


۳ 
1 


رى آنعم من بع القای؟ آثری فى الشّوک قد تّحيا الوُرُود؟ 
يكاين اسان شتا عَهدُنا ال ابژ و كان يَكُود 
ایا گمان فى انفد ان این تايف به ا ق ران کرات آنتاد؟ و نا كلها 

می توانند در ميان اين همه خارها به زندگی خود ادامه دهند؟ 
-اى روزگار گذشته امان! زندگی و آرزوهای درخشانم به فدایت! كاش برم ىكشتى! 
و 


خبيئة نفسی 
(أسرار درون) سال انتشار ۱۳ 


خبيئةٌ فسى؛ قد عَفا الكون فأسفرى 
ها دهد و الاقدارٌ رَنّقها الکری 
يُطيف على العانین بالعطف و الرّضا 
وين نم انیا مدو کات 
لا صوت الاخَفقةٌ ین جواني 
ولم يبق من تلک الحَياةٍ وأهلهاً 


و کونی سمیری» بعد 3 ام ری 
و هوم فى جوف الدّجی روځ خيّر خیر 
و و بنالاغناء راض ال یک 
عَوالِمٌ فى وَادى المُنى لم تصوّر 
كما خفقتِ للضُوءٍ عينٌ الصوّر 
سوی طیفها السّاری يوَادى التَذّكَرٍ 


مفردات:غفا: جرت زد, به خواب سبکی فرو رفت» چون کف بر روی آب آمد. 
رئّق: از اضداد است. أب را تیره ويا صاف نمود. او را متحیر ساخت. خواب بر چشمانش 


جيره شد. 


سید قطب زندگی و اشعار او ۱۹۶ 


العانی: اسیر. ذلیل (عُودوا المرضی و فکُوا العانی) از بیماران عیادت كنيد و اسیران را 
آزاد نمایید. 
- ای اسرار درونم! بیدار باشد و خود را بنمای» که هستی بخواب رفت بیا بعد از آن که 
همصحبتیهای شیم خواپیدند تو همصحبت و همدم من شو. 
-روزگار در غفلت است و خواب بر سرنوشتها چیره گشته و آنها راتیره ساخته و روح 
نیکوکاری در دل تاریکی آرام بخواب رفته است. 
با نرمی و خشنودی بر اسیران و بندیها گذر می‌کند و سر متفکران را با خوابی آرام و 
سبک می‌پوشاند. 
دنیا را به آرامی نظم بخشيده و در کنار هم قرار داده. گویی که جهانی است در وادی 
آرزوها که تاکنون به تصوير کشانده نشده و به خیال خطور نکرده است. 
-(در آنجا) صدایی جز تپشی که از درون بر می‌خیزه وجود ندارد. أن تيش و اضطرابی 
که به شکسته شدن چشمان تصویرگر در مقابل روشنایی می‌ماند. 
-واز آن حیات و صاحبان أن جز خیالی که در وادی خاطرات جاری است. چیزی باقی 
نمانده است. 
حي شرس قیوشت EE‏ 
أحشّي فى آغوار تفسى و لاأرى مسحياي الاک القیال ارو 
ع لک تی أنتٍ متّى بضعاةً جَهلک حَتّى انت فى غير مَشْهَدٍ 
ر يا طالما أخلفتٍ لى کل مود وياطالما القاي فى غير مَوعدا 
عَجبتٌ فكم من نفرة تَنقرينها على قرط مائبدینه من تودا 
حديئي من تفسى قريبٌ, و اما اخالک فى واو من اه سَرمدٍ 


4 
خی تن ينا ترس انك ؟ ارس اريدُكي فى جو من الضوء مَعلَم 
أعنصركي الايمانٌ و الطَّهِدُ اصلّه والاً الى الكفران و الڑجیں شُنتّم؟ 
فى اى واو تسریخ اشا ومن ای عَهِدٍ فى الجهالاتٍ شُهم؟ 


-اى اسرار درون من که از گذشته‌ای دور برجاى ماندهايد ويا از دل روزكارانى كه بيش 
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از تولد من سپری شده‌اند سر برآورده‌اید! 
-ترا (ای اسرار درون) در اعماق وجودم احساس می‌کنم. هر چند چهره‌ات را نمى بينم 
مگر به مانند خیال دور و آواره شده‌ای. 
- ای که به سان پاره‌تنم ترا شناختم و ترا نشناختم چنانکه گویی تو در معرض دید من 
توضیح: آنگاه که با خود هستم و به خويش اشراف دارم آن نیروی پنهانی درون را چون 
پاره‌ای از تن خويش می‌بینم؛ ولی هنگامی که از خود بی خبر مى شوم چنان از آن غفلت 
می ورزم که گویی در دید نتواند آید. 
داق نا همان که خلات سود رت ها کی هافر 
در تعجبم از نفرتهای فراوانی كه على رغم فرط محبت» آن را روا می‌داری. 
-هر چند صجبت تو به دلم نزدیک است لیک ترا چنین می‌پندارم که همواره در وادی 
حيرت و سرگردانی هستی. 
a 2e 2 ۰‏ 
-ای نهفتة جان! ترا نظر جيست و رأى كدام است؟ من ترا در فضايى از روشنايى و 
وضوح همی جويم و همی خواهم. 
- آيا.تو از عنصر ايمان هستى وياكى اصل توست ويا به كفران و نايا كى منتسب هستى؟ 
-و تو در کدامین دره از درههاى حيات آهسته و پنهان راه مىروى ويا ازكدامين عصر 
از عصور نامعلوم جهالتها و نادانیها می آیی. 
و کم فيك من نصر. و کم ين هزيمةٍ تجاورتا فى خشدک الشتزشم 
و کم فیک من ياس و کم فیک مأمل ١‏ وکسم ین ترد أو شوب تنكم 
و گم فیک من حبّه و کم فیک بُعْضَةٌ | ومن ژشد الهام الى بط مظلم 
مفردات: ۱ 
الحشد المتزحم: جمع انبوه. الترة: هلاكت. 
- و چه بسيار بيروزيها و شكستهايى كه درميان جمع انبوه تو, همجوارند. 
-وای بس نوميديها و امیدواریها ونيز هلاكت و مخاطره أميزيها که در تو جمعند. 


- وای بس محبتها و عشقها و نیز کینه‌ها و بغضها ويا راهيابيهاى الهام و گمراهیهای در 
بیراهه؛ در وجودت جمع هستند. 
توضیح: شاعر در اين قطعه می‌خواهد برايش آشکار شود؛ كه خمير مايةٌ اصلی بشر و 
عنصر وجودی او چیست؟ 
آیا عنصر وجودی انسان, ایمان وپاکی | است. يا کفر و ناپاکی. و ريش اين عنصر مرموز 
در کجاست؟ 
و این همه اضدادی که از وجود و نهان آدمی برمی‌خیزد ريشه در کدامین عنصر وجودی 
وی دارند. آری با مطرح نمودن چنین سوّالات مهمی در تکاپوی شناختن أن موجوه 
ناشناخته برمی آید و می‌خواهد سرچشمة أن همه نیروهای عسظیم را بشناسد لذا در 
قطعه بعدی, اذعان می‌کند که درون آدمی و نیروهای مکنون در آن جدای از کل هستی 
نیست. بلکه انعکاس و پژواک همه آنچه در طبیعت است» می‌باشد: (و فیک انطوی 
العالم الاکبی). 

خَبِيئةَ ثفسی فى ثناياي معرض لِمالفَينْهُ الارض فى الجولان 

و سیک من الاناويسة وروغ وفیک صدرافات بكل ژمان 

و فیک التقى الانسانْ من عهد خلقه و فیک التقئ الدّرحِيٌ و الحیوانی 

و الك طلسم اليا ججميعها و ضورتها الصفری یک مکان 


نی ادن عن ذلك العام الى تضمُّيتَة ين ضورز و ععان 


- 


5 على اطا فی تنایاک مامضّى 2 وم هصُو آت من ژزی و آمان 
-ای نهفتهٌ درون! در لابلای تو نمایشگاهی است براى تمامى أنجه زمين در گردش و 
دوران خود با آن روبرو شده و آن را دیده است. 

- و در میان تو اسرار و شگفتیهای دورانها و نیز درگیریها و تنشهای زمانهاست. 

- ودر درون توست که انسانها از زمان خلقت تا امروز به هم می‌پیوندند و دو بعد 
روحانی و حیوانی آنها به هم می‌رسد. 

توضیح: نهاد و روح آدمی از آنجایی که پاینده به «حی القيّوم» است. فناپذیر نیست و 
حوادث ازل تا ابد را در خود دارد. و هم اين روح است که در وجود ادمی کیفیت دو بعدی 
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بخود می‌گیرد و به صورت نفس انسانها در مى آید. 

وتو (نهان درون) طلسم و جادوی سراسر حیات و صورت کوچک شده أن در هر 
مکانی هستی. 

-پس جهانی از صورتها و معانی را که در برگرفته‌ای, بر من آشکار نما و بنمایان. 
-بنمایان خود راء تا در بيج و خمهایت.آنچه را که گذشته وكيز رژیاها و آرزوهای آینده 
را نظاره کنم. 

توضیح: خلاصه شاعر بس از أن همه جستجو و کنکاش بدین نتيجه رسیده که نهان 
آدمی, جادوی هستی است و تمامی صور و معانی آن را از ازل تابه ابد, در خود دارد و 
با خود حمل می‌کند. 

البته اين نگرش مبهم و پیچیده نسبت به انسان مربوط به دورانی است که شاعر عظمت 
انسان و رابطةٌ اوباهستی و خالق هستی را احساس کرده؛ ولی درک روشنی از آن ندارد 
و در تصوير أن عاجز و ناتوان است؛ اما بعدها به دنبال زندگی در سایه روح هستی و 
هستی بخش روح» أن را چنان به تصوير می‌کشد که گویی حقیقتی زنده است. 


رد د جرد E‏ 


الخطيئة 
«كناه» سال انتشار ۱٩۹۳۵‏ 

مقدمه: 

از آن‌جایی كه ویژگی غالب در اسلوب سید. اسلوب تصويرى وتخییلی است. و اين در 
نفس و شعور و احساسات و رؤياهاى وى ریشۀ عميق دارد. بيشتر قصايدش نيز دارای 
تصوير و سايه هستند و به این اسلوب عنايت خاصی داشته بطورى كه از زمره شعراء 
«مصور» و تصويركر بشمار مىرود و در برخى از قصايدش تصويرهاى استادانه‌ای را 
بكار برده, به عنوان مثال در همین قصيده سيد گناه را طورى مشخص مىكند كه گویی 
مارى است كه خزيدنش را حس مىكنيم و پچ يجاش را که به سوى زشتى و رذيلت 
دعوت می‌کند می شنويم. 
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و از بیت سوم به بعد آن ماررا طوری ترسیم م ىكند که از ضمير بیدار می ترسد و خود را 
در لابه لای امیال و هواهای نفسانی پنهان می‌کند و به هنكام جلوه شعاعهای روشن 
بیداری ر آگاهی در ضمير و روان به سان ماری. به هم پیچیده و در گوشه‌ای می خزد 
ولی چون تاریکی غفلت و جهل سایه بیفکند. پاورچین پاورچین به ميدان می‌آید. 
خلاصه به گناه حیاتی می‌بخشد که حرکات آن محسوس است. 


من خلال الظَلمَاءِ فى بهمة الیل نكت كَالحَيةِ القطاءِ 


a‏ 7 هک مه ام 

توقظ الجسم و الغريرّة بالهمس 
و هی من خشية الضمیر توازی 
قاذا نع مِن سنا شعاعٌ 
و اذا خيّمَ الظلام تراءت 


وتطغى عَلى الحجا و الذکاء 
فى زوايا الميولٍ و الاهواء 
أرجت من و اروت فى الوا 


فی آحتراس من أعين الرْقَباء! 


مفردات:بهمة: شبی که در آن ماه طلوع نمی‌کند. در اینجا منظور از ظلام و ليل تاریکی 
ارجفت: مضطرب و نگران می‌شود. 
-«گناه» از لابه لاى تاریکی در شبی تا همچون ماری خوش خط و خال راه می‌رود. 


معنوی است. 


و با پچ پچ‌اش جسم و غریزه‌را بیدار؛ و بر عقل و خرد طغیان می‌کند. 

-واین(ماره گناه)ازترس وجدان‌وروان بیدارخودرادر زوایای‌هوی وهوس‌پنهان می‌کند. 
- و چون از درخشش أن (وجدان) اشعه‌ای بدرخشد. مضطرب گشته و در گوشه‌ای به 
خود می‌پیچد. 

- ولی هنگامی که تاریکی خیمه زند و سایه‌اش را بر روان بگستراند. با هشیاری و به 
دور از چشم رقیبان خود را بنمایاند. 


فمضّت تضر م الغريزة ناراً 
التدار البدار يا أَيّها الج 
و وای «الانسانٌ» جین تبدّی 
و اذا بالخطيئَةٍ السوء تشوی 


مفردات: 


وظلامٌ نما ترى من ضياء 
4 2 
و تثیر الشواظ بَينَ الدَّمَاء 
سم شفاء مِنَ الطوی و الظماء) 
4 7 
«حیوانْ» ذو سر تكراء 
بانتصار, نَالّتَه فى الظْلماء! 
ابت ر فی ء 
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نضرم: مشتعل مى سازد. البدار: وزن فعال بمعنی امر بشتاب, عجله کن. 

الطّوی و الظّماء: گرسنگی و تشنگی. 

و در یک لحظه سکوت و تاریکی بر وجود انسان خیمه می‌زند و روشنایی رخت 
برمی‌بندد. 

-و(گناه) آتش غزیزه را برافروخته و جرقه‌هاو تکه‌های آتش رادر خون بر می‌انگیزد که: 
- بشتاب» بشتاب ای جسم. و شفای گرسنگی و تشنگیت را دریاب! 

- آری سرانجام چون اين حیوان (گناه) دارندهٌ شر و بدىء پیدا شود «انسانیت» به محاق 
م ىكرايد. 

-وكناه بدفطرت ازبيروزيى كه درتاريكى بدست آوردهسرمست و خوشحال خواهد شد. 


عد عد 4 ع2 2/6 


قافلة الرقيق 
(كاروان بردگان) سال انتشار ۱۹۴۶ 
قف بنا يا حادی العُمر هّنا لحظة تنظر ماذا عتر إن 
فی طریق قد نئؤنا عُُمرّنا فيه أفلاء حياةٍ نی 
2R‏ د 3 
قد نترناها على طُولٍ الطريق ‏ ر مضينًا من فُطعان الرّقيق! 
يركف ا ا ال ق القینین رن رها 


ا بقلم الغبب ساق خطاه 
فى طريق غامضٍ بُدعی الخياة بهت الحادى یی دیا 


قف بنا ننظر الى أشلائنا نحن لا یرجغ یوم ها شنا 
مر مضی. و تمضی وَحدنا فی ظلام الغیب نطوی امن 
مفردات:موکب: گروهی از سواران يا پیادگان كه در التزام ركاب پادشاه باشند. 


مب موی 
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يعطُو: الشییء و اليه: به آن پرداخت. به سوى آن روانه شد. 
موهن: نیمه شب يا ساعتى بعد از آن, مراد مطلق شب است. 
ای ساربان عمر! دمى آرام كير و لحظه‌ای درنگ دار تا بنكريم که در اطراف ما 
جيست؟ 
-در راهى که عمر خود را به صورت تکه‌های زندگی و آرزوهاء پراکنده نموده‌ایم. 
اد 9 2/6 
-ما أن آرزوها و أن زندگی را در طول مسیر راه پراکنده نموده و همراه با گله‌هایی از 
بردگان رهسپار كشتيم! 
- آن‌گله‌ها چون موکبی هستندکه باچشمان بسته شبانگاه‌به سوی‌کرانه‌ای دور در راهند. 
3K‏ 2 9 
ياهايش از تاريكى غيب كام برمی دارند و قدمهايش به سوى تاريكى ينهان كشيده 
مي‌شوند. 
- در کوره راهی که زندگی نامیده می‌شود. ساربان بانگ برمی آورد و با اذعان به راه 
می‌افند. 
و بو 
ساربانا! ما را در اینجا نگه دار تابه اعضای تکه تکه شده خود نظری بيفکنيم. چرا که 
دیگر به اینجا باز نخواهیم گشت. 
- لحظه‌ای می‌گذرد و ما تنها در تاریکی غيب راه می‌سپاريم و لحظه‌ها را در می‌نوردیم. 


هنة لو عدت أرعَى خطواتی فى طریق درجت فيه حیاتی 

مَتَطْلَعتٌ الى هذا الشتاتِ و أنا فى الکةة الأخرى أنا! 
6 ع 

لستَمَلیت شِيَاتِى و ماتی رآمانی وايَأيى ورَجاتى 

و حماقاتی و شدی وهناتى و الهّوى الحانی الذى ظللنا 


ين 


كلها عامّدتٌ أن أقضى عُمرى وأنا أخلصها يرّى و جهری 
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واذا الوط موی يُلهِبٌ ظهری حَيتُ لاأستطيعٌ ريثا أو نی 


و اذا الامال و الالام خَلْفِى ساخراتِ من تواییدی و خف 

لات یاهمان سب لم اود سها فیاو احتناا 

یا الخادی ألا ان بنا قد ات ذكرّياتى السجَا 

َم ند تَجرّعٌ أو تخدو آسنا: «تَحنْ لا ترجغ یوما ها هُنا» 
مفردات 


تملی: عمرةٌ: عمرش طولانى شد و از آن بهره برد. 

الشية: ناخالصی, رنگی خلاف رنگ اصلى یک چیز, در اينجا به معنى علامت است. 
مُسف: کسی که در جهل و نادانی باشد و هميشه در پی کارهای کم مايه و بی‌ارزش باشد. 
- واحسرتا! اگر بازگردم در راهی که زندگیم را در آن سپری نمودم مواظب گامهايم 
خواهم بود. 

ديس به اين تکه پاره نگاه کردم و با تعجب ديدم که اين بار هم» همان خودم هستم! 
-نشانه‌ها, آثار. آرزوهاء نومیدی و آمیدم و نیز نابخردی و رشد ولغزشهايم و همچنین أن 
و وتا كارا كدي فا اه تبتر ا دنهو هارتشا ده قاس دادم 

با وجود همه اینها که می‌شناسمشان, تصمیم گرفته‌ام زندگی را در حالى كه نهان و 
آشکار خود را پرای آنها خالص گردانده‌ام سپری کنم. 

-و أن هنكام كه تازیانه بر پشتم فرود می آید و آن را ملتهب می‌سازد بطوری که هر 
سستی و ضعفی را زا من دور می‌سازد. 

- و آن هنكام که آرزوها و رنجها يشت سرم. وعده‌ها و پیمان شکنيهايم را به تمسخر 
می‌گیرند. 
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-و در میان بی‌توجهی و نادانی رها گشته و آنها را وداع نگفته‌ام» در آن هنكام ای اندوه 
و غم مرا دریابید! 

f j ¢‏ 
هان ای ساربان! مرا با خود ببر كه خاطراتم اندوه را برمی‌انگیزند. و مارا ترسى 
نخواهد بود اگر برايمان این آهنگ را سر دهى: «ما هركز به اینجا باز نخواهیم گشت». 
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الغزل 


صحبت از غزل اكثراً با «نسيب» همراه است» هر چند اين دو كلمه بمعنى اخص آنها 
مترادف نيستند و با هم فرق دارند و كسانى چون «قدامة بن جعفر» به أن اشاره 
نمودهاند: 

«نسيب» بیان خلقت و اخلاق زنان و بیان حالات عشق است. برخى گفته‌اند فرق آنها 
این است که: غزل. معنایی است که فرد در عشق و علاقه‌اش به جنس مخالف بدان 
معتقد بوده و به خاطر أن نسیب را بكار برده, پس نسیب ذکر غزل است وغزل خود أن 
معتى ست ۱ ۱ 
البته این مفهوم با اخلاق عربها و روحیه بدوی چندان تناسبی نداشته. اما به دنبال مس 
شدن اين روحیه و اخلاق از طریق پیوند با تمدن رومی و ایرانی» نسیب و غزل نيز بیشتر 
شد بطوری که «امرژ القیس» اولین کسی بوده که در شعرش تشبیب همراه با نحش را 
آورده است و او فرزند یکی از پادشاهان کنده بوده و هميشه همراه صعالیک و ولگردها 
بوده و به دنبال ایشان «نابغه ذبیانی» نيز به غزل روی می آورد و به علت همنشینی با 
«مناذره و پادشاهان غسان» دارای فحشهایی در نسیب می‌باشد, گویی که رومی يا 
ایرانی است. ۱ 

اما دیگر شعراء عرب سنت قومی‌شان از جمله غيرت را حفظ نموده و نسیبشان طبيعى 
است. همراه با ذكر اطلال و آثار بادهای وزنده و برقهاى درخشنده وكبوتران نغمه 
خوان وخيالات وارده و... ودروصف محاسن زنان نیز از اوصاف طبيعى از جمله تشبيه 


۱۱۱ تاریخ آداب العرب: رافعی, ج ۲ص‎ ١ 
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آن به ماه و خورشید و باغ و گلستان و نظير اينها تجاوز ننموده‌اند. 

بعد از آمدن اسلام عفت در غزل بيشتر شد و جيزى جز اجراى سنت مرسوم عرب نبود و 
حتى در زمان «عمر بن خطاب» به خاطر سختكيرى ايشان و عبث دانستن أن تا حد 
زيادى مطرود و متروک كشت ولى به دنبال حاكميت پادشاهی بنى امیه. و رفاه وتنعم 
اهل حجاز غزل و نسیب به خصوص بر زبان مغنيان رواج يافت. وبا ظهور امثال «عمر 
بن ابی ربيعه» گروهی از شاعران عاشق عرب مانند: جميل وكثير و جناده العذرى و ... 
پدیدار كشتند. 

وبار ديكر در زمان «عمر بن عبدالعزيز» شعراء از علم كردن زنان در غزل خودداری 
نمودندء تا این که «بشار بن برد» با زبان فحاش و برنده‌اش در اين ميدان به افراط 
پرداخت و زنان مشهور بصره را با اشعار خود بر سر زيانها آورد و مهدی يادشاه عباسى 
او را از این کار منع کرد ولی بر عکس او «هارون الرشید» ابوالعتاهية رابه دليل خوداری 
از تغزل و سرودن غزل زندانی نمود از آن يس شعرای برجسته ای در اين میدان ظهور 
بيدا کردند. امثال ابوالفضل زهیر مشهور به بهاالدین که در غزل دارای طریقه‌ای «سهل 
و ممتنع» بوده وبیشتر متأخرین پیرو او محسوب شده‌اند. مگر آن دسته که غزل سخیف 
و قبیح وصف نوجوانان و مختّسین را به دنبال زياد شدن کنیزکان و بردگان رومی» ترک 
و غیره در جامعه اسلامی آن زمان, و علاقة شدید پادشاهانی همچون «معتضد» به آن 
رواج دادند(, 

البته در آغاز و درعصر جاهلی غزل موضوع مستقلی نبوده, بلکه نوعی از وصف بوده و 
در ضمن مدح و فخر آورده می‌شده است» اما بعد از اسللام در کنار اين نوع غزل ساده, 
نوع دیگری که خود هدف بوده نه وسیله, به وجود آمده و در دو محور اصلی حرکت 
نموده است: الف غزل عذری و عفیف. ب -غزل صریح و اباحی و هر کدام نمایندگانی 
داشته است(". 

چون غزل از هر نوع كه باشد بر عشق به زنان و صحبت از زيباييهاى آنان, خواه به 


1 
١‏ همان منبع: با اختصار ۲- تاریخ ادییات عرب: محمد محمدی: ص ۸۱ 
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صورت صريح و اباحی ويا عفيف و عذری» دور می‌زند لذا پیش از پرداختن به اين 
مطلب که غزل «سيد قطب» جه نوع غزلى بوده و اصلاً اخلاق جنسى او در دورانی که 
این اشعار را سروده -که مسلماً در دور ضياع و سركردانى فكرى و پیش از تعهد و تقيد 
آوبوده -چگونه بوده لازم است خلاصه‌ای از نظر ایشان دربارُ نوعی از عشق و محبت 
را که در سال ۱۹۳۴ در مقاله‌ای در مجله «الاسبوع» نوشته شده بياوريم: 

ایشان ضمن اين که خودش را از شاعران جوان بحساب می آورد اضافه می‌کند که نفس 
او بهترین عاشقی است که محبت. هم زوایای أن را پوشانده است» بطوری که اگر در 
توان داشته باشد می‌خواهد بر هر چیزی تبسم کند و همه چیز بر او تبسم نماید واوعاشق 
رضایت و آرامش است و در هر گوشه‌ای و در هر مظهری از مظاهر حیات و هستی آن را 
دنبال می‌کند و زندگیی را می‌طلبد که هیچ نوع ناآرامی و کجرفتاری در أن نباشد و اگر 
بازسازی دوباره هستی برايش امکان پذیر باشد. می‌خواهد ان را درباره چنین بسازد: 
باغات و تفریحگاههایی که جویها از زیر درختانش جاری و پرندگان بر شاخسارانش 
نغمه خوان و دوستان و عاشقان برای نجوا و گفتگوی آرام و به دور از اضطراب و سر و 
صدا دور هم جمع باشند. 

آری اين چنین عشقی است که قلب شاعر بدان می‌تپد و تنها محدود به عشق و محبت 
زنان يا دوستان نیست بلکه دارای منهوم عام و شاملی است که همه زوایای دلها رأ در 
برمی‌گیرد و جایی برای حقد و کینه باقی نمی‌گذارد و با هر مظهری از مظاهر طبیعت با 
روحية ملایم و پذیرا برخورد می‌کند و می‌خواهد بر همه هستی عاشق باشد. خواه زن. 
دوستان. سالهای گذشته عمر. آثار ديار دوستان. و یا درختان و پرندگان, همه اينها به 
عنوان مظاهری است از این عشق و محبت عام» نه كل آن, چرا که قابل انحصار در برخی 


از اینها وحتی همه اینها هم نیست. 
هو قلبٍ مادّرى كيف السّرورٌ لا و لاکیف یرائی او يَحُونُ 
َحفّظ الود و خاشا ان جوز و کم تبکی لترأی التائيسن 


-دلی است که نمی‌داند خوشحالی چیست. و نمی‌داند چگونه ریا و خیانت بورزد؟ 
- ييمان عشق و محبت را نگه مىدارد و هرگز غدر و بی‌وفایی نمی‌کند و بارها برای 
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منظره درماندگان به كريه افتاده است. 


عَجبتٌ لنفسی لاثراع مِنَ الانسی 22 ویتثلها خطبٌ ينیځ على غَيرِى 
ويا ريما آبكى لِمَنْ خلتُ بَائِساً ‏ علی حین یقضی لب بام خر 


-در تعجبم از این دلم که از محنت و اندوه دست بر نمی‌دارد وهر مشکلی که بر دیگران 
وارد می آيد او را م ىكشد و ناراحت می‌کند. 
- و چه بسا برای آنان كه درمانده‌شان پنداشته‌ام, گریه نموده و در حالی که آنان شب 
شاد و خندانی را يشت سر نهاده‌اند! 
کسی که چنین ابیاتی را می‌خواند متوجه می‌شود. حب زن و طبیعت» به خضصوص 
درختان و پرندگان و نیز حب خاطرات دورانهای گذشته همه در يك چهار چوب و در 
یک کانال و با نیروی یکسانی در حرکتند زیرا همه به سرچشمهة واحدی که عشق عام 
است برمی‌گر دند . 
غزل از نظر تعداد اولين مرتبه را در شعر سيد قطب به خو د اختصاص داده زیر از کودکی 
با برخی انگیزه‌های آن آشنا بوده است. 
غزلش را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود: 
الف) بخشی كه در أن از زن و محبتش نسبت به أن صحبت می‌کند. 
ب) بخشی که در آن از برخی موقعیتها و مواقف عشق و احوال عاشقان صحبت می‌کند. 
۱-به نسبت بخش اول می‌توان گفت: افکار و مفاهیمش در اين باره با چهار چوب کلی 
که فلسفه و دیدگاهش نسبت به كل حيات را تبیین می‌کند. در ارتباط است. و نظر و 
دیدگاهش نسبت به زن و نسبت‌به عشق در پرتو نظرو دیدگاه‌اوبه زندگی وهستی است. 
مثلاً زن را راز پیروزی حیات بر مرگ می‌داند و معتقد است بدون آن هستی موجود 
تخواهد بود. 

بلى و انت يط انتصار الحَياة على الموتٍ فى الوقعة الظَافِرَةٍ 
و آن را پیام آور زندگی براى خودش مىداند. بطورى كه باعث شده تا عاشق زندگی 


۱۶ مقدمه دیوان سید قطب: ص‎ ١ 


سید قطب زندگی و اشعار او 11۰ 


باشد و به خاطر أن شعر و خشنودی از درونش بجوشد. 


ع2 م مده 


فييك و دخو اريك 


بلكه برتر از آن او را خود زندگی می‌داند. و عشقش را مايهُ روى آوردن دوباره به 
زندگی و مظاهر آن می‌داند. 0 قبلاً از آن روی گردان بوده است. 
مَتَحتِنى الیوم ما الاقداژ قدعَجَرّتْ مه راهن E‏ 
SS NIN‏ 
از آنجایی که حب زن را راه روی آوردن به زندگی می‌داند. آن را به عنوان كالايى يا تنها 
لذتی جسمانی.که در أن مستغرق شود و خود را از سختیهای زندگی دور نگهدارد. 
نمی‌داند. بلکه آن را برای زندگی می‌خواهد. تا او را در جهاد و مبارزه عليه مشکلات 


زندگی یاری کند: 
و تعالی تبغ الحَياة جهاداً عبقری التصويب و التصعيد 
شَجّعين على الجهاد طويلاً فجهاهٌ الحیاز جد شدید 


خواهان کسی است که او را درک كند و در مسير زندگی تشجيع و تشویقش نمايد. 
عشقی كه شاعر دارد. پاک و بی‌آلایش و به دور از هر فسادی است. چون آن را برای 
ایجاد عشق به زندگی و تخفیف آلام آن می‌خواهد. و روی گردانی که قبلاً از زندگی 
داشته به خاطر فساد موجود در أن بوده و حالا با عشقی که بيدا کرده. جاودانگی را در 
آن می‌طلبد و روحش را از اشتباهات جسمانی بالاتر می‌گیره و از محدود؛ زمان و مکان 
به سوی جهان نور و روشنایی در می‌گذره(٩‏ 

عصمة الحبٌّ ن صَنيع السّماء و هی صنو لِعصَمَة الانبياء 
ياكى عشق ومحبت اثر دست أسماناست وآن همتراز ر همتای عصمت ييامبران است. 
در نتيجه جاى تعجب نیست, شاعر بر عشقى که همراه با سركردانى و آميخته با ظنون 
باشد بشورد: 


۱۷۶-۱۸۱ سيد قطب حياة وادبه: ص‎ ١ 


بخش دوم: ترجمهة گزیده‌ای از ديوان سيد قطب 


کرهتک ااال 
کرهک حيرء كبرّى 
كرهتى ريبةٌ فینا 


كراهة مُختق عَاضب 
۳ 
و فی الدنیا و فى الناس 


و از زیبایی زن, که بازیچه دستها گشته و شیاطین أن را آلوده نموده‌اند منقلب می‌گردد 
و احساس شاعرانه‌اش نمی‌تواند چنین زیبایی را - تنها به دلیل بازیچه شدنش -به 
تصوير بکشاند. 

و اذا الایادی القتاطفا 


للكون فى أحناء طرس 


7 


ت تَجُول فى عَبثِ و خیس 
"اما بخش دوم از غزل ایشان نسبت به بخش اول اندک است. و از جمله مواردی که 
مورد بحث قرار داده: انتظار و ديدار. غیرت. بیداری و بیخوابی محبوب است. 
اتات مهارت ااا وضی البو مكب الخمال 
یی لذن آو قاجطری نان ان نیک[ خال 
راض ب‌آخلایی استی تُضفى علیک حلي الجلال 
یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پستندد 
من ز درد و درمان زوصل و هجران . پسندم آنچه جان جانان پسندد 
بابا طاهر 


بیانو و قلب 
(پیانو و دل) سال انتشار ۱٩۹۳۴‏ 
هو قلت لمش 1 «بیائه»؟ 
ُو قلیی أجل نَهِذِى الاضانی 
آم ترا كما ارو فواد 
فتلاقی القلبان فى ذلك اللحن 


ات من جوفه آلحائه 
هو پشدوبهاء و ذا تحنانه 
تاک ایا ارت 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۲ 


و تراءی فى اللَحْنٍ طیف الامانی 4تظعات على الإؤى أجفائه 
مفردات: 
التحنان: عشق و محبت شدید. 
- أيا اين دل است که أن را لمس می‌کنی يا پیانویی که الحان و صداهای آن از درونش 
بلند می‌شوند؟ 
- آری اين دل من است و این هم ترانه‌هایی که آنها را می‌نوازد و این هم عشق شدید آن 
است. 
- يا گمان می‌بری - چنانکه من نیز چنین می‌خواهم - که دلی است در درون تو و 
ضربانهای آن الهام شده هستند. 
-پس اين دو دل «دل من و تو» در این آهنگ به هم رسيده و با تیشهای خود وزنش را 
سروده‌اند. 
- وخيال و گذر آرزوها در حالی که پلکهایشان را بر رژیا می‌بندند. در آن آهنگ نمایان 
می‌گردند. 
آحنی انتٍ خَنْقَ قلبی تشيداً نت أدرى يما وی وجدائه 
و 9 بالخنان قلبی فیَشدّو مثلّما تلمش البَنانٌ «البيائه» 
تل فوایی ملع عبقری! لَحنأينة قطعةٌ و ناه 
الت التشید و قوي تک لحن اللو شام ناه 
آلهییه التسية ر هو جلى لي رادی الخُلُودِ رَو جَنَائه 
اله من قنز بلمن ذ تسای عَلى الود افیا 
هط ورن تاج یر خ ی زید؛ طیراگ 
مقردات: ۲ 
زُهْر: ازهر و زّهراء ج زهر: نورانی» رنگ خالص, چهره درخشان, ماه. 
الازهران: خورشید و ماه. 
- تو آهنگ و ترانُ من هستی, که دلم با تيشهايش أن را می‌سراید و تو از هر کسی بر 
آنچه در وجدان دلم می‌باشد آگاهتر هستی. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۳ 


-بیا و با دستان محبت تارهای دلم را لمس کن, تا دلم بمانند پیانویی که سرانگشتان آن 
را لمس کرده باشند. نواهایش را بنوازد. 
بلکه بهتر از پیانی زیرا دلم آهنگ ساز نابغه‌ای است که هم آهنگ أن وهم سر 
انگشتانش پاره‌ای از وجودش می‌باشند. 
- سرود و ترانه را به او «دلم» الهام کن, تا آهنگ جاودانگی را با حنين عالی برایت 


بسراید و بخواند. 
-سرود وترانه را به او الهام كن تا با قلبی روشن و چهره‌ای درخشان, وادى جاودانگی 
را برایت نمایان سازد. 


با آهتگی که ساختن و انجام أن برتر از هر قیدی است. او را از هر بندی برهان. 
-واورا رها كن که به پرواز در آید. بدون هیچ بالی» جز عشقی که بر پروازش می‌افزاید. 


2 كاد 2 كاد وا 
و رد 2 26 2 


«ناله و اشک» سال انتشار ۱٩۹۳۴‏ 


و سب المع ذٍکزی توا ین مَاضِى خیاتی المَكنُونِ! 

و ٍذا بسی رذع الوم عَهداً فيص الدّموعٌ یلء الجُُون 

فی ایکا عص ین کیریائی واضطراب يَرتاعٌ هنه سکوی 

يا دوع الوّفاء نش أغلّى 94 تُرَقرَقنَ لسلوناء العَبِينَ 
مفردات: 


یغض: كم مىكند, تقليل می‌دهد. 

الغبين: ناقص, ضعیف, فريبنده که در اينجا مراد است. 

ترقرق: السائل: مایع روان شد. 

المع فى العین: اشک در چشم حلقه زد. 

توضیح: شاعر اشکهای چشم را به جویباری که از سرجشمة دل سرازیر مى شود تشبیه 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۹۴ 


نموده است که چون سر چشمه بخشکد. هم جویبار و هم سرزمینهای اطراف آن خشک 
می‌شوند و به بيابان تبدیل می‌گردند. 
-دلم از اندوه پژمرده شد و اشکهايم در وادی دل فرو رفتند و خشک شدند و مدتهاست 


که به بیابان تبدیل شده‌اند. 
-گمان کردم که اشکها, همچون خاطره‌ای در لابه‌لای زندگی كذشتةٌ پنهان و دور مخفی 
گشتهاند. 


-ولی امروز با دوره‌ای خداحافظی می‌کنم و چشمهایم لبریز از اشک می‌شوند. 

- اين اشکها چنان جاری می‌شوند که از بزرگی و عظمتم می‌کاهند و با اضطراب و 
جنبشی در جریان هستند که آرامش وجودم را به هم می‌زنند و به لرزه‌ام در می آورند. 
- ای اشکهای وفاداری! شمابسی ارزشمندتر از أن هستید که به خاطر وفايى اندک و 
فریبنده از چشم جاری شوید. 


ê‏ + جرد وان 


الکون الجدید 
«جهانی تازه» سال انتشار ۱٩۹۳۳۴‏ 


عى و أَملَيى الدنیا تتشيدا و حَیّی ذلک الكونّ الجدیدا 
نار ال أبدعة و انی تظمت على بدائعه القَصیدا 
آمل خكيد تيو تن واا تنه كوت فك ا سقیدا 
يش یش الطُّلقَاءِ فيه ر کون الاس باتهم یود 
وگه وما الأَشْياءٌالاً آجیری هذه ادنيا عبیدا 
رتاف اناا وا یتبث غَرسُها الط النّضيدا 
2 26 2/6 
كَعْتّى بِالرَجاءٍ و بالأمانى و بالّتی تَدُوم نا حُنُودا 
و من فّن الحياة خُذِى الاغانی وین تناها وغی التَّشِيدا 


و من شعری, فقد تَظّمتٌ فيه أهازيج القوى لحناً فریدا 


بخش دوم: ترجمة كزيدهاى از ديوان سيد قطب 50 


ما أحلى الفناة بعذب شعر تحب فيو عَالَمنا الولِيدا 
مفردات: ان 
الطلع النضيد: خوشه‌های منطم و روى هم انباشته شده. اهازيج: مفردش هزج: ترانه 
-ترانه بخوان و جهان را از سروده‌هایت لبریز كن و این جهان نو را سلام گوی. 
-همانا عشق آن را ابداع نموده و من بر بدیعه‌های آن قصایدی را به نظم در آورده‌ام. 
- آری بر آن درود بفرست زیرا آن, از أن ماست و ما جهانمان را آباد می‌کنيم و عسمر 
همراه با سعادتی را در أن سپری می‌نماييم. 
-ما در این جهان خويش به مانند آزادگان زندگی می‌کنيم, در حالی که جهان و هستی 
دیگر مردمان, بار سنگین قيد و بندها را بر دوششان انداخته است. 
-وما مالک و صاحب اين جهانمان هستیم؛ در حالی که دیگر موجودات زنده, چیزی جز 
بندگان و مزدوران اين دنيا نیستند. ۱ 
-ودر آن بذر امیدهای درخشان را م ىكاريم تا از نهال کاشته شده آن خوشه‌های منظم و 
مرتبی سر بر آورند. 


- تراه امیدهاو آرزوها را بخوان و سرود آسایش و نعمت جاودانه برای خودمان را 


بسرایی. 
-و از زیبایبها و دلرباییهای زندگی ترانه‌ای ساز و از تپشها و صداهای نهان آن سرودی 
بخوان. 


-و نیز از شعر من, که در آن. ترانه‌های شاد عشق را به صورت آهنگی منحصر به فرد به 
نظم در آورده‌ام. 
- چقدر شیرین است ترانة شعری شیرین و گوارا که در أن بر دنیای متولد شده‌امان سلام 


E E E E‏ مد 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۶ 


«عشق لك ۱۳۴ 
إن لم أحبّي للسّنا و الور وَلِحُسن وجو فى الحياق ضير 
و لسحر ژوحک حين خلس اللّى ‏ يی تأنه إتباع تحير 
و لما نظت الجمال فاخت بک منه سَاحجِرةٌ من النسغْبير 


E 
و لما ملحت و ما مَنَحْتِ من الهَوَى لسلکون. اؤ اسییت من مَقبُور‎ 
9 1 ع‎ 


۳ و مت 2 و مق ت 
ان لم أإحصبّى حب مَفتون و لا حب الاسيرء إذَّنْ ی ر 


حت الذى أحييت فيه حیائه مگا آدیک من الحیا المدخون 
و وه ملك الحياة و طالما قد عاشها كالعامل المَأَْجُور 


و مَحْتّه. ماضیه بعد ضیاعه و أَعَذْتٍ بل من المحظور 
مفردات: 
النهی: عقل. 
السحیر: مسحور, افسون شده. 


قابل: آینده مستقبل. 

-اگر ترا به خاطر درخشش و نور و نیز زیبایی چهره‌ای با طراوت در هستی» دوست 
نداشته باشم. 

-واگر به خاطر روح جادوگرت. آن زمان که عقل را از دستم می‌ریاید و به مانند فرد 
افسون شده‌ای دنبالش می‌کنم؛ 

- واكر به خاطر زیبایی که تو داری و بواسطة تو از آن زیبایی, تعبیری سحرانگیز پدیدار 
گشته است: 

-واگر به خاطر آنجه به تو بخشيده شده ويا به خاطر عشقى كه تو به هستى بخشيدهاى 
ويا مردكانى را که زنده نموده‌ای, 

-(اگر به خاطر همه اینها) به مانند فردی شیفته ومفتون و یا اسیر و دربند. ترا دوست 
نداشته باشم. يس يقين بدان که ترا به عنوان تشکر و قدردانی دوست می‌دارم و عشقم 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۷ 


نسبت به توء سپاسی قلبی است. 

د 
-(جون) عشق کسی كه تو از سرجشمه و ذخیره حياء و حیاتت به او حيات بخشيدى و 
جانش را زنده نمودى. 
- و مالكيت و حق تصرف در زندگی را به او بخشیدی. در خالی که مدتها بود. مانند 
کارگری مزد بگیر در أن می‌زیست. 
- و گذشته‌اش را بعد از نابودی, دوباره به او بخشیدی و آینده‌اش را از هر خطر و 


مکروهی محفوظ داشتی. 


حب الّذَى شرت فى وجدانه فَجَلوت کل شحَیّب مسئور 

و لقخْتٍ فى غزماته قَتَوهّجَتْ وم لكل شمتع و خطیر 
+4 جرد و 1 

أو قلعت من آله یه شعراً یی + تاه کل شقور 

شعراً جَمَعَتْ من الحیاة ژهوژه و من الجمال نفخته بعبير 


و من الضیاء وَهَبْتِهِ آمالَهُ تم التای خلما کر چە عرش 
و تیه و ی الحیاز ننه تجلوه ضمن جمالها المآشور 
اند اسف لها له حب الشکور لواهب شکور 


مفردات: 

سس .- ا 0 .- ۳ و 
توهجت: مشتعل شد و حرارتش افزون گشت. 
الممئع: قوی, نیرومند 


غریر: اخلاق نيكو. سرشت زيباء فریفته. ضامن, جوان کم تجربه و نورس. 

-وبمانند عشق أن كس که در وجدانش درخشیدی و تمامی حجابهای پوشیده را از پیش 
رويش برداشتی. 

- و در عزم و تصمیمهایش دمیدی و باعث مشتعل شدن اراده‌اش ر بالا رفتن مقاومتش 
در مقابل هر امر عظیم و غير قابل تصرفی. گشتی. 

-يا «بهتر بگویم» ترا دوست دارم به مانند عشق و محبت أن كس که به او شعری را الهام 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۸ 


نمودی. که نور آن شعر هر شعوری را روشن میگرداند. 

- شعرى که گلهایش را از بوستان زندگی چید چیدی وبوی خوش زیبایی را بر آن افشاندی. 
-واز سرجشمهٌ روشنایی, آرزوهایش را به او بخشیدی و از طراوت و شادابی به او خرد 
و بردباری بخشیدی که چون چهره نوجوانی زيباء نیکو است. 

-واو را در حالی که الهام و هنر زندگی بود برانگیختی و در لابه لای برترین زیباییهای 
حیات او را متجلی و ظاهر ساختی. 

- آیا می‌شود که ترا دوست نداشته باشم؟ نه هرگز, زيرا آن به مانند عشق فرد 


شك ركذارى نسبت به بخشند؛ ستوده و شک ركذارى شده‌اش, بر من واجب است. 


¢ 4 1/5 جوز ajê‏ 
هة الت 
«پاکی عشق» سال انتشار ۱۹۳۴ 
عصمةٌ الحبّ مِن صَنيع السّماء 2 وَهِى صل لِعِصمَةٍ الانبياء 
يُخطى: النَّاسُ فى الحياة استباقاً َِدَاذات قبل یوم القسناء 
و صراعا ا بين جسم و دو فى شتیت الامال و الاهواء 
تلع آن الا خی املد أو أن الارواح تیش صناء 
لَتَسامّوا عن الخَطِيئَة كالقيد ر اموا مَعِيضَّةَ الط لا 
جرد 4 و 
عُناء عن الخُلُودِ رام ضو زمسوو صلة للبقاء 
رو علو بلژوج عن خَطَلٍ الج م و یْضفی عليه ثوب الضیاء 
هو بو و مَالخَطييَةٌ الا مه أو حليئَةٌ اللماء 
ود وهنا الط ان بعض رَجى القَناءِ للاحیاء 


مفردات: 
الصنو: نظير, مانند, برادر يدرى و مادرى 
ضمن: الشيىء: آن راشايسته وخالى از عيب ديد عهده‌دار أن شد. 


بخش دوم: ترجمهٌ گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۹ 


-پاکی و پا کدامنی عشق اثر و دستکرد آسمان است. و همتا و همتراز عصمت و پاکی 
انبیاست. 
مردم در طول حيات خود. برای پیشی گرفتن از هم در برخی لذتهاء اشتباهاتی را 
مرتکب می‌شوند. 
- و نيز در درگیری ميان روح و جسد در مورد آرزوها و خواسته‌های گوناگون و پراکنده 
اكر مردمان جاودانگی را عهده‌دار می‌شدند و آن را شايسته می‌دانستند. ويا اكر 
ارواح» صفا وياكى محض بودند. 
- به مانند بندى و أسير خود را ازيديها دور نگه می‌داشتند و همچون آزادگان 
می‌زیستند. 

ae 6‏ 
-مایۂ بی‌نیازی از جاودانگی, عشقى است که رمز و پیوند بقاء و ماندگاری است. 
- و آن روح آدمی را از فساد تن برتر مىبرد و بر آن لباسى از کرامت و روشنى را 
مىتوكائد. 
- آری آن نور است و بدى و گناه جز تاریکی ويا همتا و هم ييمان آن, جيز ديكرى 
آن (عشق و غرام) از زمان و مقتضیات سوء أن برتر و بالاتر است. 
- أن جاودانگی است. در حالی که بدی و گناه تنها بخشی از الهام و پیام نابودی و فنا 
برای موجودات زنده می‌باشد. 


ê fe 2¢ E‏ جرد 


10 1 


0 
0 


72 3 
7 
7 $ 
$ 2 
4 3 
6 > 
۳ 
8 
2 

7 


ر 
0 


4 


7 


1 


01 


أ أ ا و ۹ E:‏ 210 


1 


الوصف 


وصق بخشى طبيعى از منطق انسان و یکی از نيازهاى فطرى اوست» و عموم شعراء 
عرب چه جاهلى و جه مخضرمی و چه اسلامى در وصفهاى خويش طريقةٌ استقصاى 
اجزاء و معانى تشكيل دهنده موصوف را در بيش كرفتهاند. مثلاً اكر جنگ را توصيف 
نموده‌اند به مفهوم كلى أن چندان نپرداخته‌اند و بیش اجزاء را توصيف نموده‌اند. از 
قبيل اسبها و سواران و ادوات جنگی. 

شعراء در | کثر موضوعات. اشعار وصفی دارند. ولی هر کدام در چیزی شهرت داشته‌اند. 
مثلاً امرژ القیس در وصف اسب «شماخ» در وصف حمار وحشی و تير و کمان خیلی 
مشهور بوده» كويند وليد بن عبدالملک بعد از خواندن شعرى از ايشان در وصف حمار 
ای كريد ها ر لوا اا ا ا أعد و هت هید وت است 
برای آن -حمار وحشی من گمان می‌کنم یکی از يدر و مادرش ...). 

البته وصف بابى از ابواب شعر است که کمتر شاعری بوده, چیزی يا چیزهایی از آن را به 
خوبی يلد نباشد. اما شعراء «موآد» به اين سنت عربی در وصف پایبند نبوده و أن را 
تبدیل به تشبیه نمودند؛ در حالی که در نزد عربها أن دو با هم فرق دارند. وصف خبر از 
حقیقت یک شیی». ولی تشبیه مجاز و تمثیل است. و گویی تشبیهات افراطی و مبالغات 
مولدین در باب وصف انعکاس زندگی مرفه و همراه با زخاریف أن زمان بوده است(". 
مشاهد و مناظر طبیعی که سيّد آنها را وصف نموده عبارتند از: بهار, كل پژمرده» نيل, 
طلوع فجر, پاییز: آرامش شب. و نيز مناظری از زندگی همچون مرد سنك تراش و مرد 
ناتوانی كه بر سکوی ایستگاه راه آهن مشاهده نموده است. 


١‏ تاريخ آداب العرب: ج ۲ص ۱۱۹-۱۲۶ با اختصار 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از ديوان سيد قطب YY‏ 


شعراء در وصف دو دسته‌اند: ۱ 

دسته اول شاعرانی هستند که اشیاء و موقعیتها را آنچنانکه هست. به مانند يك نقاش يا 
دوربین عکاسی توصیف می‌کنند و به تصوير می‌کشند. 

اما دسته دوم شاعرانی هستند که سيّد دربارة امثال چنین شاعرانی می‌گوید: 

«کمتر به مناظر مجسم پیش چشمانش مقید است. بلکه فکرش را در اين مناظر رها 
نموده و احساس فعلی‌اش نسبت به أن را با احساسات گذشته‌اش پیوند می‌دهد و به 
احساس مهمتر و عمومی‌تری دست می‌یابد, که شامل احساس دیگران در هر عصر و 
زمانی و از هر جنس و نژادی نيز می‌شود. او گاهی چیزی را اضافه و یا تغيير می‌دهد, تا 
با طبیعت و احساسش سازگار و هماهنگ شود. جه بسا تنها یک جرقه. صورتهای 
بى نهايتى را به ذهن القاء کند و یا تنها یک نبضه عاطفی الهام بخش» شاعر را از اطناب 
و تفصیل طولانی, در بیان ویژگیهای موصوف بی‌نیاز سازد( 

سیّد نيز در توصیف اشیایی که ذكر نمودیم از زمره گروه دوم مى باشد. بطوری که 
شترا زازه اين ماس ا ماه اتکی الع كه اش دور وان 
ضمیرش ایجاد نموده است. آگاه می‌سازد, و به آنچه که بر صفحد وجدانش نقش بسته 
«با استمداد از دیدگاه و فلسفه‌ اش نسبت به زندگی» رنگ و محتوای خاصی می‌بخشد. 
مثلاً هنگامی که از زیبایی طبیعت در بهاران صحبت می‌کند. در واقع مشاعر و 
احساساتش را به تصوير م ىكشد ويا چون از آرامش شب سخن می‌گوید. اندوهش 
برانگیخته می‌شود و او را به سوی مناجاتی چنین می‌کشاند: 


ايه يا ليل أَرائِى شغرماً بحدیث منک يُشجى السَامِعِينَ 
هات مَا عندگ لتبعّل به بلسان الت ا التبین 
هات يا ليل أحادية القرى و آتل يا نيل شُجون العاشقین 


آه ای شب! من خود را نسبت به صحبت تو که اندوه شنوندگان را بر می‌انگیزه. شيدا 
می‌بینم و آنچه را که داری با زبان سکوت و بی‌زبانی و با الهامی آشکار برایمان بیاور و 
بخل مورز. 


۱-سید حيأة و ادبه: ص ۱۸۸ 


- بيار ای شب, احاديث عشق را و برخوان اندوه عاشقان را. 
و از جملةٌ أن چیزها كه بر روان و وجدانش منعکس شده‌اند و رنگ و محتوای معين و 
خاصی به خود گرفته‌اند. پاییز و لحظة تولد روز است: 
نَسماتٌ وه الفجر الوليهُ بَعما جاش بها صدة الكياة 
ناعماثٌ مغل أنفاس الوژود نَل الطَّلّ شذاها بنداه 
-نسیمهایی كه به دنبال لبريز شدن سينه زندگی از آنها سپیده تازه به دنيا آمده آنها را به 
حركت در آورد. 
- نازك و لطيفند به مانند نفسهاى گل كه باران نرم» بوى خوش أن را با شبنم خود 
مرطوب ساخته است. 


3 


¢ 216 2F 36 2 


هدأة الليل 
(أرامش شب) سال انتشار ۱۹۲۸ 


الیل و هَاجَتْ بى الشجُونٌ 
وتوارَث ضَجَةٌ العالّم نی 
حَنَتٍ الۇق فلا مَجَعَتْ 
و بات ااا 7 فن 
ضور شتی اذا ما عَرضت 
رش كيت تسضی الشثرلا 
يَتَقضّى العم فى أحلاينا 
نی شبعاین عدم 
يبل التاضی ین آثارهم 


وصحا جفنی آدی غَنو الجُفُونْ 
مدا الیل بُعَشیها السّكُون 
بعد لأي هيجت هيجت عندی الحَنین 
ماسرت و أَيَانَ أكون 
رت ی واضحاطیت الشنن 

يكز المره بيعي یَحین 
راذا تفرص ل الشون 
یستبع الاحياة الى ینزلژن 
فاغراً قَاهئِمايستتقبلون 


مفردات: 
الورق: مثلثة الحركات: مسکوکات. برگ درخت. و رقاء كبوتر متمايل به سبز که نفس به 
من شود 


هجع: در شب خوابید. لأى: تلاش و مشفت. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۳۵ 


- آرامش شب جهان را فراكرفت و اندوههايم دوباره زنده شدند و يلكهايم أن زمان که 
همه چشمها بخواب می‌روند بیدار ماندند. 

-و شلوغى و سرو صدای جهان در آرامش شبء زير.يرده سكون مستور و پوشانده شد. 
-آن كبوتر سبز رنگ( بناليد و چون بعد از تلاش و مشقت فراوان از ناله اتاد وساكت 
شد ناله و زاریم را به هيجان آورد. 

-این خاطرات را چه شده هر جا که می‌روم وهر جا که هستم مرا دنبال می‌کنند؟! 
تصاوير گوناگون و پراکنده‌ای هستند که چون بيدا شوند خيال ساليان گذشته را برايم 
- وبه من نشان دادند که كاروان عمر چگونه درحركت است و تا رسیدن به منزل, آدمی 
-عمر ما در خواب و خیال سپری می‌شود و آنگاه که بخود می‌آيیم. ديو مرگ نیز بیدار 
گشته و فرصت از دست رفته است. 

-وبه من سایه‌ای از مرگ و نابودی را نشان دادند که زندگان هر جا فرود آیند تعقیبشان 
می‌کند. و آنها را می‌پاید. 

- آثار گذشته‌شان را فرو بلعیده و دهانش را برای بلعیدن آیندهُ آنان باز نموده است. 


اه یالبل أرانى شقرماً بحدیث منک يُشجى السَامعین 
هات ماعندک لاتبخل به بلسان الصمت و الوحى المُبِينْ 
أؤح یلافس ماحَمَّلتهُ من جَلالٍ و خشوع و يَقِينْ 
هاتٍ يا لیل أحاديتَ القَوى وأتل يا ليل شُجون العاشقين 


١‏ شايد منظور از ورقاء كبوتر جان باشد که از آشیانة قدسى بر لانة تن هبوت نموده چنانکه در مطلع قصيده عينيه 


مشهور ابن سینا مى خوانيم: 


بت الیک من التحل الارفع ورا دات عرزو تمع 
مَحجُوبَةَ عن کل مقلة عارف و هی التی سفرت وم شتبرقع 


-كبوتر روح از محل ارفع و مکان مقدس با عزت و مناعت طبع به سوی تو يايين آمد. 


-و آن از چشم هر عارفی پنهان است در حالی که بی‌پرده و حجاب است و روبندی بر چهره نزده است. 


سيد قطب زندكى واشعاراو 


وادخ فيك صدى أنانهم 
نها دوب لوب د 
كم لاما فيك فد 52 
مفردات: 
وامق: عاشق دلباخته. 


۳۳۶ 


لانْضِعْ يا ليل أصداء الانين 
وفوش دامياتٌ و عون 
من مُحبٌ وامق القلب حَرِينٌ 


-آه ای شب! من خود را عاشق و دلباختهٌ صحبتهای تو مىبينم آن صحبتها که شنوندگان 


را به اندوه می آورد. 


-ای شب آنچه را داری با زبان سکوت و بی‌زبانی و با الهامی آشکار برای من بیاور و 


نسبت به آن بخل مورز. 


آنچه را ازعظمت و خشوع وبفین بر عهده‌ات گذاشته شده است به روان من الهام کن. 
-بیارای شب احادیث عشق را و بر خوان اندوه عاشقان را. 
هان ای شب! پذواک ناله‌های آنان را در دل خود نگهدار و انعكاس أن ناله‌ها را ضايع 


مگردان. 


همانا آنها ذوب شد؛ دلها هستند كه سرشته شده‌اند و روانها و چشمهای خونین‌اند. 
ای بس سلامها که ازعاشقان رامعا ی بو شده است 
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رب سر غامض ادعت ند 
2 عت 

ضَاقَ 2 الط عن كد انه 


فموياليل فقد آدچیتنی 
إن لی فیک لَشَجوأ و أسى 
عَبئاً انجو برُوحى من خَنينٍ 
انض اهراک البرک 
تبعث الاشجان من مکمنها 


في حَنايا الصّدر مَحَبُو ۾ دفین 
اراک ادون 0 


عَلَّ فى الضبح هدوا أو شُكونْ 
و مناجاةً و تکوی و حَنین 
هو صل الوَجِدٍ عندٍی و الشجون 
أنت بالاشفاق و العطفب ضَّنينْ 
رغم ا لیا تال 


- و چه بسیار رازهای پیچیده و پنهان شده در لابه لای سینه, که در تو به ودیعه گذاشته 


و مه 


شده‌اند. 


- سينة عاشق ق از کتمان آن راز پیچیده. به تنگ آمده و آن راز را تنها به تر نشان داده 


چم مه 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۲۲۷ 
است نه کسی دیگر. 

اد او عاد 
ای شب! به سر آی و بگذر که مرا اندوهگین نمودی. شاید در صبح برایسم آرامش و 


سکونی باشد. 

همان مرا در ميان تو غم و اندوه, مناجات و شکوه و ناله و زاری است. 

-بیهوده روحم را از ناله و زاری می‌رهانم. در حالی که آن نزد من اساس شادی و غم 
است. 

من ترا دوست دارم ای شب. اما تو در اظهار مهربانی و شفقت «نسبت به من» بخل 
می‌ورزی. 

أندوهها از کمینگاهشان سر بر می آورند. يس ای شب به بیداران ترحمی بنما! 


E E عد علد‎ 


زف: ان را به حرکت در اورد. 


الصبح يتنفس 
نسماتٌ زَفْها الفجر الوليدٌ بعدما جاش بها صدرٌ الحياة 
ناعماً سكل انفاس الؤورة َكل الل شَذاها بتداه 
2 3 7 
كانت الدّنيا ُفشیها التّكونُ طلام الیل و م الق 
طفلةٌ قد ضَتّها الیل الحَنونٌ ضَمَةَ الرحمة کالام لوق 
و ترامی البح فى مت دیع اذا الطفلة تَصحُو من شبات 
ل الانفاس فى رفق وديع و اذا الانفاش تلک النّسمات 
2 2 8 
واذاالرهر بُ يُحَىَ فى ابْيِسامٍ ذلك الصّبح و رو فى هُدوء 
کابتسام الطَفلٍ فى عهد الفطام حینما بحل بالشدى التلی.! 
مفردات: 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۳/۸ 


السمت: روشن, گونه, هیأت 

نسیمهایی که به دنبال پر شدن سينة حیات از آنهاء نوزاد سپیده دم» آنها را به حرکت در 
اورده است. 

- نازک و لطيف به مانند نفسهای كل که باران نرم» بوی خوش أن را با شبنم خود 
مرطوب ساخته است. 


زد 


دنیا را سکون و سکوت پوشانده بود و تاریکی شب و خواب سنگین, أن را در بر گرفته 
بود. ۱ 
-(آن نسیمها) به مانند دخترکی بودند که شب دلسوز چون مادری بسیار مهربان آنها رأ 
مهربانانه در آغوش گرفته بود. 

E‏ و 


- و چون صبح به گونه‌ای بدیع و نوظهور پدیدار می‌گردد. آن دخترک از خواب بیدار 


می‌شو د. 
-و نفسهایش را با آرامی دلپذیری رها می‌نماید. و آن نفسها به اين نسیمها تبدیل 
م ىكرد ند. 


د عد 8 
- و آن هنكام كه گل با لبخند. به صبحدم سلام م ىكند و أرام به او خيره می‌شود. 
به مانند لبخند كودكى از شير گرفته شده که خواب پستان پر از شير مادر را مى بيند. 


۳ 5 1 ۰ صم اس 7 4 
و اذا الطیه و قد ران العاش فوق عيتيه تَنرّى فصحا 
۳ 7 5 - م0 
یرمق النُورَ پهُمس واختلاس فيحيّيه طووبا رخا 
0 م م 
3 2 3 


و انبثاق الجر ین شدف الظَّلام يلما یم لِلعانى الامل 
یلم الكون ببشر و ابتسام ويحيّيه بسرفق فى الیل 
و تری الانفس فى هذا الحنان ساکناتِ بين احضان الطْبيعة 
سَاهياتِ راضیات فى آمان رل الطّرف بتظرات ودیعه 


26 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۳۹ 


عالماتِ فى کراها یتظات! سابحات فى التَّعلاتِ الوضاء 
تشد الامال عذب الاغنيات ‏ . بين سَمعيها و یحدّوها التّجاء 
مفردات: 


تنڑی: يريد وشتافت. السّدف: تاريكى و سیاهی شب و نیز روشنايى روز 

ساهيات: السّهو: آرامش و ملایمت. نگاه نرم خوش برخوردی 

التّعلأت: مبزّر, آنچه بدان تعلیل شود, منظور برخورداری از مظاهر صبح است. 

سوآن هنگام که پرندگان با آشکار شدن روشنایی صبح, باجشمانى خواب آلود. ازجاى 
می‌پرند و لانه رأ ترك می‌کنند. 

- و نور را با نگاههای پنهانی و نجواهای درونی نظاره می‌کنند و نور هم با شادی و 
شادابی بر انان درود می‌فرستد. 

-شکافته شدن صبح از دل تاریکی, به لبخند و تبسم آرزوها در مقابل شخص اندوهگین 
می‌ماند. 

-هستی رابا خوشرویی ولبخند میبوسدو به آرامی و در میان بوسه‌ها او را سلام می‌کند. 
- و در این مهربانی و عطوفت, نفسها را می‌بینی که در آغوش طبیعت آرام گرفته‌اند. 
با آرامش و رضایت از آرزوها و با نگاههای شیرین و لذتبخش, نگاه می‌کنند. 

در خوابشان آگاه و بیدارند و در برخورداریهای روشن و درخشان شناگرند. 


- ترانه شیرین و گوارای آرزوها را در گوشش می‌سرایند و ساربان اميد او را به پیش 


می‌راند. 
فترة فى مطلع الجر تم می حلم مئل یام الطَّفُولة 
فاذا مرت نجو مُكفَهرٌ هُو فى الط باب و کل 
آیتنی عشت بأحضان الصّباح آوقضیث الغمز أستیتغ طفلاً! 
لا و لاهذا من الدهر يُّتاحٌ لا ولا قد دث استیتغ 96 
مفردات: 


مکفهر: ابر سياه متراکم. كوه سخت و بلند و غیرقابل نفوذ چهره ب باريك و خشن و 


بی‌شرم. مرد ترشروی (لاروس) 


سيد قطب زندگی و اشعار او ۳۳۰ 


- زمان کوتاه طلوع سپیده به مانند آرزوها و رژیای دروان کودکی می‌گذرد. 
و چون بگذرد. جو تاریک و ترشرویی فور به دنبالش می‌آید. گویی جوانی و کهولت 


است که به دنبال کودکی می آیند. 

د E‏ # 
-اى كاش در أغوش صبح زندگی مى نمودم و عمرم رابا بهرهمندى از کودکی يشت سر 
می‌گذاشتم! 


- نه این وله آن» از روزگار انتظار نمی‌رود. له همانا جنين شده‌ام كه در مقابل «اى 
كاش» هايم تنها از جواب رد «نه هرگز» برخوردار می‌شوم. 
e ¢ 9 4 +‏ 
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الرثاء 


مرثيه در ميان عربها دارای روش واحدی بوده و آن عبارت بوده از بیان چیزی که بر 
مردن فرد دلالت کند و تفجع و تأسف و بزرگداشت را با هم جمع نموده. سپس به بیان 
صفات ستوده می‌پرداختند. بطوری که قدامه می‌گوید: تنها فرق ميان مدح و مرثيه أن 
بود که در مرثیه لفظی باشد و دلالت کند که برای مرده است. 

لذا مرئیه دارای معانی گسترده‌ای چون بررسی عواطف حزن و اندوه و نیز جایگاه الم در 
روان آدمی, نبوده چنانگه نزد یونانیها و عبرانیها متداول بوده است. 

و این نقص, دلایل طبیعی دارد که مربوط به بدوی بودن و اخلاق خاص عربها است» از 
جمله اين که آنها هرگز برای کشته شدگان میدان جنگ مرثیه نم ىكفتند زیرا معتقد 
بودند: آنها جز برای کشته شدن بیرون نرفته‌اند و گریه برای آنها را هجاء می‌دانستند. 
هر چند رثاء ارتباطی با نسیب ندارد و در ميان قدماتنها «درید بن الصّمت» بوده که 
مرثیه‌اش را با نسیب آغاز نموده آن هم به دلیل گذشتن بيش از یکسال از مرگ و 
خونخواهی برادرش بود. اما بعدها مرسوم گشته و امثال «کمیت» در این باب چیره 
دست بوده‌اند. 

و از جمله روشهایی که بعد از اسلام در رئاء مرسوم شد عبارت بود از جمع ميان تبریک 
و تسلیت که مخصوص خلفاء بوده و از اولین برجستگان اين فن «ابو نواس» بوده اما 
در ميان متأخرین جز «جمال الدين بن نباته مصری» (قرن. ۷) شاعر قابل ذکری دیگری 
وجود ندارد؛ اما قصیده طولانی ميمه او در تسلیت «عبدالملک» و تبریک به فرزندش 
«الافضل» که از عجایبات اين فن است. مشهور است و او تا آخر قصیده جمع بين 
تبریک و تسلیت را رعایت نموده و مطلع آن چنین است(۱. 


۱۰۶-۱۱۰ تاریخ آداب العرپ: ج ۳ ص‎ ١ 


پخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۳۳۳ 


هناء محا ذاک العزاء المقدّما فما عبس المحزون حى تبسما 
-تهنیتی أن عزای ييشين را محو ساخت. حزن محزون همان و تبسمش همان. 
البته تا گفته نماند که رثاء در دورة بنی اميه از ارزش خاصی برخوردار بوده به طوری که 
به صورت نوحه برگشته‌ها و مردگان خوانده می شده است. 
و از روشهای ابداعی متأخرین در اين باب. رثاء چهار پایان و اثاثية منزل و حیواناتی 
چون گرنه است که «ابن العلاف» (متوفی ۳۱۸ دارای قصيده ۶۵ بیتی غرایی در رئاء 
گربه اش می‌باشد. که عمده أن در «تاریخ ابن خلکان» ج ۱ ص ۱۳۷ نقل شده است. 
الحم رخام ور اقفار يكل :اتناف المت تا میادا جریشعرای اها با حساب آید وه 
لحاظ اسلوب شعری. در رثاء و قصايد وطنی‌اش منهج گدشتگان را حفظ کرده است(. 
علاقه و پیوند شاعر با کسانی که درباره‌شان مرثیه گفته متفاوت است. گاهی خانوادگی 
است مانند رثاء خانواده و نزدیکانش و گاهی اجتماعی است مانند رثاء دوستان و 
آشنایان. و گاهی نيز میهنی و ملی است مانند رثاء مردان و قهرمانان کشورش گاهی هم 
اتا امك سانتن ركاء انساتهای ووو ا گاهی راا اف انتانها و 
مسایل متعلق به آنها بالاتر رفته و وحدت کاینات مطرح می‌شود و با موجودات دیگر 
مثل گربه نیز احساس تعلق و رابطه می‌کند و آنها را رثاء می‌کند. 
از جمله کسانی که سید آنها را رثاء گفته «سعد زغلول» اسك که از نظر مسصریها از 
شخصیت والایی برخوردار بوده و اکثر شعراء و نویسندگان مصر رثاء او را گفته‌اند و 
سيد هم مانند آنها در چهار قصيده و با فاصلهٌ طولانی او را رثاء نموده اولی و دومی به 
دنبال وفاتش به سال ۱۹۲۷ و سومی در سال ۱۹۳۲ و چهارمی هم به سال ۱۱۹۴۵ 
«سعد زغلول» حقوقدان مصری» و از مبارزان بزرگ استقلال مصر می‌باشد در «الازهر» 
درس خوانده و با سيّد جمال و شيخ عبده رابطه داشته است, در سال ۱۹۲۴ به وزارت 
رسيده و سپس رئيس مجلس شد و حزب «سعدى» يا «الوفد» را تأسيس نموده و دراين 
دوره در مصر دو رأى وجود داشته است: 
الف) تنها راه اصلاح يايان دادن به اشغال كشور توسط بیگانگان می‌باشد. 


۱-مقدمه ديوان: ص ۱۸ ۲ سید حياة واديه: ۱٩۳‏ 


سيد قطب زندگی و اشعار أو f‏ 


ب) اصلاح درونی» يكانه راه استقلال و طرد بيكانكان است. 

امثال «مصطنی كامل» و «سعد زغلول» بر رأى اول و امثال محمد عبده بر رأى دوم 
بودند ولی «سیّد جمال» جامع هر دو جنبه بود و بعد از ایشان «محمد عبده» اصلاح 
عقیده دینی, و عبدالله ندیم و مصطفی کامل و سعد زغلول اصلاح سیاسی را دسبال 
گرفتند. 

«حميد عنايت» دربارة وى می‌نویسد: 

«از جمله پیروان و مريدان سيّد جمال در مصر یکی شيخ محمد عبده پیشوای تجدد 
خواهى دینی و دیگری سعد زغلول بنیان‌گذار حزب وفد و رهبر پیکار مصريان در راه 
استقلال ملى است. 

البته بيروزى متفقين در جنگ اول جهانى كه به پای پیروزی دمكراسى ولیبرالیسم 
غربى گذاشته شده بر محبوبيت نظامهاى سياسى در نظر روشنفكران آسیایی بطور 
عموم افزود. 

این روشنفکران استقلال سياسى را صرفاً وسیله‌ای برای پیشرفت در راه «ارويايى 
مآبى» و يذيرش ارزشهای تمدن اروپایی می‌انگاشتند. به همین جهت «سعد زغلول» 
رهبر حزب وفد که محبوبترین ونیرومندترین شخصیت سیاسی اين دوره از تاريخ مصر 
بشمار می آمد. شیفتهٌ نظام سیاسی انگلستان بود و در مبارزات خود مىكوشيد تا از 
«وجدان ليبرا انگلیسی» يارى بگیرد("4. 


وحى الخلود 
۳-2 
«وحی جاودانگی» سال انتشار ۱۹۲۸ 
اين قصيده در سال ۸ به دنبال درگذشت سعد زغلول و دررثاء ار سروده شده است. 
كه شاعر در آن به تمجيد از تلاشها و آثار عظيم سعد ونيز اصرار بر ادامه راه و مبارزه اوه 


پرداخته است. 


۱-زعماه الاصلاح: احمد امین ص ۴ والاعلام لوئيس معلوف ص ۳۳۷ 


۲-سیری در أنديشه سیاسی عرب؛ حمید عنایت: ص ص ۸٩-۷۹-۶۰۵۹‏ 


پخش دوم: ترجمةٌ گزیده‌ای از دیوان سيد قطب ۳۳۵ 
ألموبٌ مرحلة الخُلود و الد کر عمه لا ید 
ًاذا انتهى أجل العظي م فذكرهٌ أجل جديد 
مات الرّعيم و لم تسزل آثارهٌ تحیی الجُنود 


هو عَلم الشَّعبَ الجها 
هو كان ژوحا بيئنا 


يا نعم ذیاک الشهيد 
د و ایقظ القوم الرّقود 
يحيا فیحیی من يريد 


هو كان کالامل المُضيى ء و کان كالجدٌ السّعيد 
هو قد حبا الاشبال ين عَرَّماتِه باس الاسود 


مفردات:لایبید: از بين نمىرود ويايان نمى يذيرد. الجد: نصيب و بهره 
حا تكسي بد از میت وه بان سک بان نرو و خاک 
-مرگ مرحلةٌ جاودانگی است وياد وخاطرةً نيكوى مرده عمرى تمام نشدنی است» 
سعديا مره نكونام نميرد هرگز مرده أن است که نامش به نكويى نبرند 
«سعدى» 

-و چون مدت وعمر فرد بزرگی تمام شود. ياد و ذكر او, عمر تازه‌ای است. 
- آن پیشوا و فرمانده» فوت کرد. ولی آثارش هنوز هم به سربازان و سپاهیان جان 
مى دهد. 
-و چون شهيدى ياك از دنیا برفت, جه نيكو شهيدى است آن. 
-او به اين ملت جهاد و مبارزه را آموخت واين قوم خوابيده را بيدار نمود. 
او روحی بود در ميان ماء که می‌زیست و هر کس را که اراده داشت. حیات می‌بخشید. 
-اویه مانند آرزویی روشن و همچون بهره و نصیبی خوشبخت بود. 
او از عزم و اراد خود. به بچه‌های شیر. صلابت و توان شير را بخشیده بود. 

اذا مضى الاسد الهصو تاه اس عَتيد 

و اذا با الَأ الّشي د فسبعده رأَئٌ سید 

يا سعد ادستت الجّهو د فحستنا تلك الجُهرد 


نَم مُطمئناً بعد ما علا هعنی الجوه 


النَّعبُ بعدى لم يعد یُننیه وعد أو ژعید 
الشَّعبُ لايَرضى القُيو د ولم تنل نة القيود 
الشَّعبُ نَضَّب مُصطفا كَ وكاتم الم الوَدُود 
و هو الامینْ عَلى الهو د تما يَحُون و مايّحيد 
مفردات: 
الهصور: درنده و درهم کوبنده. . عتید: خشن و تنومند. 
- و چون شیر در هم درنده‌ای برود. به دنبال او شير تنومند دیگری خواهد بود. 
- و چون نظر و أنديشة آگاهانه‌ای مخفی گرده. به دنبالش رأی و نظر رشید دیگری 
خواهد بود. 
ای سعد تو تلاشها را دوام بخشیدی و اين تلاشها ما را بس است. 
e‏ 

- بعد از آنکه به ما معنى «بودن» را «آموختی» خود با آرامش و اطمینان بخواب. 
ديكر بعد از توء هيج وعده و وعيدى این ملت را از مسيرش منحرف نم ىكرداند. 
-ملت دگر به بند اسارت راضى نمی‌شود. و هیچ قيد وبندى بر او دست نمىيابد. 
-ملت» برگزیده و پوشاننده با محبت رازهايت را به عنوان جانشين توء قرار دادهاند. 
- واو بر ييمانها امین است. و خیانت نمی‌ورزد و از راه منحرف نمی‌شود. 

تا بها الخلفٌ العظم م ويا خا التَأى السّديد 


تم یلصم ات 


إنَّ الخياةً لِمَن ا 
مفردات: 
العتید: آماده و مجهر. 


الهجود: خواب و راحتی. 


فى مَوقف الهول الشدید 
د يَخْرطّك الجیش العتید 
دفاته وَحي الخُلود 
لیس لعُشَاقٍ الُْجُود 


- ای جانشين عظيم و برتر و ای صاحب رأى درست و محکم! 


-مردم درموقعیتهای سخت وترسناک,پشت سرتو همچون توده‌ای‌به هم‌پیوسته هستند. 
- يس برخصم گردنکش, جرأت و شجاعت بنماء تا ببینی كه سپاهی آماده و مجهز «از 
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ملت» ترا احاطه کرده‌اند. 
-در حالی که‌ازالهام آن فقيد سعید الهام می‌گیرند. همانا الهام او وحى جاودانگی است. 
-همانا زندگی از أن بیداران تلاشگر است. نه از أن دوستداران خواب و راحتی. 


د اد 


البطل 

اين قصيده در رثاء جوانى مبارز به نام «عبيد» سروده شده ودر سال ۱٩۹۳۱‏ منتشر شده 
است. سيد در مقدمهٌ قصيده ضمن معرفى «عبيد» جنين می‌گوید: 

در چنین اوضاع و احوال سخت ودردناكى که مردم. از آن رنج می‌برند. حوادث عظيم و 
زیادی رخ می‌دهد. بدون آنکه کوچکترین توجهی را به خود جلب نماید. زيرا مردم به 
خاطر گرفتاریهایی که در أن هستند. فرصت توجه به آنها را ندارند. خلاصه نکبت و 
بلای عمومی و فراگیر. آنها را از توجه به مصیبتها و بلایای کوچکتر باز داشته است. 
از جمله اين حوادث وفات «عبید» رئيس جمعیت «اللواء الابیض(» سودان می‌باشد. 
این جوان جسور جمعیتش را به دنبال بیرون راندن نیروهای مصری از سودان به سال 
۴ تأسيس نمود. 

و در راه یکپارچگی دو بخش وطن عزیز و دفاع از وحدت آن» با جرأت و جسارت 
عجیب و مردانگی تمام و دلیری بی‌نظیر و بدون توجه به زندان سخت و کشنده و 
شکنجه‌های وحشیانه و دردناک. که توحش را به نهایت رسانده بودند شروع به مبارزه 


١‏ اين جمعیت» جمعیتی میهنی بوده که توسط جوانان میهن يرست سودان به سال ۱۹۲۴ به دنبال جدایی سودان از 
مصر ایجاد شده است و هدف آن مقاومت در مقابل استعمار بريتائيا و پیوستن به مصر در یک حرکت میهنی و پرآورده 
شدن خروج بیگانگان از دره نيل بود هیأت اجرائى آن به رباست ستوان يكم «علی عبدالطیف» و وکالت عبید افندی 
الحاج امین بود و شاخه‌های آن در شهرهای عطیره حلفاء پور سودان و الابیض و دره مدنی و دیگر مراکز به وجود آمد و 
اين جمعيت نقش مهمى در ايجاد جتبش ميهنى و راه انداختن راهپیمائیها به طرفداری از وحدت مصر و سردان داشته 
است. 


سيد حياة و ادیه: ص ۱۹۵ 


كرد او را در حالى كه فردى سياسى بود. در یک نقطه دور دست از سودان. در زندانی 
مرطوب که مردابها و لجنزارها آن را احاطه نموده بودند و مرگ بر آن سايه كسترده بود 
و حشرات کشنده و موزی در اطراف آن پراکنده بودند. زندانی نمودند. 

آری استعمار داعی تمدن و حقوق بشر به این مقدار هم بسنده نکرد. بلکه علاوه بر همه 
اینهاء اين قهرمان و دیگر همرزمانش را به کار در معادن و سنك کاری كنار خیابانها 
گماشتند. تا اين كه نیرویشان تحلیل رفته و ضعیف شدند و شهید «عبید» دچار تب 
شدیدی كشت و در زندانی که انواع قسوت و وحشیگری أن را احاطه نموده بود بعد از 
هفت سال تمام. بدون اين که اراده‌اش سست شود ويا در مقابل فشار استعمارگران سر 
فرود آورد. چون كوه استوار ماند و جان به جان آفرین تسلیم نمود. 

آری اين «عبید» است که چنین می‌میرد. در حالی که أحدى در مصر مرگ او را احساس 
نمی‌کند و نمی‌فهمد و جوانان مصری, جوانان کم مايه و خوشگذران, جوانان سرگرم مد 
و آرایش و خواسته‌های منحط و پست نفسانی, جوانانی که مردانگی و تشخص خود را 
از دست داده و گذشته و موضعگیریهایشان را از یاد برده‌اند. آری اين جنين جوانانی که 
سرگرم کالاهای اندک و کم مايه خود هستند. از توجه به قهرمان شهید و ياد او و بلکه 
هر کار ارزشمندی در زندگی غافلند. 

و اين قصیده درد دل و اه درونی جوانی است که می‌خواهد به وسيلة ان حق جوانان را 
ادا کند و اين تنها کاری است که از دست یک نفر برمی آید و اگر دیگر جوانان راحیاتی 
باقى است, و رمق جرأتى در جان, که برای خاطره «آن شهید» کاری بکنند. صحبتی 
نیست. والا تنها به اين آه و نفس گرم سینه بسنده خواهم کرد. 

و این قصيده مشتمل بر نکات و موضوعات ذیل می‌باشد: 

- تجلیل و تمجید از شجاعت قهرمان «عبید» در رویارویی با مرگ. 

اشاره به برخی از شکنجه‌هایی كه عبید چشیده و تحمل نموده بود. 

- محكوم نمودن وحشیگری استعمار غرب و پستی و سنگدلی آنها. 

-دعوت جوانان شرق به اتحاد و همبستگی و فدا کاری و جانفشانی در راه میهنشان. 

- تمسخر و استهزاء به جوانان لاأبالى در؛ نیل. و خرده گیری بر کارهایشان. 

- نصیحت نمودن این جوانان و دعوتشان به عبرت گرفتن از موضع «عبید». 
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و اینک ترجمه ابیات: 
سَجُّلى يا آرض و اژعی يا سَماءٌ مسصرع الجبار بين المَظماء 
مصرعٌ الجشام مَا إن يَنتَتِى او دک الارض أو تطوى الشياء 
يَقِتُ الهولٌ لديه خاشعاً ١‏ وهو يلقى الهول بَسَام الاضا: 
N‏ 
نال مت الوت مالم یستطع نيلّه القُصَّابُ فی سبع ولأه 
ابوه ون توه وخضوا ‏ فى شون الظلم ما الم یشاه! 
لوه يك ادى السوت :اذ لایری الاحیاء أطيافٌ الوَجَاء 
فی مَباءاتٍ دی بينها ١‏ جلجلات الموتٍ فى هول الوّباء 
تضفر الیسم بسها مُعولةً تد الاحیاء فسیها نانا 
مفردات: 


الجٌبار: بضم جیم: هدر خون بدون قصاص, بری و بیگناه. بکسر جیم: جمع جبر بمعنی 
شجاع است. 

الجشام: کسی که مشکلات و سختیها را تحمل کند. 

المباء‌ات: از ماده «و بئت المکان او الارض»: و با در آنجا زياد شد. منظور هر بیماری 
مسری و واكيرى است. 

المعول: از عال الرّجل: عائله‌اش زياد شد. صدای گریه و فریادش بلند گشت. 

-ای زمین! ثبت كن و ای آسمان! به ياد دار کشته شدن آن شجاع نیرومند و بیگناه را در 
ميان أن گردنکشان. 

كش شدن أن دلير بی‌باکی که تا ابد و تا آن زمان که زمين تكه تکه و طومار آسمانها 
در هم بيجيده مى شود از راه خود برنمی‌گردد و سرش خم نمی‌شود. 

- ترس پیش ار هراسان است. در حالی که او با تبسم و رضایت خود به استقبال ترس 
می‌رود. 


-مرگ آنچه را که غاصبان درطول هفت سال متوالی نتوانستنداز اوبگیرند.از او گرفت. 
-او را تعذیب و شکنجه نمودند و تا آنجا که خواست ظلم بود! به انواع ظلم و ستم با او 


سید قطب زندگی و اشعار او ۳۴۰ 


رفتار نمودند. 

در مکانها بیماریزا که در هول و هراس وباء سر و صدای مرگ در آن طنین انداژ بود 
-در آنجا بادها گریه کنان وز وز می‌کنند و با صدای بلندخود زندگان آنجا را از نابودی 
می‌ترسانند. 

او را به جایی که چون ده مرگ بود فرستادند. جايى که زندگان نه تنهاء اميد بلكه 
خیال آن را نیز نمی‌بینند. 


... وَأَرَادُوا وَالمَنايا حولَة 
1 5 يَأنف فى عم اام َه 
نَم بقلها: لفظة لو قالها 
ليت أهل الارض يَدرونَ تما 


يا شاب الشّرق هذا موق 
ودم المُختارم ازال تسده 
و ضحایاالامس تذيد ال 


نیوا فيه لگ الكبرياء 
عقن دل هو رالوت راء 
آتی النّعماء منهم و الولاء 
صتع العْصَّابُ باللّفس البَراء 
فى ظلام الکهفب لم تدر الضیاء 
بوخوش الرب تممص الدّماء 
نیک الغربين حباً فى القراء! 
قشو الارض منه و السّماء 


۳ م 5 4 
یوم يدعو من یجیبون الدعاء 


- درحالی که انواع سختیها ومرگها او را در برگرفته بود. خواستند اين عظمت را در او 
خواررکنند. 

- ولى او با سربلندی و مناعت. آنها را تمسخر می‌نمود و زندگی همراه با لذت را که 
مساوى مرگ است رد مىكرد. 

- و هرگز کلمه‌ای را بر زبان نياروده كه اگر بر زبان می‌آورد از نعمت و دوستى آنان 
پرخوردار می شد. 

ای کاش اهل زمين آنجه را که اين غاصبان بر سر اين شخص بیگناه و پاک آوردند 
می دانستند و فهم می‌کردند. 

آيا جنين حدس مى زنى كه مى خوأهم آنها را به صورت وحشيانى که در تاريكى به سر 
برده‌اند و هرگز معنى نور وروشنايى را نفهمیده‌اند» توصيف کنم؟ 
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-كه اگر درندگان و وحوش را به وحشیهای غرب که خونها را می‌مکند تشبیه کنم. به 
درندگان بسی ظلم کرده‌ام. 

- زيرا درندهٌ وحشی برای زنده ماندن خودش حیوانات دیگر را می‌درد. اما غربیها به 
خاطر علاقه وحبٌ ثروت و سرمایه است که زندگی را بيشهٌ خود ساخته‌اند. 


ای جوانان شرق! اين موقف و رویدادی است که زمين و آسمان از شدت أن به لرزه در 


مى ايند. 
- و خون «عمر مختار» هنوز خشک نشده و انسانهای ضعيف و کم مايه را تحريك 
می‌کند و به قیام می‌طلبد. 
و قربانیان دیروز «البته دیروز بیدارگر امروز است» کسانی را که به دعوتشان لبیک 
گویند فرا می‌خوانند. 
يا شباب الشّرق و الشَّرقُ اذا لم تَكُونُوا جُنده صاع شباء 
وه الق قول قارع ذهب الي به عصف الهواء 
الما يُجدى جهادٌ عارمٌ و خصام و یضال و عَناء 
انمای جدی اذا تَبعَتُّها كهزيم ال#عد تُدرّى فى الفضاء 
السام جوف ما نا کالقرب قوع أقوياء 
ka af‏ 
يَا قباب الیل ماذا؟ وَيْحَكُ! نم حَیث يُحييكم دُعاء 
با قسباباً ناعماً تایه كَذواتٍ الخدر فى ظل الباء! 
مفردات: ١‏ 
عصف الهواء: هواى شديد و تند. 
هزیم: صدا. 
ذوات الخدر: صحبان كدر منظور دخترکان جوانی است که در خانه و پشت پرده 
الخباء: خرگاهی که از مو یا يشم می‌سازند. چادن منزل «انه اتی خباء فاطمة» 
-ای جوانان شرق! بدانید که اگر شما سرباز فداکار آن (شرق) نباشید. چون گرد و خاکی 


در فضا ناپدید می شود. 


در فضا نايديد مى شود. 
-حق به وسيلةٌ حرف خالى و تنهاء كه باد به تندى أن را به این طرف و أن طرف مى برد 
-تنها چیزی که در اين راه سود می‌بخشد و مفيد است. جهاد سخت. درگیری و مبارزه و 
تحمل رنج و مشقت است. 
-مفید لیست مگر آن زمان که یقین داشته باشند. ما نیز مانند غربیها مردمان قویی 
هستیم. 

د e‏ 
-اى جوانان نیل, شما را جه شده؟ وای بر شما آیا در جايى هستيد كه دعا شما را زنده . 
كند؟ 
-أى جوانان خوشگذران كه مانند دختركان چادر به سر در زیر سایۀ جادر و خانه, خود 


را مانند زنها نموده‌اید. 


ياشباباً تافها مم حتراً 
تاا هه ا 
باشباباً تضرت آماله 
ياشبباًتكتَالثيلبه 
E‏ اهر نی 
عم الایسمان بالحق لَه 
يا شباب الیل هذا عثل 
ما یقول الشّعدٍ نی هذا و ما 


تأنف الاجيالٌ منه فى أزدراء 
هو یحیا بین کأس و خناء 
کخشاش الارض مّرماه القَذاء 
فى الامانی و الَعلاتِ الوضًاء 
فی قَتى السُودان كيف الشهداء؟ 
مهجة حَرّى نَجَادَت بالفداء 
لجلال السوتِ فى ظل الاجاء 
جيلةٌ الشعر؟ و ما طوقْ البإثاء؟ 
يُكيل التاريخ بدء الشعراء؟ 


مفردات: الخناء: فساد و تباهی. خشاش: حشرات زمین 

ای جوانان کم مايه و سست همت و تحقیر شده, نسلها با ننگ شمردن شما از پذیرش 
شما ابا دارند. 

-أى جوانانی که هم و غمتان لذات تن است و در میان پیاله و فساد. زندگی می‌کنید. 
ای جوانانی که آرزوها و آمالشان کوتاه و به مانند حشرات هدفی جز غذا و خوراک 
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ندارند. 

ای جوانانی که رود نيل در آرزوها و تعلیلهای زیبایش به وسیل شما نکبت زده و 
مصیبت بار گشته است. 

-ای جوانان نیل! آیا دیدید که در ميان جوانان سودان چگونه شهدایی بوجود آمدند؟ 
-زندگی همراه با ایمان به حق, دارای قلبی گرم و تپنده است که آماده قربانی و بخشش 


جان است. 
-ای جوانان نيل اين الگو و نمونه‌ای است برای عظمت مرگ شرافتمندانه و تن ندادن 
به ذلتها. 


-شعر در این باره جه در توان دارد که بگوید و چاره‌اش جيست؟ آيا توان رثاء به جایی 

می‌رسد؟ 

-نه هرگزا اين صحنه و موقفی است که از توان شعر برتر است و در وصف شعر ناید. پس 

آیا ممکن است تاريخ آنچه را که شعراء آغاز نموده‌اند تکمیل نماد و به پایان رساند؟ 
لك هد 


الدّاد الاخیر 
«آخرین توشه» سال انتشار ۱۹۴۱ 

فيد تلن ور کین شال ۱۹۳۰۰ ای مادرس راز دست داد وتا وفات شان 
شعری كه در رثاه وى باشد به دست نيامده. تنها چیزی که به دست أمده قصيدهاى است 
تحت عنوان «الزاد الاخير» که در مجله الرساله به سال ۱۹۴۱ يعنى نزديك به يكسال 
بعد از وفات مادرش منتشر شده و از عنوان و مضمون قصيده چنان بر می‌آید که در رثاء 
مادرش می‌باشد والا اشارةٌ صریحی در آن وجوه ندارد. 

البته قابل ذکر است که سید بجز مادرش کسی دیگر از نزدیکانش را رثاء ننموده, ولی 
مادرش در زندگی او و کل خانواده نقش مهمی داشته است و مهمترین یاور و محرک او 
در ایام کودکی بوده. لذا سیّد رأ مى بينيم که آرزوی بازگشت مادرش را دارد. تا با امیدها 
و آرزوهایش او را یاری داده و در مبارزه با مشکلات زندگی وی را کمک کند, تا بتواند 
از زیر بار مسئولیتهای سنگینی که بعد از وفاتش بر دوش او سنگینی می‌کند. موفق 
بيرون ايد. 


سيد قطب زندگی و اشعار او 


زردینی من الرّجاء الاصیل 
أت کنژین الطَّلاقَةِ 2 والبشر 
خفة 2 الطیر و انطلاق الامانی 
وج یبهد النّفوس و یزکی 
ذغ رک الخياة کنر یاو 


مُشِرقاً فيك فى المُحَيًا الجمیل 
وميا يسن اش سول 
بعض ما فیک و انطلاق السّيول 
خفتات لوپ تد المُتُول 
وزصیدا ما بها السبدول 


مفردات: وهج: برافروختگی و درخشش آتش و خورشید. گرمای آتش از دور. 

المثول: دور شدن. ممل القمه: ظاهر شد. پنهان شد. (ضد) یِمثٌل: جلو او ایستاد. 

از اميد اصیلی که در چهره پاک و زیبایت می‌درخشد مرا توشه و بهره‌اي ده. 

- تو مجموعة گرانبهایی از گشاده رویی و شادمانی و دنیای از درخشش و روشنایی 


-سبکبالی پرندگان و گشادگی ارزوها و نیز روأنی سیل. تنها اندکی است از انچه در 
وجود تو است. 


-گرمی و درخششی است که جانها را متعجب و مبهوت می‌کند و تيش دلها را به هنكام 
دور شدن افزون می‌سازد. 

-زندگی» ترا به عنوان گنجینةٌ حیات و پس اندازی برای ثروت بخشیده شده‌اش ذخیره 
نمو ده بود. 


زژدیسنی لکساه ینف زادی فى صراع من الخیاة طويل 


كاد يخبو المصباحٌ الا تصیصا فاسكبى آلژیت فی بقايا الیل 
كنت كاجّذوة المُشكة نوراً و هی الیوم فى طريق لول 
فيك زادٌ يقوتنا و بسقینا عثراتٍ الطريق بين لول 
انتِ لأغيّري القديرة أن نز کی حیاة بخاطرى و مُيُولِى 
مفردات: 
بصيص: سوسوى جراغ. درخشش. 


-توشه‌ای ده مرا نزديك است که در این مبارزهُ طولانى زندگی, توشه و زادم تمام شود. 
-چراغم دارد به خاموشی می‌گراید و جز سوسویی از آن باقی نمانده يس روغن اميد را 
در باقيماندة فتیلة أن بریز. 

-تو همچون پاره آتش درخشانی بودی, اما امروز در مسير افول و نابودی قرار گرفتی. 
- در وجود تو برای ما توشه‌ای است که هم تغذیه‌مان می‌کند و هم از لغزشهای راه ميان 


بخش دوم: ترجمهٌ گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۲۴۵ 


تيدها ما را نگه می‌دارد. 
-تنها تو هستی که می‌توانی زندگی را در خاطر و خواسته‌هایم رشد دهی و جان بخشی 
نه غير تو. 


جبن ألقاک : یم يمر البشٌ تسى 
ر آری ع بئى ال سقیل نينا 
وکانی | م ستشعزت ژوح شّبابی 
أهیدی الىّ مَاضِى شُمری 


وَأَطْلّهَى فى قفار تفیی حياةً 


برجاءٍ و خشسفشع موصول 
و ی تاهضا پسوینی ال 
و رَجُعتَّ الرّمان شعت الل 
و آغمریه باللشر و الیل 
اذا ماد غالی أزيضى لى 


مفردات:القفول: بازگشت دوباره. أومضى: روشن کن. 

هنكامى كه ترا مى بينم شادى و گشاده رويى همراه با اميدى درخشنده و پیویسته. 
وجودم را فرا م ىكيرد. 

- وباوجودبارسنگین زندگیم.سبک‌دیده‌می‌شوم‌ومی توانم آن‌بارسنگین رابه‌دوش بكشم. 
-گویی روح جوانیم را در خود احساس می‌کنم و زمانی را که بازگشت درباره أن خیلی 
سخت است. بازگردانده‌ام. 

- پس به من عمر گذاشته‌ام را باز گردان و أن را با خوشحالی و گشاده رویی و 
امیدواری بپوشان. 

- و در بیابان وجودم» طلوع دوبار؛ُ زندگی را نويد ده و چون دنیای وجودم تاریک 
گشت. آن را برایم روشن بنما. 
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الوطنيّات , 
(اشعار ميهنى و ملى) 


شکی نيست که رثاء افرادى مانند سعد زغلول و عبید و خلبانان شهید, جنانكه گذشت 
دلیل آشکاری بر میهنی بودن سید و مشارکت او در رویدادهای کشورش می‌باشد. 

اما بایستی كفت که مشارکت شعری وی اندک بوده واين امر دارای دلایلی است: 
الف) کم بودن فعاليتها و فدارکاریهای میهنی که باعث رشد و التهاب قریحه و ذوق 
شاعران گردد. به خصوص بعد از انقلاب مصر در سال ۱۹۱۹ و انحراف رهبران أن از 
اهداف میهنی به سوی مصالح و خواسته‌های شخصی و حزبی. بطوری که حتی حزب 
«الوفد» نیز که رهبری انقلاب را در دست داشت کم ضررتر از دیگر احزاب نبود. 

ب) فشار سیاسی و محدود نمودن آزادیها و بستن دهان شاعران. 

ج) ترس از اين که «اگر رویدادها ومناسبتهای میهنی را مورد بحث قرار دهد» وارد 
دايرة شعراء محافظ كه متهم به افراط در تعبير از رويدادهاى ميهنى و غير میهنی 
هتقو و۱ 

سيّد علاوه بر رتاهای که گذشت. در زمينهٌ وطنیات قصاید دیگری نیز دارد. از جمله 
قصیده‌ای در دفاع از انقلاب فلسطین تحت عنوان «الی البلاد الشّقيقة» که ترجمة أن 


الى البلاد الشقيقة 


۱۹۷ 14 سيد قطب حياة واديه: ص‎ ١ 


بخش دوع: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۴۹ 


«خطاب به کشورهای برادر» سال انتشار ۱٩۹۳۱‏ 


این قصيده به مناسبت قیام و انقلاب فلسطین و حوادث خونین أن منتشر شده است. 


عَهدٌ على الايَام لا مرش ل لصو یت حَيتُ هراق الم 

فی حیث ع ۱ ان سوق تَحيّوا بالدّماءِ 0 

تَبعُون الاستقلال؟ تلك طریعَه! و لقد اف ۵ بالطريق تم 1 

ار الخلود لمن بطیق مسر ام لسرا 

و ن عم لِلدّخِيلٍ هَدية فعلام يَحِجُمُ بعد هذا مُحجم؟ 

الشرق 6 یا للشّرقٍ تلک دماژه و الغَربُ يا لغرب يُضريه لدم 
مفردات: 


تعتبط: عبطه الموت: در حاليكه سالم ا 
بدون اجبار خود را وارد جنگ نمود. منظور خونهایی است که باطيب خاطر در راه ميهن 
ريخته می شود. 

يضريه: از ماده ضرر: به أو زيان وارد کرد.از ماده ضرى: بمعنى جارى شدن 
اضرى:جارى ساخت. 

- برجريده روزكار ثبت است» كه خون بر شمشير بيروز است و درخت بيروزى تنها با 
خون آبیاری می شود. «درخت ييروزى در جا می رويد که خون ريخته شود» 

_در جایی كه خونها با طيب خاطر و بدون اجبار در راه وطن ريخته می‌شود. يقين بدارید. 
أن خونها مايه عظمت وحيات شما خواهند بود. 

- استقلال را مىجوييد؟ اين راهش می‌باشد. يس حالاكه راه را یافته‌اید. آهنگ آن را 
بكنيد و بپیمایید آن راء 

- و آن جهاد است» جوانمردیی استوار که نه از مرگ و نابودی می‌ترسد ونه سست و 
متزلزل می‌شود. 

-همانا جاودانگی, برای آن كس که توانش را داشته باشد. مهیاست. يس دوستداران و 
طالبان جاودانگی. بايد اقدام كنند و به پیش بروند. 

در حالی که وطن همجون هدیه‌ای‌در میان‌بیگانگان استعمارگر تقسیم می شود.به كدامين 
عذر وبهانه خودداری می‌کند آن‌که می‌خواهداز اقدام‌برای‌میهنش خودداری ورزد؟ 
-اين شرق است. فریاد برای شرق که خونهايش اين چنین ريخته می‌شود و اين غرب 


سید قطب زندگی و اشعار أو ۳۵۰ 


است که خون شرق را جاری می‌سازد وبه آن ضرر می‌رساند. 


الشرقٌ س م الشرق كيف تَقَحَّمُو ۱ ا الکبری و کیت تَهِجَّمُوا 
غَرّتهمُو سِنَةٌ الكرى فيّوهَمُوا! يا لک ده 
نة موث و ایام تَيقّظُوا ‏ لیوا من تحن أو لاأ يَعلَمُوا! 
الیرم قلیلغُوا الدّماءَ و فى غد قلیتدموا غنها و لأت العنده 
3# و رز 

أبطال الاستقلال تلك تَحيةٌ ین صر یبعئها نوا شفتم 

اخوائنا فى الحال و العُقبَى معا اخوائنا نيما یلد و بل 
صر الفَّتَادٌ وما تزال ی تهئو الَيكُم بالقلوب د تَعظُم 
ی كل مطلع و کل ند ناين الرق الل عضوم 


مفردات: تلغوا: لغی بالماء أو الشراب: از آن تفا وین رای رات کف 

الفتی: جوان. جوانمرد. دستگیری کنند؛ درماندگان. 

تهفو: به سرعت و چابکی به سوی چیزی شتافتن, اشتیاق. 

- آری اين شرق است! وای بر شرق كه چگونه «دیگران» حرمتهای بزرگش را 
شکسته‌اند و چگونه برا و يورش برده‌اند. 

خواب غفلت آنها را فريفته است و دچار توهم گشته‌اند, شكفتا بر اين هوش و ذكاوت! 
جكونه غفلت آنان را فريفته است؟! 

- أن خواب و عفلتى بود ورفت و به خواب رفتگان بیدار گشتند. پس بايد بدانند که ما 
كيستيم ويا هنوز هم نمی‌دانند! 

-بگذار که امروز با حرص و ولع خون ملتها را بمکند و فردا پشیمان شوند أن فردایی که 
پشیمانی سودی نخواهد بخشید. 

- ای قهرمانان استقلال و پیروزی این سلامی است از جانب مصر که دلی لبریز أن را 
می‌فرستد. 

-ای برادران دنیا و آخرتمان, وای برادرانمان در خوشیها و گرفتاریها! 

-كشور جوان مصر, که همواره جوانمرد و دستگیر درماندگان باد! با پای دل به سوی 
شما می‌شتابد و آرزوی شما را دارد و به شما انتخار می‌کند. 

در هر کرانه و افقی و بر هر تپه‌ای از شرق جوانمرد. آتشی است که به زودی شعله‌ور 
خواهد شد. 


جر 


9 
0 


2 


4 
2 
€ 
3 
3 
2 


O 


0 
4 


AEA 


NEA 


5 


هبل ... هبل 


اين اشعار بخشی از مجموعهٌ شعری است که تحت عنوان «آهنگ مبارزه» در عمان 
منتشر شده است. 

سیّد در این ابیات به جاهلیت مدرن و امروزی قرن بیستم اشاره می‌نماید و مظاهر أن را 
با دوران جاهلی قبل از اسلام مقایسه می‌کند و می‌گوید همان «هبل» و بتهای دیروزی 
هستند که امروزه در لباس طاغوتیان و تمدن خوش نمای امروزی ظاهر می‌گردند. 


بل .. بل رما E‏ و اج 

من بعد ما اندثرث على آییی الأباة 

كاده اليا اليوم في 7 ثوب الضّغاة 

تسق اببخور تجرف أساطيد الفاق 

من يدث ت بالاسرٍ فی قید الخَنا والارتزاق 

رن یود جموتهم...یا كلجل 
مفردات:تتنشق: استنشاق می‌کند. 
الختا: سخن زشت. 
-ای هبل ای رمز پستی و نیرنگ بازی! 
به دنبال أن که به دست مبارزان نستوه. نابود و منهدم شد؛ 
- امروزه دوباره در لباس طاغوتیان به سوی ما برگشته است. 
-افسانه‌های نفاق, عود اسارت را می‌سوزانند و او بوی آن را استنشاق می‌کند. 
-کسانی که در بند فحاشی و مزدوری, قید اسارت را بر كردن دارند. 
-بتی است که جمعشان را رهبری می‌کند و به دنبال خود می‌کشد ... وای بر این 
سرافکندگی! 

ا 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از ديوان سید قطب ۵۲ 


هبل ... هبل 
رمز الخافة و الجهالة و الدّجَل 
لاتسألّن یساضاجبی تلک الجموع 
لمن اعد والمَثوبةٌ والخُصُوع 
دتعهانما هی غير خرقان ... القطيع 
مَعبُودُها تم يراه ... العم سام 
و تكثّل اللار کی بضفی عليه الاحترام 
وسعى القَطيعٌ غباوة... يا للبطل 


-ای رمز خیانت و نادانی و پستی و نیرنگ! 

ای دوست ست!از اين جماعت مير س . 

که عبادت و ثواب خواهى و خشوعشان برای كيست؟ 

-رهایشان كن. اينها جز برههاى.... گله جيزى نيستند. 

-معبودشان بتی است. آن را انتخاب نموده... «عمو سام» 

-ودلار عهده‌دار گشته تا لباس احترام را بر آن بپوشاند. 

- و گله هم با نادانی و کودنی دنباله روی می‌کند... وای بر این بیهودگی! 


هبل... هبل 
رمرٌ الخياتة و الجَهالة و السَخافة والدّجَل 
مساق التهريج مامَلُوا النّسناء 
رَعمُواله مقاليس. .. عند الانبياء 
تلک تجلیببالیاء و ججاء من کب الا 
وة فاع .. هو عبقری فلم 
فوفر ..موعَالم زق 
1 اا ا 


هبل... هبل 

-اى رمز خيانت و نادانی ويستى و نیرنگ! 

-بانگ یاوه گویان از ستايش أن خسته نمی‌گردد. 

برای او پنداشته شد آنچه را که نیست... نزد پیامبران. 

-پادشاهی که جامةٌ روشنایی به تن کرده و از دل اسمان آمده است. 
او فاتح است... او نابغه و غیب كو است. 

او فوستاده شده است... عالم و معلّم است. 

-و از نادانی جه کشته‌ها که بر زمين افتاده‌اند. 


هبل...هبل 

رمس الخيائة والعتالة والأججل 
صِيفَتْ له الافجاد رَائِفَهَ فصَدَقها القبی 
و استنگر الکذب الصُّراح ورد الحم الأبى 
لکتَما الاحراژ نی هذا الرّمان هم القلیل 
لدو السّجِنَالدَهِيبَ وي صبرواالص برَالجميل 
و لت هَدُوا آقتی روايه . . َكل طاغية نهايّة 
ريل مخلوق أجل ..شیل. .شيل 


-ای مظهر خيانت و مزدوری ونیرنگ! 

-کرامتهای واهی برای او بافته شده است و کودنان ان را تصدیق نموده‌اند. 

- و دروغهای آشکارا را نادیده گرفته, در حالی که آزادگان خویشتن‌دار, أن را رد 
نموده‌اند. 

-واما آزادگان در اين زمان اندکند. 

و بایستی وارد زندانهای وحشتناک گشته و صبر نیکویی را پیشه سازند. 

-وبایستی تلخ‌ترین و دردناکترین روایت را شاهد باشند... هر طاغوتی سرانجامی دارد. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از ديوان سيد قطب ۵۵ 


-هر مخلوقى نهايت و اجلی دارد ... هبل ... ای هبل! 


E E E 2¢ 3 


أخى 
«ای برادرم» سال انتشار ۱۹۷۵ 
أخى أنت حي وراء الشدود أخى أنت حر بتلک القَیود 
اذا كنت باللّه مُستَعصماً 
فماذا یَضیدک کید القبید 
He 2 2¢‏ 
أخى ستبید جُيُوش الظَّلام و يُشْرِقُ فى الکون فَجر جدید 
فاطلق لروحک اشراتها 
تری الفجرّ يرشنا من بعید 
¢$ 38 3 
أخى قد اصابک سهم دلیل و غذرا رمات ذراعٌ كليل 
سَمِتَهٌ بوماً فصَبرٌ جمیل 
و لم دم بعدُ عرينٌ الاسود 
je ¢‏ ¢ 


مفردات: ستبيد: هلاک می‌شود. از بین می‌رود. 
یرمق: نگاه م ىكند. کلیل: ضعیف. يدم: دمی: از زخم خون چکید. ۲ 
-اى پرادرم! تو در پشت این دیوارها ازادی وبا وجود اين بندها و محدودیتهاء ازادی! 
-چون به خدا تمسک بجویی, نیرنگ بندگان, ترا جه ضرر رساند؟ 
ا د 
ای برادرم! سياه تاريكى هلاک می‌گردد و سپید؛ نو, در هستى خواهد درخشيد. 
-يس بگذار که روحت آزادانه بدرخشد. تا ببينى كه سپیده از دور ما را نظاره م ىكند. 
+ زو 


- برادرم! تيرى زیون به تو اصابت نموده أشنت وبازويى ضعيف ترا ظالمانه هدف قرار 


داده است. 
-روزی از پای در مى ايد و قطع می‌شود. پس صبری نیکو پيشه کن, كه هنوز خون از 
لانهُ شير جارى نگشته است. 


- برادرم! خون از دستهايت جارى گشت. اما هرگز اجازه ندادند که در بند بندگی و 
اسارت سست شوند. 
- آری قربانی خويش را در حالی که آغشته به خون است و دارای نشان جاودانگی است 
به سوی آسمان بالا می‌برند. 
أخى هل تراک مت الکمّام و ألقیت عَن کاهلیک الشلاح 
فمن للضّحايا يُواسى ... الجراح 
و یرف رَايَنَها من جدید 
f 9‏ 
آخی هل سمعتَ أنين اسراب _ تک خضاة یوش الضراب 
مرق أآحشاء؛ بالحراب 
و تَصفعٌه و هو صلبٌ نید 
2 7 
أخن الى الیو لت الهراس دک صَحُورَ الجبال اراس 
دا َأشيح بفأس الخلاص 
ءوس الافاعی إلى أنْ تبید 
Re‏ 2 
أخى ان درفت عَلىّ الدُمُوعَ ویللت قبرى بها فى حُسوع 
فاوقد لهم من رای الشمُوع 
۲ و سيوا بها نَحَو مجدٍ تلید 
رات واس و اما ازا کیک نموق او راشتلن ودلدارى داد تضفعهه اورا لی ژد 
صلب المراس: نيرومئد و توانا در برخورد با امور. 
-برادرم آیا بنظر می آيى که از مبارزه خسته شده‌ای و سلاح را از دوش انداخته‌ای؟ 
-پس کیست که قربانیان را تسلی دهد و زخمشان را مرهم نهد و دوباره برجم آنان را به 
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اهتزاز در آورد؟ 
e‏ 
برادرم آيا ناله خاک را شنیده‌ای, که سنگریزه‌های أن زیر پای سياهيان ويرانى» خرد 
مى شود. 
-واعضای بدنش با دشنه و خنجر تكه تكه مى شود و بر او که سفت و سخت است سيلى 
زده می‌شود؟ 
4 9 38 
- برادرم همانا من مروز نیرومند و تواناء صخرهٌ کوههای محکم و استواررا خرد می‌کنم 
و می‌کویم. 
- وفردا با تبر نجات. سر افعیها را قطع می‌کنم تا از بين بروند. 
نيف 
-برادرم! اكر بر قبر من اشک ريختى وبا آن خاشعانه. گورم را خيس نمودى. 
-از ريزه ریزه‌های استخوانم. شمعهايى بساز و مشعلهايى بر افروز و با آنها به سوى 
عظمتی جاودانه. پیش بتازید. ۲ 
أخى ان نَمْتَ تلق أحباّنا فَرَوضَاتٌ رَبَى أَعِدَّت نا 
وأطيارها رف رف حولنا 
فطوبی آنا فى ديار الخُلود 
و E‏ 6و : ا 
أخى انى ما سَیْمتٌ الكفاح و لا آنا القَيتُ عَنَى السلاح 
وان طُوّقَنى جيُوش الظّلام 
ا 
Eê‏ و 
و انى عَلى ثقةٍ بن طریقی . الى الله رب السّنا و اوق 
فان عَافّنى السّوقٌ أو عتّنی 
. فانی أمینْ لعهدى الوَثِيق 
5 د E‏ زو 
أخى آخذوک عَلى اثرنا ر توج عَلى اثر نوج جدید 
قان نام قائی شهید ۱ 
و آنت سَتَمضِى بنصر جديد 


سید قطب زندگی و اشعار او ۲۵۸ 


مفردات: عاف: لزمه: ملازم او شد. پرنده بر چیزی دور زد. 

السوق: جان کندن به پیش راندن عق: آن چیز را شکافت» أب راتلخ نمود. 

-برادرم!اگر بميريم دوستانمان راملاقات خواهیم نمود وباغهای پروردگار برایمان مهیاء 

- و پرندگانش در پیرامونمان بال می‌گشایند. پس خوشا به حال ما در سرزمین 

جاودانگی. 

برادرم همانا من از مبارزه خسته نشده و سلاح از دوش نینداختهام. 

- وهرچندسپاهیان تاریکی‌مرامحاصره کنند.من به امدن صبح اطمینان واعتمادکامل دارم 
اد 

-به راستی من به راهی که به سوی الله. پسروردگار درخشش و روشنایی در پیش 

گرفته‌ام. اطمیتان دارم. 

-واگر مرگ بالای سرم دور بزند و بر من وارد شود ويا مرا پشکافد باز من پیمان 

محكم خويش را نگه مى دارم دوا ا 


برادرم به دنبال ماء ARs Oo‏ 
اكر من مردم براستی که شهیدم و تو نیز به سوی پیروزی تس وم و 


قد اختازنا الله فى دعوته ونا سَتَمضى على ستته 
و منا الحفیظ على دته 
أخى فَامْض لأْثَلتَفِتٌ الى الوراء طریتک قن خصيتة الدهاء 
و لاتلتفت هنا آو هناک 
ولاتتطلّم لغفير لاه 
2 3 


قَوياً نایی 0 


اي واخ كاج 
9 
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سأئاژ لکن لربٌّ ودين و آمضی علی سُنِتَى فی یقین 
فإمًا الى التصر فوق الانام 
و إا الى الله فى الخَالدين 

مفردات:مهيض: استخوانى كه يس از جوش خوردن دوباره بشكند. استباح القوم: أن 
قوم را از بيخ برکند. 
-همانا خداوند ما را برای دعوت به دینش انتخاب نموده و ما نیز بر سنت وراه او پیش 
خواهیم رفت. 
-برخی از ماء اجل و نذرش را ادانموده و برخی نیز پیمان رانگه داشته و در انتظار ادای 
ان است. 

e 
-برادرم به پیش بشتاب و بشت سرت را نگاه مکن» همانا راهت به خون آغشته است.‎ 
به اینجا و أنجاء توجه مكن, و جز به سوى آسمان به جای دیگری نظر مينداز.‎ 

f 
-ما پرنده بال شكسته نيستيم, وهرگز به‌ذلت كشانده نخواهيم شدواز بين نخواهيم رفت.‎ 
وهمانا من صداى خونها(ى شهدا) را می‌شنوم که محكم فرياد بر می آورند: مبارزه,‎ - 
مبارزه!‎ 

و 
-بزودی انتقام خواهم كرفت و خونخواهی می‌نمايم, اما به خاطر پروردگار و دینم «نه 
خودم» و بر راه خود با اطمینان و یقین پیش خواهم رفت. 
سيا به سوی پیروزی بر هم جهانیان و يا به سوی خداوند در بهشت و همراه با 
ماندگاران در آنجا. 
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2 ود‎ Ef 


اين رسالهٌ مختصر در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول دربار؛ُ زندگی و تحولات 
فكرى و ادبی سيّد قطب و بخش دوم ترجمة كزيدهاى ازديوان شعرى اوست. 

در بخش اول سعى شده است. بدون هيج بيش داوری و یا حب و بغضی. شخصيت او 
آنچنانکه بوده از لابهلاى گفته‌ها و نوشته‌های موافقان و مخالفانش» معرفى شود. 
ابتدابه دوران کودکی سيد در روستا و شرايط اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی 
خانواده‌اش اشاره شده است و يدر و مادر و برادر و خواهرانش به صورت مختصر 
معرفی شده‌اند و مهمترین خصوصیات اين دوره که مبنای تحولات بعدی شخصیت أو 
بوده معرفی شده‌اند. 

سح جاوز ند كز ید ق وز اعد طن اتيت كد نل دور تسیا راشفا زر 
وزارت معارف می‌باشد. در اين زمينه به بارزترين فعاليتهاى ادبى و سیاسی ايشان 
اشاره شده است و بیان كرديده كه تنها دانشجوى ساده ویاکارمندی مطيع نبوده است» 
بکله هم در دانشگاه وهم در وزارت معارف همواره به دنبال اصلاح و تحول بوده است. 
زمانى كه دانشجویی بیش نبوده ایرادهایی را به برنامه‌های درسی دارالعلوم وارد نموه 
وبرنامه‌های اصلاحی پیشنها نموده است. در وزارت نیز همواره به فکر اصلاح راههای 
تعلیم و تربیت بوده و در این باره از هیچ تلاشی دریغ ننموده و هرگز به فكر ترفیعهای 
اداری و یا جلب رضایت مسوّلین و رؤسا نبوده است. 

سيد تا پیش از سفر به آمریکا در میدان ادبيات ونقد ادبی نيز به صورت فعال مُشغول 
بوده و میدان دار معارک ادبی گوناگون بوده است و آثار فراوانی از نویسندگان متعدد 
رابه بهترین شيوة ممكن نقد نموده است ونه در معارک ادبی ونه در نقد آثار دیگران 
هرگز از دايرءً اصول و ضوابط ادبى بيرون نرفته است و عهد و پیمانی را که با ضمير و 
رجدان ادبی خويش داشته است. همواره حفظ نموده و أن را بر هر دوستی و رابطة 
دیگری ترجیح داده است. 

در رابطه با شخصیت سیاسی سيّد نيز تلاش نموده‌ام كه بتوانم این مطلب را اثبات كنم که 
ایشان در اين زمینه نیز, هرگز به دنبال منافع شخصی نگشته و أبن الوقت نبوده, 
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احساسات میهنی در آغاز جوانی او را به سوى حزب «وفد» کشاند و سالها درآن حزب 
باقی ماند. اما هنگامی که متوجه شد. اين حزب نيز به مانند دیگر احزاب سیاسی مصر 
از درون گندیده شده و سران آن, جز به مقام به چیزی نمی‌اندیشند. أن را رها نمود و 
بيش از ده سال به هیچ سازمان و تشکیلاتی نپیوست. تا اين که سرانجام گمشده‌اش را در 
«اخوان المسلمین» یافت. و در سال ۱۹۵۳ وارد ان سازمان شد. سیّد در شرایطی به 
«اخوان» پیوست که تمامی روزنه‌های قدرت و مقام بر آنان بسته شده بود و کاملاً در 
تیررس دشمنانشان قرار داشتند. سيّد می‌توانست با ماندن در كنار جمال عبدالناصر و 
یارانش از قدرت و شهرت بهره‌مند شود. اما راه اخوان. زندان و شهادت را انتخاب 
تمود. 
در فصل ديكرى از این بحث به فرستاده شدن سيّد به آمريكا و انگیزه اين فرستادن, 
تلاشهاى سيد در آنجا ونتايج اين سفرء پرداخته‌ام وازلابهلاى آن جنبه‌های ديكرى از 
شخصيت سيد آشکار كشته. شخصيتى که مظاهر و جلوه‌های جذاب و خيره کننده 
فرهنگ وتمدن غرب و نيز دسیسه‌های فراوان غربیهاء نتوانست او را بفريبد. ويا چون 
اكثر به فرنگ رفتگان آن عصرء او را شيفته و برده خويش سازد؛ بلکه سفر او فرصتی بود 
تا از نزدیک. چون پژوهشگری دقیق, فرهنگ غربی را با فرهنگ و تفکر اصیل اسلامی, 
مقایسه کند و در نتیجه از روی يقين واطمینان به فرهنگ اصیل اسلامی. ایمان بیاورد و 
فرهنگ غربی را با آگاهی و بصیرت مورد انتقاد قرار دهد. سیّد زمانی به عمق تمدن و 
فرهنگ و سیاست آمریکا بى برد که حك از روشنفکران جهان سوم به عنوان فرشته 
نجات به آن چشم دوخته بودند. 

فصل دیگری از بحث مربوط به تحولات فکری سیّد می‌باشد. که در آن مراحل زندگی 
فکری وی بیان شده است» ابتدا به دوگانگی فرهنگی ونتایج أن و نيز دوران حيرت و 
سردرگمی فکری سید اشاره شده است و توضیح داده شده که این سردرگمی» در دورانی 
بوده است که هنوز سید نسبت به وجود و رسالت خويش ونيز راز هستی و رابطة خويش 
با آن ناآگاه بوده. و چون آگاهیهای دینی اش پا به پای دیگر أ كاهيهايش رشد ننموده بود. 
ميان تصورات مادی و غربی که در جوانی و به هنكام تحصیل و مطالعه كسب نموده 
بود. با تصورات أسلامى كه در خانواده و دوران كودكى به دست أورده بود. احساس 
تعارض می‌نمود؛ البته اين ضياع و سردرگمی, تنها در زمينهُ فكرى بوده, و هرگز اخلاق 
ورفتاراورا تحت تأثير قرار نداده است. 


سيد به تدريج از این سردركمى رهايى می‌یابد و به انكيزهُ ادبى و نقدى به قرآن روى 
می أورد. قران نيزء او را چنان مجذوب و شيفته خود می‌سازد که سيد را به زيستن در زیر 
ساي خود. وادار می‌کند؛ بدین ترتیب به تفکر وانديشة اسلامی روی می أورد که ابتدا 
تنها جنبةٌ ادبی و هنری را داشته و آثاری چون «التصویر الفنی فى القرآن» و «مشاهد 
القيامة فى القرآن» را می‌نویسد. سپس به اسلام به عنوان مکتبی فکری که می‌تواند 
جوابگوی نیازهای اساسی انسان باشد. می‌نگرد و آثاری چون «عدالت اجتماعی در 
اسلام» را منتشر می‌سازد. سرانجام به اسلام انقلابی و تحرک آفرین روی می‌آورد و 
خود وارد میدان دعوت و جهاد می‌شود و به «اخوان» می‌پیوندد و سختیها و محنتهای 
فراوانی رامتحمل می شود. 

اين مرحله از زندگی سید قطب پربارترین دوران زندگیش بوده است» بطوری که 
زندگیش را در راه اين آخرين فکر و اندیشه‌اش قربانی می‌کند و به قول خودش به آن 
جاودانگی می‌بخشد و بر صداقت خويش شهادت می‌دهد. 

در فصل دیگری به بیان دیدگاه و نظر دیگران دربارة سیّد پرداخته‌ام. ابستدا به نظر 
مخالفینش اشاره شده, جه مخالفینی که نسسبت به سيّد مغرض و کینه توز بوده‌اند و چه 
کسانی که از ترس حکومت به مخالفت با او پرداخته‌اند. 

موافقینش نيز چند دسته‌اند: 

الف دوستان نادانی که با فهمی نادرست از افکار ونظرات سید. او را در حدّ بالای 
تمجید نموده و تکفیر جامعه و دوری از مردم راء از نظرات سیّد استنباط نموده‌اند. 

ب -دوستانی که به سیّد. تنها در قل دعوت دینی و اصلاحی می‌نگرند و به راههایی که 
منتهی به اين قله شده ويا رنجهای که سيد در این راه كشيده و چشیده نظر نمی‌کنند و 
حدود دو سوم از زندگی سراسر تحول او را حذف نموده‌اند و حتی پرداختن به آن و یا 
بررسی آثار سيد در أن دور طولانی را کاری عبث و بیهوده پنداشته‌اند. 

ج -وبالاخره دوستداران واقع بين سيّد قطب که تمامی فراز و نشیبهای زندگی او را در 
نظر می‌گیرند و شخصيت واقعى او را از لابهلاى تمامى اين تحولات می‌شناسند و 
می‌شناسانند. 

و در پایان اين بخش از زندگی سید. به بیان آوازه ایشان در اران و موضع روشنفکران و 
نوگرایان دینی نسبت به وى و برخی بی‌مهریها و کم توجهیها در ارتباط با ایشان اشاره 


شده است. 
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اما در زمينةٌ زندگی ادبی سيّد قطب ابتدا به بیان ویژگیهای ادبی سیّد و دیدگاه او نسبت 
به ادبیات و هن پرداخته‌ام: 

سید اديب و شاعر صاحب ذوقی است که ذوق ادبی بالا وتعبیر رسا و نیکویش, به افكار 
و آثارش عذابیت و تأثير بهسرايئ بتفشيده است وبه گول دکتر طه حسين: «ادیتبی 
آرمانگرا و ستیزه‌جو بوده» ابتدا در مکتب ادبی عقاد و طرفدار ترجیح معانی بر الفاظ 
بوده است. سپس از اين مکتب ادبی بیرون امد و خود به فهم جدیدی, در ادبیات و نقد 
ادبی رسيد که شاید بتوان آن را مکتب «صور و ظلال» نامید که نه طرفدار ترجیح الفاظ 
و اسلوب بر معانی بوده ونه طرفدار ترجیح معانی بر لفظ و اسلوب. بلکه محاسن هر دو 
را گرفته و کاستیهایشان را جبران نموده است. 

سيد فکر و اندیشه را جيز با ارزشی می‌داند؛ اما معتقد است: تأثیر آن هنگامی است. که 
از درون صاحبش بجوشد و جزئی از حیات او باشد و راز بقای آن را تنها در آراسته بودن 
کلمات و موسیقی عبارات نمی‌داند. بلکه درخشش روح و شعله‌ور شدن قلب به وسيلة 
آتش مقدس ایمان به فکر وانديشه را باعث زنده ماندن و حیات بخشیدن به کلمات و 
عبارات می‌داند. سیّد معتقد است که نگرش انسان نسبت به جهان و انسان در ادبیات 
تأثیر می‌گذارد. لذا داشتن تعبیری صادقانه را برای هر ادیبی لازم و ضروری می‌داند. 
سید بعد از آن که به فکر دینی روی می آورد. أدبياتش را نیز در خدمت دين قرار می‌دهد 
"و می‌گوید ادبیات متأثر از انديشه و بينش اسلامی, نباید تنها به نقاط ضعف و 
کمبودهای بشری بپردازد. بلکه بايد با تعبیری صادقانه از حقایق نهان و عیان انسانی و 
تصوير اهداف متناسب با فطرت بشر, او را در مسیر پیشرفت و تحول و راضی نشدن به 
وضع موجود قرار دهد اما نه بر اساس ایجاد كين طبقاتی؛ بلکه بر اساس تکریم انسان و 
آزاد نمودن او از حصار تنگ لدّتهای جسمانی. 

در بررسی آثار سيّد قطب. ابتدا به کتاب «تصویر فنی و نمایش هنری در قرآن» اشاره 
شده است و ساختار کی کتاب» ديدكاه ديكران نسبت به آن» با آن در بررسیهای 
قرآنی معاصرء مورد بحث قرار گرفته است و برخی اصطلاحات بكار رفته در آن. چون 
«فنّ در قران» و «سحر القران» توضیح داده شده است. 

سپس دو کتاب (کتب و شخصیات) و (النقد الادبی: اصوله و مناهجه). مورد بحث قرار 
گرفته و ضمن بیان ساختار کلّی آن دو کتاب و ترجمٌ فرازهایی از آنهاء دیدگاه ادبی سيّد 
و جوانب مختلف أن بخصوص جنب تطبیقی نقد ادبی» مورد بحث قرار گرفته است. 


سيد قطب زندكى و اشعار او ۶۶ 


در فصل دیگری, به مشهورترين معارک ادبی سيد قطب و اسلوب او در اين معارک و 
نيز انكيزةٌ او در اين امر و نتايج حاصل از آن» اشاره شده است. 

در بحث مقاله. ابتدا سير تحولى اين شاخه از ادبيات و روشهای متداول أن مورد بحث 
قرار گرفته. سپس به جايكاه سيّد در اين زمينه و انواع مقالات ای اشاره شده است و 
توضیح داده شده که هر چند ساختار كلى مقالات سید. بيشتر تقليدى است. اما طريقة 
بیان و تعبیرش. دارای ویژگیهای منحصر به فرد. می‌باشد. 

چون بیشتر مقالات سیّد. در روزنامه‌ها و مجلات معتبر ان زمان, منتشر شده است. به 
رابطة سيّد با جرايد و نحوه کار او در آنهاء ونيز ایرادهایی که بر جراید و گردانندگان آنها 
وارد نموده و همچنین به برخی افشاگریهای سيد دربار؛ جراید. اشاره شده است. 

در پایان اين بخش به پیوند و رابطهٌ سيد با دیگر ادبا و متفکران. اشاره شده است. از 
آنجایی که سيد فردی فعال و شناخته شده بوده, با ادبا و متفکران زیادی ارتباط داشته و 
آثار بيشتر آنان را نقد و بررسی نموده است که مهمترین آنها عبارتند از: عباس محمود 
العقاد. مصطفی صادق الرافعی» دکتر طه حسین و توفیق الحکیم. اما چون رابطة سيّد با 
عقاد از همه بیشتر بوده است. به صورت مفصل‌تری. مورد بحث قرا ركرفته و مراحل اين 
ارتباط و ویژگیهای هر مرحله و نیز دلیل جدا شدن مسیر أن دو از یکدیگر, خودداری 
عقاد از صحبت كردن دربارةٌ برجسته‌ترین شاگردش (سيّد قطب) و ایرادهای سید بر 
افکار و اندیشه‌های عقاد. توضیح داده شده و به مهمترین نقاط مشترک ميان اين دو 


شخصیت برجسته. اشاره شده است. 


بخش دوم 

در این بخش که مربوط به ترجمة گزیده‌ایی از دیوان سيّد قطب می‌باشد. سعی شده تا 
طبق ترتیب موضوعی دیوان: (تمرّد. شکوی, حنین, تأمل, غزل. وصفء رثاء و وطنیات) 
از هر موضوعی, قصاید و قطعه‌های انتخاب شود و چون سیّد در موضوعاتی مانند: 
تأمل» غزل و وصف. اشعار بیشتری را سروده لذا قصاید و قطعههاى ترجمه شده در اين 
موضوعات بیشتر است. 

در مقدمةٌ بحث تأمل, به جوانب مورد تفکر در اشعار سیّد قطب اشاره شده و این نتيجه به 
دست آمده است که وی نسبت به زندگی دارای دیدگاه تنگ نظرانه‌ایی بوده است زیرا 
این اشعار در دوران سردرگمی و سرگردانی فکری سید سروده شده‌اند. 


بخش دوم: ترجمة گزیده‌ای از دیوان سید قطب ۳۶۷ 


در مقدمة بحث غزل ضمن اشاره به تعریف غزل و تفاوت أن با نسیب و بیان سير تاریخی 
غزل و اقسام آن, اين نتيجه بدست آمده که شعر سيّد از غزل مکشوف حسّی که تنها به 
شهوتهای نفسانی و لذتهای جسمانی, می‌پردازد و بر بیان مفاتن جسدی زنان دور 
می‌زند. خالی است. زيرا سيّد هر چند از نظر فکری در سرگردانی بسر می‌برده» ولی به 
لحاظ اخلاقی هرگز دچار سقوط نشده است و دارای عشق پاک و بی‌الایشی بوده و 
عشق به زن را موجب روی آوردن به زندگی و عشق به آن, می‌دانسته است. 

در موضوع وصف. به روشهای توصیف و اقسام شاعران در این باب اشاره شده است» 
سیّد در این زمینه از أن دسته است که تنها به توصیف ظاهر اشیاء و موقعیتها بسسنده 
ننموده, بلکه فکر و احساسش را نيز در مناظر مورد توصیف به کار انداخته و به احساس 
مهمتر و عمومی‌تزی دست یافته است و چه بسا برای هماهنگ ساختن مناظر با اخساس 
و طبیعت خویش, چیزی را اضافه کرده و پا تغییر داده است. 

در مقدمةٌ رثا نیز به سير تاریخی و تحول مرئیه و برجستگان أن در هر دوره اشاره شده و 
توضیح داده شده است که پیوند سيّد با كسانى که دربارة آنان مرثیه گفته, متفاوت بوده 
است: گاهی پیوند وعلاقه عاطفی و خانوادگی بوده چون رثاء مادر و دوستانش وگاه نیز 
ملی و میهنی بوده. چون رثاء مردان و قهرمانان برجستة کشور اما گاهی از این هم برتر 
بوده ورثايش به خاطر احساس یکی بودن ميان خود و بقيهُ موجودات بوده است. مانند 
رثاء حیواناتی چون سگ و گربه. البته اين نکته تذکر داده شده که اشعار سيد در اين 
موضوع نسبت به موضوعهای دیگر اندک است. تا مبادا جزو شعراء مناسبتها به حساب 
آید. 

اما در زمينة اشعار میهنی هر چند سيد فردی بوده که در زمينه فعالیتهای سیاسی و 
اصلاحی فعال بوده و به مسایل میهنش. بسیار علاقه‌مند بو ده است و رثاء افرادی چون 
سعد زغلول و عبید دليل واضح آن است. اما آثار شعری او در اين زمینه خیلی اندک 
است.اين امر علاوه بر دلیلی که در بحث رثاء مطرح شد, دلایل دیگری هم داشته است 
از جمله: 

الف کم بودن فعالیتها و فدا کاریهای میهنی که باعث رشد و پرورش قريحه و ذوق 
شاعران در اين زمینه گردد. بخصوص بعد از انقلاب مصر در سال ۱۹۱٩‏ و انحراف 
رهبران آن از اهداف ملی به سوی اهداف شخصی و حزبی. 

ب فشار سیاسی و محدود بودن آزادیها از جمله آزادی بیان. 


بطور كلّى روش كار در بخش دوم چنین بوده است: 

در اكثر قصايد و قطعه‌ها ابتدا هدف و جو کلّی آن بیان شده و سپس بيت ويا ابيات 
مربوط به هم آورده شده و کلمات مشكل أن معنى شده است و چون در ترجمةٌ شعر 
بيشتر ازنثر أمكان اختلاف نظر و دخالت دادن سلیقه‌های شخصى وجود دارد. سعى شده 
در معنى كلمات به جندين معنى اشاره بشود. بعد از معنى كلمات ترجمة أن بيت يا ابيات 
آورده شده ودر ضمن أن اگر توضيحى لازم بوده. بیان كرديده است. 


۱-اخوان المسلمين از مصر تا اردن: عبدالحق عتيد, بى جاء جمعيت اسلامی افغانستان. 
تا 

۲- اخوان المسلمین در امتحان تاریخ: مهندس كمال حاج سيد جوادی. تهران نشر 
میثاق. جاب اول. ۱۳۵۸ 

۳-الأعالام: لويس معلوف, تهران, انتشارات اسماعیلیان, جاب دوم ۱۳۶۵ 

؟-افراح الروح: سید قطب. اردن, دار الفرقان, جاب اول ۱۹۹۱م 

۵ امریکا از دیدگاه سيد قطب: دکتر صلاح عبدالفتاح خالدی, ترجمه: مصطفی اربایی. 
تهران نشر احسان ۱۳۷۰ 

عدبا قرآن در صحنه -گفتارهای امام خمینی: تهران, انتشارات البرز, جاب اول ۱۳۵۹ 
۷-بیست و چهار ساعت آخر زندگانی جمال عبدالناصر: محمد حسین هیکل. ترجمه: 
غلامرضا سعیدی, قم حکمت. ۱۳۵۰ 

۸-پیأمبر و فرعون: ژیل کوپل, ترجمة: حميد احمدی, تهران. كيهان. جاب اول ۱۳۶۱ 
4 تاريخ الادب العربى: محمد محمدىء تهران بی‌نا, ۱۳۳۵ 

٠‏ تاريخ الادب العربى: مصطفى صادق الرافعی بیروت, دار الكتاب العربی, جاب 


چهارم. ۱۹۷۴م 
۱ تسیر سیاسی اسلام: ابوالحسن ندوی» ترجمة عبدالقادر دهقان, ايران, انتشارات 
احمد جام. چاپ اول. ۱۳۷۸ 


۲ التصویر الفنی فى القرآن: سید قطب. بیروت. دار الشروق» بی‌تا. 

۳ جنبشهای ملی مصر: سرهنگ غلامرضا نجاتی. تهران. سهامی انتشار. جاب 
چهارم ۱۳۶۶ 

۴- چرا اعدامم کردند: سيد قطب. ترجمةٌ مصطفی اربابی» سراوان. ايران انتشارات 
خالد بن ولید ۱۳۶۹ 

۵-دراسات اسلامية: سيد قطب. بیروت. دارالشروق, بى تا 

۶- در بهشت شداد: جلال رفیع, تهران, انتشارات اطلاعات. جاب دوم. ۱۳۷۱ 


۷- دورنماى رستاخيز: سيد قطب» ترجمة: غلامرضا خسروی. تهران» انتشارات 
مرتضوی, جاب دوم ۱۳۶۲ 

۸- دیوان حافظ شیرازی: تصحیح خلخالی. تهران. انتشارات حافظ نوین. جاب ينجم 
۱۳۷۲ 

4 دیوان سيد قطب: گرد آوری عبدالباقی محمد حسین, مصر, دار الوفاء, جاب دوم 
ام 

۰-رباعیات عمر خیام: ویرایش کزازی, تهران, نشر مرکز, جاب اول ۱۳۷۱ 

۱- روزن امه اطلاعات: شسماره‌های: ۱۹۲۶۷ و ۲۰۳۹۶ تاریخ: ۶۹/۱۲/۲ و 
۷۳/۱۰/۰ 

۲ روزهای دعوت اسلامی: زینب الغزالی ترجمة ارشد ارشاد. تهران, انتشارات 
دفتر حزب اسلامی افغانستان, جاب اول ۱۳۶۲ 

۳-زعماء الاصلاح فى العصر الحدیث: احمد امین, قاهره, مكتبة النهضة, ۱۹۶۵م 
۲- سید قطب حياته و ادبه: عبدالباقی محمد حسین, المنصوره» مصر دارالوفاء, جاب 


دوم 17م 
۵- سيد قطب من القرية الى المشنقة: عادل حموده. قاهره, دار سيناء. جاب اول 
22۷ ۱ 


۶- سید قطب من المیلاد الى الاستشهاد: دکتر صلاح عبدالفتاح الخالدی. دمشق, دار 
القلم جاب اول ۱۹۹۱م 

۷-السيرة النبویة: ابن هشام الانصاری. مصر ‏ دارابن کثیر. بى تا 

۸-سیری در اندیشه سیاسی عرب: حمید عنایت. تهران نشر کتابهای جیبی ایسران 
چاپ اول ۱۳۶۵ 

4 سى مقاله: فخرالدين حجازی, تهران. انتشارات بعئت. جاب اول ۱۳۶۵ 

۰ شرح معلقات سبع: ترجمة, احمد ترجانی‌زاده, تبريزء شفق, جاب اول ۱۳۲۸ 
۱-صحیح البخاری: محمد بن اسماعیل بخاری, بیروت. دارالقلم. جاب اول ۱۹۸۷م 
۲-طفل من القریة: سيد قطب. دار الشروق, بیروت ۱۹۷۲ م 

۳۲- ظاهرة الغلوٌ فى التکفیر: دکتر یوسف القرضاوی, بی‌جاء بى ناء بى تا 

۲- عدالت اجتماعی در اسلام: سید قطب, ترجمة: سيد هادی خسروشاهی. قم 
دارالفکر چاپ پانزدهم ۱۳۵۸ 


0 فرهنگ فارسى عميد: حسن عمید, تهران, امير كبير. جاب سوم ۱۳۶۹ 

۶ فرهنگ لاروس: دكتر خليل الجَّر: ترجمةٌ سيد حميد طبیبیان, تهران, امير كبير, 
جاب اول ۱۳۶۳ 

۷-فی التأريخ فكرة و منهاج: سید قطب. بیروت. دارالشروق. جاب دوم ۱۹۸۷م 
۸- فى ظلال القران: سید قطب. بیروت. دارالشروق, جاب نهم. ۱۹۸۰م 

9" القاموس المحیط: فیروز آبادی, بیروت. الرسالة, جاب سوم 1991م 

۰-کتب و شخصیات: سید قطب. بیروت. دار الشروق, جاب دوم ۱۹۸۱ 

١‏ لسان العرب: ابن منطو بیروت. دار احياء التراث العربی, جاب دوم. ۱۹۹۲م 
؟؟-ماجه می‌گوییم؟: سید قطب ترجمة: سيد هادی خسروشاهی, قم هجرت. ۱۳۴۸ 
۳- مباحث فى علوم القرآن:دکتر صبحى صالحءقم.منشورات الرضىء جاب پنجم. ۱۳۶۳ 
۴-مذکرات سائح فى الشرق العربى: ابوالحسن الندوی» بیروت, الرسالة, جاب سوم 
۸م 

0 مسلمين جهان: شيخ مصطفى رهنماء انتشارات عطایی. ایران» جاب اول ۱۳۴۱ 
ع؟_معالم فى الطريق: سيد قطب. قم دارالنشر, جاب اول ۱۹۸۵م 

۷-معجم الوسيط: فرهنگستان مصرء تهران, ناصر خسروء جاب دوم. بی‌تا 

۸-مع سيد قطب فى فكره السياسى و الدینی: دكتر مهدى فضل الله بيروت» الرسالة, 
جاب دوم. ۱۹۷۹م 

9 مقابلة اسلام با سرمایه‌داری: سید قطب. ترجمة دکتر رادمنش, تهران, بنیاد علوم 
اسلامی جاب چهارم. سال ۱۳۶۰ 

۰ المنجد فى اللغة: لويس معلوف, تهران, انتشارات اسماعیلیان, جاب دوم ۱۳۶۵ 
۵۱-منهج الفن الاسلامی: محمد قطب, بیروت. دارالشروق, بی‌تا 

۲ نظرية التصوير الفنی عند سید قطب: دکتر الخالدی, جدّه. دارالمنارة جاب دوم 
۹ 

۳ هب نقدادبی:دکتر شوقی ضیف ترجمة لمیعه ضميرى تهران امي رکبی» جاب اول ۱۳۶۲ 
؟ه النقد الادبی اصوله و مناهجه: سید قطب, بیروت. دارالشروق. جاب ششم ۱۹۹۰م 
0ه ریژگیهای ایدئولوژی اسلامی: سید قطب, ترجمۀ سید محمد خامنه‌ای, تهران, 
انتشارات مؤسسة ملی ۱۳۵۴ 


